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 یتمدن اسلام خي پژوهشنامه تار ۀمجلّ يمقاله برا نيتدو يراهنما

 

با .1 قسمت   دیمقاله  چک  ریز  یهاشامل  عنوان،  موضوع،   ها،دواژهیکل  ،یفارس  ۀدیباشد:  شرح  مقدمه، 
 . یسی انگل ۀدیفهرست منابع و چک  ،یریگجه ینت

 یفارس  ۀدی چک  ۀترجم  یسیانگل  ۀدیکلمه( و چک  250پاراگراف )حداکثر  كیمقاله در حد    یفارس  ۀدیچک .2
 باشد. 

 مقاله باشد.  اتیمحتو ۀکنندانیو ب ایعنوان مقاله کوتاه، گو .3
 13  قلم  و اندازه  یمعمول  B Mitraآن با فونت    دتریجد  یهانسخه   ای  Word 2010  طیمقاله در مح .4

 شود.   تیرعا پینگارش و تا  نینباشد و قوان شتریب كلمه 6000شود، از  ینگارحروف

 : ( APA7اساس   )بر   آورده شود   ر ی ( و به شرح ز ی گذار علامت   ا ی حروف الفبا )بدون شماره    ب ی فهرست منابع به ترت  .5

خانوادگ  :كتاب نام  ینام  مترجم  )  ]ایتالیك[عنوان کتاب  )سال چاپ(.   )اَشْهر(،    ۀشمار  .(مصحّح  ا ینام 

 نام ناشر. .چاپ
 . امیرکبیر. تاریخ مردم ایران(. 1392کوب، عبدالحسین )زرین  براي نمونه:

صفحات    ۀشمار  )شماره(،دوره،  ]ایتالیك[ نام مجله  .عنوان مقاله  )سال چاپ(.  نام  ،ینام خانوادگ  :مقاله

 . مقاله در مجله
های  های ایرانی در سده زرتشتیان و جنبش (.  1400معصومی، محسن و حسینی، سید مصطفی )  براي نمونه:

 . 384-361(، 2)54،  پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی. نخستین اسلامی

مؤلف،   .6 اشهر  )نام  صورت  به  متن  در  منابع  به  ارجاعات  مثال:سال:  درج  شود  آورده  صفحه(    جلد/ 
 (.  79/ 2  :1382 ،ی)راز

 آورده شود. سیدر پانو رهیکلمات، شرح اصطلاحات و غ نیمانند صورت لات ،یحیارجاعات توض .7
مقاله .8 بررس  ییهاتنها  بد   یقابل  پژوهش  حاصل  که  نو  عیاست  و  باشد  نشده  منتشر  قبلاً   سنده ی بوده، 

آن نشر  به  جامتعهد  در  مقاله  گرید  ی ها  برا  ییهانباشد. ضمناً  برا  یبررس  یکه  مجله    نیا  یو چاپ 
 فرستاده شوند.  گرید یهامجله یزمان برابه طور هم دینبا شوند،یفرستاده م

مقاله .9 نو  یاچنانچه  مس  سندهی چند  و  مکاتبات  تمام  مقاله،  ارسال  باشد،  نو  تی ول ئ داشته  با   ۀسندی مقاله 
 ول است. ئ مس

ن   ایحق ردّ   .10 برامقاله  یراستاریو  زیقبول و    ی هامجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقاله  یها 
 معذور است.  یافتیدر

علم  تیولئ مس .11 لحاظ  به  مقاله  سقم  و  حقوق  یصحت  عهد  یو  از   سندهینو  ۀبر  اقتباس  و  نقل  است. 
 با ذکر مأخذ آزاد است. یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار ۀمجل یهامقاله

 است.   تاریخ پذیرش مقالاتمقالات در مجله بر اساس  بیترت .12

 )ها( اهدا خواهد شد.سندهینسخه از مجله به نو كیدر صورت چاپ،  .13
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The historiography of the Azar Kayvani sect, unlike traditional 
chronicles and the mere chronological recording of events, is 
based on a solid foundation of the integration of myth, 
theology, and mysticism. Aiming to explain the features of the 
historiography of ancient Iran in the texts of the Azar Kayvani 
sect, this study examines how the Azar Kayvanians established 
a link between events in terrestrial history and the sacred 
cosmic order through textual analysis of the sect’s texts and an 
examination of their representation of Iran’s past. The findings 
indicate that, in the intellectual framework of this sect, Iranian 
history is regarded not merely as a sequence of material events, 
but as a realm for the manifestation of the divine plan of destiny and 
the inseparable connection among the three concepts of *farr-e īzadī* 
(divine glory), kingship, and the *Āyin-e Bozorgābād*. By creating 
prehistoric dynasties such as the Mahabadis, Jayanians, and Yasanians, 
and by offering esoteric and mystical reinterpretations of 
prominent figures and groups such as the Pishdadians, Kayanids, 
Zoroaster, and Alexander, the Azar Kayvanians present a 
transhistorical model of history. Within this explanatory 
framework, the rise and fall of dynasties are explained not 
solely by political and material causes, but also in terms of 
illuminationist concepts and the moral quality of rulers’ actions. 
Ultimately, this mode of historiography can be regarded as a 
deliberate, identity-oriented response to the cultural and 
political crises resulting from the fall of the Sasanian Empire. 
Through the use of prophetic literature and the integration of 
ancient Iranian heritage with esoteric teachings, the Azar 
Kayvanians sought to reconstruct and revive authentic Iranian 
ideals in a new form, thereby ensuring Iran’s cultural and 
spiritual continuity within the framework of a sacred history. 
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  ها:واژهكليد 
نگااری قدسای، اسکندر، تاریخ 

دسااااتیر، زردشااات، متاااون 
 .آرمانیشاه ا آذرکیوانی، پیامبر

 شامارسال صارف ثبات و سانتی هااینگاریوقایع برخلاف آذرکیوانی،  فرقه  در  نگاریتاریخ
 باا پاژوهش این. است استوار عرفان و الهیات اسطوره، تلفیق از مستحکم بنیانی  بر  رویدادها،
 تبیینی رویکرد به اتکا با فرقه، این  متون  در  باستان  ایران  نگاریتاریخ  هایمؤلفه  تبیین  هدف
 و گیتاایی تااریخ وقاایع میان  چگونه  آذرکیوانیان  که  پردازدمی  کلیدی  پرسش  این  بررسی  به

 منظوماه در کاه است آن بیانگر پژوهش  هاییافته.  اندکرده  برقرار  پیوند  کیهانی  قدسی  نظام
 تجلای برای ایعرصه بلکه نیست، مادی رویدادهای  توالی  تنها  ایران  تاریخ  فرقه،  این  فکری
 و «پادشااهی نهااد» ،«ایزدی فرهّ» گانهسه مفاهیم میان ناگسستنی پیوند و الهی تقدیر  طرح
 آبادیان،مه  نظیر  پیشاتاریخی  هایسلسله  ابداع  با  آذرکیوانیان.  شودمی  تلقی  «آبادبزرگ  آیین»

 پیشادادیان، چاون ایبرجساته هایشخصیت عرفانی و رمزی بازخوانی و  یاسانیان  و  جیانیان
 تبیینای، چارچوب این در. دهندمی ارائه تاریخ  از  فرازمانی  الگویی  اسکندر،  و  زردشت  کیانیان،
 و اشاراقی مفاهیم ذیل بلکه صرف، مادی و سیاسی علل براساس نه هاسلسله سقوط و  صعود
 را نگااریتاریخ از شایوه ایان نهایت، در. گرددمی تبیین شهریاران اخلاقی هایکنش  کیفیت
 ساقوط از ناشای سیاسای و فرهنگای هاایبحران به آگاهانه  و  محورهویت  واکنشی  توانمی

 میارا   تلفیاق  و  پیشگویانه  ادبیات  از  هوشمندانه  گیریبهره  با  آذرکیوانیان.  دانست  ساسانیان
 قالبی در ایرانی اصیل هایآرمان احیای و بازسازی صدد  در  باطنی،  هایآموزه  با  باستان  ایران
 قدسای تااریخ یاك بستر در را ایران معنوی و فرهنگی تداوم وسیلهبدین  تا  اندبرآمده  نوآیین
 .کنند تضمین

 خ یپژوهشنامه تاار. آذرکیوانی: از آغاز تا برآمدن اسکندر فرقۀ متون در  نگاریتاریخ (.  1405)کوب، روزبه  افسانه و زرین  ،حنائی:  استناد
 DOI: 10.22059/jhic.2026.414321.654646                                                         .    25-1(،  1)59  ،یتمدن اسلام
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 3  کوب افسانه حنائی و روزبه زرین آذرکیوانی: از آغاز تا برآمدن اسکندر/  فرقة متون در  نگاریتاریخ 

 

 مقدمه
 در  ق..ه11  سدۀ  اواخر  توان   می  را   آذرکیوانی  فرقۀ  مذهبی-فعالیت جریان فکری  و  گیریشکل  آغاز  نقطۀ
  آذرکیوان   شده است.   ، گرفته«زردشتی  مرددین  آذرکیوان»  یعنی   آن،   گذاربنیان  نام  از   نام   این   گرفت.  نظر
  طور به  یا  هند  شمال  به  شیراز  از  هجری  یازدهم  و  دهم  هایسده  در،  بود  زردشتی  دین  در  گذاریبدعت  که

  و   بودا   مذهب  قدیمی  مراکز  از   یکی   و   روحانیت  مرکز  شهر   زیرا این؛  کرد  مهاجرت  « پتنه»  شهر  به   تردقیق
  در   پیروانی،  نهایت  در  که  شد  مشغول  سازیدین  به،  ساختگی  زبانی  از  استفاده  با  آنجا  در  او.  بود  عرفان
 .یافت یهودی  و مسیحی، بودایی، مزدکی،  مانوی،  اسلام،  زردشتی ادیان 

  آن   بر  مغولان  سوی   از  که   گورکانیان   دورۀ  در   هند  و  صفویان   دورۀ   در  ایران  مذهبی -سیاسی  اوضاع
  مهاجرت   بنابراین.  کرد  فراهم  ترکیبی  دینی  ساخت  و  آذرکیوان  مهاجرت  برای  را   شرایط،  شدمی  حکومت
  برای   آگاهانه  انتخابی  بلکه ،  صفوی  ایران   هایمحدودیت  از  گریز  تنهانه  هند  به   پیروانش   و  آذرکیوان
  مذهبی   و  فکری  علایق  پیگیری  امکان  که  محیطی؛  بود  آزاد  نسبتاً  و  غنی،  فرهنگی  محیطی  در  حضور
از (6:  1391،  خیراندیش)  کرد می  فراهم   را  آنان  ،  مذاهب  دبستان،  دساتیر  های عنوان  با   متونی  فرقه   این   . 

 باقی  باستانی   زورۀ  و   خویشتاب،  رودزنده،  افشار  زردست،  کیخسرو  جام ،  فرازستان،  چهارچمن  شارستان
  را   آنها  از  اینمونه  که  است  آمده  باستان  ایران  تاریخ  دربارۀ  توجهی  درخور  نکات،  متون  این  در.  است  مانده
  ای تازه  نکات  متون  این .  یافت  ایرانی  تاریخی  متون   در دیگر  یا   پهلوی   و  اوستایی  دینی   متون  در   توان نمی 
  و   پیشدادیان ،  یاسانیان،  جیانیان،  آبادیانمه  های سلسله  و  گیتی   آفرینش   از ،  باستان  ایران   تاریخ  دربارۀ
 کنند. می فراهم را  بسیار های پژوهش  زمینۀ و دربردارند، ساسانیان و اسکندر، زردشت تا کیانیان
  های نگاری تاریخ   و شمارانهسال  نگاریوقایع  الگوهای سیطرۀ زیر عمدتاً اسلام از پس ایرانی نگاریتاریخ 
این .  است   بوده  عربیا اسلامی   هایسنت   از  متأثر  رسمی  ،  ایرانی  اندیشۀ   ترپنهان   هایلایه   در،  حال با 
  از   یکی.  پرداختند   باستان  ایران  گذشتۀ  بازخوانی  به  اشراقی  و  باطنی  رویکردی  با  که  آمدند  پدید  هاییجریان
  سیمایی ،  گورکانیان  و  صفویان  دورۀ  در   که   است  آذرکیوانی  فرقۀ،  هاجریان  این  برانگیزترین بحث 

مسئلۀ  ارائه  نگاریتاریخ   از   فردمنحصربه    متون  در  نگاریتاریخ   که  است  آن  پژوهش  این  اصلی  داد. 
  و   خطی   زمان  متعارف  هایچارچوب   از،  مذاهب  دبستان  و  چهارچمن  شارستان،  دساتیر  نظیر ،  آذرکیوانی
  بیشتر  کهدرحالی .  است  شده  بدل  اساطیری  و  قدسی  تاریخ  از  الگویی  به  و  رفته  فراتر  گرایانهواقع   گزارش
  و   ساختار،  اندکرده   تمرکز  آذرکیوانی  متون  اصالت  نقد  یا  شناختیزبان   هایجنبه   بر  تاریخی   هایپژوهش 
،  کیهانی   اخلاق  و آبادبزرگ   آیین،  ایزدی  فرهّ  چون مفاهیمی  با پیوند  در، متون  این  نگاری تاریخ  درونی  منطق
  رویدادهای  میان   سازوکاری  چه   با   آذرکیوانیان   شود که می   مطرح   اساسی   پرسش   این ،  رو ازاین .  است  مانده  مغفول
  در   هویتی   واکنشی   عنوان   به   چگونه   نگاری، تاریخ  نوع   این ؟  اند کرده   برقرار   پیوند   باطنی  و   رمزی   مفاهیم   و   تاریخی 
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  زوایای   تواندمی   مسئله  این  واکاوی  است؟   کرده  عمل  ایران  تاریخی  هایگسست   از  ناشی  هایبحران   برابر
   .سازد  روشن  نوآیین هایقالب   در را  شهریایران  اندیشۀ تداوم  چگونگی از تاریکی

 

 پیشینة پژوهش 

  این   پژوهشگران  که  دهدمی  نشان  آن  فکری  منظومۀ  و  آذرکیوان  فرقۀ  پیرامون  مطالعات  سیر  بررسی
  و   زبانی  سنجیاصالت  بر  که  نخست  جریان  کرد:  بندی دسته  کلی  جریان  دو  در   توانمی  را   حوزه
  محتوایی   و  تبارشناسانه  هایتحلیل  سمت  به  اخیر  هایدهه  در  که   دوم  جریان  و  بوده  متمرکز  شناختیمنبع
   .است  برداشته گام

  های مواجهه  نخستین  از  یکی  ،«دساتیر»  جستار   در(  ش.  1326)  پورداود  ابراهیم  نخست،  دستۀ  در
  زبان   بودن   ساختگی  شناختی،زبان  رویکردی   اتخاذ  با  او.  زد  رقم  را   آذرکیوانی  متون  با   نقادانه  و  علمی
  تاریخی   حقایق   با   متن  این   ابداعی  هایشماریسال  میان   بنیادین   گسست  بر   و  رساند  اثبات  به  را  دساتیر
  ماند   متوقف  واژگانی  یابیریشه  و  لغوی  سطح  در  عمدتاً  پورداود  نقد  وجود،  این  با.  فشرد  پای  باستان  ایران
  دیگر،   ایمرحله  در.  بازماند  است،  شده  ابداع  زبانی  چنین  هدفی  چه  با  و  چرا   که  پرسش  این  واکاوی  از  و

  تصویری   کوشید  ،«او  پیروان  و  آذرکیوان»  عنوان  با  خود  جامع  پژوهش  در(  ش1336) معین  محمد
  بر   افزون   ادبی،   رویکردی  با  معین .  کند  ترسیم  هند  فرهنگی  جغرافیای  در  فرقه  این   از  ترجانبههمه
  حال،   این  با.  داد  نشان  توجه  نیز  آنان  آثار  شناسیکتاب  و  آذرکیوان  پیروان  جهانزیست  به  زبانی،  هایجنبه
  آن   نگاریتاریخ  بستر  در  روایات  این  کارکردی  تبیین  از  همچنان  شناسی،منبع  ارزش  رغمبه  وی  تحقیق
 محمد  سیاق،  همین  در .  نرفت  فراتر  توصیفی  های گزارش  سطح  از  او  تاریخی  هایبررسی  و  بازماند  روزگار
  دبستان   نویسندۀ  شناسیهویت  محور  بر  را   اصلی   دغدغۀ  خود،   هاییادداشت  در (  ش.  1345)  قزوینی
  درونی   های لایه  به   ورود  بدون  شناسی،منبع  به  سنتی  نگاهی  با  قزوینی .  داد  قرار   اثر  این  انتساب  و  مذاهب

    . کرد بسنده مؤلف کیستی دربارۀ  متناقض آرای  بازتاب به صرفاً متن، تاریخی های گزارش و
 مدخل   در   وی .  گردید   محقق  مجتبائی   الل فتح   آثار  با   تبارشناسانه   و   ساختارمند  هایتحلیل   دوران  به   گذار

  ایفرقه   پیوندهای   و   عقیدتی   نظام   از   دقیق   چارچوبی   ، ( ش.  1374)   اسلامی  بزرگ   دائرۀالمعارف   در   « آذرکیوان » 
  های مدخل   ذیل   ، ( ش.   1391)   اسلام   جهان   دانشنامه  در   خود   بعدی   مطالعات   در   مجتبائی .  نمود   ترسیم   آذرکیوانیان 

  های گزارش   تنیدگی درهم   به   زبانی،   ساختارهای   بودن   ساختگی   بر   تأکید   ضمن   ، « دساتیر »   و   « مذاهب   دبستان » 
  یازدهم   سده   در   متون   این   چگونه   که   داد   نشان   درستی   به   او .  کرد   اشاره   ساز هویت   های ایدئولوژی   با   تاریخی 
  1392)   دالوند   حمیدرضا   مسیر،  این   ادامه   در .  اند آورده   فراهم   ایرانی   هویت   در   بازاندیشی   نوعی   برای   بستری   هجری، 
 در  باستان   ایران   فرهنگی   های مایه بن   برخی   تداوم   فرقۀ آذرکیوانی«، به   »میرا    عنوان   با   خود   پژوهش   ش.(، در 
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بر تحلیل   تمرکز  ایشان،   شناختی رویکرد متن   برخلاف   حاضر   مقاله   در   حال،   این  با.  است   کرده   اشاره   آنها   آثار 
ایران باستان شناسی تاریخ روش   1400)   گشتاسب  فرزانه  . است   فرقه  این  در  اسکندر  تا برآمدن  آغاز  از  نگاری 
. داد  ارائه   را   پیشین  هایپژوهش   از   تلفیق  ترین جامع   ، عقاید  و  آثار  زندگینامه، : آذرکیوان  عنوان  با  خود  اثر در ( ش. 

 تحلیل  نیز   اینجا   در   اما   پرداخت،  فرقه   این   ادبی   و   کلامی   ظرایف   توصیف   به   متون،   دقیق  واکاوی   با   گشتاسب 
 و  صفوی   عصر  اجتماعی و  سیاسی   های ضرورت   با   که   نسبتی و   بدیل  نگاریتاریخ   این سیستماتیك  تولید   چرایی
 .ماند   باقی  متنی  های توصیف   سایه  در   دارد،  تیموری   هند 

  کنش   یك  مثابۀ  به  آذرکیوانی  نگاری تاریخ  گرفتن  نادیده  فوق،  هایپژوهش  تمامی  در  موجود  خلاء
  در   انحرافی  عنوان  به   را  آذرکیوانی  متون   حوزه،  این   محققان   اکثر .  است  هدفمند  فرهنگی-سیاسی
از  تغییر  با  حاضر،   پژوهش  کهدرحالی.  اندنگریسته  زبانی  جعل  یا  نگاریتاریخ   و   لغوی  توصیف  الگو 
  پروژۀ   یك   واقع  در   جعل،   از  فراتر   متون،  این   دهد   نشان  تا  است  آن   بر   کارکردی،   تبیین  به   شناختیمنبع

  این   میان  پیوند  تا  کندمی  تلاش  تحقیق  این.  اندبوده  باستان  ایران  هویت  بازسازی  برای  آگاهانه
  این   جایگاه  و  تبیین نموده  را   قارهشبه  در  مهاجر  ایرانیان  طلبانۀهویت  نیازهای  و  تاریخیشبه  هایگزارش
 . کند بازیابی روزگار  آن  اجتماعی و سیاسی اندیشۀ  در را  متون
 

 آذرکیوان و فرقة آذرکیوانی

به سال   )  942آذرکیوان  )بهرام  متولد  فارس  م.( در1529ق.   مجتبائی،  ؛251،384:  1853فرهاد،    بن  شد 
)  هند   در(  م.1619)  ق.  1027  و  (247/  1:  1374 مذاهبدرگذشت  او31:  1362،دبستان    و   اندیشمند   (. 
  کرد می  سفر  نیز   ایران  دیگر  شهرهای  به ،  شیراز  در   اقامت   وجود   با   که   بود  زردشتی  موبدی  احتمالاً 

؛  61:  1894بود )تویسرکانی،    «آذرهوشنگیان»  و   «آبادیان»(. او سرکردۀ متأخرین  22:  1400  )گشتاسب،
دبستان  رساند )می  «آبادمه»  به  نهایتاً  و  جمشید،  بهمن  به  را   خود  نسب  (. وی30:  1362،دبستان مذاهب

  از   ممتاز  اینمونه  توان می  را   آذرکیوان  نامۀنسب  (.385:  1894تویسرکانی،    ؛30:  1362  ،مذاهب
  مقدس   هایروایت  و  ایاسطوره  تاریخ  با  معنوی  شخصیت  یك  دادن  پیوند  برای  آگاهانه  هایکوشش
 نام  براساس   آن   از  بخشی   که طوری به ؛  شودمی   مشاهده   چندلایه   ساختاری   تبارنامه   این   در   .دانست  ایرانی
 کنار  در  لایه  دو   این.  است   شده   بنا   ایاسطوره   و  حماسی   هایشخصیت   بنیاد  بر  دیگر  بخشی   و   هاآتشکده 

 بلکه  کند، می   برجسته   معنوی  آموزگار   یك   مقام   در   را   آذرکیوان  جایگاه   فقط نه    که  سازند می   قدسی  یکدیگر، تباری 
،  نامه نسب  این  واکاوی  در  . شود می  محسوب  پیروانش  نظر  در  او  دینی  و  فرهنگی  مشروعیت  تثبیت  برای  کوششی 
  نو  فارسی هایفرهنگ در   و   شوند می   آغاز   « آذر »   ی واژه   با   همگی   که   کرد   توجه   ها نام   از   ای سلسله   به   باید   نخست 
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 1351  الدین انجو،اند )جمالشده  شناخته  ایران  بزرگ  هایآتشکده  عنوانبه  -جهانگیری  فرهنگ  ویژهبه-
 (.   24: 1400 گشتاسب، ؛27: 1336 معین، ؛95-96:

او را ساکن اصطخر دانسته   (؛ حال 40،  32:  1362،  دبستان مذاهب)   انددر برخی متون فرقۀ آذرکیوانی، 
(  128: 1374، بلخی ابن)  است   بوده   نفر  100 از   کمتر  جمعیتی   با  روستایی  هجری  ششم سدۀ  در  اصطخر   آنکه
،  انتسابی  چنین،  گشتاسب  فرزانه  استدلال  پایۀ  بر.  بود   شده  ویران  نیز  دیلمی  مرزبان  عمادالدین  عصر  در  و

(.  22:  1400،  گشتاسب)  دارد   نمادین  ایجنبه ،  باستان   ایران   حکیمان  و   شاهان   به   او   انتساب   همچون
،  چهارچمن   شارستان  کتاب  نویسندۀ،  فرهاد   بن  بهرام  فرزانه  همچون   مریدانی  و   شاگردان  شیراز  در  آذرکیوان
 فکری  های جریان  بررسی ضمن  براون  ادوارد(. 22:  1400،  گشتاسب؛ 36، 31:  1362،  مذاهب دبستان) داشت
 (. 194:  1335،  براون)   داند می   آذرکیوان شاگرد   را   او  و   کندمی   یاد  فندرسکی  میرابوالقاسم  از، صفوی   عصر 

  به   پیروانش  از  چند  تنی  همراه  به،  گورکانی  اکبرشاه  زمان   در،  هجری  یازدهم  سدۀ  اوایل  در  آذرکیوان
  از   یکی و  فلسفه و روحانیت   برای مهم مرکزی   پتنا  زیرا ؛ شد ساکن پتنا  شهر در  و کرد   مهاجرت  هندوستان
  نسبتاً   ای چهره  آذرکیوان(.  188:  1360،  شهمردان)  رفتمی  شماربه  عرفان   و  بودا  کهن آیین   های کانون
  یك   شناخت   برای   تنها نه  او   جایگاه   و   شخصیت  بررسی  و  است  ایرانی  اندیشۀ   تاریخ  در   مهم   اما   مهجور،
،  حالبااین.  دارد  اهمیت  صفوی  عصر  در   ایرانیان   فرهنگی   تحولات  درک   برای  بلکه ،  خاص  فکری   ینحله

،  اندکرده نقل  او  هایمسافرت  و تحصیلات، احوالات از   آنچه» که است  باور این  بر  کوب زرین  عبدالحسین
 وی(.  369:  1369،  کوبزرین)  «شودنمی  آذرکیوان  شخصیت  بودن   تاریخی  به  اطمینان   حصول  موجب
  نقص   و  عیب  نوعی،  فارسی  هایفرهنگ  در   را  «پازند  و  زند»  و   «دساتیری»  واژگان   وجود   همچنین 

  فراهانی   الممالكادیب  و  کرمانی  آقاخان  میرزا،  شیرازی  فرصت،  هدایت،  شیبانی  چون  کسانی  و  شماردمی
 . (349: 1341، کوبزرین)  دهدمی قرار نکوهش مورد، ساختگی واژگان این  از  استفاده  دلیلبه را 

 تحت   شناسیروش  و   مفاهیم  واژگان،  نظر  از   آذرکیوان  که  معتقدند  کربن   چون هانری  پژوهشگرانی
دانند  می  اشراق  شیخ  به  زردشتی  پاسخی  را  او  آثار  و  بوده  سهروردی  الدینشهاب  شیخ  اشراق  مکتب  تأثیر 
 است  باور  این  بر  ،رودزنده   و  افشارزردست    ،خویشتاب  هایرساله  تحلیل  با  (؛ کرباسیان561:  1392  )کربن،
  یا   زردشت  آیین  از   متأثر  آنکه   از  بیش(  نفس  و  عقل   الوجود،واجب  مانند)  آثار  این   فلسفی  هایمایهبن  که

  اشراقی   آثار  زمرۀ  در   را   آنها  توانمی  که  ایگونهبه  است؛  اشراقی  و  مشائی  آرای  از  برآمده  باشد،  نقطویه
  به  را  زوره رسالۀ  وی  حال،  این  با. اندبرده بهره  المواقف شرح  علایی و  دانشنامۀ  چون  منابعی   از  که  دانست
  قلمداد  آذرکیوانی  تألیفات سایر از متفاوت  و متمایز  اثری  زردشتی،  و مزدکی گنوسی، باورهای  ترکیب دلیل
  (.227-223: 1403 کرباسیان،) کندمی
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مذاهب  نویسندۀ    دبستان  فرهاد  بن  بهرام  فرزانه  چنانکه  است؛  اشراقی  فلسفۀ  انتشار  بر  شارستان  گواهی 
است )کربن،  چهارچمن  ترجمه کرده  را  آثار سهرودی    شواهد   بر   تکیه   با   دالوند ،  زمینه   همین   (؛ در 411:  1392، 
اثر فرزانه بهرام بن    در   زردشتی   دینی   های آگاهی   بر   صوفیانه   و   اسلامی   دانش   غلبۀ   که   کند می   استدلال   موجود، 
  چون   هایی شخصیت   و   شیعه   علمی   محافل   با   او   نزدیك   پیوند .  دهد می   قرار   مسلمان   عارفان   زمرۀ   در   را   او   فرهاد، 
  داده   قرار   حاشیه   در   را   او   زردشتی   وجهۀ   عملًا  کلامی،   و   قرآنی   های آموزه   بر   وافرش   تسلط   کنار   در   بهایی،   شیخ 

  کتاب   از   که   کرد   اشاره   « مکاشفات »   منظومۀ   به   توان می   آذرکیوان  به   منسوب   آثار   (. از 243:  1392است )دالوند،  
 دستور  به   را   آن   خداجوی   (، اما مودی اشاره دارد که موبد 32:  1362، دبستان مذاهب است )   مانده   باقی   کیخسرو   جام 

 (.  Modi, 1932: 288رساند )   به چاپ   بمبئی   در   م 1848  در   و   کرد   تألیف   آذرکیوان 
از    را   آن   اوست و برخی قدمت  های ساخته   از   قوی  احتمال  به  نیز   دساتیر  کتاب  دانند؛ سال نمی   350بیش 
 فارسی زبان   این   که  است   آشکار ،  رو   این   گویای زمانۀ آذرکیوان است. از ، دساتیر  متن بر شده نگاشته  زیرا تفسیر 
 بر  نیز  آذرکیوان  با  زمانهم   وقایع  دربارۀ   آن  هایپیشگویی   و  باشد   صفویان  روزگار  به  متعلق  باید   ساختگی
به 29:  1355  )پورداود،  گذارد می   صحه   آن   بودن  ساختگی   نویسندۀ  همان   باید   کتاب   مترجم  رسد می   نظر   (. 
: ب 1391،  مجتبایی )   است   دانسته می   آن   خالق  تنها  را   دساتیر  ساختگی  زبان  ظاهراً   زیرا ؛  باشد   آن  اصلی 
فیروز (.  17/ 658  به   تنها نه ،  ملکم   جان   سر   به   خطاب   آمیزستایش   لحنی   کارگیری به   با ،  دساتیر  مقدمۀ   در   ملا 
 متون  و (  ملکم )   مدرن   شناسی شرق   دانش   میان   تا   کرد   تلاش   بلکه ،  بود   خود   اثر   نشر   برای   سیاسی   حامی   دنبال 
   .( Mulla Firuz,1818,1/ Dedication sectionکند )   ایجاد  سوییهم   و  پیوند  نوعی (،  دساتیر )   پارسی  کهن 

، فارسی  و  یونانی،  مصری،  ارمنی،  سریانی،  عبری،  چینی،  هندی  منابع  بررسی  با  پژوهشگران
  حتی   (.20:  1355،  پورداوود)   اندنیافته،  باشد  دساتیر   زبان  یا   مطالب  درستی  گواه   که  سندی  ترینکوچك

 و  است  ساختگی  کتابی  دساتیر  که  کندمی  تصریح  یزد  زردشتیان  انجمن  به  اینامه   در  فروغی  محمدعلی
  مواردی   به  خود  اثر  در  مصطفوی   .(24)همو:    ندارد  خویشی   و  پیوند  زردشتی  آیین  و  دین   با  روی هیچبه

  کند می  ادعا  او؛  اندشده  ترویج  جعلی   ادیان   یا   پیامبران ،  استعمار  توسط،  ایران  و   هند  در  که  کندمی  اشاره
، شدند  منتقل  ایران   به  لندن  از  آسمانی  متونی  عنوان  به  مذاهب  دبستان  و  آسمانی  دساتیر  مانند  هاییکتاب
)مصطفوی،    آگاه  هاتوطئه  این  از  ایران  مردم،  امیرکبیر  چون  افرادی  درایت  با  اما (.  6:  1370شدند 
  فرقۀ   پیدایش  واقعی  زمان  آنکه  حال؛  است  کرده  تکیه   نوزدهم  قرن  و  قاجاری  منابع   بر  عمدتاً  او،  حالبااین

  او ،  درنتیجه.  است(  گورکانی  و  صفوی  دورۀ)  میلادی  هفدهم  و  شانزدهم   قرن،  دساتیر  نگارش  و  آذرکیوانی
 است.   گرفته شکل  تر پیش قرن دو  که  پردازدمی ایپدیده دربارۀ قضاوت به ، قاجار دورۀ منابع   به استناد  با

  ،دساتیر  همچون  متونی  در  پیروانش  که  است  هاییروایت   بر  مبتنی  عمدتاً  آذرکیوان  زندگی  از  ما  آگاهی
  هند  در که عرفانی منثور متون بررسی  در اته اند؛ هرمانداده   ارائه او از مذاهب دبستان  و چهارچمن شارستان
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  . شماردبرمی   ایرانی  مهاجران  عرفانی  آثار  برجستۀ  هاینمونه   از  یکی  را   مذاهب  دبستان  کتاب  اند،شده   تألیف
  هایی سعی دارد چهره دبستان مذاهب  نویسندۀ    که  کندمی   صفا خاطرنشان  الل؛ ذبیح (146  ص:  1356  اته،)

  مشروعیتی   وسیله،  بدین  تا  کند  بازتعریف  خود  هایاندیشه   و  باستان  حکمت  ذیل  در  را   ناصرخسرو  نظیر
  این   جونز، ویلیام سر  (. حتی451، 445: 1369آورد )صفا،  فراهم خود نوپدید  هایآموزه  برای  ادبی و تاریخی

 (.  & Troyer, 1943: Dedication section  Shea) است نامیده فارسی  ترین کتابآموزنده  را  اثر
  خطاب   «نگارنامه»  یا  «نگارصحیفه»  نظیر  عناوینی  با  را   خود  و  است  ناشناس  دبستان مذاهبنویسندۀ  

)می مذاهبکند  مجتبائی،  67:  1362،  دبستان  معتقدند  .(350الف:    1391؛  گلادوین  و    کتاب   این  جونز 
(، Gladwin, 1789: 87است )  شده  محسن فانی سروده  نام   به  کشمیر،  اهل  مسلمان و   مسافری  توسط

ونس ویلیام  اما  و  )  مردود  را   جونز  ویلیام  نظر،  خود  هایپژوهش  در  ارسکین  کندی   ,Erskinدانستند 

  ملا »  به  معروف،  اردستانی  ذوالفقار  میر ،  مؤلف  که   است  شده  داده  احتمال،  دیگر  سوی  (. از2/374 :1819
)  «موبدشاه»  یا  «موبد ملاAskari, 1977: 85-104باشد  ریو،    داند می  کتاب  نویسند،  ا ر  محمدامین  (. 
(Rieu, 1966:1/142؛ ترویر)  ،؛  519:  1853دانست )بهرام بن فرهاد،  می  اثر  مؤلف  را   اسفندیار  کیخسرو

  نویسنده   نیز   برزگر   ( و نجفی& Troyer, 1943: Dedication section Shea؛  2:  1878آئین هوشنگ،
 (.  14: 1392 ،دبستان مذاهبکند )می معرفی، موبد به معروف، آذرسانی ذوالفقار  میرزا  را 
 

 منابع و الگوهای متون آذرکیوانی 

از  زردشتی  هایمایه بن )مجتبائی،    آذرکیوانی  متون  هایخاستگاه   یکی  که351:  1392است    کالبدی   در  ( 
  باورند   این  آئوکی، مدی و دیگران بر  چون  پژوهشگرانی.  یابندمی   تجلی  عرفانی  ایصبغه   و  شدهبازآفرینش 

ایرانی بوده است )  که -Modi, 1932: 1; Dhalla,1963:461آذرکیوان از دستوران و روحانیان زردشتی 

469; Aoki, 2001a: 273  .)گذارد می   صحه  زردشتی  سنتی  بر  زردشت،  ازپیش   پیامبرانی  معرفی  با  دساتیر  
  صفت   با  را   اسکندر  که  پهلوی  منابع  برخلاف .  است  استوار  وی توسط کهن  آیین  تجدید و  نبوت  تداوم  بر  که
  او   علیه  تند  لحنی  ،شاهنامه   مشابه  رویکردی  با  دساتیر  شناسند،می   دین  انهدام  عامل  و(  ملعون )  «گجسته »

،  ؛ دساتیر آسمانی Mulla Firuz,1818:1/223است )   کرده   تدوین  نیز   پندنامه   وی   برای  که  جایی   تا  ندارد؛ 
  شاهنامه  دریچۀ  از  را   ملی   تاریخ  پهلوی،  منابع  جایبه   آذرکیوانیان   دهدمی   نشان  قرابت  این.  ( 90:  1400
  شخصیت   همچنین.  است  منبع  دو  هر   در  اشکانیان  اخبار  ذکر  در  مفرط  ایجاز   ادعا،  این  مؤید.  اندنگریسته 
  و   هند   از  بازگشت  با  نیز  پنجم  ساسان  و  است  شاهنامه  در  دارا   فرزند  ساسان  بازنمایی  نخست،  آذرساسان
 ( 25:  1400  گشتاسب، ؛139:  1384  فردوسی،. ) شود می   محسوب اردشیر نیای   اصطخر، در  وصلت
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  بر   آنها  ابتنای  اما  است،  استوار  پیشااسلامی  عناصر  بر  آذرکیوانی  متون  ظاهری  شاکلۀ  هرچند
  قرآنی   آیات   به   مستقیم   استناد.  نمایدمی  انکار غیرقابل  باطنی،  تشیع  و  عرفان   ویژه به  اسلامی،  هایآموزه
»ومن  2الل...«باخلاق  »تخلقوا   چون  احادیثی  و  1« ...نوحاً  ارسلنا  »لقد  نظیر   در   3متعمدا...«  مؤمنا  یقتل  و 

  اسلام   دینی  منابع  با   ساختاری  پیوندی  ، مبین(15  ،10  ،2:  1853  فرهاد،  بن  بهرام)  چهارچمن   شارستان
( 10:  همو)  « (ع)  »مهدی  و  »ولایت«  محمدی«،  »نور   همچون  تخصصی  اصطلاحات  کارگیریبه  است.

نشانگر   و   روح  معراج   چون   هاییانگاره  این،  بر   افزون .  است  شیعی  عرفان   با   متون  این  تنیدگی درهم  نیز 
  و   عطار   سنایی،)  فارسی  تصوف  سنت  و(  12:  همو)  عربیابن  مشرب  از   آشکارا  انوار،   تجلی  مراتبسلسله
  این   در  نیز  فارسی  کلاسیك  متون  از  تأثیرپذیری.  اندشده  گرفته  وام  محتوایی  و  بلاغی  سطوح  در(  مولوی
  در   ،(18:  همو)  طبری  تاریخ  از  گیریبهره  ضمن  چهارچمن  شارستان  نویسندۀ  چنانکه  است؛  برجسته  میان
(  انسان  نخستین  نه   و)  پادشاه  نخستین   شاهنامه   از  تأسی  به   را   کیومر   پادشاهان،  تبارشناسی  تبیین
:  همو)خواند  می  آبادی  دین  پیرو  صریحاً  را   خود  و  گویدمی  آبادمه  از   گهگاه  اما  ،(23:  همو)  شماردبرمی
  در   ذکرشده  ساسان  پنج   با  است که   شده  یاد   »آذرساسان«  از  ، آذرکیوان  ی نامهنسب  در  همچنین (.  243

  انتساب   پارادوکس  حال،  این   با(.  25:  1400  گشتاسب،  ؛139:  1384  فردوسی،)  است  قیاس  قابل   شاهنامه
  از   تأثیرپذیری فرضیه  است،  سابقهبی اسلامی و  زردشتی منابع  در  که کیهانی  ادوار به  اشاره  و آبادی دین به

  راستا،   همین   در (.  25:  1336  معین،)   کند می  تقویت  را(  پتنه)  هند  شمال  در   هندویی  و  بودایی   هایسنت
  هندوان   کتب  از  اقتباسی  را  شارستان چهارچمن  و   مذاهب  دبستان  محتوای  قاطعانه  کرمانی  آقاخان  میرزا 
 (.54 :1387 میرزا آقاخان کرمانی،) داندمی  شاستر و بید مهابهارت،  نظیر
 

 نگاری آذرکیوانیان تاریخ در باستان تاریخ و فرهنگ ایران

  از   فرازمانی  ایعرفانی، چهره   مفاهیم  و  سنتی  نگاریتاریخ   ای،اسطوره   منابع  از  گیریبهره   با  فرقه  این  متون
  نگاری تاریخ  منظر از نگرش این تحلیل.  است بوده  نور و  حقیقت دوران  آنان، زعمبه  که کنندمی  ترسیم ایران
  برای  ابزاری   گذشته   آن،   در   که   اند مقدس بوده   تاریخ   نوعی   ساختن   پی   در   آذرکیوانی   متون  که   دهد می   نشان 

  دیده   مختلف  فکری  هایسنت   در  قدسی   تاریخ  مفهوم  اگرچه  .شودمی   تلقی  آینده  و  حال  به  معنابخشی
.  کند  کمك آن فردمنحصربه  هایویژگی   درک به دیگر، هاینمونه  با آذرکیوانیان رویکرد  مقایسه شود، امامی 
. شودمی   تاریخی  فاز  وارد   متن،  آنان  حاکمیت   از  سال   99  گذشت   و  یاسانیان  دوران  به  اشاره  با،  میان  این  در

 

 فرستادیم. قومش سوى به را نوح، راستى به : ...و(59 آیه) اعراف سوره و( 25 آیه) هود سوره ؛(14 آیه) عنکبوت سوره .1

 . بخشید بهبود را خود ناآرامی که خواهم می شما از و بیارایید الهی اخلاق به را . خود2

 (....بود خواهد ماندگار آن در که است دوزخ کیفرش، بکشد را مؤمنى عمداً کس هر )و: : ترجمه(93 آیه) نساء سور .3
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،  آنان  افول  با   و  اندصالح  حاکمان   نماد  یاسانیان   که چنان؛  است  ای اسطوره  مبنای   بر  کاملاً  نگاری تاریخ  این 
  تندباران   سلطۀ  و  آرمانی  شاهان  قتل   به  نهایت  در  که  افولی؛  شودمی  آشوب  و  فساد  دچار  جامعه

 .(50: 1400 دساتیرآسمانی،؛ Mulla Firuz,1818: 1/129شود )می  منجر( ستمکاران)
  و   دین  لاهوتی  پیوند  بر  که  است  آذرکیوانی  اندیشۀ  در  ایرانشهری  نظام  و  ازلی  حکمت  آباد،بزرگ  آیین
استوار-پیامبر  الگوی   و  دولت ملکم،197:  1894  تویسرکانی، )  است  شاه  آسمانی  ؛10:  1379  ؛    ، دساتیر 
  مدار   بر  را   سیاسی  مشروعیت  که  است  باطنی  شهود  بر  مبتنی  و  اشراقی  معرفتی  آیین،  این.  (58:  1400
  تویسرکانی، )  شماردمی  مقدم  صرف  وراثت  بر  را   کیفی  معیارهای  و  کرده  تعریف  ایزدی  فرّ  و  زهد  خرد،
  ایران،   دینی  تاریخ   از  آذرکیوانی  قرائت  در(.  59:  1393  ،افشار  زردست  ؛39:  1393  ، خویشتاب  ؛226:  1894
  نظام   یك  پایۀ  بر  او  مأموریت  که  شخصیتی   کند؛می  ظهور   آباد بزرگ  آیین  احیاگر   مقام  در  زردشت
  مثابۀ   به  آبادبزرگ.  است  استوار(  کامل  بیداری  و  خوابنیمه  خواب،  هایتجربه)  گانهسه  شناختیمعرفت
  تا  کندمی  جوییدانش و راستی  از  تبعیت به  ملزم  را اسکندر   چون فاتحانی حتی ایرانی، تمدن فقرات ستون 
دساتیر ؛  Mulla Firuz,1818: 1/224)  نماید  تضمین   ساسانیان   تا  کیانیان   از   را   قدسی  نظام  تداوم
ساز  مشروعیت  حکمت  همان،  آبادبزرگ  آیین   که   گرفت  نتیجه   توانمی،  نهایت  در  (.91:  1400  ،آسمانی
 سازد.می مشروط آسمانی  راستی  به را زمینی قدرت دولت، و دین میان پیوند  با که است ایرانی
 

 آبادیان مِه

  ترکان   با  ممتزج  و  قفقاز  هایچرکس  بر  مشتمل  آرین،  اقوام  از  یکی  را   آبادیان  کرمانی،  آقاخان  میرزا 
کرمانی، )   کندمعرفی می  اسلامبول آقاخان    و   زراعت  آغاز  تقارن  را   آنان  تسمیهوجه  و(  48  :1387  میرزا 
  از   جهان  تکوین  ،دساتیر  و  مذاهب  دبستان  مندرجات  طبق (.  36:  همو )  داندمی  قوم   این  با  جهان   آبادانی
  ، دبستان مذاهب ؛59: 1894 تویسرکانی،) است شده آغاز  چرخه« »مهین پایان   در  همسرش  و 1آباد مِه نسل
،  تویسرکانی)  است  پیامبران  تمامی  آموزگار  مقام  در  که  آبادمه(.  24:  1400  ،دساتیرآسمانی  ؛9:  1362
  وحیانی   کتابی  مثابۀ  به  دساتیر  (. 7:  1379،  ملکم )   است   یافته   قوم  این   تربیت   برای  الهی   مأموریتی (،  5:  1894
 دبستان؛ 1/9: 1355 الدین میرزا، جلال)  است شده نازل شاه،-پیامبر و انسان  نخستین  جایگاه در  آباد،مه بر

 و  سیاست   شریعت،   نظام   فاقد   بشر  دوره،   این  دمسپیده   در (.  28:  1400  ،دساتیرآسمانی  ؛10:  1362  ،مذاهب
. نهاد بنیان را   اجتماعی  حیات طبیعت،  نظم در بصیرت و ایزدی   فرّ قدسی،  الطاف پرتو  در  آبادمه   اما   بود،  مدنیت
تصریح  دساتیر باره  این   «. باشی   همه   پدر   تو   و   آیند   تو   نژاد   از  همه   و   شود  تو   از   مردمان  »آغاز   :کند می   در 

  که   یافت   دست  فلکی قوای تسخیر و   نباتات  ها،کانی  شناخت به  بشر  او،  هدایت   با (. 24: 1400 ،دساتیرآسمانی ) 

 
1. Meh-ābād 
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  اجتماعی   بندی طبقه  سایۀ   در   شهرسازی  و  ابزارسازی   صنعت  فلزات،  استخراج   کشاورزی،   ابداع   آن   ثمرۀ
دبستان  )  کرد  تلقی  نحله  این  عرفانی  شناسیکیهان  در   تمدن  تکوین  نماد  توانمی  را  فرآیند  این.  بود

 (.« 25-4: 1400 ،دساتیرآسمانی ؛9: 1362 ،مذاهب
  ظهور  که   ریخت   پی   را   الگویی   شاه -پیامبر   نخستین   مقام   در   آباد مه   فرقه،   این   سیاسی   شناسی کیهان   ساختار   در 
  ایشان  تعالیم   زیرا   داشت؛   تأکید   نخستین  شریعت   اصالت  و   استمرار   بر   چیز   هر   از  بیش   او،  پی   در ( پیامبر )   وخَشور  سیزده 
  در   که  اقتدار  تسلسل   این (. 10:  1362  ، دبستان مذاهب )  شد می   تلقی   آبادی مه   آیین  مؤید  و   بخش تداوم   خود،  کلیت  در 
  رسید؛   باطنی   زهد   به   سیاسی   اقتدار   از   گذار   در   عطف   نقطه   یك   به   آزاد   آباد   با   نهایت   در   یافت، می   تداوم   وراثت   بستر 
نماد    فرقه،  این   تاریخی  ذهنیت  در  عصر   این .  باخت  رنگ   یکتاپرستی   آیین  پیشگاه   در  سلطنت  منصب   که  جایی  یعنی 
  پیوند   روحانی   تعالی   با   بلند،   قصرهای   معماری   و   اقتصادی   رونق   آن   در   که   است   تمدنی   کمال   و   مادی   شکوه   تلاقی 
  ملکم  چنانکه  شود؛ می   مشاهده  دست دوم   منابع  در   آرا  تشتت   نوعی   سلسله،   این  کمی  ثبت  در   حال،  این  با .  بود   خورده 
   تن  15  شامل   را   زنجیره   این   میرزا   الدین جلال   و (  7:  1379  ملکم، )   تن   13  را   آبادی مه   شاهان -پیامبر   کل   تعداد 
 . ( 10/ 1:  1355  الدین میرزا، جلال ) شمارد  برمی 
 

 جیانیان 

  در   مهدوی   باورهای   میان   آگاهانه   گرایی تطبیق   یك   دهندۀ نشان   آیین،   احیاگر   عنوان   به   1افرام جی   ظهور   انگارۀ 
  با   پیوند   بر   علاوه   محور، گویی پیش   رویکردی   باوری با نجات   این   است؛   زردشتی   آیین   در   سوشیانت   آموزۀ   و   تشیع 
:  1400 ، دساتیرآسمانی ؛ Mulla Firuz,1818: 1/49)  کند می  تضمین   نیز  آینده  افق  در  را  آیین  مشروعیت  گذشته، 
  ضمن   شوند، می   تعریف   آباد مه   امتداد   در   همگی   که   آبادی   پیامبران   برای   چهارده   عدد   گزینش   همچنین، (.  30

  آباد  نام  که   طوری  به  گیرد؛ می  خود  به  آفریننده  و   ساز تمدن  ای جنبه  تشیع،  در  معصوم  چهارده  قدسی  الگوی  بازتولید 
  نظم   فروپاشی   و   آراد   آباد   انزوای   . است   فرقه   این   فکری   نظام   در   آبادگری   و   گری اصلاح   رسالت   از   نمادی   اینجا   در 

  ناپدیدشدن   که   طوری به   است؛  زرین  عصر   پایان  و   انحطاط   تراژدی   از  تحلیلی   تاریخی،   واقعۀ   یك  از  فراتر   آن،  متعاقب 
  سوشیانت   زیستی پنهان   یا   تشیع   در   غیبت   مفهوم   با   متناظر   و   نالایق   مردم   برابر   در   الهی   حکمت   استتار   از   تمثیلی   او، 

رویدادهای روحانی در یك  (.  32:  1400  ، آسمانی   دساتیر ؛  Mulla Firuz,1818: 1/52)   است  کربن  گفته  به  بنا 
را به گیرند، بلکه در حوزه الگوی پیشرفت خطی قرار نمی  زمان در بر  طور هم ای هستند که گذشته، حال و آینده 

ای دیده  ای کیفی و چرخه (. از این دیدگاه، زمان نه به صورت کمی، بلکه به گونه (Corbin, 1991: 122گیرد می 
 است؛ قدرت   از  دین  نهاد استقلال  دهندۀ نشان   منجی، عنوان   افرام بهجی  ظهور   . (Corbin,1960: 266)شود  می 
 اسکات  جولی  نظر   طبق  .نسبی   مشروعیت   از  صرفاً   نه  خیزد،برمی   الهی  انتخاب   و  فردی   پارسایی  دل  از  او   زیرا 

 
1. Jyāfrām 
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اسلامی  نگاری تاریخ   میثمی،   بنابراین(.  13:  1391  میثمی، )نیست    استوار  سازیمشابهت   و   تطبیق  بر   دورۀ 
دانست.   کهن  الگوهای  به  حال  زدن  پیوند  طریق  از  مشروعیت  کسب  برای  تلاشی   باید   را   آذرکیوانیان  ابداعات

 بر  مشروعیت آن،  در که   است قدسی   پادشاهی الگوی تثبیت  معنای به  او  جانشینی  بر  تأکید   آذرکیوانی،  متون در 
 سلطنت  و   نبوت  میان  پیوند این سایه در تنها   ، 1فرسنداج  آیین  آراستگی یا کمال  و  است  استوار معنوی  صلاحیت
 (.33:  1400،  دساتیر آسمانی ؛  6:  1894  ؛ تویسرکانی، Mulla Firuz,1818: 1/54)  شود می   محقق
و  درهم  شانباشکوه  نظام   و  آبادیان   آیین   گویی   بازگشتند؛   آشوب  و   گریوحشی  به  مردمان   شکست 
  که   بزرگان   و   دانایان  از  بخشی  روایت،  این   بر   بنا .  بود  افتاده  فرو  بازو   زور   وادی   به   نظم   ساحت  از   جهان
شتافتند    آزاد  آباد  بن  افرامجی  دیدار  به  جویی،چاره  پی  در  بودند،  داشته  نگاه  را   «آبادیان  بزرگ  کتاب»

مردی69:  1894)تویسرکانی،   )پیامبران(مهین  از  و  نخستین  پیامبران  اخلاف  از  که  (؛    دانسته   وخشوران 
 .(11: 1362 ، دبستان مذاهبزیست )می دور هایکوه انزوای در و شدمی

  طایفه   این  از  3کِلیو شای  و  2آلادجی  افرام،جی  که   شائیان  و  جیان  ،طایفه  دو  به  آجامیان   بندیتقسیم
  تبارشناسانه   ساختاری  آید،می  طایف  این  از  کیومر   که  است  گلشائیان  و  یاسانیان   دوم  طایفه  هستند؛
. (92: 1393 ،رود زنده؛  55: 1387 میرزا آقاخان کرمانی،) آورد می فراهم  تاریخ  و اسطوره میان  پیوند برای 
  و   قدرت  از  او  اولیۀ  امتناع  است؛  فترت  دورۀ  یك  از  پس   قدسی  امر  به  بازگشت  از  نمادی  افرامجی  نام

  در .  کندمی  تأکید  آذرکیوانی  رهبری   الگوی   در  تمایل   بر   تکلیف   تقدم  بر  الهی،  فرمان   به   آن   پذیرش  سپس
  به   عقل  که   آنجا  خورد؛ می  پیوند  وجودی  خردگرایی   نوعی   با  4سال،   اسپار  عصر   و  آلاد جی  حاکمیت  ادامه،
 هایشخصیت   رویکرد،  این.  شودمی  تعریف  هستی  مراتب  نهایی  حد  الوجود،واجب  کمال  غایت  عنوان
 است  سیاسی   اقتدار  جامه   در   شناسی کیهان   تبیین   رسالتشان   که   دهدمی   ارتقا  مندفرّه   هادیان   مقام   به  را   تاریخی 

  این   میان   شده  سپری  اعصار  و  طولانی  فواصل  وجود  نگاری، تاریخ  این در کلیدی  نکتۀ   (. 33: 1393 ، خویشتاب ) 

 
1. Fersendāj 
2. Jyālād 

3. Shai-kilīv 

 هزار صد، ده، یك، .4
 (صدهزار) «سلام»
 (سلام صد) «شمار»
 (شمار صد) «اسپار»
 (اسپار صد) «راده»
 (راده صد) «اراده»
 (اراده صد) «راز»
 (راز صد) «آراز»
 (آراز صد) «آرازبی» سرانجام و
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گلشاهی    و  آلادجی  کلیو،شای  چون  افرادی  پیوستگی  که  دهدمی  نشان  زمانی  گسست  این  است؛  شاهان
 (. 11: 1362 ،دبستان مذاهب  ) است  استوار معنوی  استمرار  و روحانی خلافت  پایۀ بر
 

 یاسانیان 

تویسرکانی،Mulla Firuz,1818: 1/90)  1مِهبول شای  از  پس  یاسان   رسیدن   قدرت  به  با ؛  53:  1894  ؛ 
به  و  عزلت  الگوی  (،45:  1400،  دساتیر آسمانی   تکرار   مشروعیت  بازیابی  برای  راهبردی  عنوان  بازگشت 

  به   واکنشی  او  انزوای  که  دهدمی  قرار  وخشوری )پیامبری(  مقام  در  را   او  یاسان،  زیرکی  و  پارسایی  شود؛می
  این   آجامیاسان  او،  از  پس.  است  قدسی  نظم  اعادۀ  ضرورت  به  پاسخی  قدرت،  به  بازگشتش  و  فساد  غلبۀ

  تاریخی،   کرونولوژی   لحاظ  به  که  دوره  این (.  13-12:  همو)  بخشید  تداوم  را  معنوی   حاکمیت  زنجیرۀ
  نگاه   در  زمان  فراتاریخی  و  کلان  ابعاد  دهندۀنشان  شده،  دانسته  سال )صد هزار سال(  سلام  یك  معادل
 (. 1/14 ،1355 الدین میرزا ،جلال) است  فرقه این 
 

 گِلشاهیان

  ظهور   زبونی  از   شریعت   احیای   مظهر  و  یاسان  آیین   منجی  عنوان   به   2گلشاه  آذرکیوانی،   بینیجهان  در
  الگوی   به  و  برده  فراتر  عادی   پیامبر  یك  از  را   او  ایرانی،  باورنجات  های سنت  به  اتکا   با  که   مقامی  کند؛می

بدل  انسان   او   خیزش(.  49:  1400  ،آسمانی  دساتیر؛  Mulla Firuz,1818: 1/105)  سازدمی  کامل  
  به (  پسین  مردمان  پدر )  ابوالبشر   لقب  اعطای   به   منجر   پراکنده،  های نسل  انسجام  برای  الهی  وحی  براساس
  اقوام   با  تقابل  واقع  دیوان در  با  گلشاه  نمادین  نبرد.  بودند  او  تبار  از  همگی  نبردها  بازماندگان  زیرا   شد؛  وی
 طوریبه   شود؛ می   سنجیده  زیستی  اخلاق   معیار  با  سیرتی دیو   مسلك،  این  در  که  تفاوت  این  با  است،  جوستیزه
 ،دبستان مذاهب)  گردند می   تلقی   دیوان   های دسیسه   از   ملهم   آزار، بی   جانوران   ذبح   به   قائل   های کیش   تمامی   که 

 زنجیرۀ  صدر  در  گذار، بنیان   حکیم  و  انسان   نخستین  عنوان  به  کیومر    آذرکیوانی،  فکری  نظام  در   (. 13:  1362
 و   بوده  شریعت  و  حکمت  واضعان  زمانهم   که  هاییچهره   گیرد؛می   قرار  جمشید  و  تهمورس  هوشنگ،
 ایران  در   پادشاهی   مشروعیت  و   شناسی کیهان   تلازم   دهندۀ بازتاب   فلسفه،   و   اسطوره  حدفاصل  در   جایگاهشان

 مقام  از   را   او  آگاهانه  کیومر ،  و  گلشاه   پنداری همسان   با   متون  این(.  22:  1270  فرهاد،  بن   بهرام )   است   باستان 
 برای  بستری   تا (  93:  1894  تویسرکانی،)   دهند می   انتقال   ایرانیان  پدر   تاریخی   جایگاه   به   بشر   پدر   ای اسطوره 
  یادآور   او،  توسط  مدارقانون  شهروندانی  به  جانورخو   مردمان   تبدیل . کنند  فراهم موعودگرایانه  هایآرمان   بازتولید 

 
1. Shai-Mehbūl 
2  . Gilshāh 
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  کنار   در  تمدن،  مؤسس  قامت  در  را   گلشاه  و  است(  دروج)  آشوب  برابر  در(  اشه)  کیهانی  نظم  بازسازی
  نماد   دیوان   اخلاقی،  تقابل  این  در(.  51:  1400  ،دساتیرآسمانی)  نشاندمی  فریدون  و  زردشت
  شاهنامه   در  ضحاک  شخصیت  به  صریح  ارجاعی  ایشان،  تبار  از  سیامك  قاتل  معرفی  و  اندگراییخشونت
 (. 55: 1366 فردوسی،) است

  تا   هوشنگ  و  سیامك  از  -  او  اخلاف  و  فرزندان  گزینش  و(  گلشاه)   کیومر   بر  آسمانی  کتاب  نزول
  ادغام .  است  آذرکیوانی  سنت  در  قدرت قدسی  مراتبسلسله  استمرار  دهندۀنشان  پیامبری،  مقام  به  کیخسرو
مذاهب)  معنوی  تبار  این  در  آذرساسان  و  زردشت   (، 60-57:  1393  ،افشار  زردست؛  13:  1362  ،دبستان 
  شریعت   بخشتداوم  پیامبران  تمامی  آن،  در  که  است  الهیاتی-تاریخی  وحدت  یك  ایجاد  برای  تلاشی
  اهمیت   حائز (  پیامبر رازگو)  سیمباری   وخشور   عنوان   به   زردشت  جایگاه  میان،  این  در .  شوندمی  تلقی   آباد مه

ازمه  با   او  آیین   ظاهری  هایتفاوت  زیرا   است؛ تأویل،  طریق  آباد،    همان   از  رمزی  بیانی  نوعی  منطق 
  گلشاهی   شاهان  طبقه  چهار  قالب  در  معنوی  پیوستگی  این  سرانجام،.  شودمی  شمرده  واحد  حقیقت

  با   ایران،  تاریخ  سیاسی  مشروعیت  تا  است  شده  بندیصورت(  ساسانیان  و  اشکانیان  کیانیان،  پیشدادیان،)
 (. 13: 1362 ، دبستان مذاهب ؛1/16: 1355 الدین میرزا،جلال)  بخورد پیوند وحیانی تبارشناسی

 

 پیشدادیان

  دیوبند   تهمورس   تا   سیامك   و  کیومر   از   تاریخینیمه  و  نمادین   هایچهره  آذرکیوانی،   خوانش   در
سیاسی، به عنوان کسانی تصویر شدهاند   حاکمان  از  فراتر  بعدی،  هایسلسله  و(  10:  1894  تویسرکانی،)

دیدگاه حدسکه  و  صائب  میهای  قلمداد  الهی  الهام  از  برخاسته  درستشان،    و   کیومر .  گشتهای 
 که  شوندمی  قلمداد  تمدنی  عقلانیت  گذارانبنیان  بلکه  دینی،  پیشوایان  تنها  نه  ابوالبشر،  عنوان  به  اخلافش
  -  موسیقی  و  فنون  علوم،  تا  خدمات  مراتب  و  عدالت  نظام   از-  اجتماعی  مندیسامان  ارکان  تمامی
  فرخنده   طایفۀ  این  مدیون  را   گیتی  رونق  گرایانه،باستان  رویکردی  با  روایت  این.  هاستآن  تشریع  محصول

  رفته   دست  از  و  نخستین  آرایش  آن  از  ناچیزی  بقایای  تنها  را   تمدن  کنونی  وضعیت  و(  87:  همو)  داندمی
مذاهب)  کندمی  توصیف   نظیر   منفی  هایچهره  کردن  استثنا  ارزشی،  نظام  این  در(.  14:  1362  ،دبستان 
  و   انبیا  مقامات  تجمیع.  پارسایی  و  نیك  کردار   با  پادشاهی  ذاتی  پیوند  بر   تأکید  برای  است  ابزاری  ضحاک،
 سده جشن  چون  هاییآیین  ابداع  و اصطخر و  دماوند ساخت نظیر  تمدنی اقدامات  با که  شاهان  این  در  اولیا
،جلال)  یابدمی  تجلی  سلطنتش   سال  چهل  در  کیومر   توسط میرزا   دهندۀنشان  ،(1/20:  1355  الدین 
 .است  آذرکیوانی  اندیشۀ  شاه در-پیامبر الگوی 
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است.    خدا   دوست  گلشاه،  پسر  دینی به شکل سیامك،  قالب  در  ایشاهنامه   هایاسطوره   مجدد  بازسازی
درمی   گلشاه  آیین  داشتنزنده    مأمور  که  است  پیامبری  ،(پیشدادی  شاهان  تبار  از)  هوشنگ   واقع،   شود؛ 
)شده   تلفیق  بدیع  طرزیبه   اینجا   در  دساتیر  کتاب   و  شاهنامه   سنت   در   . (52:  1400  ،دساتیرآسمانیاند 
  برتر  سپهر  و انسان  میان  ایواسطه   جایگاه  در  بلکه  پیامبری،  مقام  در  تنها  نه  گلشاه  فرزند سیامك  آذرکیوانی
)    «منی   نزدیك  پیامبر  تو  گلشاه،  پور  سیامك  ای: »است  آمده   چنین  او،  به  منسوب  نامۀ  در.  شود می   شناخته
  نژادی   تبار  و  نسب  از  آذرکیوانیان،  فکری  نظام  در  پیامبری  سنت  که  است  آن  مؤید  گزاره  این.  (53:  همان 
  و  شیدنده»  و «خوشخواست  در  گردنده»  ،«ششم  سپهر»  چون واژگانی. گیردمی  نشأت(  گلشاه مانند) باستانی
 . دارد( شید )  نوری  پشتوانۀ  با کیهانی ایمرتبه  پیامبری،  که  آن است بیانگر  (52:  ) همان« تو  فروزندۀ

 Mulla)   افراز   به   فرودین   مرتبۀ   از   انتقال   بر   مبنی   دساتیر   متن   در   سیامك   به   لاهوتی   خطاب 

Firuz,1818:1/117 پیامبر    یافتگی الوهیت  فرآیند   دهندۀ نشان  مکالمه،  یك  از  فراتر  ، ( 54: 1400، ؛ دساتیر آسمانی  
  تداوم   این   در .  شود می   بازسازی   مینوی   نمونۀ   مثابۀ   به   باستان   ایران   که   جایی   است؛   آذرکیوانی   شناسی فرجام   در 

  ، ( 56:  1400،  دساتیر آسمانی )   آینده   پیامبران   آموزگار   صفت   دریافت   با   پیامبر،   سومین   عنوان   به   هوشنگ   قدسی، 
  این   میان   تضاد .  کند می   دریافت   بالایی   جهان   از   فرود  صورت   به   را   خرد   که   یابد می   ازلی   دانش   نظام   در   جایگاهی 
  به   دادگرانه   رویکردی   با   پدر،   نشینی عزلت   از   پس   که   او   است؛   اهمیت   حائز   سیامك   زمینی   فرجام   و   مینوی   مقام 

  دیوان  نمادین،   گری تاریخی   با .  درآمد   پا   از   دیوان   دست   به   سرانجام   ، ( 97:  1894تویسرکانی،  )   بود   مشغول   جهانداری 
  تا (  24/ 1: 1355 الدین میرزا، جلال )  کند می  ترکستان تعبیر   و  سیستان  سرکش   مردمان  به  اساطیری  موجودات  از  را 

 . نماید   تبیین   الهیاتی   قالبی   در   را   پیرامونی   آشوب   و   ایران   متمدن   مرکزیت   میان   تقابل 
  شود؛ می   تثبیت  حکمت  و  عدل  مظهر  عنوان  به  هوشنگ  آذرکیوانی،  قدسی  نامۀشجره   تداوم  در

 هایریشه  با ایرانی تبار  پیوند دهندۀنشان  ،(10:  1379 ملکم، ) او به خرد  جاویدانکتاب   انتساب که شخصیتی
 Mulla)  آبادبزرگ   آیین  استواری  برای  لاهوتی  فرمان  دریافت  با  تهمورس  وی،  از  پس.  است   ازلی  حکمت

Firuz,1818: 1/129  تکمیل  را   کیهانی   وراثت   زنجیرۀ   این  از   دیگری  حلقۀ  ، (58:  1400  ، دساتیرآسمانی؛  
  تویسرکانی، ) شودمی  منتقل پسر به پدر از الهی ودیعۀ یك مثابۀ به فرّ  و  شید  خرد، آن در که الگویی کند؛می 

  نام .  است   عرفانی  بستر  در  ایرانشهری  مفاهیم  تجلی عطف  نقطۀ  سلسله، این  در جمشید  ظهور  (.100:  1894
میرزا،جلال )  شده  برگزیده  نورانی،  روی  درخشش  سبب  به  که  او   بازخوانی   آشکارا   ،(59/ 1:  1355  الدین 

  الهیاتی  دستگاه   در  اکنون   که  است(  نامه خدای   نظیر)  پهلوی   متون  در   شاهی  فرّ   و  شهریاری  شید   مفهوم 
آسمانی؛  Mulla Firuz,1818: 1/138)  است«  تو  روی  بر  من  »شید  گزارۀ  با  آذرکیوانی :  1400  ،دساتیر 

  علما،   طبقۀ  چهار   به   جامعه   ساختاربندی  و   اصطخر  پایتخت  در  استقرار .  است  یافته  پیامبرگونه   هویت  ، (61
  ملکم، )   است  دینی  تکلیفی  مثابۀ  به مدنی  نظم  تبیین در او  نقش دهندۀنشان  حرف،  ارباب   و سپاهیان کاتبین،
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  است   جمشید   توسط مرده  جانور   گوشت   خوردن  منع  عدم   روایت،  این  در  فقهی  برانگیزتأمل  نکتۀ(.  11: 1379
مذاهب)   سوی  به   حرکت  و  شریعت  تدریجی  تطور  تبیین  برای   احتمالاً  که  ایگزاره   ؛(26:  1362  ،دبستان 

  فرآیند تکامل  در  نور  پیامبر   عنوان  به  را   او   جایگاه   تا   است   شده   گنجانده  متن   در  آذرکیوانی   خواریگیاه   آرمان
 (. 10:  1894 تویسرکانی،)  کند تثبیت معنوی
  که   است  حکمت  صناعت  مرتبۀصاحب  ،«طرازصنایع»  لقب  با  جمشید  آذرکیوانی،  فکری  جریان  در
  و  کلامی   رویکردی با و( 36: 1393  ،خویشتاب)  دارد عهده بر را  الوجودواجب یگانگی  فلسفی تبیین وظیفۀ 

  دهد. می  ارتقا  برهان  ساحت  به  اسطوره  ساحت  از  را  توحید  و  ورزیده  تأکید  واجب  تکثر  منطق  بر  استدلالی،
  پدران   قتل   که   شخصیتی   شود؛می  گسست  دچار   تبار، تازی  حاکم   ،(ضحاک)  آک ده  ظهور   با   نظم   این 

  برای   تلاش  و   بدآیین  بیگانۀ   با  فرهنگی  تقابل   از  نمادی  ،(125:  1894  تویسرکانی،)  او  توسط  ای اسطوره
  نقطۀ   برانداز،اهریمن    پیامبر  عنوان  به(  آبتین  فریدونآ)  فریدون  ظهور  .است  توحیدی  بنیادهای   تخریب
آسمانی؛  Mulla Firuz,1818: 1/155)  است  کهن  آیین  احیای  و  اصالت  به  بازگشت : 1400  ،دساتیر 

  فشارد می  پای   واحد  واجب   یك   به  ممکنات  همۀ  نیاز  اصل  بر   دیگر   بار  انگاری،دوگانه  نفی  با  او(.  66
  این (.  136:  1894  تویسرکانی، )  زندمی  پیوند  مقدس   سلطنت  با  را   دینی  رسالت  و(  37:  1393  ،خویشتاب)

  و   منوچهر   فریدون،  جمشید،  تهمورس،  هوشنگ،  سیامك،  مسیر  از  و  شده  آغاز   کیومر   نژاد  از  که  تداوم
مذاهب)  رسدمی  پنجم  ساسان  آذر  به  نهایت  در  و  نخست  زردشت  به  کیخسرو  ، (13:  1362  ،دبستان 
 . شودمی تعریف  پیامبرانه جانشینی ذیل  همواره سیاسی مشروعیت آن در  که کندمی ترسیم  را  ساختاری
  به   منوچهر  سلم،  و  تور  فریدون،  فرزندان  سرکشی  و  ضحاک  گذار  دورۀ  از  پس  روایت،  این  فرجام  در
تثبیت  و  حکومت  مشروع  وار   عنوان   میان   قدرت  تقسیم(.  146:  1894  تویسرکانی، )  شودمی  پیامبری 
آسمانی  ؛Mulla Firuz,1818: 1/163)  متن  این   در  فریدون   فرزندان   بازخوانی   ،(69:  1400  ،دساتیر 
  آشوب،   دورۀ  یك  از  پس  کیهانی،  نظم   چگونه  که  دهد  نشان  تا  است  ایرانی  کهن   های روایت  الهیاتی
 . گرددمی  مستقر  و بازسازی ایرانی  برگزیدۀ تبار  کالبد در مجدداً
 

 کیانیان 

  و  شاه-پیامبر الگوی   تجسم غایت او پادشاه نبود،   یك  صرفاً  کیخسرو  آذرکیوانی،  سیاسی شناسی فرجام در
  مشروعیت   و  پاکی  به  سیاوش  طریق  از  که  وی تبار(.  197:  1894  تویسرکانی، )  است  قدسی  وارستگی   نماد
  نشان   تا  شده  بازسازی   سروش   با   ارتباط  و  ایزدی  فرهّ  چون  مفاهیمی   با  متون  این  در  خورد،می   پیوند   مطلق
  از   کیخسرو  زاهدانۀ   دوری(.  268:  همو)  دارد  مینوی   نیروهای   در  ریشه  باستان،   ایران  در   سیاسی  قدرت  دهد

  آیین   به  تمسك  با  که   دهدمی   شاه ارائه-پیامبر   یك   از  تصویری  جنسی،   آمیزش   از  او  پرهیز  و   دنیوی  تعلقات 
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  ، دساتیر آسمانی؛  Mulla Firuz,1818: 1/164)  رساندمی  کمال  اوج  به   را  دولت  و  دین   نهاد  آباد، بزرگ
  تداوم   لهراسپ  به  کیخسرو  از  فرّه  هوشمندانۀ   واگذاری  با   مشروع،  قدرت  انتقال  این  (.70-71:  1400
  است   صرف  وراثت  بر  سیاسی  کفایت  و  خرد   همچون  کیفی  معیارهای   غلبۀ   دهندۀنشان  که  یابدمی
  از   خرد  زنجیرۀ  این  تداوم(.  226:  1894  تویسرکانی،  ؛59:  1393  ،افشار  زردست  ؛39:  1393  ،خویشتاب)

  ؛ 60-59:  1393  ،افشار  زردست  ؛40-39:  1393  ،خویشتاب)   هما  و  بهمن  اسفندیار،  گشتاسب،  به  لهراسپ
  به   راستی   آیین   آن  در   که  است  جانشینی  پایدار  نظام  یك   دهندۀبازتاب   ،(270-267:  1894تویسرکانی،  

  در   ای، اسطوره  ساختار   این .  شودمی  منتقل   بعدی   های نسل  به   کیانی   دورۀ   از  تمدن،  فقرات  ستون   مثابۀ 
  ای ودیعه  عنوان  به  را   ایرانی  پادشاهی  تا  اشراقی،  الهیات  با  ملی  حماسۀ  دادن  پیوند  برای  است  تلاشی  واقع

 (.74-73: 1400 ،دساتیر آسمانی؛ Mulla Firuz,1818: 1/171) کند معرفی  ناپذیرزوال و آسمانی
 

 زردشت 

  که   حاکمی  و  آمدمی  شمار  به  فرمانروایی  مشروعیت  اصلی  عامل  باستان،  ایران  هایاندیشه  در  ایزدی  فرّه
  فرّه   وار   عنوان  به  لهراسپ  کیانی،  شاهان  تاریخی  پیوستگی  ادامه،  در.  نبود  سلطنت  شایستۀ  بود،  آن  فاقد
دوران  زردشت  ظهور  زمانهم.  شودمی  معرفی  برگزیده  پادشاهی  و در    در  اما  افتاد،  اتفاق  لهراسپ 

چهارچمن  فرازستان ،  خویشتاب شارستان  )و  داد  روی  گشتاسب  دوران  در   ؛  39:  1393  ، خویشتاب، 
  و   تازه   آیین  که   شودمی  محسوب  ایران  دینی   تاریخ  در  عطفی   نقطۀ   ( و این اتفاق233:  1894تویسرکانی،  

  پیامبری   و  کیانی  سلطنت  میان  پیوند  این.  آورد  ارمغان  به  کامل  پاکی  و  کمال  ادعای  با  را   اوستا  کتاب
 .است  ایران ای اسطوره هایروایت در دولت و دین نهاد همبستگی سنت استمرار دهندۀنشان زردشت،
  کند؛ می  ظهور   آباد بزرگ  آیین   احیاگر   مقام   در  زردشت  ایران،  دینی  تاریخ  از  آذرکیوانی  قرائت   در

  بیداری  و خوابنیمه   خواب،   های تجربه ) گانهسه  شناختیمعرفت  نظام  یك  پایۀ  بر  او  مأموریت  که  شخصیتی
آیین  دهندۀنشان   بندی،طبقه   این.  است   استوار  (کامل   یك   به  مناسکی  صرفاً  دین   یك  از  زردشتی  گذار 
  این   میان  پیوند .  دارد  باطنی   ادراک   مختلف  مراتب  در   ریشه   معنوی،   آگاهی   آن  در  که  است   اشراقی  حکمت 
یابد  می   تجلی   جاماسپ  و  اسفندیار  گشتاسپ،   چون  هاییچهره   گزینش  در  پادشاهی  نهاد  با  پیامبرانه  دانش
  هایشالوده   تحکیم  برای  دولت  و  دین  افزاییهم   استراتژی  دهندۀ بازتاب   که  امری  ؛ (13:  1894  تویسرکانی،)

  و  خداپرست انسان میان شناختیهستی  سازیدوقطبی   با روایت این تاریخ،  فلسفۀ  منظر از .است  ایرانی تمدن
  این   در(. 174:  1393 زورۀ باستانی، )  دهد می   ارائه   هاحکومت   سیاسی  فرجام   از   مدارانهاخلاق   تبیینی  دیوخوی، 
  قدرت،   زوال  که  حالی  در  است،  حکمت  و  خویینرم   دادگری،  چون  فضایلی  معلول  پادشاهی   پایداری   الگو،
 کل   تا  است   آن  پی   در   نگاری،تاریخ   الگووارۀ   این.  شودمی   تلقی   دیوسیرتی  و  خشم  نادانی،  محتوم  نتیجۀ 
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  و   کند  خلاصه  اهریمنی   آشوب   و  ایزدی   خرد  میان   نبرد   قالب  در   را   جهان   و   ایران  سیاسی  صیرورت
 . بزند پیوند اخلاقی صلاحیت  به را  تاریخی مشروعیت سان،بدین
  که   شود می  شناخته  زردشت  آیین  پاسدار   و  بزرگ   شاهی  عنوان   به  گشتاسپ  متون فرقۀ آذرکیوانی  در
است    بوده  برقرار  روم  جمله  از  بیرون  جهان  با  سیاسی  و  فرهنگی  ارتباطات  حکومتش،  دورۀ  در

این.  (248:  1894)تویسرکانی،     های ناهنجاری  و  داخلی  مشکلات  از   پس  گشتاسپ   متون  براساس 
  و   تدوین  به  اقدام  و  بازگشت  ایران  به  دانا  و  هنرمند  شاهی  عنوان   به   اما  شد،  تبعید  روم  به   اجتماعی،
  نهاد  و  زردشتی  آیین تحکیم  و  حفظ  اهمیت دهندۀنشان روند این . نمود موبدان  همکاری  با دساتیر  انسجام
  فاتحی  عنوان  به   ایران  تاریخ  در  مقدونی  اسکندر  نقش  همچنین.  است  بوده  بحرانی  هایدوره  در  موبدان
)   احترام   ایرانی   فرهنگ   و   آیین  به   ایران   فتح   از  پس   که  بازتاب  (،78:  1400  ،دساتیرآسمانیگذاشت 

  دانش   انتقال   و  حفظ  به  منجر  که  است  زمان  آن   در   غرب  و  ایران   بین  پیچیده  فرهنگی  و  سیاسی  تعاملات
 . شد حکومتی و دینی
 

 اسکندر 

(  275:  1894  تویسرکانی،)  ایران  به  اسکندر  ورود  مقدونی،  عصر تلاطم  از  آذرکیوانی  الهیاتی  بازخوانی  در
  به   ایران  رسمی  و  دینی  متون  ترجمۀ  الگو،  این  در.  شودمی  تصویر  معرفتی  هجرتی  آغازگر  مثابۀ  به
.  گرددمی  تلقی  مدیترانه  حوزۀ  به  ایرانی  دانایی  نظام  صدور  برای  آگاهانه  تلاشی   رومی،  و  یونانی  هایزبان
آسمانی)  مکتوبات  این   انتقال  در   نیرنودیان  و  گشسپیان  همچون  باطنی  هایگروه  آفرینی نقش  ،دساتیر 
  در   را  جاویدان  خرد   حفظ  رسالت  که  است  نخبگانی  سخت  هستۀ  یك   وجود   دهندۀنشان  ،(79:  1400

بحران ایران  به  موبدان  بازگشت  با  تعامل،  این.  داشتند  عهده  بر  سیاسی  شرایط    مرجع   عنوان  به  یونان، 
  و   گشتاسپ  حمایت  تحت  زردشتی  سنت   تثبیت  دیگر،   ایلایه  در   .شودمی  بازشناخته  غرب  جهان  معنوی
  المللی بین  ابعاد  هند،  در(  زردشت  : شاگرددساتیردر روایت  )  چنگرنگاچه  چون   هاییشخصیت  جهانی  حضور
  مینوی   دانش  که  است  آن   دهندۀنشان  هند،   و   ایران  پیوند   این(.  80:  همان)  کندمی  ترسیم  را   آیین  این 

  را   راستی  آیین  استواری  وظیفۀ  جغرافیایی،  مرزهای  از  فراتر  و  است  شمولیجهان  خاصیت  دارای  ایرانی
  در   که   است  اشراقی  شناسیکیهان  یك   دهندۀبازتاب  موجودات،  و  یزدان   میان  واسطه  این .  کندمی  دنبال
  را  گیتی  نظم  که  دیدگاهی  شود؛می  جاری  جهان  در  میانی  نیروهای  و  عقول  مجرای  از  خداوند  شکوه  آن،
 .سازدمی  استوار  طبیعی قوانین و الهی ارادۀ میان  دقیق هماهنگی پایۀ بر

  تمرکز  دانش  انتقال   بر  آذرکیوانیان  دارد،  تأکید  جمشیدتخت   ویرانی  بر  سنتی  نگاری تاریخ   که  حالی  در
  ایران   است که  تمدنی  تحلیلی   یك  این.  کرد   پخش  جهان  در   را   ایرانی   حکمت   اسکندر   آنها،   نظر  از.  کنندمی 
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  در   یونانی،   به  متون  ترجمۀ .  شودمی  پیروز  اشغالگر  ذهن  بر  حکمی،  غنای  دلیل   به   اشغال،   زمان   در   حتی
   .است شده تلقی تفکر غرب سازیایرانی واقع
  و   الهی  مأموریت  یك  به  ویرانگر  تهاجم  یك  از  ایران  با  اسکندر  مواجهۀ  آذرکیوانی،  فکری  جریان  در
  توسط   و  یزدان  فرمان   به  که  ایپندنامه  سنت،  این   روایات  طبق .  دهدمی  ماهیت   تغییر  خانوادگی  بازگشت
  او   جهانگیری  آسمانی  مشروعیت  بر  است  سندی  شد،  فرستاده(  داراب  فرزند)  اسکندر  برای  زردشت  پیامبر 
(Mulla Firuz,1818: 1/223,224  ،90:  1400  ،آسمانی  دساتیر  .)حکمرانی   پندنامه،  این  در   اسکندر 

  پاس   هاکیش  برترین  عنوان  به  را   آبادبزرگ  آیین  است  مکلف  و  رسیده  قدرت  به  خداوند  ارادۀ  به  که  است
  دوری   علت  تبیین  روایت،  این  در  شگرف   نکتۀ  .دهد  قرار  خود  سلطنت  سرلوحۀ  را   جوییدانش  و  بدارد
  او   به   اکنون  اما   بود،  شده  برده  روم  به   ایرانیان   برخی  ناشایست  کارهای  سبب  به  او  است؛  وطن  از  اسکندر
  چیره   خاک  این  بر   را   بیگانگان  نباید  هرگز  و  است  نیاکانش   سرزمین  و  او  خانۀ  ایران  که   شودمی  زده  نهیب
  مردم   کردن  خشنود   و  جنگی   هایخسارت  جبران   به  موظف  را   اسکندر  الهی،  صریح  دستور   این.  سازد
 نهایت،  در.  شد  خواهد  روبرو  ایزدی  سخت   بازخواست  با  صورت،  این  غیر  در  زیرا   کند،می  ایران  سیرتنیك
  راه   تداوم  تا  خوردمی  گره  کرداردرست   و  دانا  پیامبری   عنوان  به  ساسان  ظهور  نوید  با   زنجیرۀ هدایت  این 

. (91:  1400،  آسمانی  دساتیر،  Mulla Firuz,1818: 1/225)  کند  تضمین  تبار ساسانی  کالبد  در  را   راستی
( مقدونی حمله )  ایران  تاریخ های چالش بزرگترین  از   یکی اسکندر،   فرزند داراب به  دادن لقب  با آذرکیوانیان 

 فرزند  او  اگر   اما  است،  تاریخ  دامان  بر  ننگی  لکۀ   او  پادشاهی  باشد،  بیگانه  یك  اسکندر  اگر.  کنندمی  حل  را 
  است  هوشمندی  دهندۀنشان  رویکرد   این.  است  موروثی   حق  گرفتنپس  او  حملۀ   باشد،(  ایران  شاه)  داراب
 .نبیند آسیب  ایران سلطنت نهاد تداوم تا کندمی حل  خودی  فرهنگ  هضم در را بیگانه  فاتح حتی که
 

 گیری نتیجه

  این   نگاریتاریخ  که  دهدمی  نشان  ،دساتیر   کتاب  ویژهبه  آذرکیوانی،  متون  بررسی  براساس   حاضر   پژوهش 
  از )  اساطیری   زمانی  بازۀ  در.  است  استوار  سلطنت  مقام  و  پیامبر  شأن   میان  ناپذیرگسست  پیوندی  بر  فرقه
 در  را   دولت  و  دین  یگانگی  لاهوتی،  قدرت  مجری  و  کامل  انسان  مقام  در  پادشاه  ،(اسکندر  تا  آبادیانمه
  شناختی هستی  گسست یك  روایت،  این  در  اسکندر هجوم  حال،  این  با . کردمی محقق آن   شکل ترین عالی 
  شکوه   و  انجامید  سیاسی  اقتدار  و  وحی  میان  پیوستگی  انقطاع   به  که  شودمی  قلمداد  انحطاط  عصر  آغاز   و

  تاریخی،   روایت  یك  از  فراتر  پردازانهاسطوره  الگوی  این  نهایت،  در.  کشاند  معنوی   هبوط  به  را   ایرانشهری
  رویکردی   است؛  فرقه  پیروان  برای   مشروع   مرجعیت   ایجاد   و  ایرانی   هویت   بازسازی   برای   آگاهانه  ایپروژه
بازگشت  اسکندر،  از  پیش  دوران  تقدیس  با  که را   عصر  به  نوستالژی    برای   راهکاری  عنوان  به  طلایی 
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  به   تاریخ  تبدیل  با  آذرکیوانیان   واقع،  در.  دهدمی  پیشنهاد  متأخر   دوران  فرهنگی  هایبحران  از  رفتبرون
  از   را   تاریخ  شیوه،  این.  گیرندمی  بهره  الهی  هاینظام  تبیین  برای   گیتایی  رویدادهای  از  کیهانی،  ایمنظومه
  بازخوانی   طریق  از  تا  کندمی   بدل  پادشاهی  نهاد  با  ایزدی  فرّه  دادن  پیوند  برای  ابزاری  به  وقایع،  ثبت  یك

  با   مواجهه  در  جمعی  هویت  بازسازی  و  رفته  دست  از  هایآرمان  احیای  برای  بستری  پیشدادی،  هایسلسله
  سیاسی   و  اخلاقی  مشروعیت  منشأ  به   را  تاریخ  طریق،   این   از   و  آورند  فراهم  مذهبی   و   سیاسی  هایتزلزل
 کنند.  بدل نوین
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In his book Maktab dar Farayand-e Takamol, Seyyed Hossein 
Modarressi Tabatabai proposes the theory of the “Virtuous 
Scholars” (Ulama al-Abrar). He argues that in the early period of 
Shi'ism, the Imams were regarded as “moderate and pure 
scholars,” and that supernatural attributes such as infallibility were 
not ascribed to them. Although this theory was introduced with the 
aim of offering a historical and coherent depiction of Shi'ism 
within Western scholarship, it has faced serious methodological 
and historical critiques. Using an analytical-comparative approach, 
the present study assesses the validity of this theory from the 
perspective of historical methodology and through an analysis of 
primary sources. The findings indicate that Modarressi’s theory is 
beset by historical-methodological challenges, including the use of 
anachronistic terminology (such as “exaggeration” or ghulūw), the 
misinterpretation of narrations, and the neglect of contradictory 
reports that indicate a perception of the Imams as transcendent 
beings from the inception of Shi'ism. In addition, the failure to 
consider the socio-historical context of the early period has led to 
an incorrect generalization of the Imams’ moderate stance across 
all eras. Nevertheless, by emphasizing the distinction between 
authentic narrations and extremist ideas, this theory has provided a 
novel framework for the historical study of Shi'ism and has 
profoundly influenced the development of Shi'ite studies. 
Consequently, the research shows that a more rigorous review 
grounded in historical methodology and a comprehensive analysis 
of primary sources is required to validate this theory. Such a 
review will lead to a deeper understanding of the historical and 
methodological complexities of religious studies. 
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  ها:واژهكليد 
مدرسی طباطبایی، مکتب در 
فرآیند تکامل، نظریه علماای 

 .پژوهی، تاریخ شیعهابرار، شیعه

نظریه »علمای ابرار« را مطرح  مکتب در فرآیند تکاملسید حسین مدرسی طباطبایی در کتاب 
عنوان »علمای معتدل و پاک« کند در دورۀ اولیۀ تشیع، امامان به  کرده است. این نظریه ادعا می

شد. این نظریه، شدند و صفات فراطبیعی مانند عصمت به آنها نسبت داده نمیدر نظر گرفته می
با هدف ارائۀ تصویری تاریخی و منسجم از تشیع در مطالعات غربی ارائه شده، اما با انتقاادات 

ای، اعتبار مقایسه-شناختی و تاریخی جدی مواجه است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلیروش
ها نشاان کند. یافتهشناسی تاریخی و تحلیل منابع اولیه ارزیابی میاین نظریه را از منظر روش

تاریخی، از جمله استفاده از اصطلاحات -شناختیهای روشدهد که نظریه مدرسی با چالشمی
دهندۀ های مخالف که نشانمتأخر )مانند »غلو«(، تفسیر نادرست روایات و نادیده گرفتن گزارش

تلقی فرابشری امامان از آغاز تشیع هستند، همراه است. علاوه بر این، عدم در نظر گرفتن بافت 
ها شده اجتماعی دوران اولیه، منجر به تعمیم نادرست موضع معتدل امامان در تمام دوره-تاریخی

های غالیانه، چارچوبی است. با این حال، این نظریه با تأکید بر تفکیك روایات اصیل از اندیشه
پژوهی جدید برای مطالعات تاریخی تشیع ارائه داده و تأثیر عمیقی در تحاول مطالعاات شایعه

دهد که برای تأیید اعتبار این نظریه، نیاز به بازبینی گذاشته است. در نهایت، پژوهش نشان می
شناسی تاریخی و تحلیل جامع منابع اصلی است. این بازبینی به درک تر در چارچوب روشدقیق
 .شناختی در مطالعات دینی منجر خواهد شدهای تاریخی و روشتری از پیچیدگیعمیق

. ها و نقدهای آن نگری نظریۀ »علمای ابرار«، خوانشمکتب در فرآیند تکامل: تاریخ (. 1405)سید کمال  ،نویس رضویکشیك: استناد
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 مقدمه

قم( پس از گذراندن تحصیلات جدید وارد حوزه علمیه شد و سطوح   1320سید حسین مدرسی طباطبایی )متولد 
عالی فقه، اصول و فلسفه را نزد بزرگانی چون سید محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی، یوسف صانعی،  

را در  سلطانی، عبدالل جوادی آملی، محمد شاه  او همچنین دروس خارج  فرا گرفت.  و مرتضی مطهری  آبادی 
محضر سید محمد محقق داماد و مرتضی حائری آموخت و همزمان با تحصیل، به تدریس نیز پرداخت. مدرسی  

موفق به دریافت دکتری از دانشگاه آکسفورد    1361برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در سال    1355از سال  
های  در این دانشگاه است. فعالیت   1شد. او سپس به دانشگاه پرینستون دعوت شد و تاکنون استاد کرسی بایارد داج 

الملل دانشگاه کلمبیا و کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد نیز گسترش یافته و سابقه  او به دانشکده مطالعات بین 
 (. 79:  1392های ییل و هاروارد را دارد )رهبران،  تدریس در دانشگاه 

مسیر علمی او در سه مرکز قم، آکسفورد و پرینستون، او را به حقوقدان و مورخ حقوق اسلامی تبدیل کرده که  
کند،  طور رسمی در پرینستون فعالیت می به   1365شود. مدرسی که از سال  در محافل علمی ایران و غرب شناخته می 

عنوان محقق در دانشگاه کلمبیا و عضویت در کالج سنت آنتونی را نیز در کارنامه دارد. حضور او  سابقه همکاری به 
طی چهار دهه، تأثیر عمیقی در تحول مطالعات اسلامی داشته و این حوزه را به سمت بررسی جامع تاریخ و حقوق  

 (. Cook, 2013: XIII–XVهای سنی، شیعی و خوارجی سوق داده است ) صدر اسلام، شامل دیدگاه 
ابرار« که سید حسین مدرسی طباطبایی در کتاب   نیز آن را مطرح    مکتب در فرایند تکامل نظریه »علمای 

عنوان »علمای معتدل و پاک«    کرده، بر این ادعا استوار است که در دوره اولیه تشیع )زمان حضور ائمه(، امامان به 
شد. این  شدند و صفات فراطبیعی مانند عصمت و علم لدنی به آنها نسبت داده نمی )علمای ابرار( در نظر گرفته می 

انتقادات جدی و گسترده نظریه در مقابل دیدگاه سنتی تشیع قرار می  رو  ای روبه گیرد. با این حال، این نظریه با 
نگاری مدرسی طباطبایی را به پرسش گرفته است. با  شناسی تاریخ شده و رابطه بین نظریه علمای ابرار و روش 

شناسی تاریخی  کند که آیا نظریه علمای ابرار، با تکیه بر مبانی روش به این انتقادات، این پژوهش بررسی می توجه  
 و تحلیل دقیق منابع اولیه، از اعتبار و قابلیت اثبات برخوردار است یا خیر. 

شناسی سید حسین مدرسی طباطبایی و نظریه انتقادی، پیوند میان روش -این پژوهش با رویکردی تحلیلی 
می  واکاوی  را  ابرار«  آن »علمای  از  تاریخ کند.  میان  باریك  مرز  در  مدرسی  آثار  که  دانشگاهیجا  و    نگاری 

 
1. Bayard Dodge 

( AUBشناس برجسته آمریکایی بود که به عنوان رئیس دانشگاه آمریکایی بیاروت )( دیپلمات، مورخ و اسلام1972–1888بایارد داج )
نیز خدمت کرد. او در مطالعات اسلامی به دلیل ویرایش و انتشار کتاب ارزشمند »الإدراک للسنن والأحکام« اثر ابوعبدالل محماد بان 

ترین منابع منتشر شد، یکی از مهم  1973شود. این اثر که توسط داج در سال مالك المارونی )که به الإدراک معروف است( شناخته می
های دانشگاه پرینستون )که سید شود. نام او به عنوان یکی از کرسیبرای فهم فقه مالکی و تاریخ حقوق اسلامی در غرب محسوب می
 حسین مدرسی طباطبایی استاد آن است( گرامی داشته شده است.
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چارچوبپردازی کلامی حرکت میدفاعیه و  روایی  نقد  معیارهای  استنباطی،  مبانی  است  لازم  های  کند، 
برجسته رو  آن  از  شیعه  تاریخ  قلمرو  در  مسئله  این  اهمیت  شود.  سنجیده  فراگیر  نگاهی  با  او  تر  نظری 

کند و دعوی بازگشت  گیری اندیشه امامیه ترسیم میشود که نظریه یادشده تصویری متفاوت از شکلمی
به تشیع »معتدل« و »عقلانی« نخستین را نه صرفاً در قامت یك بازخوانی تاریخی، بلکه همچون نوعی  

سازد. در نتیجه، اعتبارسنجی  پژوهی غربی مطرح میهای امروز شیعهسازی برای پاسخ به پرسشگفتمان
سنجه به  کلامی،  نزاع  یك  از  فراتر  نظریه  میان  این  مرزکشی  و  منابع  کاربست  در  دقت  برای  ای 

 شود.نگاری دفاعی در مطالعات اسلامی بدل مینگاری انتقادی و تاریختاریخ
 

 پژوهش  ةپیشین

ای از  ، گستره مکتب در فرایند تکامل های سید حسین مدرسی طباطبایی در کتاب  شده درباره دیدگاه های انجام بررسی 
اند.  دهد که هرکدام به ابعاد خاصی از این اثر پرداخته های تفصیلی را نشان می های انتقادی، تأییدها و بازخوانی تحلیل 

ادامه می  ابرار، تحولات فکری  آید، مرور آن پژوهش آنچه در  هاست که در محورهایی چون تحلیل نظریه علمای 
 بندی شده است. شناختی و نقدهای غربی دسته های تطبیقی، نقد روش تشیع، نقدهای کلی، تحلیل 

 های ناظر به نظریه علمای ابرار . پژوهش1
از پژوهش  به تحلیل، بازخوانی یا نقد نظریه علمای ابرار پرداخته این دسته  اند. رضایی و صفری  ها مستقیماً 

( این  1385اند. کدیور ) های فکری اصحاب ائمه بررسی کرده ( معنای این اصطلاح را در جریان 1391فروشانی ) 
شناختی این  ( نقد روش 1392نظریه را بازخوانی و در بافت تاریخی آن ارزیابی نموده است. قربانی و خسروپناه ) 

 اند. های کلامی آن را به چالش کشیده فرض ( پیش 1392اند و معارف و همکاران ) نظریه را ارائه داده 
 های ناظر به تحولات فکری تشیع . پژوهش2

اندیشه امامت و تشیع  این دسته شامل پژوهش هایی است که با تکیه بر دیدگاه مدرسی، سیر تحول 
( تحولات اندیشه امامت و ارتباط  1396( و میرزایی و طولی )1389اند. غلامی )نخستین را واکاوی کرده

( تحولات اندیشه امامت  1393اند. انصاری قمی )آن با تشیع نخستین را براساس این دیدگاه تحلیل کرده
( نیز به  1398از قرن اول تا کلینی را در مجموعه مقالاتی مورد بررسی قرار داده است. سلیمانی امیری )
( کتابی با  1402بررسی تاریخی خمس و نقد دیدگاه مدرسی طباطبایی پرداخته و غلامحسین محرمی )

 در نقد این اثر تألیف کرده است. مکتب در امتداد هدایتعنوان 
 های کلی اثر . نقد و بازخوانی3

پژوهش برگیرنده  در  دسته  همهاین  نقد  به  که  است  پرداختههایی  کتاب  کلی  بازخوانی  یا  اند. جانبه 
شناختی و ( نقدهایی جامع از منظر تاریخی، روش1386( و یوسفیان )1388افرا )(، هدایت1386جبرئیلی )



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 30
 

داده ارائه  )کلامی  علاءالمحدثین  به1392اند.  را  شیعی  امامت  تطور  فرضیه  نیز  کرده  (  نقد  مستقل  طور 
 ترین محورهای نقد در این دسته عبارتند از: است. مهم

(، 158–155:  1386پردازی با تبیین )جبرئیلی،  شناختی و مفهومی: خلط مقام نظریهاشکالات روش  •
لغزش و  مفهومی  شفافیت  )موسوی،  عدم  معنایی  گرامی،  181:  1396های  ناهمخوانی 185:  1390؛  و   )
 (.207: 1392دلیل و مدعی )علاءالمحدثین، 

؛  186:  1396؛ موسوی،  159:  1386اشکالات در کار با روایات و منابع: گزینشی بودن نقل روایات )جبرئیلی،    • 
خسروپناه،  158:  1386یوسفیان،   و  مبین  قربانی  بی 25:  1392؛  )جبرئیلی،  (،  انتساب  در  ؛  160:  1386دقتی 
 (. 183:  1390؛ گرامی،  123:  1399های مخالف )منتظری مقدم،  ( و نادیده گرفتن گزارش 157:  1386یوسفیان،  

: 1396؛ موسوی،  161:  1386های نادرست و مغالطات: برداشت ناقص از روایات )جبرئیلی،  برداشت • 
(، تعمیم  54:  1398؛ سلیمانی امیری،  27:  1392؛ قربانی مبین و خسروپناه،  156:  1386؛ یوسفیان،  186

)جبرئیلی،   مقدم،  169:  1386نادرست  منتظری  برداشت123:  1399؛  تکرار  و  )جبرئیلی،  (  غربی  های 
 (. 182: 1390؛ گرامی، 173: 1386
ترجیح عالمان هم  • اشکالات:  )جبرئیلی،  سایر  کرباسی،  163:  1386مکتب  اشتباه در  35:  1391؛   ،)

(، تفاوت متن فارسی و انگلیسی  29:  1392؛ قربانی مبین و خسروپناه،  174:  1386تقدم و تأخر )جبرئیلی،  
(، انتزاع موضوعات از  100–98:  1388افرا،  (، مخالفت با نص صریح )هدایت155–151:  1386)یوسفیان،  

 (. 20: 1393گونه )احمدی کچایی، ( و ادبیات رمان101: 1388افرا، گفتمان دینی )هدایت
:  1396برخی منتقدان معتقدند اثر مبتنی بر برداشت شخصی است و نویسنده از غلو به تقصیر افتاده )موسوی،  

 (. 184:  1390های کلامی در آن مشهود است )گرامی،  ( و گرایش 23:  1392؛ قربانی مبین و خسروپناه،  177
 های تطبیقی و تاریخی. پژوهش4

گیرد که آرای مدرسی را با رویکردی تطبیقی یا در بستر تاریخی  هایی را در بر میاین دسته پژوهش
کرده بررسی  )خاص  رهبران  مقاله1392اند.  کچایی  (  احمدی  است.  داده  ارائه  را  مدرسی  آثار  شناسی 

های تاریخی  ( جنبه1396؛  1390( آرای او درباره غیبت صغرا را تحلیل نموده و موسوی )موسوی،  1393)
( نیز تأکید دارد که حکم به  107:  1394زاده )موسوی،  و کلامی اثر را مورد بررسی قرار داده است. فقهی

 جعلی بودن روایات بدون دلیل کافی نادرست است، در حالی که مؤلف چنین کرده است. 
 شناختی و نظری . نقدهای روش5

پژوهش شامل  دسته  روشاین  بر  که  است  به  هایی  مدرسی  تمرکز  شناسی  اصلی  موضوع  عنوان 
اقوام کرباسی )داشته او را نقد کرده روش (  1390( و مرادی )1391اند.  زاده و مقداد امیری اند. فقهی شناسی 

  اند. مدرسی طباطبایی در پاسخ به این نقدها )مدرسی( دیدگاه او درباره احادیث شیعی را بررسی نموده 1394) 
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زبان و تفاوت روش کند که تفاوت برداشت مخاطب غربی و فارسی ( بیان می 23–20؛  39:  1388طباطبایی،  
 تر از تشیع در مجامع غربی بوده است.ای معقول اعتبارسنجی، سبب بدفهمی شده و هدف او ارائه چهره 

 های غربی و تطبیق با منابع خارجی . پژوهش6
از حوزه پژوهشهایی را شامل میاین دسته پژوهش بیرون  از  مدرسی شود که  به آرای  ایرانی  های 

امیرمعزی )پرداخته )( نقش ابن1998اند.  حقوق و سنت در  ( در کتاب  2013قبه را بررسی کرده و کوک 
 های مدرسی را تحلیل نموده است.یدگاهتفکر اسلامی کلاسیك د 

میجمع نشان  پیشینه  تحلیلبندی  حوزه  دو  در  عمدتاً  موجود  مطالعات  تاریخیدهد  و -های  کلامی 
بودهنقدهای روش متمرکز  بهشناختی  پژوهشی که  و  و  طور مستقل پیوند میان روشاند  شناسی مدرسی 
کوشد این خلأ  خورد. پژوهش حاضر میکلامی او را واکاوی کرده باشد، کمتر به چشم می-نتایج تاریخی

 های آن پر کند.نگاری نظریه علمای ابرار و خوانشرا با تمرکز بر تاریخ
 

 اندازی بر آثار و افکار مدرسی طباطباییچشم 

ها فعالیت  سید حسین مدرسی طباطبایی، پژوهشگر برجسته در حوزه حقوق اسلامی و تاریخ تشیع، با دهه
پژوهی در جهان ایفا کرده است. تمرکز اصلی  گیری و توسعه مطالعات شیعهعلمی، نقش بسزایی در شکل

است، بر واکاوی عمیق    میرا  مکتوب شیعه و    ای بر فقه شیعهمقدمههایی مانند  آثار او که شامل ترجمه
ارائه چارچوب اولیه و  انگلیسی با عنوان  متون  او به زبان  خراج در  های تحلیلی جدید بوده است. اثر مهم 

 های غربی نسبت به فقه اسلامی را متحول ساخت.، دیدگاه1حقوق اسلامی 
از  های سادهبندیمدرسی با رد تقسیم  2(،1984)  ای بر فقه شیعهمقدمهدر کتاب   انگارانه، تحلیلی پویا 
نظریه عقلگسترش  بستر  در  حقوقی  سنتهای  و  پژوهشگرایی  در  همچنین  او  داد.  ارائه  های  گرایی 

زبان-زبانی اهمیت  بر  خود،  جامع  حقوقی  پوشش  خواستار  و  کرد  تأکید  احکام  تفسیر  در  عربی  شناسی 
 (.Cook, 2013: XV–XVIIها بود )های مسلمانان در پژوهشدیدگاه

 

ترین پژوهش در این حوزه است که با رویکردی ترین و بنیادی. رساله »خراج در حقوق اسلامی« نوشته حسین مدرسی طباطبایی، مهم 1
تطبیقی میان مذهب امامیه و سایر مذاهب اسلامی به تحلیل چندجانبه و فراگیر فقه خراج  پرداخته است. ترجمه و بازنگری فارسی 
این اثر ارزشمند تحت عنوان »زمین در فقه اسلامی« در نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است. مدرسی طباطبائی، حسین. زمین در 

 ش. 1362فقه اسلامی. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

2. An introduction to Shiit law :a  bibliographical study_/ London: Ithaca Press,1984, p258 . 
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او،   دیگر  شاخص  تحکیماثر  و  )   بحران  تکامل(  فرایند  در  مکتب  فارسی:  بررسی  1(، 1993)ترجمه  به 
پردازد. این کتاب  های نخست می ماهیت رهبری در جامعه شیعی اولیه و تحلیل منابع حقوقی و کلامی قرن

کتاب   دارد.  ویژه  جایگاهی  اصیل،  منابع  به  دقیق  استناد  دلیل  شیعهبه  مکتوب  نتیجه  2003)   میرا   که   )
از میرا  نوشتاری شیعیان در سه قرن   بررسی هزاران منبع، تصویری شفاف  با  است،  چندین دهه تحقیق 

 شود. های بعدی شناخته می عنوان مرجعی بنیادین برای پژوهش  دهد و به نخست هجری ارائه می 
شناسی جدید غربی، توانست بقای متون  مدرسی با پیوند زدن سنت علمی هزارساله اسلامی با روش

متن و تفسیر: امام جعفر صادق و میرا  او در فقه  شیعی را از آغاز قرن اول هجری اثبات کند. اثر اخیر او  
موسوی    2( 2020)  اسلامی مانند  منتقدان  برخی  حال،  این  با  است.  مسیر  این  در  دیگر  گامی  نیز 
امر  169:  1390)موسوی، این  ( معتقدند که درک بستر تاریخی نگارش آثار مدرسی نادیده گرفته شده و 

 هایی شده است.منجر به سوءبرداشت
پژوهی غرب و مقابله با تبلیغات  های مدرسی، پاسخ به خلأهای موجود در شیعه بخش قابل توجهی از تلاش 

ای از روایات اصیل و دخیل است که  های غالیانه بوده است. او معتقد است میرا  شیعی آمیخته ضدشیعی و تحریف 
او، جایگزینی نسخه 19–7:  1374پژوهشگران را سردرگم کرده )مدرسی طباطبایی،   اصلی  ای عامیانه و  (. نگرانی 

از تشیع با نسخه  اندیشه شیعه، به ای معتدل است. از این غالیانه  او بر تدوین تاریخ  ویژه دربارۀ »مرجعیت علمی  رو، 
 (. 26–10:  1374بیت«، تأکید دارد تا پاسخگوی نیازهای زمانه باشد )مدرسی طباطبایی،  اهل 

تاریخی، مدرسی شکل منظر  تشیع را سیاسی میاز  اولیه  حقانیت  گیری  تبیین منشأ  داند، هرچند در 
می تناقض  یا  ابهام  دچار  گاه  ائمه،  شایستگی  و  الهی(  خواست  یا  )خویشاوندی  )مدرسی  امامت  شود 

کناره37–31:  1374طباطبایی،   با  او  فعالیت(.  گرایش  گیری  بازگشت  و  )ع(  صادق  امام  سیاسی  های 
های غالیانه را در  گیرد. همچنین، ریشه اندیشهسیاسی در دوران امام کاظم )ع(، تحولات فکری را پی می

می گنوسی  تأثیرات  و  )مدرسی کیسانیه  یافت  تعدیل  چهارم  سده  در  شیعه  بزرگان  تلاش  با  که  داند 
ها در قالب احادیث، اگرچه برای تقویت ایمان عوام بوده، اما  (. نفوذ این اندیشه82–72:  1374طباطبایی،  

 (. 106–102: 1374شناسان غربی را به سرگشتگی کشانده است )مدرسی طباطبایی، اسلام
 
 
 

 
1.  Crisis and  consolidation in the formative period of Shiite Islam: Abul Jafar ibn Qiba  al-Razi and 

his contribution to imamate Shiite thought_ / Princeton, N.J.:  Darwin Press, 1993, p280.  
2. Text and  Interpretation Imam Jaʿfar al-Ṣādiq and His Legacy in Islamic Law Hossein Modarressi, 

Harvard Series in Islamic Law, 2020. 
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 ها و نقدهای آنعلمای ابرار، خوانش ةنظری

کند.  (، بسترهای اولیه اندیشه خود را تبیین می1368)  ای بر فقه شیعهمقدمهمدرسی طباطبایی در کتاب  
توضیح می اهلاو  امامان  تابع نظرات  فقهی شیعه  اما در دورۀ نخستین که  دهد که مذاهب  بیت هستند، 

مصادف با حضور ائمه بود، برخی از شیعیان معاصر ائمه از قواعد اصولی برای استنباط احکام شرعی بهره  
(. او 14و    11:  1368جستند، هرچند از آن منابع و رسائل اثری باقی نمانده است )مدرسی طباطبایی،  می

باورمند به دیدگاهی فرآیندی و تکاملی در فقه است و معتقد است که در دوره حضور ائمه، آنان اصول و  
استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خود میقواعد کلی را بیان می گذاشتند. وجود  کردند و تفریع و 

گرایش میبرخی  مجاز  را  شخصی  تفکر  به  مستند  نظر  و  رأی  که  عقیدتی  او  های  نظر  از  دانستند، 
ارائه  نشان ائمه  از  آثار  این  در  طباطبایی  مدرسی  که  تصویری  است.  دوران  آن  فکری  پویایی  دهندۀ 
 (.32 - 29: 1368کند )مدرسی طباطبایی، دهد، گاهی آنان را در مقام مدافعان متکلمان ظاهر میمی

می نظر  آثار  به  دقیق  مطالعه  با  طباطبایی  مدرسی  سوی  از  ابرار«  »علمای  نظریه  اصلی  رسد هسته 
اشاره کرده که کتاب  ابن او در یادداشتی  است. خود  استخراج شده  تکاملقبه رازی  فرایند  در    مکتب در 

مقدمه دیدگاهواقع  فهم  برای  ابنای  در  های  است.  رازی  شیعهمقدمهقبه  فقه  بر  بیان    ای  او صراحتاً  نیز 
امامان تنها نوعی مرجعیت علمی قائل بودند و آنان را دانشمندانی  می از صحابه برای  کند که »گروهی 

می ابرار(  )علمای  پرهیزکار  و  قبول  پاک  آنان  برای  را  عصمت  همچون  بشری  فوق  صفات  و  دانستند 
از سوی متکلمان شیعه دوره33:  1368نداشتند« )مدرسی طباطبایی،   های بعدی، مانند  (. این دیدگاه که 

قبه رازی، حمایت شده، امامان را صرفاً دانشمندانی صالح، عالم به قرآن و سنت و فاقد دانایی به غیب ابن
اند و  قبه با رد غلو دربارۀ امامان، تأکید داشت که ائمه فقط دانشمندانی پرهیزکار بودهکند. ابنمعرفی می

اصلی   وظیفه  او  دیدگاه  از  است.  نداشته  اختصاص  آنان  به  است،  پروردگار  از مختصات  که  غیب  دانایی 
به و  امامان  قرآن  او، در  اعتقاد  به  است، زیرا  بوده  الهی  احکام  بیان  و  تبیین شریعت  ابرار،  عنوان علمای 

تعلیمات پیامبر و ائمه، اصول و قواعد کلی به اندازه کافی موجود است که برای تمام نیازهای بشر کفایت  
 (. 177-169: 1374کند )مدرسی طباطبایی، می

شیعه«   سنتی  اعتقاد  و  تفکر  »طرز  اصطلاح  از  فکری،  جریان  این  تفکیك  برای  طباطبایی  مدرسی 
داند. او معتقد است که دیدگاه سنتی از نظر زمانی  استفاده کرده و آن را در مخالفت با نظریه علمای ابرار می 

به دو رویکرد در فقه دورۀ حضور ائمه    ای بر فقه شیعهمقدمه مقدم بر دیدگاه علمای ابرار بوده است. او در  
گرایانه که  کرد و رویکرد سنت کند: جنبش استدلالی و اجتهادی که براساس اصول کلی عمل می اشاره می 

او تأکید می 33شد )همان،  به نقل احادیث محدود می  کند که با ظهور متکلمان در اواخر قرن  (. در نهایت، 
تدریج از  انتقادات متکلمان به  چهارم، مکتب اهل حدیث که بر محیط علمی شیعه تسلط داشت، تحت فشار
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انتقاد از نسبت دادن صفات فوق  413میان رفت و شیخ مفید )م   العاده به امامان، نقش کلیدی در  ق( با 
 (. 45: 1368این تحول ایفا کرد )مدرسی طباطبایی، 

تحلیل مدرسی طباطبایی با وجود ظرافت، بر شالودهای شکننده بنا شده است. او یك طیف فکری  
قبه رازی به  کاهد. تکیه بر ابنانگارانه »علمای ابرار« و »دیدگاه سنتی« فرو میپیچیده را به تقابل ساده

ای و محدود را به مکتبی فکری، منسجم  عنوان نماینده یك جریان، این خطر را دارد که دیدگاهی حاشیه
و غالب تبدیل کند. همچنین ادعای تقدم تاریخی دیدگاه سنتی، بدون پشتوانه کافی، در حد یك فرضیه  

 ماند.نشده باقی میخطی و اثبات
یکی از کسانی که بسط نظریۀ علمای ابرار را به عنوان برنامۀ پژوهشی خود دنبال کرده، محسن کدیور  
است. کدیور از نخستین مقاله خود با عنوان »قرائت فراموش شده، بازخوانی نظریه علمای ابرار« تاکنون این  
ادامه مباحث خودداری کرد،   از  نظریه را پیگیری کرده و برخلاف مدرسی طباطبایی که پس از چند پاسخ 
را   ابرار  علمای  نظریه  به  پرداختن  اصل  کدیور  است.  نظریه داشته  این  تکمیل  و  نقدها  به  پاسخ  در  سعی 

قبه را  داند، اما معتقد است که مدرسی نظریه ابن قبه رازی می نظر مدرسی طباطبایی در آرای ابن مدیون دقت 
ای از آن تأکید کرده است. کدیور با نقد تحلیل مدرسی، انتساب این تمامیت دریافت نکرده یا فقط بر جنبه به  

 ( 263:  1374کند )مدرسی طباطبایی،  شدت رد می قبه وجود هر صفت فوق بشری در امام را به مطلب را که ابن 
 (.  92:  1385)کدیور،    داندقبه را از قائلان تمام عیار به نظریه »علمای ابرار« نمی پذیرد و ابن نمی 

داند؛ ظهور تلقی فرابشری در قرن دوم، رانش  کدیور تحول امامت را از قرون سوم تا پنجم محور می
آن توسط قم و بازسازی عقلی آن در بغداد و سرانجام غلبه آن از نیمه قرن پنجم. او دو نظریه را مقایسه  

کند: اول، »علمای ابرار« که امامت نصی، فاقد علم لدنی، خطاپذیر و غیرمعصوم )غیر از پیامبر( است.  می
الهی، دارای علم لدنی و خطاناپذیر و از هرگونه گناه و خطا معصوم اند  دوم، »ائمه معصوم« که منصوب 

به نظر می 94:  1385)کدیور،   تفویض را شناسایی  (.  اندیشه  تعدیل در  نوعی  تفکیك،  این  با  رسد کدیور 
کرده تا بتواند حضور اندیشه بشری دربارۀ امامان را در تاریخ تشیع تبیین کند، در حالی که اندیشه بشری  

تر از مدرسی  دانستن صرف امامان در تفکر شیعی کنونی عملاً کنار رفته است. تحلیل کدیور، اگرچه دقیق
خطی و هدفمند از  ای دارد. وی خط سیر تاریخی تكرسد، اما همچنان مبنای نظری شکنندهبه نظر می

 بردن روایت مدنظر اوست.تحول امامت ارائه داده که بیشتر ساختاری تحمیلی برای پیش
دهد، با نقدهای متعددی از سوی پژوهشگران  نظریه علمای ابرار با وجود پوشش تاریخی جذابی که ارائه می 

قبه رازی اگرچه شود. برای نمونه، ابن رو شده است. نخستین نقد به صحت تاریخی این نظریه مربوط می روبه 
تواند مصداق کاملی از گروه معتدل  دهد که او نمی های خاصی در امامت دارد، منظومه فکری او نشان می دیدگاه 
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آموزه  او  باشد.  مدرسی  نظر  از  مورد  یکی  و  پذیرفته  ساحت دینی  در  را  امام  علم خاص  مانند عصمت و  هایی 
 (. 133:  1389؛ غلامی،  174:  1396پردازان اندیشه علم غیبت امام است )میرزایی و طولی،  نظریه 

از این   ابرار« است. برخی معتقدند که استفاده  از نقدهای اساسی، معناشناسی اصطلاح »علمای  یکی 
توان نتیجه گرفت که اصحاب ائمه به  منظور کاهش جایگاه امامان نبوده و نمیاصطلاح در منابع اولیه، به

نداشته اعتقادی  آنان  و عصمت  ارتباط  علم خطاناپذیر  مقوله  دو  تفکیك  برای  احتمالاً  اصطلاح  این  اند. 
می کار  به  ملائکه  با  انبیاء  ارتباط  از  ملائکه  با  برداشتامامان  با  را  آن  معنای  نباید  و  است  های  رفته 

 (. 77: 1391امروزی خلط کرد )رضایی و صفری فروشانی، 
یعفور و معلّی بن خُنَیس، نقطه آغاز بحث دربارۀ اصطلاح »علمای گزارش کَشّی از اختلاف عبدالل بن ابی 

ابن  روایت،  این  است. در  اتقیا«ابی ابرار«  ابرار  اوصیا را »علماء  می    1یعفور  »انبیا«  را  آنان  امام و معلّی  خواند. 
انبیا بداند تبرّی می صادق)ع( بی  ائمه را  از ورود آنان، از هر کس که  (. 246:  1411جوید )طوسی،  درنگ پس 

حسین مدرسی طباطبایی این واقعه را نشانه جریان اعتدالی در امامیه نخستین تفسیر کرده و بر آن رفته است که  
است  ابی ابن  نپذیرفته  ائمه  را برای  ابرار« مقاماتی چون عصمت و علم خطاناپذیر  با کاربرد تعبیر »علمای  یعفور 

آثار رجالی دیده می 73ا 77:  1374)مدرسی طباطبایی،   نیز در  تلقی پیشتر  این  نه  (.  را  شود، هرچند رجالیان آن 
ائمه شمرده  جایگاه  تقصیر در شناخت  که  )بحرالعلوم،  اعتدال،  مامقانی،  221-220:  3: ج 1385اند  ج 1411؛   :2  :

مفهوم حال (. بااین 398-397 باره مستلزم  این  »اتقیا« در ، داوری دقیق در  و  »ابرار«  واژگان »عالم«،  شناسی 
 های فکری اصحاب ائمه درباره منبع علم امام است.بستر جریان 

ائمه، سه جریان اصلی دربارۀ مبدأ علم امام شکل گرفت. جریان نخست که هشام  اصحاب  در میان 
بن حکم، یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان از نمایندگان آن بودند، با تأکید بر ختم نبوت هرگونه  
ائمه را منحصراً برگرفته از پیامبر از راه   ارتباط الهامی یا وحیانی میان امام و فرشتگان را نفی کرده، علم 

جریان دوم ضمن پایبندی به اصل ختم (.  98-97:  1361؛ اشعری،  48:  1400دانستند )اشعری،  وراثت می
ارتباط می  از رهگذر »تحدیث« و »الهام« با فرشتگان در  را  امام  اما برای حفظ تمایز با نبی، نبوت،  دانست، 

بیند. زراره به نقل از امام باقر)ع( روایت کرده شنود و هرگز فرشته را نمی کرد که امام تنها صدا را می تصریح می 
شنود و بیند و صدا را می شنود، نبی در خواب می بیند و صدا را می که رسول فرشته را در خواب و بیداری می 

(. محمد بن مسلم نیز تأکید دارد که محدَّ  صدا را 176:  1: ج 1363شنود )کلینی،  محدَّ  )امام( تنها صدا را می 
را نمی می  فرشته  اما شخص  )همان:  شنود،  ابوالخطاب 271/ 1بیند  گمراهی  خلط    (.  از  ناشی  روایات،  در  نیز 

 

 ابْنُ أَبِی یَعْفوُرٍ وَ مُعَلَّى بْنُ خُنَیْسٍ، فَقَالَ ابْنُ أَبِی یَعْفوُرٍ: تَدَارَأَ . عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ، قَالَ:1

بِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ، فلََمَّا اسْتَقرََّ مجَلِْسهُُمَا، قَالَ، فَبَدَأهَُمَا الْأَوْصِیَاءُ علَُمَاءُ أَبرَْارٌ أتَْقِیَاءُ، وَ قَالَ ابْنُ خُنَیْسٍ: الْأَوْصِیَاءُ أَنْبِیَاءُ، قَالَ فَدخَلََا عَلَى أَ
 ( 247: 1ق: ج 1409أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ )ع( فَقَالَ: یَا عَبْدَ اللَّهِ ابرَْأْ مِمَّنْ قَالَ إِنَّا أَنْبِیَاءُ.)کشی، 
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یعفور را در  ابی(. شواهد موجود، جایگاه ابن270:  1میان همین مفهوم »محدَّ « و »نبی« است )همان: ج
آید کند. او در روایتی از امام صادق)ع(، در مقام پرسش از محدَّ  بودن علی)ع( برمیاین جریان تثبیت می

)صفار،   است  خویش  عصر  امام  برای  مقام  این  تأیید  دنبال  به  تلویحاً  سؤال،  تکرار  با  (. 322:  1404و 
او با معلّی بن خُنَیس اا که میان امام و نبی در رؤیت فرشته تفاوتی نمی نهاد و ائمه را  بنابراین اختلاف 

ارتباط بود.  »انبیا« می خواند اا نه بر سر اصل برخورداری امام از علم آسمانی، بلکه بر سر چگونگی این 
ابن از زبان  ابرار«  یعفور، دقیقاً در برابر این دیدگاه به کار رفت تا امام را عالمی معرفی  ابیتعبیر »علمای 

 کند که هرچند نبی نیست، اما از طریق تحدیث به علوم الهی متصل است.
واژگان »ابرار« و »اتقیا« در ادبیات روایی امامیه، فراتر از پرهیزکاری اخلاقی، به معنای طهارت ذاتی  

رفته کار  به  عصمت  ائمهو  منحصراً  قرآن  در  »ابرار«  مصداق  روایات،  از  شماری  پایه  بر  )قمی،  اند.  اند 
این نسبت را روشن2/405:  1404 بیت به  کنند: امام حسن)ع( اتصاف خود و اهلتر می(. روایات تعلیلی، 

گره زده که چیزی جز همان عصمت  الهی  فرایض  ادای کامل  و  از هرگونه پلیدی  با دوری  را  »ابرار« 
بیت به »علماء  (. امام باقر)ع( نیز سبب وصف اهل4/2:  1379شهرآشوب،  مذکور در آیه تطهیر نیست )ابن

(. در زیارات  1/442:  1363بخش است )کلینی،  داند که همان روح مصونیتالقدس میبررۀ« را تأیید روح
( 253: 1356قولویه، نشین گشته )ابنمأثور نیز »الأبرار« با »أذهبت عنهم الرجس و طهرّتهم تطهیراً« هم

(. خود  177: 1401اند )خزاز قمی، بخش مؤمنان معرّفی شده و در دعایی دیگر، »أئمه ابرار« حافظ و نجات
)خزانهابیابن علمه«  »خزّان  را  ائمه  روایتی،  در  نیز  )کلینی،  یعفور  است  خوانده  الهی(  علم  :  1363داران 
برجسته1/193 امام صادق)ع(  (.  برابر  در  امام، سخن مشهورش  علمی  از عصمت  او  تلقی  بر  گواه  ترین 

دهم که سخن شما  است که گفت: »اگر اناری را دو نیم کنید و بگویید این حرام و آن حلال، شهادت می 
(. این کلام، نه فقط اطاعت مطلق، که باور به خطاناپذیری  249:  1411عین حکم واقعی است« )طوسی،  

یعفور، وصف عالمانی است که ابیسازد. بنابراین »علمای ابرار اتقیا« در بیان ابنتشریعی امام را آشکار می
القدس، از هر  اند و هم با طهارت ذاتی و تأیید روحهم از رهگذر تحدیث به سرچشمۀ علم لدنّی متصل

پندارد، سازگار  بشری میخطا و گناه مصونند؛ این معنا با خوانش مدرسی که آن را نشانه نفی مقامات فوق
 نیست.

 اند: فرض کلامی استوار است که مورد نقد قرار گرفتهاین نظریه بر سه پیش
الهی به  1 الهامات  انبیا اختصاص دارد، در حالی که  از طریق وحی و عصمت فقط به  ارتباط با خدا   .

 گیرد. غیر انبیا نیز تعلق می
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نظریه2 می.  خاتمیت  با  تعارض  در  را  امامت  ابرار،  علمای  ارائه  پردازان  قرآنی  استدلال  اما  دانند، 
خاستگاه  نکرده ثقلین،  و  غدیر  احادیث  و  اولوالامر  و  ولایت  ابلاغ  آیات  مانند  شواهدی  که  حالی  در  اند، 

 1(. 28: 1392کنند )معارف و همکاران، امامت را تأیید می
از امامان از همان آغاز تشیع وجود داشته و این دیدگاه،  . روایات نشان می3 دهند که تلقی فرابشری 

 2(. 149-147: 1390های متأخر است )رضایی، نه ساخته غالیان و نه مربوط به دوره
مقاله در  نقد  امیرمعزی  پرداخته،  تکامل«  فرآیند  در  »مکتب  کتاب  فصول  معرفی  به  که  ای 

میروش اشاره  او  است.  کرده  وارد  مدرسی  نظریۀ  بر  عمیقی  قدیمیشناختی  که  دربارۀ  کند  منابع  ترین 
بازمی نیمۀ نخست قرن چهارم  و  اواخر قرن سوم  به  امامان  و...(.  سخنان  برقی، صفار، کلینی  )آثار  گردد 

معیارهای   دربارۀ  سؤالاتی  هستند،  امامان  فرابشری  ماهیت  درباره  روایت  هزاران  شامل  که  منابع  این 
کند که مدرسی طباطبایی در تحلیل این منابع  کنند. امیرمعزی نقد میارزیابی تغییرات تاریخی ایجاد می

خر )قرن پنجم و ششم( دارند، در  بر عباراتی همچون »غلو« و »تأویل« تکیه دارد که ریشه در تعاریف متأ
امامان روشن نیست این اصطلاحات در دوره معاصر   :Amir-Moezzi, 1998)  حالی که معنای دقیق 

53-56). 
الدرجاتاو برای نمونه، به صفار قمی و کتاب   ارائه  اشاره می  بصائر  از »غلو«  کند که تصوری سیال 

دهد؛ جایی که غالیان کسانی بودند که به برتری مطلق باطن بر ظاهر باور داشتند. امیرمعزی معتقد  می
کند که برای تحلیل تاریخی کافی ای یکپارچه فرض میاست مدرسی طباطبایی تعالیم امامان را مجموعه

فاصله ابینیست، زیرا  قرن میان علی بن  از دو  او میای بیش  دارد.  پرسد طالب و حسن عسکری وجود 

 

اند. از . خاستگاه امامت در تشیع بر دو رکن اصیل قرآن و سنت نبوی متواتر استوار است که در منابع معتبر شیعه و سنت ثبات شاده1
السلام( و ( با تفسیر علمای دو فرقه، به نصب امامت و عصمت علی )علیه4:59( و اولوالامر )5:55(، ولایت )5:67قرآن، آیات ابلاغ )

اناد، بیت اشاره دارند. در سنت نبوی نیز احادیث متواتری چون غدیر خم، ثقلین و سفینه که در صحیح مسلم و مسند احمد آمدهاهل
 نماید.اند که این امر، امامت را یك انتصاب الهی و غیرانتخابی میطراز قرآن و تنها راه نجات معرفی کردهبیت را به عنوان هم اهل

نِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعرُْوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّاهِ باْنِ عَباْدِ حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَ  .2
نحَاْنُ  جُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقوُلُالرَّحْمَنِ الْبصَرِْیِّ عَنْ أَبِی الْمَغرَْاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعجِْلِیِّ عَنْ أَبِی بصَِیرٍ عَنْ خَیْثَمَۀَ الْ
اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ نحَْنُ حجَُجُ اللَّهِ وَ نحَاْنُ أَرْکاَانُ  جَنْبُ اللَّهِ وَ نحَْنُ صَفوْتَُهُ وَ نحَْنُ حوَْزتَُهُ وَ نحَْنُ مُسْتوَدَْعُ موََارِیثِ الْأَنْبِیَاءِ وَ نحَْنُ أُمَنَاءُ
بِنَا یخُْتَمُ وَ نحَْنُ أَئِمَّۀُ الهْاُدَى وَ نحَاْنُ مصَاَابِیحُ الْإِیمَانِ وَ نحَْنُ دعََائِمُ الْإِسلَْامِ وَ نحَْنُ مِنْ رحَْمَۀِ اللَّهِ عَلَى خلَْقِهِ وَ نحَْنُ مَنْ بِنَا یُفْتَحُ وَ 

مَنْ تَمَسَّكَ بِنَا لحَِقَ وَ مَنْ تَأخََّرَ عَنَّا غاَرِقَ وَ  الدُّجَى وَ نحَْنُ مَنَارُ الهُْدَى وَ نحَْنُ السَّابِقوُنَ وَ نحَْنُ الآْخرُِونَ وَ نحَْنُ الْعلََمُ الْمرَْفوُعُ للِخْلَْقِ
مُ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ نحَْنُ مِنْ نِعْمَۀِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ نحَْنُ قَادۀَُ الْغرُِّ الْمحُجََّلِینَ وَ نحَْنُ خِیرَۀَُ اللَّهِ وَ نحَْنُ الطَّرِیقُ الوَْاضِحُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِی
یْنَا تخَْتلَِفُ الْملََائکَِۀُ وَ نحَْنُ السِّرَاجُ لِمَنِ اسْتضََاءَ بِنَا عَلَى خلَْقِهِ وَ نحَْنُ الْمِنهَْاجُ وَ نحَْنُ مَعْدِنُ النُّبوَُّۀِ وَ نحَْنُ موَضِْعُ الرِّسَالَۀِ وَ نحَْنُ الَّذِینَ إِلَ

سوُرُ وَ الْقَنَاطرُِ مَنْ مضََى علََیهَْا لَمْ یُسْبَقْ وَ مَنْ وَ نحَْنُ السَّبِیلُ لِمَنِ اقْتَدَى بِنَا وَ نحَْنُ الهُْدَاۀُ إِلَى الجَْنَّۀِ وَ نحَْنُ عرَُى الْإِسلَْامِ وَ نحَْنُ الجُْ
ۀَ وَ بِنَا یُسْقوَْنَ الْغَیْثَ وَ نحَْنُ الَّذِینَ بِنَا یصُرَْفُ عَنکُْمُ تخَلََّفَ عَنهَْا محُِقٌ وَ نحَْنُ السَّنَامُ الْأعَظَْمُ وَ نحَْنُ الَّذِینَ بِنَا یُنزِْلُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ الرَّحْمَ

 .206، ص 1کمال الدین و تمام النعمۀ، ج  الْعَذَابُ فَمَنْ عرََفَنَا وَ أَبصْرََنَا وَ عرََفَ حَقَّنَا وَ أخََذَ بِأَمرِْنَا فهَوَُ مِنَّا وَ إِلَیْنَا. الشیخ الصدوق،
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می دورهچگونه  تمام  در  امامان  که  گرفت  نتیجه  داشتهتوان  معتدل  موضعی  روایت  ها  هزاران  و  اند 
 غیرعقلانی در منابع معتبر قدیمی را صرفاً محصول جعل افراطیان دانست؟ )همان(. 

ای ذاتاً »ارتدوکس« به نظر امیرمعزی، دیدگاه مدرسی مبتنی بر یك تصور پیشینی است که امامت را آموزه 
گرایانه، که بیش از هزار سال بر تفکر امامیه غالب بوده، باعث شده است داند. این نگاهِ اصول و »عقلانی« می 

گرایانی چون شیخ مفید ارجاع دهد و ارجاعاتش به مدرسی برای دفاع از نظریۀ خود، بیشتر به منابع متأخر عقل 
تر، مبهم یا نادرست باشد. این در حالی است که امیرمعزی خود در بستر سنت علمی رشد یافته و منابع قدیمی 
 هایش را بدون تسری مباحث از یك گفتمان به گفتمان دیگر انجام داده است. پژوهش 

امامیه، امامت مقامی فرابشری، منصوص از جانب خداوند و مستلزم عصمت مطلق،   الهیات  براساس 
العاده است؛ ادلۀ این آموزه، ترکیبی از نصوص قرآنی، سنت نبوی و روایات  های خارقعلم لدنّی و توانایی

توجهی از جوامع حدیثی شیعه به تبیین همین کمالات اختصاص  ای که بخش قابلگونهبیت است؛ بهاهل
تحلیل کنار  در  مستندات،  این  است.  نظریۀ  یافته  که  دارند  آن  از  حکایت  دقیق،  رجالی  و  اصولی  های 

گرایانه و انتقادی از  طرفانه، که برآمده از خوانشی تقلیل»علمای ابرار« نه محصول پژوهشی تاریخی و بی
 .میرا  شیعی است و با شواهد انکارناپذیر متنی، در تعارض قرار دارد

 

 گیری نتیجه

ابرار« سیدحسین مدرسی انتقادی نظریۀ »علمای  ارزیابی  ای  طباطبایی پرداخت؛ نظریهپژوهش حاضر به 
خواند و مدعی است  که امامان شیعه در دورۀ حضور را صرفاً عالمانی پرهیزکار و فاقد صفات فرابشری می

جریان اثر  در  و  عقاید  تکامل  فرآیند  در  فرابشری،  گرفتهباورهای  شکل  »غلو«  کتاب های  بررسی  اند. 
روایت و  تکامل  فرآیند  در  میمکتب  نشان  کدیور(  محسن  خوانش  )مانند  آن  پسینی  این  های  که  دهد 

اگرچه پرسش تازهچارچوب،  اساسی روبه ای در حوزۀ شیعههای  با سه کاستی  ایجاد کرده،  روست پژوهی 
 .سازدکه اعتبار تاریخی آن را متزلزل می

»ناهم کاستی،  روشنخستین  فرابشری،  زمانی  صفات  نبود  اثبات  برای  مدرسی  است.  شناختی« 
های  اند، بر منابع سدههای چهارم تا ششم تثبیت شدهمعیارهای متأخر »غلو« و »تأویل« را که در سده

می تحمیل  دورهنخست  فکری  ساختارهای  زمانی،  خلط  این  عصر  کند.  گفتمانی  فضای  بر  را  بعد  های 
می ائمه  تقلیلحضور  تصویری  و  اندیشهافکند  از  مییافته  دست  به  ائمه  اصحاب  پیچیدۀ  دهد.  های 

منتقدانی چون امیرمعزی تأکید دارند که تعریف »غلو« نزد مدرسی، متعلق به ادبیات کلامی متأخر است  
 .شودشناختی محسوب میو انطباق آن بر متون متقدم، خطایی روش



 39  نویس رضوی سید کمال کشیک  /...نگری نظریة »علمای ابرار«مکتب در فرآیند تکامل: تاریخ 

 

گزینش و  ابرار«  »علمای  عبارت  نادقیق  معناشناسی  کاستی،  بررسی  دومین  است.  شواهد  در  گری 
ابن گزارش  و معلّی بن خنیس نشان میابیروایاتی مانند  و  یعفور  »انبیا«  با  تقابل  اصطلاح در  این  دهد 

نشینی آن با »اتقیا« پیوندش  برای تأکید بر سازوکار »تحدیث« به کار رفته، نه نفی مقامات فرابشری. هم
می آشکار  ذاتی  طهارت  و  عصمت  با  بصائر  را  در  موجود  کهن  روایات  انبوه  مدرسی  حال،  این  با  کند. 

فرو می غالیان  به جعل  امامان را عموماً  لدنّی و عصمت  الکافی دربارۀ علم  و  المحاسن  کاهد،  الدرجات، 
که  بی تاریخی،  دقیق  تحلیل  نه  او  خوانش  بنابراین،  کند.  عرضه  انتساب  این  برای  روشنی  معیار  آنکه 

 .فرافکنی مفاهیم کلامی متأخر بر منابع متقدم است
-انگارانه بر تاریخ پرتنوع خوانش های حدیثی  سومین کاستی، تحمیل الگوی تکاملی خطی و ساده
جریان ابرار  علمای  نظریۀ  است.  نخستین  تشیع  دوگانه  کلامی  به  را  ائمه  اصحاب  فکری  متکثر  های 

می فرو  سنتی«  »غلو  برابر  در  عقلانی«  شخصیتی   »اعتدال  خاص  نگرش  و  نگاه  از  مدرسی  کاهد. 
قبه رازی که در آغاز بر مذهب معتزله بود و بعد  به مذهب امامیه گروید )گذشته، »ابن قبه«،  همچون ابن

و غالب می 446:  4دبا: ج سازد.  ( ا که دیدگاهی خاص و غیرمسلط داشت ا یك مکتب فکری منسجم 
گردی از زمان حال به گذشته است تا پاسخی معتدل و  جای بازتاب واقعیت تاریخی، عقباین روایت، به

تواند حضور پرقدرت باورهای فرابشری را  پژوهی معاصر غربی فراهم آورد. این الگو نمیمقبول برای شیعه
 .در همان سپهر گفتمانی متقدم توضیح دهد

اثرگذاری گفتمانی و گشودن   باوجود  ابرار«  که نظریه »علمای  است  این  نهایی  ارزیابی  در مجموع، 
نادیدهافق و  مفاهیم متأخر  بر  تکیه  با منظومه روایی کهن،  ناسازگاری  دلیل  به  تازه،  گرفتن شواهد  های 

امامان، از جمله عصمت و علم لدنی، از همان  از  ناهمسو، استحکام تاریخی کافی ندارد. تصور فرابشری 
جریان میان  در  بیشتر  آغاز  صفات،  این  فاقد  جریانی  حاکمیت  ادعای  و  داشته  حضور  شیعه  اصلی  های 

برساختی نظری است تا کشفی تاریخی. به بیان دیگر، این نظریه خوانشی کلامی و عصری است که مرز  
دفاعیهتاریخ و  انتقادی  سلامت  نگاری  برای  مرز  این  بازشناسی  است.  درنوردیده  را  روشنفکرانه  پردازی 
های نظری و  فرضشناختی مطالعات اسلامی ضروری است و پژوهش حاضر با واکاوی پیوند پیشروش

می پیشنهاد  است.  برداشته  مسیر  این  در  گامی  تاریخی،  روششواهد  به  آتی  مطالعات  های  شناسیشود 
مند و خصوصاً مبتنی و مستند بر آموزه های حدیثی و کلامی خود امامان معصوم)ع( روی آورند تا  زمینه

از تقدس بخشی افراطی، جایگاه فرابشری امامت را در خودفهمی شیعه نخستین به رسمیت  ضمن پرهیز 
  .تر تکوین اندیشه امامت را هموار سازندبشناسند و مسیر فهم عمیق
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The rise of the Abbasid Caliphate, alongside its political 
transformations, necessitated a redefinition of the dynasty’s 
relationship with the Prophetic legacy, Hashimite kinship, and 
the crisis of succession. Within this context, certain accounts 
concerning Abbas Ibn Abd Al-Muttalib and Abdallah Ibn 
Abbas in early Islamic historiographical texts transcend mere 
factual reporting, evolving into instruments of political 
meaning-making and legitimation. Employing a descriptive-
analytical approach and drawing upon advances in narratology 
in Islamic historiography, this study critically examines the 
representation of these two figures in relation to Ali Ibn Abi 
Talib, Hasan Ibn Ali, and Hossayn Ibn Ali. This paper does not 
seek to dismiss the overall credibility of Islamic sources from a 
revisionist standpoint. Rather, its objective is to analyze these 
sources not merely as repositories of raw historical data, but as 
narrative, meaning-constructing texts that have integrated 
layers of ex post facto reinterpretation during the processes of 
transmission, compilation, and canonization. The findings 
suggest that in a significant portion of these reports, Abbas, 
and particularly Abdallah Ibn Abbas, is depicted as a figure 
endowed with political sagacity, foresight, and discernment. In 
various instances, this positions them as preeminent advisors, 
warners, and analysts of the crises of early Islam. Such a 
pattern cannot be reduced to simple conscious fabrication or a 
monolithic propaganda campaign; instead, it is more accurate 
to characterize it as the result of gradual processes of selection, 
emphasis, and the semantic rearrangement of narratives within 
the crucible of dynastic rivalries and the intellectual shifts of the 
early Islamic centuries. 
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های سیاسی، با ضارورت باازتعریف نسابت ایان برآمدن خلافت عباسی، در کنار دگرگونی
جانشینی نیز همراه باود. در ایان   مسئله، خویشاوندی هاشمی و  )ص(خاندان با میرا  پیامبر
بن عبااس در متاون بن عبدالمطلب و عباداللهای مربوط به عباسمیان، بخشی از روایت

نگاری متقدم اسلامی، از سطح گزارش رخدادها فراتر رفت و واجد معنایی سیاسای و تاریخ
گیاری از تحلیلای و باا بهره -بخش شد. پژوهش حاضر، با رویکردی توصایفی  مشروعیت

نگاری اسلامی، چگونگی بازنمایی این دو چهره شناسی در مطالعۀ تاریخدستاوردهای روایت
صورت انتقاادی بررسای بن علی بهبن علی و حسینطالب، حسنبن ابیرا در نسبت با علی

این مقاله در پی نفی کلی اعتبار منابع اسلامی از موضعی تجدیدنظرطلبانه نیست.   .کندمی
های خام تاریخی، بلکاه همچاون مثابۀ مخازن دادههدف آن است که این منابع نه صرفاً به

یناد انتقاال، تادوین و تثبیات، آمتونی روایی و معناپرداز بررسای شاوند؛ متاونی کاه در فر
دهاد کاه های پژوهش نشان مییافته .اندهایی از بازخوانی پسینی را در خود جای دادهلایه

هایی بن عبااس در جایگااه شخصایتویژه عباداللها، عباس و بهدر بخشی از این گزارش
ای موارد، آنان که در پاره اندبرخوردار از رأی، تدبیر و قدرت تشخیص سیاسی بازنمایی شده

ساازد. ایان های صدر اسلام برجسته میگر بحرانرا در مقام مشاور، هشداردهنده و تحلیل
تر توان صرفاً به جعل آگاهانه یا برنامۀ تبلیغاتی یکدست فروکاست، بلکه دقیاقالگو را نمی

هاا در سازی و بازآرایی معناایی روایتیندهای تدریجی گزینش، برجستهآآن است که از فر
 .های نخست سخن گفته شودهای خاندانی و تحولات فکری سدهبستر رقابت

ساه  بن عباس با    و عبدالل   بن عبدالمطلب   مواجهۀ عباس در  سیاسی    خرد برساخت    نگاری و مشروعیت: تاریخ (. 1405)  تقوی، محمد   استناد:
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 مقدمه

با   نظامی،  و  سیاسی  پیامدهای  بر  افزون  هجری،  دوم  قرن  نخست  نیمۀ  در  عباسی  خلافت  برآمدن 
مشروعیتضرورت حوزۀ  در  بههایی  عباسیان،  بود.  همراه  نیز  شاخه  پردازی  از  یکی  خاندان  عنوان  های 
خویشاوندی  بنی پیامبر)ص(،  میرا   با  را  خویش  نسبت  بودند  ناگزیر  خود  جایگاه  تثبیت  برای  هاشم، 

و   قالب  مسئلههاشمی  در  اسلامی صورتجانشینی،  جامعۀ  برای  پذیرفتنی  کنندهایی  در  .  بندی  امر  این 
بیت، یکی  نمادین اهل ۀ داد که علویان نیز بر پایۀ قرابت با پیامبر)ص(، سابقۀ دینی و سرمایفضایی رخ می

مهم بهاز  دینی  و  سیاسی  مرجعیت  میدان  در  عباسیان  رقیبان  رقابت  شمار میترین  منظر،  این  از  آمدند. 
های نخست، بیش از هر چیز بر سر تفسیرهای متفاوت از میرا  سیاسی و  میان دو شاخۀ هاشمی در سده

 . تر کلامی و مذهبی بازخوانی شدهای روشننمادین پیامبر)ص( شکل گرفت؛ تفسیری که بعدها در قالب
ویژه آثاری که در فضای فکری و سیاسی عصر عباسی تدوین یا نگاری اسلامی، به بخشی از متون تاریخ 

مجموعه تثبیت شده  ندانسته اند، گذشته را صرفاً  از رخدادها  قالب روایت ای  در  را  متون، گذشته  این  هایی اند. 
پرسش  با  متناسب  و  کرده معنادار  بازنمایی  خاندانی  هویت  قدرت و  نسب،  این میان،   .اند های مشروعیت،  در 

بن عباس به عنوان نیای دودمان خلافت، جایگاهی کلیدی بن عبدالمطلب و فرزندش عبدالل شخصیت عباس 
اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که حضور پررنگ این دو شخصیت در ساختار روایی این متون یافته 

 بندی شده است؟ در نسبت با سه امام نخست شیعه چگونه در منابع متقدم صورت 
توان در چند  بن عباس و نسبت او با تحولات سیاسی صدر اسلام را میپیشینه پژوهش در باب عبدالل

عباس پرداخته و او  بندی کرد. نخست، آثاری که به جایگاه علمی، تفسیری و حدیثی ابنمحور کلی دسته
از برجسته از پژوهشترین عالمان نسل صحابه بررسی کردهرا عمدتاً در مقام یکی  ها،  اند. در این دسته 

انتقال میرا  نبوی و نیز تأثیرش بر سنت تفسیری و حدیثی   تمرکز اصلی بر منزلت علمی، نقش او در 
احوال وی مطرح شده   فرعی یا در ذیل شرح  به صورت موضوعی  غالباً  او  و مواضع سیاسی  است  بوده 

بن عباس  های مربوط به فضائل عبدالل ای مفصل و ارزشمند، روایت برای نمونه، کلود ژیلیو در مقاله   1است.
الکبریرا با تکیه بر   ارزیابی کرده است. ابن   الطبقات  ها، تصویری  او بر این باور است که این روایت   2سعد 

بن دامنۀ مقالۀ او به فضائلی محدود است که دربارۀ جایگاه عبدالل   .دهند دست می عباس به ای از ابناسطوره 
به شده   عباس  نقل  قرآن  مفسر  می د.  انعنوان  حاضر  شکلمقالۀ  اسطوره کوشد  تصویر  این  از  گیری  ای 

او نیز بررسی کن   سایرعباس را در  ابن  عباس را در هایی که مواضع سیاسی ابن د. دوم، پژوهش ابعاد زندگی 

 

 ؛ 139-121،  3، ش 43بن عباس و فقه شیعی«، ترجمه حمیدرضا تمدن، آینه پژوهش، دوره  (، »عبدالل 1402. برای نمونه، رک: ویلفرد مادلونگ ) 1
Herbert Berg (2002), “Ibn ‘Abbās in ’Abbasid-era Tafsīr”, ʿAbbasid Studies: Occasional Papers of 
the School of ʿAbbasid Studies, Leuven: Peeters 

2. Claude Gilliot (1985), “Portrait Mythique D’Ibn Abbas”, Arabica, Vol. 32, N. 2, 127-184.  
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بررسی   عاشورا  واقعه  و  حسن)ع(  امام  صلح  حکمیت،  علی)ع(،  امام  خلافت  سقیفه،  چون  رخدادهایی 
ها  اند، غالباً به تحلیل موردی گزارشاین آثار، اگرچه برخی ابعاد کنش سیاسی او را روشن کرده  1اند.کرده

نگاری صدر اسلام  های تاریخها در ساختار کلی روایتاند و کمتر به نقش این تصویرپردازیبسنده کرده
های شیعی و سنی درباره اشخاص و حواد   سوم، مطالعاتی که به تقابل یا تفاوت روایت  .اندتوجه داشته

های کلامی و مذهبی  گیریاند که بازنمایی تاریخی کنشگران، تابع جهتصدر اسلام پرداخته و نشان داده
است. بوده  مورخان  و  پژوهش  2ناقلان  برساختچهارم،  به  ناظر  تاریخهای  بر  بودگی  که  اسلامی  نگاری 

مشروعیت با  تاریخی  روایت  کردهپیوند  تأکید  عقیدتی  و  سیاسی  صرفاً  سازی  نه  را  تاریخی  متون  و  اند 
 3اند. گیری و بازتولید حافظه رسمی دانستهگزارش امر واقع، بلکه عرصه شکل

عباس نقش  که  مستقل  پژوهشی  هنوز  مطالعات،  از  طیف  این  اهمیت  وجود  و  با  عبدالمطلب  بن 
بهعبدالل الگویی    مثابۀ دو شخصیت تاریخی، بلکه به  بن عباس را نه صرفاً  عنوان دو عنصر محوری در 

تفاوت اصلی این پژوهش با آثار پیشین در   .روایی و معنادار بررسی کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است
در   شخصیت  دو  این  بازنمایی  درونی  منطق  بر  روایات،  وثاقت  بر  صرف  تمرکز  جای  به  که  است  آن 

روایتشبکه از  میای  تأکید  تاریخی  میهای  و  بستر  کند  در  را  بازنمایی  این  عقیدتی  کارکرد  کوشد 
 های نخستین آشکار سازد. نگاری سدهتاریخ
 

 روش و چهارچوب نظری پژوهش

بن  بن عبدالمطلب و عبداللشناسانه به بررسی بازنمایی عباساین پژوهش با رویکردی تاریخی ا روایت

اصلی پژوهش، بازسازی قطعی رخدادهای    پردازد. مسئله نگاری متقدم اسلامی میعباس در متون تاریخ

 

ق(: بررسای ماوردی 40-35(، »مناسبات عبدالل بن عباس با امام علی)ع( در عصار خلافات )1404. حامد قرائتی، معصومه تراکمه )1
 عباس بنعبدالل رویکرد بر خلفا گفتمان (، »تأثیر1399. وحید باصری )27-9، 3، ش11ها«، فرهنگ و سیره اهل بیت، دوره چالش
 . 48-27، 11«، مطالعات تاریخی جنگ، ش(ع) حسین امام نهضت به

بن عباس در روایات«، تاریخ اسلام، (، »تحلیل انتقادی فضائل اختصاصی عبدالل1395. برای نمونه، رک: سیدجعفر صادقی و دیگران )2
 160-135، 4سال هفدهم، ش

3. Antoine Borrut (2015), “Remembering Karbala: The Construction of an Early Islamic Site of 
Memory”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, N. 42; Fred Donner (1998), Narratives of Islamic 

Origins; The  Beginning of Islamic Historical Writing, Princton   &  New Jeresy  :Darwin Press; Tayeb 

Al-Hibri (2002), “The Redemption of Umayyad Memory by the ʿAbbāsids”, Journal of Near 
Eastern Studies, Vol. 61, No. 4; Idem (2004), Reinterpreting Islamic Historiography Harun al-
Rashıd and the Narrative of The Abbasid Caliphate, UK: Cambirdge Press; Albrecht Noth (1994), 

The Early Historical Tradition; A  Source-Critical Study, in Collaboration with Lawrence I. Conrad  ,
Translated by Michael Bonner, Princton  & New Jersey: Darwin Press. 
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بندی روایی این دو شخصیت در منابعی است که  قرن نخست هجری نیست؛ بلکه تحلیل چگونگی صورت 

از آنها در فضای فکری و سیاسی دورۀ عباسی تدوین، بازنویسی یا تثبیت شده است  از این    .بخش مهمی 

واسطۀ گذشته نیست، بلکه در فرآیند انتقال، گزینش و بازآرایی،  های تاریخی صرفاً بازتاب بی منظر، گزارش 

 شود. ای یافته و در پیوند با مفاهیمی چون مشروعیت، نسب، دانش و قدرت فهمیده می معانی تازه 

از نظر روش  نگاری  تر دربارۀ ماهیت و اعتبار منابع تاریخ شناختی در پیوند با مباحث گسترده پژوهش حاضر 
، از یك سو رویکردهای تجدیدنظرطلبانه با  پیرامون تاریخ صدر اسلام   گیرد. در مطالعات معاصر اسلامی قرار می 

تاریخ   بازسازی مستقیم  امکان  به  قرن نخست، نسبت  از رخدادهای  فاصله زمانی منابع مکتوب  بر    صدر تأکید 
تردید کرده  این منابع  از خلال  این ( Crone & Cook, 1977: viii-x)   اند اسلام  از سوی دیگر، منتقدان  و  ؛ 

بر سنت  تأکید  با  انتقال شفاهی، وجود هسته رویکردها  اسناد و  های  انتقادی  ارزیابی  امکان  و  های کهن روایی، 
. مقالۀ حاضر نه در پی  ( Motzki, 2017: 17-18)   اند متون، از اعتبار نسبی و مشروط منابع اسلامی دفاع کرده 

داند.  واسطه و خنثی از رخدادهای صدر اسلام می نفی کلی ارزش تاریخی منابع متقدم است و نه آنها را بازتابی بی 
های  کند که در آنها داده این پژوهش، با اتخاذ موضعی میانه، منابع یادشده را متونی تاریخی ا روایی تلقی می 

 .اند های تدوین درهم تنیده فکری و سیاسی دوره   های خاندانی و اقتضائات تاریخی، حافظۀ جمعی، رقابت 
نگاری عباسی بر این اساس، چارچوب نظری پژوهش بر رویکرد طیب الحبری و آنتونی بورو دربارۀ تاریخ 

اسلام و صورت مثابۀ عرصه به   استوار ای برای بازخوانی حافظۀ تاریخ صدر  بندی مشروعیت خلافت عباسی 
نگاری دورۀ عباسی را نه صرفاً ثبت رخدادهای گذشته، بلکه نوعی بازخوانی حافظۀ صدر اسلام است. آنها تاریخ 

نیازهای مشروعیت  پرتو   :Borrut, 2015: 269-270; Al-Hibri, 2016دانند ) بخش دورۀ عباسی می در 

کارگیری این رویکرد به معنای نسبت دادن جعل آگاهانه یا برنامۀ تبلیغاتی یکدست به همۀ مورخان (. به 764
انتقال آنها مدنظر دارد. همچنین در این ها را در بستر اجتم نیست؛ بلکه خواندن روایت  اعی و سیاسی تولید و 
ابزاری برای تحلیل روایت به کار می نیز به    1نگرانه« گویی پس پژوهش، مفهوم »پیش  رود. مقصود از عنوان 

گزارش  یك آن،  پیشین  سخنان  کربلا،  یا  حکمیت  مانند  بزرگ،  رخدادهای  وقوع  از  پس  که  است  هایی 
هایی لزوماً به معنای کنند که گویی او از آینده آگاه بوده است. چنین روایت ای بازنمایی می گونه شخصیت را به 

دهد که حافظۀ تاریخی چگونه رخدادهای بعدی را در بازخوانی اعتباری مطلق خبر نیست، بلکه نشان می بی 
دخالت می  )سخنان گذشته  توطئه در  (.  Al-Azmeh, 2004: 211دهد  اثبات  پژوهش حاضر،  بنابراین هدف 

های تاریخی  های جامعه اسلامی بر روایت نگاری عباسی و نفی ارزش تاریخی منابع اسلامی و تأثیر سایر گروه تاریخ 
سازی جایگاه عباس و  ، در فرآیند انتقال و تثبیت، به ابزاری برای برجسته ها نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل برخی روایت 

آن    فرضیۀ ها و مسئله مشروعیت عباسی مدنظر قرار دارد.  بن عباس و نسبت میان این بازنمایی عبدالل  پژوهش 

 
1. vaticinium ex eventu 
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بازنمایی این  ابناست که  و  قرار دادن عباس  با  و  هایی خردمند، آیندهعباس در جایگاه شخصیت ها،  نگر 
به شکل به پیامدهای سیاسی،  بنیآگاه  از شاخۀ عباسی  کردهگیری تصویری خاص  اند. در  هاشم کمك 

از راه نسب، بلکه از طریق دانش، تدبیر سیاسی و حضور مؤثر نیاکانشان در   این تصویر، عباسیان نه فقط 
 د. شونهای صدر اسلام، واجد منزلت و اعتبار معرفی میبحران

 

 طالببن ابی عباس در مواجهه با علی

علی  بن عباس و  ابیعبدالمطلب  چهرهبن  از  دو  هر  بنیطالب)ع(،  برجستۀ  سدهای  در  نخست   ۀهاشم 
بندی نشده است. علی)ع( در  های روایی اسلامی به یکسان صورتهجری بودند، اما جایگاه آنان در سنت

ای از منابع، با عناصری چون سبقت در اسلام، خویشاوندی نزدیك با پیامبر)ص(، مشارکت  بخش گسترده
می شناخته  نخستین  مسلمانان  میان  در  برجسته  جایگاه  و  نظامی  مهم  رخدادهای  مقابل،  در  در  شود. 

در  عباس سبقت  از حیث  مهم،  رخدادهای  برخی  در  او  نقش  و  خاندانی  منزلت  وجود  با  عبدالمطلب،  بن 
اسلام و مشارکت آغازین در دعوت نبوی، جایگاهی متفاوت داشت. همین تفاوت در سرمایۀ نمادین دو  

دوره در  که  شد  سبب  بهشخصیت  بعد،  عباسی،  های  عصر  در  اخبار  تثبیت  و  تدوین  فضای  در  ویژه 
 .چگونگی بازنمایی عباس و نسبت او با علی)ع( اهمیتی ویژه پیدا کند

از  ها در برخی روایت  الگویی روایی  ، رابطۀ عباس و علی)ع( نه صرفاً در قالب خویشاوندی، بلکه در صورت 
به   منسوب  روایتی  در  نمونه،  برای  است.  بازنمایی شده  بر علی)ع(  تدبیر سیاسی عباس  و  خاندانی  تقدم سنّی، 

(. همچنین  12:  4ج : 1417تر از رأی عمویم عباس ندیدم« )بلاذری،  علی)ع( آمده است: »رأیی استوارتر و مطمئن 
بوسید و از او طلب گذشت  در گزارشی دیگر، از زبان غلام عباس نقل شده که علی)ع( دست و پای عباس را می 

اعتبار تاریخی این    نظر از داوری قطعی دربارۀ میزان صرف   1. ( 378:  3ج :  1409؛ ذهبی،  13:  4ج کرد )همان،  می 
روایتگزارش منظر  از  آنها  و مضمون  گزارشها، چینش  این  زیرا  است؛  معنادار  در  شناسانه  را  عباس  ها 

 .دهندجایگاه بزرگ خاندان، صاحب رأی معتبر و برخوردار از منزلتی برجسته در نسبت با علی)ع( قرار می
دیگر   با  رقابت  و  پیامبر)ص(  میرا   با  خود  نسبت  تعریف  برای  عباسیان  که  فضایی  در  الگویی،  چنین 

ند.  بخش پیدا ک توانست کارکردی مشروعیتهای نمادین نیاز داشتند، میهاشم به سرمایههای بنیشاخه
نمونه  از  گزارش یکی  الگو،  این  مهم  و  های  پیامبر)ص(  حیات  روزهای  واپسین  به  که  است    مسئله هایی 

بروند    شود. در شماری از منابع آمده است که عباس از علی)ع( خواست نزد پیامبر)ص(جانشینی مربوط می 

 

طالب نشده است. از این رو احتمالاً بن ابیزمینه این رویداد و علت سر زدن چنین کاری از جانب علیای به پیشدر این روایت اشاره.  1
شان و تبدیل کردن آن ها، خارج کردن از زمینه نقلباید بخشی از فرایند بازنویسی روایت -به فرض صحت وقوع آن    –این روایت را  

 به نشانه گفتمانی جدید دانست. 
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)ابن شوند  آگاه  آن  از  دارد،  تعلق  آنان  به  خلافت  امر  اگر  بیتا  بی654:  2جتا:  هشام،  یعقوبی،   : 2جتا:  ؛ 
(. این گزارش در برخی منابع امامی نیز بازتاب یافته است )نجاشی،  378:  1ج:  1401؛ فسوی،  125ا 124
و    تاریخ(، هرچند در منابعی مانند  185ا184:  1ج :  1413؛ شیخ مفید،  234:  1ج :  1365 تفصیل  با  طبری 

سازی نقش عباس  تفاوت در میزان برجسته  1(.345:  3جق:  1387تأکید متفاوتی نقل شده است )طبری،  
گزارش این  میدر  نشان  سنتها  در  روایت  این  که  ظرفیتدهد  مذهبی،  و  تاریخی  گوناگون  های  های 

صورت برخی  در  است.  داشته  متفاوتی  بهبندیتفسیری  عباس  ظاهر    ها،  دوراندیش  شخصیتی  عنوان 
   .هاشم را در برابر تحولات سیاسی پس از پیامبر)ص( روشن کندکوشد موقعیت آینده بنیشود که میمی

ای کاش در آن  »در همین زمینه، روایتی در منابع آمده که علی)ع( در دورۀ خلافت خود گفته است:  
بودم کرده  پیروی  عباس  از  توصیه  21ا20:  4ج:  1410سعد،  )ابن  «روز  همان  به  احتمالاً  گزارش  این   .)

همیت این روایت از آن  ا  2.(145: 2جتا:  عباس در روزهای پایانی حیات پیامبر)ص( ناظر است )یعقوبی، بی
گیرد  نگر و علی)ع( در موقعیت کسی قرار میجهت است که در ساختار آن، عباس در مقام مشاور آینده

لزوماً به معنای جعل    بندیصورت  اینکه در تشخیص مصلحت سیاسی، توصیه عباس را نپذیرفته است.  
هایی دانست  ای از بازنماییتوان آن را نمونهآگاهانۀ روایت نیست، اما از منظر تحلیل گفتمان تاریخی می

برجسته عباسی  تدبیر  و  سیاسی  خرد  آن  در  میکه  چارچوبی  تر  در  علی)ع(  تصمیم  برابر،  در  و  شود 
میانتقادی فهم  بهتر  الگو،  این  رقابتگردد.  بافت  در  علویان میویژه  و  عباسیان  بعدی  در  های  توانست 

 .  بازتعریف نمادین جایگاه عباس و فرزندان او مؤثر باشد
های مربوط به سقیفه نیز تفاوت در چینش و تأکید منابع قابل توجه است. طبری در گزارش  در روایت

به  را  دارد و حضور عباس و علی)ع(  تمرکز  انصار  و  ابوبکر، عمر  بر نقش  از همه    ماجرای سقیفه، بیش 
می منعکس  محدودتری  )طبری،  صورت  بر  236:  2جق:  1387کند  امامی،  منابع  برخی  در  مقابل،  در   .)

گیری یا مقاومت علی)ع( و نیز همراهی یا حضور عباس در کنار او تأکید بیشتری شده است )شیخ  کناره
سادگی به »حذف« یا »تحریف« تقلیل داد؛ بلکه باید   (. این تفاوت را نباید به125ا 123: 1ج: 1413مفید، 

های مذهبی مؤثر بر هر منبع بررسی کرد. با این  های نقل و سنتآن را در پرتو اهداف، مخاطبان، زنجیره
گرایی عباس و علی)ع(  های نقل، امکان همها آن است که در برخی سنتحال، نتیجۀ روایی این تفاوت

 .گیردگرایی در حاشیه قرار میشود و در برخی دیگر، این همجانشینی برجسته می  مسئلهدر 

 

خطاب و ابوعبیده جراح از آنها خواست نزد عباس بروند و برای او و فرزندانش از خلافت در روایتی دیگر، ابوبکر در گفتگو با عمر بن.  1
 (. 32: 1: ج1410قتیبۀ دینوری، سهمی قرار دهند. اما عباس این پیشنهاد را نپذیرفت )ابن

البلاغه خطاب به عباس و ابوسفیان درباره اصرار ایشان برای به دست گرفتن قدرت از سوی امام . حضرت علی)ع( در خطبه پنجم نهج 2
  کند.ارزش شمردن قدرت، اقدام آنها را عاملی برای آشوب در جامعه عنوان میکند و ضمن بیبعد از رحلت پیامبر اشاره می
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است. در گزارش طبری، عباس به علی)ع(  نمونۀ دیگر، روایت های مربوط به شورای جانشینی عمر 
داند. علی)ع( با وجود این توصیه، در  کند که در شورا شرکت نکند؛ زیرا نتیجه را به سود او نمیتوصیه می

جا نیز  (. در این234 :4جق:  1387یابد )طبری،  بینی عباس تحقق میشود و سرانجام پیششورا حاضر می
شود. اهمیت این گزارش  عباس در مقام مشاوری دوراندیش و آگاه به سازوکار قدرت سیاسی بازنمایی می

از آن روست که روایت، بدون حمله مستقیم به جایگاه معنوی علی)ع(، نوعی تمایز میان فضیلت دینی و  
بینانۀ مناسبات قدرت و علی)ع( یص واقعکند. در چنین ساختاری، عباس نماد تشختدبیر سیاسی ایجاد می

این پژوهشگران  برخی  دلیل،  همین  به  است.  دیگر  ملاحظات  و  اصول  بر  مبتنی  کنشگری  گونه  نماد 
-Leder, 1998: 45)  اندهای نمادین عباسی ا علوی قابل تحلیل دانستهها را در چارچوب رقابتگزارش

گزارش(46 این  از  بخشی  اینکه  به  توجه  با  سنت.  یا  عباس  خاندان  با  مرتبط  راویانی  طریق  از  های  ها 
شده نقل  عباسی  فضای  به  مینزدیك  فراند،  در  که  داد  احتمال  آنها،  آتوان  تدوین  و  انتقال  یند 

تأثیر نبوده است. البته این سخن به معنای انتساب  های مربوط به جایگاه عباس و فرزندان او بیحساسیت
تر  های پیشاعباسی آنها نیست. محتملیاست رسمی عباسی یا نفی لایهبه س  هاروایتمستقیم همۀ این  
برخی   است که  بازخوانی شده   های روایتآن  تازه  و کارکردی  تأکید  با چینش،  کهن، در فضای عباسی 

از بازنماییتواند نمونهباشند. در این چارچوب، روایت شورای عمر می   هایی باشد که در آن، عباس به ای 
برجسته میعنوان چهره دارای تشخیص سیاسی  تقویت  ای  برای  نمادین،  امر، در سطحی  شود و همین 

 1منزلت خاندانی عباسیان قابل استفاده بوده است.
 مسئله فدک نیز یکی از مواردی است که در آن، نسبت علی)ع( و عباس در منابع تاریخی و فقهی به

را  صورت فدک  مالکیت  ادعای  فاطمه)س(  پیامبر)ص(،  رحلت  از  است. پس  شده  بازنمایی  مختلف  های 
ابوبکر آن را نپذیرفت. در برخی گزارش ها، علی)ع( و عباس در دورۀ خلافت عمر هر دو  مطرح کرد، اما 

مانده از پیامبر)ص( دعوی داشتند. علی)ع(، در پیوند با دعوی فاطمه)س(، مسئله را از  دربارۀ اموال برجای
او یا نحوۀ مصرف اموال پیامبر)ص( می دید؛ در حالی که عباس، بر پایۀ جایگاه خویشاوندی و زاویۀ حق 

(. این اختلاف در منابع بعدی، علاوه بر وجه  18:  1408کرد )ابوعبید،  مفهوم ار ، دعوی خود را مطرح می
 های مربوط توانست در بحث حقوقی و فقهی، ظرفیت نمادین نیز یافت؛ زیرا مسئله تقدم عمو بر عموزاده می 

 

: 4ق: ج1387)طباری،  ساازدهای آینده را آشکار میهایی از شکافنشانه از شورای جانشینی خلیفه دوم،روایت طبری  . برای نمونه،  1
دهد نه به به ابومخنف نسبت می برخلاف بلاذری کند، اما آن را. طبری همان گزارش مربوط به عباس و علی را ذکر می(227-228
مشاروعیت تأییاد های علاوی و از ساوی دیگار سو همدلی با گرایشرسد: از یكبدین ترتیب، طبری به نوعی مصالحه می  .واقدی

 در ازای پیشنهاد عباس مبنی بر ممانعت او از شرکت در شورا  خلافت عباسی. علاوه بر این، روایت ابومخنف در طبری واکنش علی را
کند، اما به این ترتیب، طبری با کسانی که وفادار به خاندان علی بودند همدلی می  .کند: »من فتنه و اختلاف را دوست ندارم«ثبت می

 (. Keaney, 2013: 32-35) دهدانداختند مورد انتقاد قرار میرا که وحدت جامعه را به خطر می عصر خودهم در عین حال علویان 
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ها بر  به منزلت خاندان عباس و نسبت آنان با پیامبر)ص( به کار گرفته شود. بر همین اساس، برخی روایت
تأکید کرده بودن عباس  ؛ ذهبی، 500:  1ق: ج 1401اند )فسوی،  عنوان »عموی پیامبر)ص(« و »وار « 

این گزارش378:  3: ج1409 ( آمده است  320ا 319:  2ق: ج1387ها، روایتی در تاریخ طبری )(. در کنار 
ابن تهذیب  در  از  که  نمیابن  سیرههشام  دیده  دورۀ  اسحاق  در  علی)ع(  از  روایت، شخصی  این  در  شود. 

می به  خلافتش  پاسخ،  در  علی)ع(  شدی؟  پسرعمویت  وار   تو  عمویت،  حضور  در  چگونه  که  پرسد 
کند. این گزارش از حیث تاریخی نیازمند احتیاط است؛ زیرا عباس پیش  پیشگامی خود در اسلام اشاره می

دهد مسئله نسبت  از خلافت علی)ع( درگذشته بود. با وجود این، اهمیت روایت در آن است که نشان می
گران  خویشاوندی، تقدم عمو بر عموزاده، و پیوند آن با میرا  پیامبر)ص(، در ذهن برخی راویان و تدوین

 متأخر موضوعیت داشته است. 
های فقهی و مذهبی  های مربوط به فدک و اموال پیامبر)ص(، در سنت اختلاف علی)ع( و عباس در روایت 

برخی خوانش  اهل بعدی نیز کارکردهای متفاوتی پیدا کرد. در  این گزارش های  ار   سنت،  با بحث  ها در پیوند 
نبردن از پیامبر)ص( و داوری خلفای نخستین فهم شد؛ در حالی که در سنت امامی، رفتار دو خلیفۀ نخست دربارۀ  
فدک غالباً مورد نقد قرار گرفت. در سطح تحلیل تاریخی، آنچه برای این پژوهش اهمیت دارد، نه داوری کلامی  

عنوان عمو و خویشاوند   دربارۀ حقانیت یکی از طرفین، بلکه بررسی این نکته است که چگونه جایگاه عباس به 
ای نمادین برای طرح نسبت عباسیان با میرا  نبوی تبدیل شد.  ها به سرمایه نزدیك پیامبر)ص(، در برخی روایت 

های  بندی توانست در خدمت صورت های بعدی می حقوقی نبود، بلکه در روایت   ای مسئله از این منظر، فدک تنها  
   1. متفاوت از خویشاوندی، وراثت و مشروعیت قرار گیرد 

جا که علی)ع(  بخش دیگری از بازنمایی عباس در منابع، به جایگاه او نزد پیامبر)ص( مربوط است. از آن 
سنت  به در  اسلامی،  مختلف  پرشمار،  های  فضائل  و  نزدیك  خویشاوندی  اسلام،  در  سبقت  دلیل  به  ویژه 

برجسته  برای سنت منزلتی ممتاز داشت،  با پیامبر)ص(  اهمیت  سازی پیوند عباس  به عباسیان  نزدیك  های 
ای پیدا کرد. در گزارشی آمده است که پیامبر)ص( خطاب به عباس فرمود: »ای عمو، تو آخرین کسی  ویژه 

:  1ج:  1417که من آخرین پیامبر خداوند هستم« )بلاذری،  کنی؛ چنان هستی که از مکه به مدینه هجرت می 
(. این روایت، افزون بر تأکید بر هجرت عباس، نوعی مشابهت نمادین میان موقعیت او و پیامبر)ص(  451

از حیث ساختار معنایی، با برخی روایات فضائل علی)ع(، از جمله حدیث منزلت، قابل مقایسه  و   کندبرقرار می 
سنت  در  پذیرش  و  نقل  گستره  حدیثی،  جایگاه  نظر  از  هرچند  گزارش  است؛  دسته  دو  این  اسلامی،  های 

از این مقایسه، نشان دادن    (. 109:  2ج ق:  1422؛ قمی،  159:  1ج ش:  1342یکسان نیستند )برقی،   مقصود 
گزارش برخی  در  که  است  نکته  با  این  ویژه  پیوند  و  اختصاص  تقرب،  از  الگوهایی  نیز  عباس  برای  ها، 

 

 .464-409: 2002. برای بحثی جدلی ا کلامی در این باره، رک: جاحظ، 1
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عباسی می فضای  در  الگوها  این  است.  شده  برجسته  یا  ساخته  منزلت  پیامبر)ص(  بازتعریف  به  توانستند 
 .  نیاکان این خاندان کمك کنند

بررسی نشان می این  قالببرآیند  منابع نخستین، در  رابطۀ عباس و علی)ع( در  های روایی  دهد که 
این گزارش از  است. در بخشی  بازتاب یافته  بزرگ خاندان، مشاور سیاسی،  گوناگونی  مقام  ها، عباس در 
شود؛ در حالی که علی)ع( با سبقت در اسلام، فضیلت  وار  خویشاوندی و واسطۀ منزلت نبوی ظاهر می

دعوی و  پیامبر)ص(  با  قرابت  میدینی،  شناخته  خود  خاص  این  های  از  برخی  عباسی،  دوره  در  شود. 
او را در  گونهای بازخوانی شوند؛ بهتوانستند با تأکیدهای تازهها میروایت ای که منزلت عباس و فرزندان 
ها، نمادین با علویان تقویت کنند. بنابراین به جای سخن گفتن از »خلق« یا »مهندسی« یکپارچۀ روایت رقابت 
فردقیق  از  که  است  آن  برجسته آ تر  گزینش،  تدریجی  شود؛ یندهای  گفته  سخن  معنایی  بازآرایی  و  سازی 
 .کرد ای پیدا می های سیاسی و مذهبی جدید، کارکردهای تازه یندهایی که در آنها مواد روایی کهن، در زمینه آفر 
 

 بن عباس به مثابة دانای کل در مواجهه با علویانعبدالله 

از جمله پیوندهای پیچیدۀ بن ابی بن عباس با علی رابطۀ عبدالل  طالب)ع( در منابع تاریخی و روایی اسلامی، 
نمی  را  رابطه  این  است.  هجری  نخست  سده  در  سیاسی  و  علمی  خویشاوندی خاندانی،  قالب  در  تنها  توان 

ابن بنی  جایگاه  پرتو  در  را  آن  باید  بلکه  داد؛  توضیح  وقت  خلیفۀ  با  صحابی  رابطۀ یك  یا  در هاشمی  عباس 
عباس، از یك سو در شمار نزدیکان و همراهان های تفسیری، فقهی و تاریخی بعدی نیز بررسی کرد. ابن سنت 

از روایت  او معرفی شده و از سوی دیگر، در بخشی  ای برخوردار از ها چهره علی)ع( در حواد  مهم خلافت 
ای فراهم تشخیص سیاسی، دانش دینی و قدرت تحلیل مستقل به شمار آمده است. همین دوگانگی، زمینه 

 .شناسانه نیز اهمیت یابد کرده که بازنمایی او در منابع، افزون بر ارزش تاریخی، از منظر روایت 
ابیعبدالل بن  علی  دوران خلافت  در  عباس  و  بن  جمل  مهمی چون جنگ  رخدادهای  در  طالب)ع( 

در  ی)ع(  عل های سیاسی و نظامی مهمی برعهده گرفت.  صفین حضور داشت و در برخی مقاطع، مأموریت
عباس در جنگ جمل، ابن بصره منصوب کرد.  حاکمیت و او را به   تکیه داشتهاى او  به توصیه  به شدتآغاز  

: 1: ج 1414سعد، وگو با سران جمل معرفی شده است )ابن های فعال سپاه علی)ع( و نمایندۀ او در گفت از چهره 
همچنین در جنگ صفین، فرماندهی بخشی از سپاه علی)ع( را برعهده    (.319ش:  1371؛ شیخ مفید،  175

ها، گزینه پیشنهادی  ( و در ماجرای حکمیت نیز، بنا بر برخی گزارش205:  1404داشت )نصربن مزاحم،  
ابوموسی اشعری جایگزین او شد )نصر   علی)ع( برای داوری بود، هرچند با مخالفت گروهی از سپاهیان، 

ابن500:  1404بن مزاحم،   ابن177 :1: ج1414سعد،  ؛  این،  بر  افزون  اما  (.  بود،  والی بصره  مدتی  عباس 
از امور حکومت پسر عمویش خردهاندکى بعد خللى در رفتار ابن گیرى  عباس پیدا شد و آشکارا بر بعضى 
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اتهاماتی مالی  هایی، ماجرای کنارهدر گزارش.  (36-35:  1377)مادلونگ،    کردمى او با  گیری یا برکناری 
)ابن است  رفته  سخن  حجاز  به  او  رفتن  از  سپس  و  شده  ج1414سعد،  همراه  کشّی،  176:  1:  :  1404؛ 

می  1(. 256 :1ج نشان  رخدادها  این  نقل  در  ابناختلاف  تصویر  که  سنتدهد  در  تاریخی، عباس  های 
 .مناقشه نیستیکدست و بی

میابن بازنمایی  سطح  دو  در  غالباً  هجری  نخستین  قرون  منابع  در  به  عباس  نخست،  عنوان  شود: 
عنوان شخصیتی برخوردار از دانش، تدبیر  همراه و کارگزار علی)ع( در حواد  سیاسی و نظامی؛ و دوم، به  

و قدرت داوری مستقل. در سطح نخست، او در کنار علی)ع( و در متن جبهۀ علوی قرار دارد و نزدیکی او  
ها او را نه فقط  دهد. اما در سطح دوم، برخی روایتبه امام، بخشی از اعتبار سیاسی و دینی او را شکل می

کنند که دیدگاه او در نهایت  نظری معرفی میپیرو یا کارگزار علی)ع(، بلکه مشاور، تحلیلگر و گاه صاحب
واقعدرست داده میبینانهتر یا  بهتر نشان  این دو سطح،  اخبار در  شود.  بازخوانی  و  تدوین  ویژه در فضای 

عباس از یك سو به علی)ع( نزدیك  ای پیدا کند؛ زیرا ابنتوانستند ظرفیت معنایی تازهدوره عباسی، می
 رفت.بود و از سوی دیگر، نیای علمی و نمادین خاندان عباسی به شمار می

ابناز منظر روایت الگو در آن است که  این  اهمیت  ها در جایگاهی  عباس در برخی گزارششناسانه، 
از اعتبار نزدیکی به علی)ع( بهرهمیانی قرار می از استقلال علمی و سیاسی گیرد که هم  مند است و هم 

های نزدیك به عباسیان اهمیت داشته  توانست برای سنتخاص خود برخوردار است. چنین تصویری می
امکان می اهلباشد؛ زیرا  و  با علی)ع(  پیوند  نمادین  از سرمایه  ببرند، بیداد که عباسیان  بهره  آنکه  بیت 

توان در دو عرصه  های علوی تعریف کنند. این الگو را میالزاماً مشروعیت خود را در امتداد مستقیم دعوی
ابن که  جایی  فقه،  و  تفسیر  علم،  عرصۀ  در  نخست،  کرد:  روایتدنبال  از  شماری  در  به  عباس  عنوان  ها 

می برجسته  دینی  فهم  مرجع  و  قرآن«  مشورت»دانای  که  جایی  سیاست،  عرصۀ  در  دوم،  و  و  شود؛  ها 
ای  گونهها غالباً بهیابد. در هر دو عرصه، روایتهای او دربارۀ حواد  خلافت علی)ع( اهمیت میبینیپیش

  عباس را برخوردار از نوعی بصیرت دینی و سیاسی نشان دهند. البته این بازنمایی یابند که ابنسامان می
گزارش این  بودن  به معنای ساختگی  نیست؛  لزوماً  به سیاست رسمی عباسی  آنها  مستقیم  انتساب  یا  ها 

عباس ظرفیت آن را داشت که در مقام  دهد که در فرآیند انتقال و تدوین اخبار، چهرۀ ابنبلکه نشان می
 حلقۀ اتصال میان دانش نبوی، میرا  علوی و مشروعیت خاندانی عباسیان بازخوانی شود. 

 
 

 

. برخی اتهام 41و  18البلاغه، نامه ؛ نهج 97: 5: ج1407عبدربه، بن عباس، نك: ابن. برای واکنش امام نسبت به اختلاس مالی عبدالل1
 . .”Claude Gilliot, 2018: s.v “Abdallah Ibn Abbasاند: بن عباس دانستهاختلاس را متوجه عبیدالل برادر عبدالل
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 تفسیر و  تقابل در دانش

بن عباس را در مقام مرجع دانش دینی، تفسیر قرآن و فهم سنت  بخشی از منابع تاریخی و روایی، عبدالل
کرده معرفی  بهنبوی  تصویر،  این  ابناند.  که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از  با  ویژه  اسلامی  سنت  در  عباس 

الامّۀ« شناخته  هایی  عنوان القرآن« و »حَبر  العباسیۀ شد ) می مانند »ترجمان  الدولۀ  ( و دعای مشهور  130،  أخبار 
 ( التأویل«  الدین و علّمه  فَقِّهه فی  او، یعنی »اللهم  به پیامبر)ص( در حق    (، 41-40:  4: ج 1417  بلاذری، منسوب 

برجسته کرد.  تثبیت  مسلمانان  علمی  حافظۀ  در  را  او  ابنجایگاه  از  تصویری  چنین  از  شدن  فارغ  عباس، 
بندی منزلت  توانست برای صورتها، در فضای عباسی میداوری قطعی دربارۀ منشأ تاریخی همۀ گزارش

 ای داشته باشد.علمی خاندان عباس اهمیت ویژه

عباس نیز در  های آن، ابنها، با وجود اذعان به دانش علی)ع( دربارۀ قرآن و دشواریدر برخی گزارش
سعد، از جایگاه علمی او در تفسیر قرآن  جایگاهی ممتاز در فهم و تفسیر قرآن قرار داده شده است. ابن

از چهره او را  (. این  149:  1: ج1414سعد،  های برجستۀ این عرصه معرفی کرده است )ابنسخن گفته و 
چهرهگزارش میان  علمی  منزلت  توزیع  نوعی  بنیها  مختلف  میهای  نشان  را  این  هاشم  در  دهد. 
حفظ  صورت پیامبر)ص(  با  قرابت  و  سبقت  فضیلت،  در  را  خود  ممتاز  جایگاه  همچنان  علی)ع(  بندی، 
ابن کند،  می به اما  نیز  برجسته می عباس  قرآن  تأویل  و  تفسیر  الگو، عنوان مرجع  این  توجه  قابل  نمونۀ  شود. 

ابن  که  است  آمده  ضَبحاً«  العادِیاتِ  »وَ  آیه  تفسیر  دربارۀ  که  است  تفسیر روایتی  از  متفاوت  تفسیری  عباس 
او را می منسوب به علی)ع( ارائه می  اعتبار میزان    1.( 49 : 4: ج 1417پذیرد )بلاذری،  کند و علی)ع( نیز دیدگاه 

تاریخی این گزارش، مانند بسیاری از اخبار تفسیری و مناقبی، نیازمند بررسی سندی و مقایسۀ روایات موازی 
روایت   ، است  منظر  از  ابن اما  روایت،  این  در  است.  معنادار  آن  ساختار  ظاهر شناسانه،  مفسری  مقام  در  عباس 
طالب)ع( باشد. بن ابی شود که توان اصلاح یا تکمیل فهم دیگران از آیه را دارد؛ حتی اگر آن دیگری علی می 

بی  چینشی،  برجسته چنین  به  معنایی  سطح  در  باشد،  علی)ع(  علمی  منزلت  نفی  به  ناظر  لزوماً  سازی آنکه 
عباس با تصمیم منسوب به  نمونۀ دیگر، گزارشی است که در آن ابن   2.انجامد عباس می مرجعیت تفسیری ابن 

داند )بلاذری،  کند و آن را با سنت پیامبر)ص( ناسازگار می علی)ع( دربارۀ سوزاندن گروهی از مرتدان مخالفت می 
بحث (.  48:  4ج :  1417 در  معمولًا  و  یافته  بازتاب  اسلامی  منابع مختلف  در  روایت  این  فقهی مضمون  های 

عباس مربوط به حدود مجازات مرتد و منع عذاب با آتش مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش نیز ابن 

 

عباس را بن. این موضوع در منابع شیعی، بازتابی کاملاً متضاد دارد و طبق آن، امام علی پس از بیان تفسیر صحیح آیه مذکور، عبدالل1
 (. 423: 10: ج1408دهد )طبرسی، نسبت به بیان آنچه بدان علم ندارد، مورد عتاب قرار می

(. برخای پژوهشاگران 238: 1تا: جیعلی، بیابیاند )ابناز شش مفسر بزرگ جهان اسلام یاد کرده بن عباس به عنوان یکی. از عبدالل2
 .(236، 209: 1403دانند )برگ، عباس در »تفسیر« را با جایگاهی که پیامبر در »سنت« نزد امت مسلمان داشت برابر میجایگاه ابن
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ای از سنت نبوی نقد  گیرد که حکم یا اقدام منسوب به علی)ع( را بر اساس دانستهمقام کسی قرار می  در 
عنوان   عباس بهتوجه به ساختار بازنمایی آن است: ابنش حاضر، روایت از منظر پژوه این کند. اهمیت می

 .گیردقرار می حکم فقهیشود و سخن او معیار سنجش راوی و حافظ سنت نبوی ظاهر می
تدریج عباس بهتر دانست که در آن ابنتوان بخشی از فرآیندی گستردهها را میاین دسته از گزارش

مهم از  یکی  دعای  به  فرآیندی،  چنین  در  شد.  بدل  اسلامی  سنت  در  دینی  و  قرآنی  دانش  مراجع  ترین 
عباس و جایگاه او  های تفسیری منسوب به ابنمنسوب به پیامبر)ص( دربارۀ فقه و تأویل، فراوانی روایت

عنوان »دانای قرآن« نقش داشتند.  گیری تصویر او بهدر میان تابعین و مفسران نخستین، همگی در شکل
اند و او را یکی از  عباس در تکوین سنت تفسیری اسلامی تأکید کردهبرخی پژوهشگران نیز بر اهمیت ابن

چهرهمحوری دانستهترین  تفسیر  و  تأویل  دانش  انتقال  در  )ها  فضای  Gilliot, 1985: 140اند  در   .)
می علمی  منزلت  این  زیرا  عباسی،  بیابد؛  نیز  نمادین  کارکردی  علمی،  و  دینی  ارزش  بر  افزون  توانست 

 شد.عباس نیای برجستۀ خاندان عباسی و حلقۀ اتصال آنان با دانش نبوی تلقی میابن
عباس لزوماً به معنای حذف یا تضعیف مستقیم جایگاه  سازی دانش تفسیری ابناز این منظر، برجسته
هاشم دانست.  های بنیهای علمی در میان شاخهتوان آن را نوعی بازآرایی منزلتعلی)ع( نیست، بلکه می

چهره و  پیامبر)ص(  نزدیك  خویشاوند  برجسته،  صحابی  مقام  در  همچنان  علی)ع(  بازآرایی،  این  ای  در 
اما ابنممتاز در فضائل دینی باقی می عنوان صاحب تخصص در تأویل قرآن و فهم  عباس نیز به  ماند، 

می برجسته  نبوی  میسنت  امکان  الگویی  چنین  انکار  شود.  بدون  عباسیان،  به  نزدیك  راویان  که  داد 
 جایگاه علی)ع(، برای نیای خود نیز منزلتی مستقل و قابل اتکا در حوزۀ علم دینی تعریف کنند.

روایت  برخی  تمایزگذاری، در  یا  تقابل  موضع این  با  پیوند می گیریها  نیز  روایتی،  های سیاسی  در  یابد. 
از ابن  دهد: »نه بر طریق  عباس پاسخ می پرسد که آیا بر طریق علی است یا عثمان؟ ابنعباس می معاویه 

(. این پاسخ،  49:  4: ج 1417ام و نه بر طریق عثمان، بلکه بر طریق رسول خدا)ص( هستم« )بلاذری،  علی 
شناسانه، اهمیت  در ظاهر بر نوعی استقلال دینی و انتساب مستقیم به سنت نبوی تأکید دارد. از منظر روایت 

عباس در برابر دو قطب مهم منازعات سیاسی سده نخست هجری، خود را نه ذیل  آن در این است که ابن 
های  توانست در دوره بندی می کند. این صورت یکی از آنها، بلکه در نسبت مستقیم با پیامبر)ص( تعریف می 

عنوان شخصیتی فراتر از منازعات علوی ا اموی و    عباس به ویژه در فضای عباسی، برای ترسیم ابن بعد، به 
ابن  روایت،  این  باشد.  استفاده  قابل  نبوی،  سنت  با  مستقل  پیوند  از  قرار  برخوردار  جایگاهی  در  را  عباس 

صورت مستقل  تواند بدون انکار منزلت علی)ع(، نسبت خود را با پیامبر)ص( و سنت نبوی به دهد که می می 
رقابت شاخه  در فضای  روایی،  استقلال  کند. همین  بنی تعریف  برای  های  که  داشت  را  آن  هاشم، ظرفیت 

این    ای برخوردار از پیوند خاندانی و علمی با پیامبر)ص( به کار رود. ازعنوان شاخه تقویت جایگاه عباسیان به 
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می بازنماییجهت،  چنین  میان  همتوان  نوعی  محمد«  آل  من  »الرضا  مانند  شعارهایی  و  خوانی  هایی 
 ها را مستقیماً محصول یا تفسیر آن شعار دانست. آنکه لازم باشد این روایتمعنایی مشاهده کرد، بی
های تاریخی و تفسیری، نه صرفاً  عباس در بخشی از سنتدهد که ابنها نشان میبرآیند این گزارش

به  به   بلکه  علی)ع(،  همراه  این  عنوان  است.  شده  معرفی  سنت  و  قرآن  فهم  در  مستقل  مرجعی  عنوان 
ابنشناسانه، دو کارکرد همتصویر، در سطح روایت عباس با میرا  نبوی را  زمان دارد: از یك سو، پیوند 

دهد که خاندان عباسی برای نیای خود منزلتی دینی و علمی کند و از سوی دیگر، امکان میبرجسته می
مثابۀ نفی  تعریف کنند که وابسته به اطاعت کامل از خط علوی نباشد. با این حال، این فرایند را باید نه به

به بلکه  برجستهجایگاه علی)ع(،  نوعی  ابنعنوان  تدریجی و چندلایۀ  و  سازی  فقیه  مفسر،  عباس در مقام 
 حامل دانش نبوی فهم کرد. 

 
 علی امام عباس با   بنعبدالله راهبردی  هةتدبیر سیاسی و بحران خلافت: مواج

او را در رخدادهای سیاسی  در کنار بازنمایی علمی و تفسیری عبدالل تاریخی  از منابع  بن عباس، بخشی 
علی ابیخلافت  کردهبن  معرفی  سیاسی  تحلیلگر  و  مشاور  جایگاه  در  از  طالب)ع(  دسته  این  در  اند. 

عنوان شخصیتی    شود، بلکه گاه بهعباس صرفاً در مقام همراه یا کارگزار علی)ع( ظاهر نمیها، ابنگزارش
دهد و کوششی  گردد که نسبت به پیامدهای برخی تصمیمات سیاسی هشدار مینظر بازنمایی میصاحب

واقع سنجش  قبیلهبرای  اجتماعی،  وضعیت  میبینانۀ  نشان  از خود  زمانه  سیاسی  و  این  ای  اهمیت  دهد. 
عباس، در عین وفاداری به علی)ع( و حضور در جبهۀ او،  شناسانه در آن است که ابنتصویر از منظر روایت

ها، نه در جایگاه مخالف یا رقیب،  شود. او در برخی گزارشاز نوعی استقلال رأی برخوردار نشان داده می
می قرار  مشاوری  مقام  در  جایگاه  بلکه  قریش،  مناسبات  خلافت،  بحران  در  نهفته  مخاطرات  که  گیرد 

عباس را به  کند. این نوع بازنمایی، ابنامیه و کنش بازیگرانی مانند معاویه، طلحه و زبیر را گوشزد میبنی
میچهره تبدیل  میای  حفظ  را  علی)ع(  با  پیوند  که  به  کند  سیاسی،  تدبیر  سطح  در  اما  عنوان  کند، 

آینده هوشیار،  میشخصیتی  معرفی  مستقل  تشخیص  از  برخوردار  و  فضای  نگر  در  تصویری  چنین  شود. 
عباسی می ویژهعصر  نمادین  در  توانست ظرفیت  تنها  نه  را  عباسیان  برجستۀ  نیای  زیرا  باشد؛  داشته  ای 

 کرد.مقام مفسر قرآن، بلکه در مقام صاحب تدبیر سیاسی نیز برجسته می
 

 قتل عثمان و جانشینی او 

مهم از  زمینهیکی  ابنترین  آن  در  که  دورۀ  هایی  شده،  بازنمایی  علی)ع(  سیاسی  مشاور  مقام  در  عباس 
عباس نسبت به ها، ابن طالب)ع( است. بنا بر برخی گزارش انتقالی پس از قتل عثمان و آغاز خلافت علی بن ابی 



 59  محمد تقوی بن عبدالمطلب و .../  مواجهة عباس در سیاسی  خردبرساخت نگاری و مشروعیت: تاریخ 
 

تواند  پیامدهای پذیرش خلافت در چنین فضای بحرانی هشدار داد و یادآور شد که مسئله قتل عثمان می
)ابن شود  تبدیل  علی)ع(  با  مخالفت  برای  ابزاری  به  آینده  ج 1414سعد،  در  در  173:  1:  مضمون  این   .)

گزارش ابنبرخی  نگرانی  حاوی  که  است  آمده  بیشتری  تفصیل  با  دیگر  بنیهای  خطر  از  و  عباس  امیه 
سان،  ها علیه علی)ع( قرار دهند و بدینهواداران عثمان است که قتل او را دستاویزی برای بسیج مخالفت
: 3: ج1410رو شود )عمربن شبه،  ای روبهخلافت جدید از آغاز با بحران مشروعیت سیاسی و منازعۀ قبیله

روایت1128ا1127 دسته  این  در  ابن(.  سیاسی  تشخیص  واقعیتها،  فهم  بر  و  عباس  اجتماعی  های 
پیامبر)ص(  قبیله با  خویشاوندی  یا  دینی  حقانیت  منظر  از  صرفاً  را  خلافت  مسئله  او  است.  استوار  ای 
 گیرد.  نگرد، بلکه پیامدهای عملی پذیرش قدرت در فضای پس از قتل عثمان را نیز در نظر مینمی 

عباس خواهد به شام برود، اما ابن عباس می نمونۀ دیگر این بازنمایی، روایتی است که در آن علی)ع( از ابن 
کند که هر کس بر علی)ع( حمله کند، بر او نیز حمله عباس استدلال می داند. ابن این مأموریت را پرخطر می 

تواند او را در معرض دستگیری یا آسیب از سوی معاویه خواهد کرد و از این رو، رفتن به شام در آن شرایط می 
ابن 440:  4ق: ج 1387قرار دهد )طبری،   روایت،  این  پایۀ (. در  بر  بلکه  با علی)ع(،  سر مخالفت  از  نه  عباس 

می  نشان  احتیاط  تصمیم  این  به  نسبت  امنیتی،  و  سیاسی  خطرهای  سطح ارزیابی  در  نکته،  همین  دهد. 
 افزاید. گرا و آگاه به منطق منازعه با شام می عنوان مشاوری واقع   شناسانه، بر تصویر او به روایت 

خواهی عثمان به آیۀ »ومَنَْ قُتلَِ  عباس برای تحلیل موقعیت معاویه و مسئله خوندر روایتی دیگر، ابن
لْنَا لوَِلِیِّهِ سُلْطَانًا« استناد می (. اهمیت این  1255:  4: ج1410؛ عمر بن شبه،  33کند )اسراء:  مَظْلوُمًا فَقَدْ جعََ

ابن که  است  نکته  این  دادن  نشان  در  بلکه  معاویه،  ادعای  تأیید  در  نه  منطق  استناد،  روایت،  در  عباس 
توضیح می قرآن  زبان  از طریق  را  مقابل  او میسیاسی طرف  دیگر،  بیان  به  که  دهد.  دهد  نشان  کوشد 

نادرستی آن، میخواهی عثمان، صرفدعوی خون یا  از درستی  به  تواند پشتوانهنظر  و  بیابد  تفسیری  ای 
 ابزار سیاسی مؤثری در برابر خلافت علی)ع( تبدیل شود.  

روایت منظر  ابناز  وجه شخصیت  دو  دیگر  بار  گزارش  این  پیوند میشناسانه،  به هم  را  دهد:  عباس 
اینجا تنها یك مشاور سیاسی نیست، بلکه کسی است که  دانش قرآنی و تشخیص سیاسی. ابن عباس در 

به کار می تحلیل وضعیت سیاسی  را در  قرآن  از  برجستهفهم خود  به  او  گیرد. همین پیوند،  شدن تصویر 
تعریف  به برای  عباسی،  فضای عصر  در  که  تصویری  رساند؛  یاری  سیاسی  ا  دینی  دانشی  حامل  عنوان 

 یافت. منزلت نمادین خاندان عباس اهمیت می
عباس دربارۀ پذیرش خلافت، تأملی تاریخی ارائه  در همین زمینه، روایت دیگری نقل شده که در آن ابن

اند؛ اگر تو به آنچه آنان رسیدند دست  گوید: »دو نفر پیش از تو به این مقام رسیده کند و به علی)ع( می می 
داد« )عمر بن شبه،   انجام نخواهی  آنان  از کار  بهتر  این1128ا 1127:  3: ج 1410یابی، کاری  را    (.  عبارت 
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عباس به الگوی خلافت پس از پیامبر)ص( دانست. او در این روایت،  آمیز ابن ای از نگاه احتیاط توان نشانه می 
را متوجه دشواری  الگوهای پیشین خلافت در شرایطی متفاوت می علی)ع(  تکرار  با  های  کند؛ شرایطی که 

 ای دگرگون شده بود. های سیاسی و قبیله شدن رقابت های قریشی، و فعال قتل عثمان، شکاف 
عباس در بحران پس از قتل عثمان نه صرفاً  ها آن است که در بخشی از منابع، ابنبرآیند این روایت

بهبه   بلکه  علی)ع(،  کارگزار  می  عنوان  بازنمایی  سیاسی  وضعیت  تحلیلگر  مقام  عنوان  در  را  او  و  شود 
از دانش دینی، شناخت اجتماعی و آینده ای  دهد. چنین بازنمایینگری سیاسی قرار میمشاوری برخوردار 

عنوان شخصیتی صاحب علم و تدبیر کارکرد نمادین داشته  سازی نیای عباسیان بهتوانست در برجستهمی
 ها مستقیماً محصول سیاست رسمی عباسیان دانسته شود. آنکه همۀ این روایتباشد، بی 

 
 نبرد جمل 

روایتعبدالل در  عباس  چهرهبن  از  جمل،  جنگ  آستانۀ  به  مربوط  اردوگاه  های  در  حاضر  برجستۀ  های 
طالب)ع( است. بنابر برخی منابع، او در شمار فرماندهان پیشرو سپاه علی)ع( قرار داشت )شیخ بن ابیعلی
وگو با طلحه، زبیر و عایشه اعزام  عنوان نمایندۀ علی)ع( برای گفت  ( و همچنین به319ش:  1371مفید،  
)ابن می175:  1: ج1414سعد،  شد  نشان  سیاسی،  دلالت  بر  افزون  جایگاه،  این  ابن(.  که  در  دهد  عباس 

اعتماد، قدرت استدلال و توان میانجی از  گری معرفی شده بخشی از سنت تاریخی، شخصیتی برخوردار 
ابن طبقات  عباس در جمل در همۀ منابع یکسان نیست. برای نمونه، در  است. با این همه، بازتاب نقش 

)ابن  الکبری  آفرینان آن نسبتاً محدودتر بازتاب (، جزئیات مربوط به این نبرد و نقش19:  3: ج1410سعد 
می را  امر  این  است.  دستیافته  ابنتوان،  احتیاط  با  حدی،  تا  فتنهکم  اخبار  گستردۀ  نقل  در  و  سعد  ها 

که او در مواضع دیگر نیز از تفصیل در برخی وقایع اختلافی  منازعات داخلی مسلمانان توضیح داد؛ چنان
از این رو، تحلیل نقش ابن78ا 77:  1393بیگی و گوهری،  کند )کاظمپرهیز می عباس در جمل باید با  (. 

 ها در بازسازی روایت انجام گیرد. توجه به تفاوت رویکرد منابع و سطح مداخله آن
گفت روایت  دربارۀ  موجود  ابن های  شخصیتی  وگوهای  مقام  در  را  او  علی)ع(،  مخالفان  با  عباس 
وگوی با طلحه، با یادآوری  عباس در گفت کنند. ابن گر و آگاه به پیشینۀ سیاسی رخدادها بازنمایی می استدلال 

کوشد نشان دهد که موضع جدید  کشد و می بیعت طلحه با علی)ع(، ادعای اکراه در بیعت را به چالش می 
همچنین با اشاره به نقش طلحه در  (.  314ا 313ش:  1371طلحه با رفتار پیشین او سازگار نیست )شیخ مفید، 

او از حواد  را مورد مناقشه قرار می  عباس تنها  (. در این گزارش، ابن 314دهد )همان،  فشار بر عثمان، روایت 
فردی ظاهر می  بلکه در جایگاه  نیست،  برای سنجش  مدافع موضعی سیاسی  وقایع  نزدیك  از حافظۀ  شود که 

در   عباس گیرد. اهمیت این روایت از منظر پژوهش حاضر در آن است که ابن های کنونی بهره می صدق دعوی 
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کند و هم با نوعی استدلال تاریخی و اخلاقی، مخالفت آن، هم به مشروعیت بیعت با علی)ع( استناد می
نقد می  را  بدین با آن  ا نماید.  دینی  استدلال  نوعی  حامل  بلکه  فرستادۀ سیاسی علی)ع(،  نه صرفاً  او  ترتیب، 

در موضع سیاسی معرفی می  اخلاقی و صداقت  مسئولیت  بیعت،  آن،  در  پیوند شود که  به هم  گیری سیاسی 
 خورند.می 

استدلال، در گزارش گفت الگو با لحن و شیوۀ متفاوت در  عباس با عایشه نیز دیده وگوی ابنهمین 
کوشد سازد و میشود. او با یادآوری سابقه، رنج و فضیلت علی)ع( در اسلام، جایگاه وی را برجسته میمی

مخالفت با او را از منظر دینی و تاریخی محل تأمل نشان دهد. هنگامی که عایشه به فضیلت طلحه در  
می اشاره  احد  ابنجنگ  رنجکند،  پاسخ،  در  و مجاهدتعباس  میها  یادآور  را  علی)ع(  )همان،  های  شود 

ابن317ا 316 نقش  بیانی  چنین  روایی،  تحلیل  منظر  از  مذاکره(.  سطح  از  را  فراتر  عباس  سیاسی  کنندۀ 
میمی قرار  مشروعیت  از  فهمی  سخنگوی  مقام  در  را  او  و  با  برد  علی)ع(  به  وفاداری  آن،  در  که  دهد 

 معرفت، تشخیص و آگاهی همراه است.
 

 نبرد صفین و مسئلة حکمیت 

طالب)ع(،  های مربوط به حکمیت پس از جنگ صفین، نه در برابر علی بن ابیعباس در روایتبن  عبدالل  
شود؛ کسی که نسبت به پیامدهای سیاسی  بلکه در کنار او و در جایگاه شخصیتی صاحب رأی ظاهر می

کوشد خطرهای ناشی از تبدیل نزاع نظامی به داوری سیاسی را گوشزد کند.  دهد و میحکمیت هشدار می
الگویی گسترده عباس در  خوان است؛ الگویی که در آن ابنهای تاریخی نیز همتر در سنتاین تصویر با 

یا شخصیت خلفا  بهکنار  برجسته،  سیاسی  از  های  برخوردار  و  تاریخی  حافظه  آگاه، صاحب  مشاور  عنوان 
معرفی می تحلیل  چنانقدرت  الگویی،  چنین  در  شود.  تکرارشونده  ساختارهای  برخی  دربارۀ  نیز  نو   که 

درون از  است،  داده  نشان  تاریخی  شخصیت مایهاخبار  بازنمایی  در  پایدار  روایتهای  در  مشاور  های  های 
 (.  Noth, 1994: 138-142آید ) اسلامی به شمار می
ابن  روایتی،  می در  هشدار  حکمیت  پیامدهای  به  نسبت  از  عباس  مأموریت  این  برای  را  خود  و  دهد 

(. او با این سخن که »در علی هیچ صفتی  37ا 36،  أخبار الدولۀ العباسیۀ داند ) تر می ابوموسی اشعری شایسته 
کند«   او حلال  برای  را  که خلافت  نیست  هیچ صفتی  معاویه  و در  کند  او حرام  بر  را  که خلافت  نیست 

از منظر خود روشن می 36)همان،   را  این  سازد. در سطح روایت (، مرز مشروعیت میان دو طرف  شناسانه، 
نشان  باشد،  اظهارنظری کلامی  آنکه صرفاً  از  بیش  ابن عبارت  که  است  آن  نزاع  دهندۀ  روایت،  در  عباس 
وگوهای  فهمد. در همین چارچوب، مکاتبات و گفت صفین را نزاعی بر سر معیارهای مشروعیت سیاسی می 

عباس برای مواجهه با  ای دارند. علی)ع( در برابر پیشنهاد ابن عباس نیز اهمیت ویژه منسوب به علی)ع( و ابن 
»معاویه نیز جز    دهد کهعباس در پاسخ هشدار می دهم«. ابن گوید: »جز شمشیر به معاویه نمی معاویه می 
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وگو دو سطح  (. این گفت37شمشیر نخواهد داد، تا آنکه با باطل خود بر حق علی)ع( چیره شود« )همان،  
می کنار هم  را  بحران  با  مواجهه  سوی  از  از  و  معاویه؛  برابر  در  علی)ع(  اصولی  موضع  سو،  از یك  نهد: 

 عباس از پیامدهای سیاسی و تبلیغیِ تداوم نزاع و پذیرش حکمیت. دیگر، نگرانی ابن
گزارش برخی  ابندر  آنان  ها،  با  مواجهه  در  ملایمت  و  مردم  با  مدارا  به  را  علی)ع(  همچنین  عباس 

این مکاتبات، دیدگاهتوصیه می اصالت و هدف  نمونه،  کند. دربارۀ  برای  است.  های متفاوتی مطرح شده 
احتمال می نامهحبری  این  از  برخی  که  یا صورتدهد  شکل  بندیها  عباسی  فضای  در  آنها  روایی  های 
دست یا  بهگرفته  باشد؛  شده  بازآرایی  فضا  آن  در  ابنگونهکم  نزدیکی  که  پیوند  ای  و  علی)ع(  و  عباس 

)حبری،   کند  برجسته  را  علوی  میرا   با  عباس  بااین381:  1401خاندان  داوری  (.  از  پرهیز  برای  حال، 
روایت این  است  بهتر  رواییِ  قطعی،  سنت  از  بخشی  بلکه  عباسی،  عصر  مورخان  برساخته  الزاماً  نه  ها 

عباس و علی)ع( با تأکید بر مشورت، نزدیکی و اشتراک در دفاع  متأخری دانسته شوند که در آن رابطۀ ابن
 از مشروعیت علوی بازنمایی شده است. 

عباس دربارۀ پیامدهای حکمیت، بینی یا نگرانی ابن نکتۀ مهم دیگر در ادامۀ این روایت، آن است که پیش 
از آشکار شدن نتایج حکمیت، ابن در ساختار روایت تأیید می  گوید: ستاید و می عباس را می شود. علی)ع( پس 

العباسیۀ نگریست« ) ای نازک می عباس را پاداش نیك دهد؛ گویی از پس پرده »خداوند ابن  الدولۀ  (. 38،  أخبار 
این تعبیر را نباید در معنای علم غیب فهمید، بلکه در چارچوب ادبیات روایی ستایش از فراست، دوراندیشی و 

عباس قابل تحلیل است. روایت از این طریق، هشدارهای پیشین او را با رخدادهای بعدی تشخیص سیاسی ابن 
سازد. برآیند این نگر و آگاه به منطق منازعۀ سیاسی می عنوان مشاوری آینده  دهد و تصویری از او به پیوند می 
شود که هم به مشروعیت عباس در مسئلۀ حکمیت، در مقام شخصیتی بازنمایی می ها آن است که ابن گزارش 

دهد. او علی)ع( وفادار است و هم نسبت به پیامدهای سیاسی داوری میان علی)ع( و معاویه حساسیت نشان می 
روایت  این  سیاسی، در  تدبیر  منظر  از  که  است  مشاوری  بلکه  اوست،  برای  بدیلی  نه  و  علی)ع(  رقیب  نه  ها 

 کند. خطرهای نهفته در سازوکار حکمیت را گوشزد می 
 

 با حسنین)ع(: تثبیت عقلانیت سیاسی بن عباس عبدالله   ةمواجه

های مربوط به  بن عباس در مقام مشاور سیاسی و تحلیلگر بحران، در برخی روایتالگوی بازنمایی عبدالل
و حسینحسن علی)ع(  روایتبن  از  دسته  این  در  است.  یافته  امتداد  نیز  علی)ع(  ابنبن  در  ها،  نه  عباس 

جایگاه رقیب فرزندان علی)ع(، بلکه در مقام شخصیتی نزدیك به خاندان پیامبر)ص( و آگاه به پیامدهای  
هایی نشان  عباس را در موقعیتها در آن است که ابنشود. اهمیت این گزارشسیاسی رخدادها ظاهر می

 اند. های سیاسی با پیامدهای عمیق دینی، اجتماعی و عاطفی همراه بودهدهند که تصمیممی
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گزارش حسندر  صلح  به  مربوط  ابنهای  علی)ع(،  هشداردهنده  بن  شخصیتی  مقام  در  گاه  عباس 
می نشان  نگرانی  معاویه  به  قدرت  واگذاری  پیامدهای  به  نسبت  که  است  شده  )بلاذری،  بازنمایی  دهد 

شناسانه تصویری  نظر از میزان دقت تاریخی آنها، در سطح روایتها، صرف(. این گزارش67:  4: ج1417
ارائه میاز ابن هاشم و پیامدهای تثبیت قدرت اموی  کنند که در آن، او نسبت به آیندۀ سیاسی بنیعباس 

بدین است.  ابنحساس  روایتترتیب،  این  در  احتیاطعباس  نگاه  نوعی  حامل  آیندهها  و  معرفی  آمیز  نگر 
 های مربوط به آغاز خلافت علی)ع(، جمل و حکمیت دیده شد.تر نیز در گزارششود؛ نگاهی که پیشمی

مناظره ابن  در  حسن عباس  شهادت  از  پس  معاویه  و  او  به  منسوب  سخنگوی  های  مقام  در  علی)ع(،  بن 
(. در  55،  45ا 43،  أخبار الدولۀ العباسیۀ شود و بار اصلی احتجاج در برابر معاویه را بر عهده دارد ) هاشم ظاهر می بنی 

عباس در  بن علی)ع( بیشتر موضوع مرثیه، ستایش و یادآوری فضائل است، در حالی که ابن ها، حسن این روایت 
احتجاج مقام پاسخ  و  فعال دهنده  فروکاست جایگاه  تری می کننده نقش  به معنای حذف یا  نباید  را  امر  این  یابد. 

می  بلکه  دانست،  روایی حسنین)ع(  الگویی  چارچوب  در  را  آن  ابن   توان  آن،  در  که  کرد  به  فهم  عنوان  عباس 
 شود. ای برخوردار از زبان استدلال، حافظۀ تاریخی و توان مناظره برجسته می چهره 

صورت ویژهبندیچنین  معنایی  ظرفیت  عباسی  فضای  در  میای  زیرا  داشت؛  پیوند  ای  توانست 
هاشم برجسته کند.  عباس را با میرا  علوی و در عین حال منزلت مستقل او را در مقام سخنگوی بنیابن

های روایی عصر عباسی،  عباس در سنتاند که بازنمایی ابنبرخی پژوهشگران نیز به این نکته توجه کرده
اسلام قرار  بیت و نزاعگاه در خدمت تقویت نسبت خاندان عباس با میرا  اهل های مشروعیت در صدر 

 (. Al-Hibri, 2002: 250گرفته است )
شود. در شماری  های مربوط به خروج حسین بن علی)ع( به سوی کوفه نیز دیده می این الگو در گزارش 

ابن  منابع،  می از  هشدار  کوفیان  به  اعتماد  به  نسبت  دیدن  عباس  آسیب  و  حسین)ع(  شهادت  خطر  دهد، 
تر  کند و راهبردهای دیگری مانند پرهیز از حرکت به کوفه یا پناه بردن به مکانی امن خاندان او را گوشزد می 

می  پیشنهاد  ج 1409دهد )مسعودی،  را  ج 1387؛ طبری،  41:  3:  ابن 384ا 383:  5ق:  اینجا،  در  بار  (.  عباس 
از حیث  نگر ظاهر می دیگر در مقام مشاوری آینده  از منظر حقانیت دینی، بلکه  نه فقط  را  شود که بحران 

سنجد. تحقق رخداد کربلا در حافظۀ تاریخی مسلمانان،  های عملی و پیامدهای سیاسی تصمیمات می امکان
گزارش  ابن به  دربارۀ هشدارهای  پیشین  این رو، می های  از  است.  پسینی بخشیده  معنایی  این  عباس  توان 

روایت  از  تاریخ دسته  مطالعات  در  آنچه  چارچوب  در  را  پیشها  عنوان  با  آن  از  پیشنگاری  یا  گویی  آگاهی 
ای گونه هایی که پس از وقوع رخداد، هشدارهای پیشین را به شود، بررسی کرد؛ یعنی روایت نگرانه یاد می پس 

می  آینده سامان  که  ) دهند  شود  برجسته  نظر  مورد  شخصیت  همین   (. Berg, 2011: 281-282نگری  در 
  شود اا عباس را یادآور می بن علی)ع( در لحظات پایانی، درستی تشخیص ابن چارچوب، گزارشی که در آن حسین 
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عبدالل بر  می»آفرین  که  عباس  دارد  بن  اهمیت  روایی  ساختار  نظر  از  اا  گذشت«  خواهد  چه  دانست 
واسطه از رخداد باشد، در چارچوب  (. این تعبیر بیش از آنکه صرفاً نقلی بی110:  1419)ابوالفرج اصفهانی،  

عنوان شخصیتی دوراندیش و آگاه به منطق سیاسی  عباس بهسنتی قابل فهم است که در آن، تصویر ابن
 شود.زمانه تقویت می

ابن  مواجهۀ  منظر،  این  گزارش از  در  که  است  الگویی  همان  ادامۀ  حسنین)ع(  با  به عباس  مربوط  های 
گیرد، با آنان پیوند های محوری خاندان پیامبر)ص( قرار می عباس در کنار شخصیت علی)ع( نیز دیده شد: ابن 

او را نه در نزدیك دارد، اما در مقام مشاور، هشداردهنده و تحلیلگر سیاسی نیز بازنمایی می  شود. این جایگاه، 
او، بلکه در درون شبکۀ خاندانی بنی  و در مقام حامل نوعی دانش دینی ا تقابل با علی)ع( و فرزندان  هاشم 

می  نشان  می سیاسی  تصویری  چنین  عباسی،  دورۀ  در  اخبار  تثبیت  و  تدوین  فضای  در  برای دهد.  توانست 
بدین برجسته  اهمیت یابد.  نیاکان عباسی  تاریخی شکل سازی منزلت  او در حافظۀ  های گرفته در سده ترتیب، 

ای که نه شود؛ چهره ای میانجی میان میرا  نبوی، منزلت علوی و هویت عباسی تبدیل می نخستین، به چهره 
رخدادها  مفسر سیاسی  مقام خویشاوند، مشاور و  در  بلکه  آنان،  تابع  نه صرفاً  و  است  امامان علوی  جایگزین 

می  مستقل  از چهره یابد.  جایگاهی  را  او  ترکیب،  فرّهمین  شخصیتی  به  تاریخی  گفتمان خلافت ای  در  هی 
 (.  Gilliot, 1985: 144)   سازد که از جنس اسطوره و بازنمایی فرهنگی استعباسی بدل می 

 

 گیری نتیجه

تاریخ متون  انتقادی  میبازخوانی  نشان  اسلامی  متقدم  عباسنگاری  بازنمایی  که  و دهد  عبدالمطلب  بن 
نگارانه نیست، بلکه در بسیاری از  بن عباس در مواجهه با امامان شیعه، صرفاً گزارشی خنثی و وقایععبدالل

ها، عباس و  بخش است. در این گزارشهایی از معناپردازی سیاسی، خاندانی و مشروعیتموارد واجد لایه
شخصیتبه مقام  در  عباس،  بن  عبدالل  توان  ویژه  و  موقعیت  تشخیص  سیاسی،  خرد  از  برخوردار  هایی 

توانست  شوند؛ تصویری که در فضای تدوین و تثبیت اخبار در دورۀ عباسی میدهی بازنمایی میمشورت
عباس با  های مربوط به مواجهۀ ابنسازی منزلت نیاکان عباسیان اهمیت یابد. بررسی روایتبرای برجسته

دهد که او غالباً در جایگاه مشاور، هشداردهنده و تحلیلگر بحران ظاهر  سه امام نخست شیعی نشان می
با این تفاوت که  دهد؛  هاشم و در کنار آنان قرار میشود. این جایگاه، او را در درون شبکۀ خاندانی بنیمی

شوند. هشدارهای منسوب به او  نگری قائل می ها برای او نوعی استقلال در تشخیص سیاسی و آینده روایت 
گویی  آگاهی یا پیشدربارۀ حکمیت یا حرکت به سوی کوفه نیز، در پرتو رخدادهای بعدی، صورتی از پیش

عنوان شخصیتی دوراندیش و آگاه به  عباس به یابند و در ساختار روایت، به تقویت تصویر ابن نگرانه می پس
نباید صرفاًها کمك می پیامدهای سیاسی بحران را  و علویان  رابطۀ روایی میان عباسیان  بنابراین  بر    کنند. 
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تر آن است که آن را در چارچوب رقابت بر  پایۀ حذف یا نفی یکی به سود دیگری توضیح داد؛ بلکه دقیق
های مختلف این خاندان در حافظۀ تاریخی مسلمانان  هاشم و بازآرایی جایگاه شاخهسر تفسیر میرا  بنی

کرد.   ارائهتحلیل  عبداللتصویر  و  عباس  از  نمیشده  را  تاریخی  منابع  در  عباس  بیبن  آینۀ  واسطۀ  توان 
روایتواقعیت انتقال،  فرایندهای  با  پیوند  در  را  آن  باید  بلکه  دانست؛  نخست هجری  قرن  پردازی،  های 

سده در  خاندانی  ا  سیاسی  معناگذاری  و  پسینی  کردبازخوانی  تحلیل  نخست  دورۀ   .های  در  فرآیند  این 
به کار گرفته شود و نشان دهد که  عباسی ظرفیت آن را داشت که برای تقویت جایگاه نیاکان عباسیان 

بنی و  شاخۀ عباسی  تدبیر بحران  پیشینۀ خرد سیاسی،  از  با پیامبر)ص(،  بر پیوند نسبی  افزون  نیز،  هاشم 
 .ساز صدر اسلام برخوردار بوده استحضور مؤثر در رخدادهای سرنوشت
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The third to fifth centuries AH mark the formative period of informal 

scientific networks in the history of Islamic mathematics – an era when 

mathematical knowledge was transmitted not through centralized institutions 

but through master–disciple relationships. Adopting a descriptive-analytical 

method and historical approach, this study examines the following question: 

in the absence of formal educational structures, what mechanisms sustained 

the transmission and continuity of mathematical knowledge within scholarly 

ties between masters and students? Four main mechanisms are explored: 

study circles (ḥalaqāt) as the primary setting for instruction and debate; 

scholarly journeys (riḥalāt) as a means of transferring knowledge and 

connecting intellectual centers across regions; scholarly titles (alqāb) as tools 

for consolidating prestige, competence, and academic standing; and licensure 

(Eǰāzeh) as a device for legitimizing knowledge transmission and affirming 

the scholarly bond between master and disciple. Although classical 

classifications of the mathematical sciences include arithmetic, geometry, 

astronomy, and theoretical music, this study – because it focuses on 

computational mathematics and the astronomical sciences – excludes 

theoretical music from its scope. The findings reveal that the transmission of 

mathematical knowledge during this period resulted from an interplay 

between pedagogical models derived from religious sciences and the 

epistemological and practical demands of the mathematical disciplines. This 

interaction enabled Muslim mathematicians, without relying on formal 

institutions, to teach, train disciples, and sustain scientific traditions. The 

synergy among study circles, scholarly journeys, titles, and licensure not only 

reinforced the continuity of scholarly chains but also facilitated the 

production, reproduction, and expansion of mathematical knowledge 

within Islamic civilization. 
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  ها:واژهكليد 
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درس، رحلااه علماای،  حلقااه
علوم   ،سنت استاد و شاگردی

 .ریاضی
 

های علمی غیررسمی در تاریخ ریاضیات  توان عصر تکوین شبکه های سوم تا پنجم هجری را می سده 
جهان اسلام دانست؛ دورانی که انتقال دانش ریاضی، بایش از آنکاه در نهادهاای آموزشای متمرکاز  
- صورت پذیرد، در بطن تعاملات علمی استاد و شاگرد جریان داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی 

پردازد که در غیاب ساختارهای رسمی آموزشی، انتقال  تحلیلی و رویکردی تاریخی، به این پرسش می  
بهاره  و تداوم دانش ریاضی در پیونادهای علمای میاان اساتادان و شااگردان، از چاه ساازوکارهایی  

های درس«  شود: نخست، »حلقه در پاسخ به این پرسش، چهار سازوکار اصلی بررسی می  جست؟ می 
ای برای انتقال دانش و  عنوان زمینه   های علمی« به مثابه بستر بنیادین آموزش و مباحثه؛ دوم، »رحله   به 

منزلاه ابازاری بارای تثبیات منزلات،    پیوند میان مراکز و مناطق جغرافیایی؛ سوم، »القاب علمی« به 
بخشی به انتقال دانش و  عنوان عاملی برای مشروعیت   صلاحیت و جایگاه علمی؛ و چهارم، »اجازه« به 

بندی کهن، حساب، هندسه، نجوم  اگرچه علوم ریاضی در تقسیم   .تأیید پیوند علمی میان استاد و شاگرد 
سبب تمرکز بر ریاضیات محاسباتی و علوم نجومی،    گیرد، این پژوهش، به و موسیقی نظری را دربرمی 

دهد که انتقال دانش ریاضی در  ها نشان می نهد. یافته موسیقی نظری را از قلمرو بررسی خود کنار می 
این دوره، حاصل تعامل میان الگوهای آموزشی برخاسته از علوم دینی و مقتضیات معرفتای و عملای  

دانان مسلمان، بدون اتکا به نهادهای رسمی و متمرکز،  علوم ریاضی بود. این تعامل امکان داد تا ریاضی 
افزایی حلقه، رحله، عناوین علمای و  های علمی بپردازند. هم به آموزش، تربیت شاگرد و استمرار سنت 
های علمی، زمینه تولید، بازتولید و گسترش دانش ریاضی را در  اجازه نیز ضمن تقویت پیوستگی زنجیره 

 .تمدن اسلامی فراهم ساخت 
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 مقدمه

ترین و پایدارترین الگوهای انتقال دانش در تاریخ تمدن بشری است که بر شاگردی، یکی از کهن  ا  سنت استاد
آموزش چهره  آموزشی دوره به محور  نظام  است. در چارچوب  استوار  آموزنده  و  آموزگار  و پیوند مستقیم  چهره 

بنیادی  از  یکی  به  سنت  این  کارکردهای اسلامی،  از  فراتر  که  شد  بدل  علمی  بازتولید  سازوکارهای  ترین 
این سنت آموزشی، نقشی تمدن  اسلامی،  ایفا کرد. در تمدن  استمرار دانش و پویایی نهادهای علمی  ساز در 

در حوزه  حلقه نخست  چون  سازوکارهایی  با  عربی(  ادب  و  قرآنی، حدیث  )علوم  نقلی  رحله های  درس،  های 
کند؛ مفهومی که نزد خلدون از این پیوند تعلیمی با مفهوم »سند« یاد می علمی و اجازه روایت سامان یافت. ابن 

از منظر وی،  است.  تربیت  و  تعلیم  تاریخی  و  نهادی  تداوم  بیانگر  بلکه  نیست،  نقل  زنجیرۀ  بر  ناظر  او صرفاً 
استواری »سند« با وضعیت عمران و تمدن نسبتی مستقیم دارد؛ چنانکه استمرار رابطه استاد و شاگرد ضامن 

انجامد. وی با مقایسه پویایی علمی است و گسیختگی آن به افول نظام آموزشی و ضعف ساختارهای علمی می 
تطبیقی این الگو میان اندلس و مناطق شرقی قلمرو اسلامی، استمرار سنت سندی را عامل اصلی بقای حیات 

 (. 380-379:  2: ج  1992خلدون،  داند )نك. ابن تمدنی می 

نگاری علم کمتر مورد توجه قرار گرفته، چگونگی انتقال و تثبیت این الگو  با وجود این، آنچه در تاریخ
ویژه علوم ریاضی است. نهضت ترجمه از سده سوم هجری به بعد، جهان اسلام  در قلمرو علوم عقلی، به

با مجموعه ایران روبهرا  و  نیز میرا  علمی هند  و  یونانی در ریاضیات  از متون کلاسیك  رو  ای گسترده 
انتقال متون نبود، بلکه تحولی بنیادین در نظام آموزشی و فرآیند تولید علم به   ساخت. این مواجهه، صرفاً 

های  تدریج به دانشیافتند، بهتر عمدتاً در حوزه علوم دینی پرورش میرفت. محصلان که پیششمار می
به شکل امر  این  و  و نجوم، گرایش یافتند  از جمله ریاضیات  های درس تخصصی در گیری حلقهعقلی، 

ترتیب، سنت استاد ا شاگردی که خاستگاه آن در علوم نقلی و دینی بود، وارد  ها انجامید. بدیناین حوزه
 عرصه علوم ریاضی شد و در آنجا بازتعریف و تثبیت گردید. 

است که دانش ریاضی در این دوران از طریق چه سازوکارهای آموزشی میان  پرسش اصلی تحقیق آن 
یافت؟ پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی ا تحلیلی و با تکیه بر منابع استاد و شاگرد انتقال و تداوم می 

های علمی، القاب آموزشی به های درس، رحله پردازد: حلقه تاریخی و متون علمی، به بررسی چهار سازوکار می 
تردید، بدون تحلیل دقیق کارکرد این ارکان، فهم ساختار مراتب علمی، و سازوکار اجازه علمی. بی منزله سلسله 

 .و پویایی درونی سنت استاد ا شاگردی در علوم ریاضی دوره شکوفایی تمدن اسلامی میسر نخواهد بود 
طبقه با  بهبندیمطابق  تعالیم  علم  یا  ریاضیات  علوم،  کهن  فلسفه  های  اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان 

استوار است. سیر تاریخی این دانش  نظری، بر چهار پایه حساب، هندسه، نجوم و هارمونی )موسیقی نظری(  
قمری، در   های کلاسیك تا سده دهم ( از ریشه  (μαθημαدهد که مفهوم ریاضیات بنیادیافته بر واژه یونانی نشان می 
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است )نك. کرامتی،  قالب  اسلامی بازتعریف شده  فرهنگ  از »آموزه« تا »علم« در بستر  :  1402های گوناگون 
به  (. پژوهش 144 و علوم  حاضر  محاسباتی  انتقال دانش در ریاضیات  تحلیل سازوکارهای  بر  تمرکز  دلیل 

صرف )هارمونی(  موسیقی  شاخه  بررسی  از  در  نجومی،  تحقیق  پیشینه  به  مروری  با  است.  کرده  نظر 
نظاممی اگرچه  بودهیابیم،  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  اسلامی  تمدن  در  آموزشی  سنت  های  اما  اند، 
های فارسی در  مند کاوش شده است. پژوهشطور مستقل و نظامشاگردی در علوم ریاضی کمتر به-استاد

به آموزش ابراهیم فیوضات در کتاب  های فنی، هنری و صنفی معطوف بودهاین حوزه عمدتاً  بررسی  اند. 
ایران استاد و شاگردی در  نظام  تحلیل کرده  تحولات  در چارچوب آموزش کارگاهی  نظام را صرفاً  این   ،

های  است. یعقوب آژند در مقاله »نظام سنتی استاد و شاگرد در نقاشی ایران« آن را در میان نقاشان سده
ندا سیفی در رساله دکتری  است.  واکاوی کرده  تا دوازدهم هجری  به    1هفتم  تطبیقی  با رویکردی  خود 

نظام   نیز در مقاله »عناصر  پرداخته و حجازی و خیرخواه  معاصر  نظام در آموزش هنر  این  احیای  امکان 
استاد به-آموزش  برای  مدلی  مؤلفهشاگردی:  مهندسی«،  آموزشی  نظام  شرایط  سازی  سن،  چون  هایی 

از میان پژوهشگران غربی، جورج مقدسی در کتاب   .اندشاگرد، مناسبات و ارزشیابی )اجازه( را بررسی کرده
با تمرکز بر علوم دینی، چارچوب نظری مهمی برای فهم ساختار آموزشی و تعاملات  2ها، پیدایش دانشکده

آموزش و یادگیری علوم در جوامع  شاگرد ارائه داده است. در حوزه علوم ریاضی، برنتیس در کتاب  -استاد
های درس، رحله علمی و اجازه دارد اما به تحلیل  اشاراتی به مبحث حلقه  3میلادی(  1700-800اسلامی )

 شاگردی نپرداخته است. -پردازی منسجم پیرامون سنت استادمند این ارکان در چارچوب نظریهنظام
 

 های درسحلقه 

گردد در تمدن اسلامی، نخست در قالب علوم  های دانش و مجالس درس که ریشه آن به پیش از اسلام بازمی حَلَقه 
معنای دایره یا مدور، بر شیوه نشستن شاگردان، گرداگرد استاد دلالت دارد. حلقه در  دینی تبلور یافتند. واژه »حلقه« به 

داد  کرد و شاکله اصلی ساختار آموزشی مسلمانان را تشکیل می شاگردی، نقش کلاس درس را ایفا می -سنت استاد 
(. به تعبیر دیگر، ساختار آموزشی چه از حیث شکل ظاهری )نشستن شاگردان پیرامون  108: 1384)نك. منیرالدین، 

مداری استوار بود  ای که استاد در مرکز آن قرار داشت( و چه از جهت محتوا بر محوریت استاد یا مدرس دایره نیم 
توان گفت که شاکله نظام آموزشی بر پایه رابطه استاد و شاگرد بنا نهاده شده بود. این  (. می 19:  1359)ضوابطی،  

یافت، اما پیوند استاد و شاگرد  می  شد؛ زیرا مکان آموزش در طول زمان تغییر تر تلقی می رابطه از مکان آموزش مهم 

 

 اسلامی در عصر حاضر. -پژوهشی در امکان احیای نظام استاد و شاگردی در آموزش هنر ایرانی  1.

2. The Rise of Colleges (Institutions of Learning in Islam and the west) . 
3  . Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies (800-1700). 
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کند؛  یاد می  (Institution of Ṣuḥbah) « ماند. جورج مقدسی از این رابطه با عنوان »نهاد صُحبهَ همچنان استوار می 

شاگردی، موضوع بحث و مناقشه است. با  -کارگیری واژه »نهاد« برای توصیف این مرحله از سنت استاد هرچند به 
های میانه اسلامی ضروری و  حال، به باور مقدسی، درک این ساختار برای فهم سازوکارهای آموزشی در سده این 

 . (Makdisi, 1981: 128) ناپذیر است اجتناب 
اوائل به فضای علمی جهان اسلام،  در سده سوم هجری، با گسترش دانش های عقلی و ورود علوم 

علوم  حلقه به حوزه  استاد،  دور  منظم  نشستن  یعنی  مدون،  و شکل ظاهری  سبك  همان  به  درس  های 
انتقال یك   ریاضی نیز راه یافت. این نکته اهمیت دارد که انتقال حلقه از علوم دینی به علوم عقلی صرفاً 
قالب فیزیکی نبود؛ بلکه نشان از آن داشت که جامعه علمی برای آموزش دانشی با منشأ و منطق متفاوت 

ریاضی آموزشی متکی شد. در عمل،  به همان سازوکارهای آشنای  آموزش مفاهیم  نیز  آنکه  برای  دانان 
انتقال و تمرین شود، به سنت مشترک جامعه علمی،    -از حساب و هندسه تا نجوم هیئتی-انتزاعی قابل 

سبك   به  استاد«،  دور  »نشستن  ظاهری  صورت  همان  ترتیب،  بدین  شدند.  متوسل  حلقه،  الگوی  یعنی 
امکان سازماندهی سلسله مراتبی شاگردان، تنظیم برنامه متن، و  آموزشی در علوم ریاضی تبدیل شد که 

شد،  حلقه، بسته به موضوعی که در آن تدریس می کرد. در این دوره اندازه هرتثبیت روش را فراهم می
شد ای بود که در آن فقه تدریس میشد بزرگتر از حلقهای که در آن حدیث تدریس میمتفاوت بود. حلقه

به همان نسبت، حلقه حلقهو  از  بزرگتر  بودند. حلقههای علوم دینی  اوائل  های  ی درسهای درس علوم 
می برگزار  کمی  افراد  حضور  با  و  خصوصی  شکل  به  اغلب  ریاضی  علوم  اینتخصصی  با  اگر  شد  حال 

شد. شهرت و  های درس به نسبت پرشمار تشکیل میمباحث ریاضیات در ارتباط با علوم شرعی بود، حلقه
ق(   429های درس عبدالقاهر بغدادی )د. محبوبیت مدرس نیز در اندازه حلقۀ درس مؤثر بود. چنانکه حلقه

های درس خراسان بود. وی هفده دانش از جمله حساب و فرایض را تدریس  در نیشابور از بزرگترین حلقه
در فقه، تاریخ و   -فرزند قاضی نعمان-نعمانبنهمچنین محمد (.371:  2تا: جشاکر کتبی، بیکرد )ابنمی

 (.  164: 2013نجوم شهره بود و حلقۀ درس وی در قصر فاطمیان شلوغ و پرازدحام بود )امین، 
های درس ریاضی، هسته اصلی معمولاً »متن« بود؛ خواه متن تألیفی خود استاد یا کتابی که در  در حلقه 

به عنوان منبع آموزشی پذیرفته شده بود. روش  املا، پرسش آن دوره،  )نظیر قرائت،  و  و های فرادهی  پاسخ 
روش  و  حلقه مناظره(  به  دینی  علوم  از  نیز  مذاکره(  و  حفظ  سماع،  )مانند  فراگیری  علوم  های  درس  های 

ریاضی راه یافت، با این حال ریاضیات نیازمند نوشتن، تمرین عددی و هندسی و در مواردی به کار گرفتن  
شد. آموزش نجوم مستلزم  تر می ابزارهای ساده برای تصویرسازی مفاهیم بود. این سازوکار در نجوم برجسته

آن   ها و تبدیلهای نجومی، نحوه به کارگیری زیج های رصدی و نیز آشنایی با مدل شناخت ابزارها و مهارت 
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برآورد گزارشبه  یا  روشها  و  عملی  آموزش  بنابراین  بود؛  علمی  حلقههای  در  نیز  مسأله  های  های حلّ 
 (. 61-49: 1403شد )شریف زاده و دیگران، درس علوم ریاضی به کار گرفته می

های درس ریاضی همچون علوم دینی براساس مراتب علمی بود. هرچه دانش  ترتیب نشستن در حلقه
بود.  نزدیکتر  استاد  به  وی  جایگاه  بود،  بیشتر  حوزه  آن  در  یا  افزون  1شاگرد  پیشرفت  به  توجه  با  برآن، 

نشستند، باید جای  کرد و کسانی که نزدیك استاد میپسرفت شخص در آن علم، ترتیب نشستن تغییر می
را   موفق خود  شاگردان  می به  درس    . :Makdisi)   (91 :1981دادند تر  جلسه  در  نشستن  ترتیب  درباره 
میمحمدبن »به مجلسی  است:  شده  گفته  رازی  پایینزکریای  و  شاگردان  او  پایین  شاگردان  نشست،  تر 

بایست از شاگردان شاگردان  شد و پرسشی داشت، مینشستند و چون کسی از بیرون وارد میشاگردان می
دانستند آنگاه  کرد و اگر ایشان نیز نمیواسطه مراجعه میدانستند به شاگردان بیبپرسد و اگر پاسخ را نمی

مراتب  رسد سلسله(. به نظر می375-374:  1371کرد« )قفطی،  گفت و پاسخ را بیان میرازی سخن می
یابی علمی های درس، نه مانعی در مسیر یادگیری، که بستری برای رشد تدریجی و هویتعلمی در حلقه

 رفت. شاگردان در مسیر آموزش به شمار می
ای روشن از »تطبیق  های سوم تا پنجم هجری، نمونه های درس ریاضی در سده توان گفت حلقه در نهایت، می 

نهادی« سنت آموزشی اسلامی با نیازهای دانش عقلی بود. همان قالب آموزشی که از علوم دینی آغاز شده بود، با  
انتقال به حوزه ریاضیات، به ابزار تثبیت روش استدلالی و بازتولید مهارت محاسباتی تبدیل شد. حلقه درس، به مثابه  

از مرحله دریافت میرا  ترجمه  نظام فضای تولید معرفت، سبب شد تا ریاضیات  مند و رشد  ای به مرحله آموزش 
 های علمی متجلی گردید. زا برسد؛ رشدی که بعداً در قالب آثار، دستاوردها و شبکه درون 
 

 ایهای استاد و شاگردی فرامنطقهگیری شبکه های علمی: شکلرحله 

در تمدن اسلامی، سنت »رحله« یا سفر علمی از قرون نخستین هجری با هدف استماع حدیث از راویان ثقه و 
های دانش تسری یافت. در این ساختار، آموزش های روایی شکل گرفت و به تدریج به سایر حوزه دریافت اجازه 
جا تقدمی ذاتی داشت؛ تا بدان به عنوان تنها طریق مشروع انتقال علم، بر مطالعۀ متون،   -2مشافهه  -حضوری 

تلقی می  اصالت لازم  از طریق کتاب، فاقد  تحَمِلوا  که خودآموزی  قاعدۀ »لا  به  استناد  با  دانشمندان  شد و 

 

ویژه در تراجم مشایخ و راویان، عبارت »قرََّبَهُ إِلَیْهِ« )یعنی: »]شیخ[ او را به خود نزدیك گردانید«( از جمله  پژوهی، به نگاری و سیره . در متون شرح حال 1
  تعابیر کلیدی و بسامدبالایی است که عموماً دلالت بر آن دارد که شاگرد از مرحله استماع عام یا حضور مقطعی، به مرتبه »صحبت« )مصاحبت 

 ( 203-202:  1404مستمر و همنشینی خاص( ارتقا یافته و در زمره »اصحاب« یا »خواص یاران« استاد در آمده است )نك.جورج مقدسی،  
. در دانش فقه نیز، »روایت مشافهی« )اخذ مستقیم روایت از شیخ( به دلیلِ اطمینان از ضبط دقیق و درک صحیح مقصود، بر »روایت 2

 (.214تا: شد )شهید ثانی، بیای« مقدم شمرده میمکاتبه
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از صحفی   العِلمَ  را  )علم  است-  عنَ صحُُفی«  تعلیم دیده  روی کتاب  از  تنها  و  استاد  بدون  فرا    -کسی که 
از این 4:  1408ورزیدند )ابوهلال عسکری،  نگیرید( بر لزوم پیوند میان متن و محضر استاد تأکید می  رو،  (. 

شد؛ چنانکه شمار و منزلت استادان  رحله به عنوان بخشی از فرآیند آموزش و معتبرسازی دانش شناخته می 
 های علمی و آموزشی بود. های مهم سنجش اعتبار علمی وی در شبکه یك شاگرد، از شاخص 
دامنه سده  با گسترش  از  اسلام  در جهان  عقلی  حوزه  علوم  این  در  »رحله«  سنت  ها  سوم هجری، 

به رحله  آنها  در  که  نقلی  علوم  برخلاف  شد.  از    بازتعریف  استماع حدیث  برای  ساختاری  مثابۀ ضرورتی 
انگیخت، در  مشایخ متعدد و دریافت اجازات روایی بود و طالب علم را به سفرهای پرشمار و طولانی برمی
حوزه این  در  نداشت.  وجود  مشایخ«  »تکثر  برای  الزامی  چنین  ریاضی،  و  عقلی  با  علوم  محصل  ها، 

آنها استادان برجستۀ رشتۀ موردنظر فعالیت داشتند، بخش عمده  اصلی که در   شناسایی دو یا سه کانون 
گیری  زمان با شکلهمه، همشد. با ایننیاز میکرد و از سفرهای مکرر بینیازهای علمی خود را تأمین می

سدهدولت  در  پنجم هجری  های محلی  و  چهارم  و    -های  فاطمیان  تا  شرق  در  سامانیان  و  بویهیان  از 
غرب   در  قطب  -امویان  به  قرطبه  و  قاهره  ری،  نیشابور،  خوارزم،  بغداد،  چون  علمی  شهرهایی  های 

نیازهای  هم اساس  بر  بلکه  واحد،  مرکز  یك  نه  را  متعلمان  و  معلمان  سفر  مقصد  که  شدند  بدل  ترازی 
سان، »رحله« در علوم ریاضی به فرآیندی انتخابی  ساخت. بدینهای دربارها متغیر میتخصصی و فرصت

گیری از استادان  بدل شد که در آن محصل براساس علایق تخصصی، مسیرهای مشخصی را برای بهره
می اول  )د.  طراز  کوهی  ابوسهل  نمونه،  برای  قصد 405پیمود.  به  علوم،  مقدمات  فراگیری  از  پس  ق( 

ابوحامد   درس  حلقه  در  و  شد  بغداد  راهی  از طبرستان  معلومات خویش  دامنه  و گسترش  دانش  تکمیل 
)د.   )ابن379صاغانی  یافت  حضور  سارتن،  2/260:  1430ندیم،  ق(  تکمیل  653:  1383؛  از  پس  وی   .)

 1های علمی خود ادامه داد. تحصیلات در بغداد اقامت گزید و تحت حمایت امیران بویهی به فعالیت
شد و محصل پس از طی مراحل مقدماتی آموزش در زادگاه سفرهای علمی غالباً از سنین جوانی آغاز می 

شدند. های علمی طراز اول می مندی از محضر استادان نامدار، رهسپار کانون خود، برای تکمیل تخصص و بهره 
های دانش، در زندگی علمی ابوالوفای بوزجانی این روند گذار از آموزش خاندانی به آموزش تخصصی در کانون 

ق( به وضوح پیداست. ابوالوفاء بوزجانی مبانی حساب و هندسه را نزد عمو و دایی خود، ابوعمرو مغازلی 388)د. 
ابوعبدالل محمدبن  را به مقصد بغداد ترک عنبسه، فراگرفت و در بیست بن محمد و  سالگی زادگاه خود بوزجان 

کرنیب العلا بن یحیی باوردی و ابی کرد تا دانش خویش را گسترش دهد. او در بغداد، هندسه و عدد را نزد ابی 
 (. 392:  1371آموخت و پس از آن به تدریس و فعالیت علمی پرداخت )قفطی،  

 

و  (99: 1413)ابوریحان بیرونی،  حضور داشت. ق( 372 -338)حك. . کوهی در رصد عبدالرحمن صوفی در شیراز به امر عضدالدوله  1
 (.479: 1371قفطی،  در بغداد را به عهده گرفت )ق(  379)د. الدوله الرصد شرفبیست و پنج سال بعد سرپرستی بیت
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میان ریاضی  بر  افزون استاد و شاگرد در  بررسی روابط  این دوره نشان میاین،  انتقال  دانان  دهد که 
استمرار میهای علمی میان نسلدانش ریاضی در قالب زنجیره توان  یافت. برای نمونه، میهای مختلف 
زنجیره در  را  سنت  این  ثابتتداوم  از  که  کرد  مشاهده  علمی  ریاضیبنای  سوم  قره،  سده  برجسته  دان 

ابوالوفاء بوزجانی در سده چهارم هجری میهجری، آغاز می او به  رسد. چنین  شود و از طریق شاگردان 
میزنجیره نشان  رابطه  هایی  قالب  در  بلکه  آثار،  تألیف  طریق  از  تنها  نه  ریاضی  دانش  انتقال  که  دهد 

 یافت.های علمی تداوم میهای آموزشی و رحلهمستقیم استاد و شاگرد و در بستر حلقه

 
 1قره تا ابوالوفاء بوزجانی  بن علمی از ثابت ۀزنجیرنمودار : 1شکل 

سوی مشرق جهان اسلام نیز مشاهده کرد.  های علمی عالمان اندلسی به توان در رحله همین الگو را می 
های معتبر دانش  در این دوره، سفر از غرب به شرق قلمرو اسلامی برای تکمیل تحصیلات و پیوند با کانون 

نمونه محمد   .رونق داشت  اندلسی، مراحل    366)د.    2عبدون جبلی عذری بنبرای  و ریاضیدان  ق(، پزشك 
ق، راهی مراکز علمی مصر و    360تا سال    347مقدماتی تحصیل خود را در قرطبه گذراند. جبلی از سال  

به وی واگذار شد   بیمارستان فسطاط  ادارۀ  و مدتی نیز  به تکمیل دانش خود پرداخت  و در آنجا  عراق شد 
ق( نیز به مصر سفر کرد و در آنجا    429یوسف النجاد قرطبی مقری )د.  بن (. محمد 208:  1955جلجل،  )ابن 

:  1427از علمای فرائض و حساب بهره فراوان برد سپس به اندلس بازگشت و به تدریس پرداخت )مقریزی، 
السمینۀ( طبیب و منجم اهل قرطبه به مشرق سفر کرد و پس از کسب دانش  یحیی )ابن بن (. یحیی 276/ 7

)ابن  بازگشت  اندلس  اندلسی،  به  محمدبن227:  1376صاعد  همچنین  به  بنعلی (،  حاسب  فرائضی  حسین 
 (. 134:  2: ج 1429بشکوال، )ابن  شرق سفر کرد و به شام و عراق وارد شد و علمای بزرگ را ملاقات کرد 

از آن   ای  رو اهمیت داشت که امکان پیوند ریاضیات اسلامی را با شبکهرحله علمی در علوم ریاضی 
درهم و  میگسترده  فراهم  اسلام  جهان  سراسر  در  علمی  مراکز  از  زمینهتنیده  پویا  شبکه  این  ساز  کرد. 

های ریاضی در زمانی کوتاه از خراسان تا اندلس انتشار  گردید نوآوریشد و موجب میافزایی علمی میهم
این  سان، دستاوردهای گوناگون ریاضی در معرض نقد، تکمیل و بسط قرار مییابد. بدین گرفت. حاصل 

 

 .397: 1383و کرامتی،  329: 1371و قفطی،  231: 2: ج1430ندیم، نك: ابن .1
 (. 563،  1380)جیوسی و دیگران،  عبدون جبلی است  ای دربارۀ مساحی زمین نوشته طبیب محمدبن ترین متن ریاضی اندلسی موجود رساله قدیمی .  2
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انتقالی یك نه صرفاً  بلکه شکلفرآیند مستمر،  و پویا میان ریاضیسویه،  تعاملی زنده  دانان جهان  گیری 
 .اسلام بود که به غنای فزاینده و تکامل تدریجی دانش ریاضی انجامید 

 
 های آموزشی  اهمیت رحله در تلفیق سنت 

سده رحله  در  علمی  سنت های  تلفیق  سازوکار  مهمترین  عنوان  به  پنجم هجری  تا  سوم  گوناگون های  های 
از منابع عمده و کردند. ریاضیات در جهان اسلام صرفاً ترجمه ریاضی عمل می  از متون یونانی نبود، بلکه  ای 

مستقلی مانند ریاضیات هند و ایران نیز بهره برد و حاصل این امتزاج، ترکیبی بود که به رشد و شکوفایی علوم 
انجامید. رحله  فراهم می ریاضی  را  تلفیق  این  ابراهیم های علمی بستر  نمونه  برای  فزاری در بن آوردند.  حبیب 

طلب علم نجوم سیر آفاق کرد و مدتی در بلاد هند بود و در آنجا به تحصیل غرایب علم نجوم پرداخت. وی 
اسماعیل تنوخی، (. همچنین محمدبن 103: 1371نخستین فردی است که در اسلام اسطرلاب ساخت )قفطی، 

 (.227:  1376صاعد اندلسی،  منجم، به هند سفر کرد و در آنجا با عجایب علم نجوم آشنا شد )ابن 

های علمی بود. یك دانشمند در  ای رحله ساخت، ماهیت شبکه پذیر می آنچه این فرآیند تلفیق را امکان 
نمود. این تعدد و تنوع استادان،  کرد، با استادان گوناگون دیدار می مسیر خود از چندین مرکز علمی عبور می 

بازمی  واحد  سنت  یك  چارچوب  در  گرفتارآمدن  از  را  فراهم  او  را  ترکیبی  و  تطبیقی  نگاه  امکان  و  داشت 
های علمی است. بیرونی در  ترین نمونه تلفیق سنت علمی از رهگذر رحله آورد. ابوریحان بیرونی درخشان می 

جوانی، به جای حرکت به سوی بغداد، مسیر مراکز علمی ایران را در پیش گرفت. او ابتدا به ری، سپس به  
بویه  ترین مراکز علمی در قلمرو آل طبرستان و پس از آن به جرجان سفر کرد. شهر ری در آن زمان از مهم

(. همچنین از  388: 1384ق( دیدار کرد )کرامتی،  400رفت. بیرونی در ری با کوشیار گیلانی )د. به شمار می 
انجام رصدها و   این دیدار شیوه  نمود. خجندی در  ابومحمود خجندی و رصدخانه طبرک بازدید  رصدهای 

پژوهش  بیرونی،  نتایج  )ابوریحان  داد  توضیح  او  برای  را  خود  راهی  107:  1413های  آن  از  بیرونی پس   .)
ق( قرار داشت. او در جرجان نزد  486–319)جرجان شد؛ شهری که در آن روزگار تحت حکومت زیاریان  

ابوسهل مسیحی، طبیب، منجم و ریاضیدان نامدار رفت و ابوسهل آثاری را به نام بیرونی و احتمالاً در پاسخ  
 (. 32، مقدمه همایی:  1362های علمی او تألیف کرد )ابوریحان بیرونی،  به پرسش 

های محمود غزنوی  های علمی بیرونی، حضور او در لشکرکشی با این حال، نقطه عطف مهم در تجربه 
زیست و در  ق. تا پایان عمر در دربار غزنویان می 407به هند در اوایل سده پنجم هجری بود. بیرونی از سال 

عنوان منجم در ملازمت او به هندوستان سفر کرد. این سفرها که در  بسیاری از غزوات سلطان محمود، به  
انجام می  بیرونی فرصتی فراهم آورد تا به مطالعات  اصل در چارچوب فتوحات سیاسی غزنویان  شد، برای 

از سفرهای متعددش   تحقیق ماللهندگستردۀ علمی و فرهنگی در سرزمین هند بپردازد. بیرونی خود در کتاب 
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گوید )ابوریحان بیرونی،  کند و حتی از همراهی سلطان محمود در فتح سومنات سخن میبه هند یاد می
اقامت316:  1983 این  او در خلال  دانشمندان  (.  با  و  آموخت  را  زبان سانسکریت  فراوان  پشتکاری  با  ها 

کند که ورود به محافل (. بیرونی در عین حال تصریح می388:  1384هندی ارتباط برقرار کرد )کرامتی،  
به   منحصر  را  خود  دانش  هندی  دانشمندان  از  بسیاری  زیرا  نبود؛  آسان  بیگانگان  برای  هندیان  علمی 

دانستند و در انتقال آن به دیگران اکراه داشتند. با این همه، او با تلاش پیگیر توانست به منابع  خویش می
از اهتمام خود به گردآوری کتاب کند: »و حریص بودم بر  های آنان یاد میعلمی هند دست یابد و حتی 

-20:  1983ها« ) ابوریحان بیرونی،  برد بر نهانگاهجمع کتب آنان از مظان آن با هدایت کسی که راه می
این کوشش21 بود؛  (. حاصل  آنان  علمی  متون  به  دسترسی  و  هندی  علوم  با  بیرونی  عمیق  آشنایی  ها 

علمی    امری که به ترجمه و تألیف آثاری در ریاضیات و نجوم هندی انجامید و زمینه را برای انتقال سنت
  1هند به جهان اسلام فراهم ساخت. 

مکتب تلفیق  در  اسلامی  دورۀ  ریاضیات  ارزندهنقش  از  یکی  غرب،  و  شرق  ریاضی  ترین  های 
رود. اهمیت این تلفیق علمی در آن بود که ریاضیات از انحصار  شمار میدستاوردهای آن در تاریخ علم به

توانست   اسلامی  دوره  ریاضیات  یافت.  دست  خلاق  و  پویا  ترکیبی  به  و  شد  خارج  خاص  سنت  یك 
بندی  های یونانی، هندی و ایرانی را درهم آمیزد و صورتهای سه جریان اصلی ریاضی یعنی سنتدانسته

هایی شد که بعدها از طریق اندلس  ساز نوآورییگانه و منسجمی از آنها پدید آورد. این تلفیق، خود زمینه
 گیری رنسانس علمی تأثیری ماندگار بر جای نهاد. به اروپای لاتین راه یافت و در شکل

 

 القاب علمی: بازتاب منزلت و جایگاه علمی در سنت استاد و شاگردی 

های علمی، از ساختارها و عناوین  در دورۀ طلایی تمدن اسلامی، نظام آموزشی علوم ریاضی، همچون سایر رشته 
رایج در علوم دینی تأثیر پذیرفت. القاب علمی چون »شیخ«، »استاد« و »امام« که در حوزۀ معارف دینی از منزلت  

ای برخوردار بودند، در ساختار آموزشی ریاضی نیز بازتاب یافتند. این عناوین، فراتر از جنبه تشریفاتی، معرف  ویژه 
جایگاه رفیع استاد و بیانگر روابط بنیادین میان استاد و شاگرد در نظام آموزشی آن دوران بودند. اعتبار و احترامی  

شد و مشروعیت و مقبولیت عمومی را  که جامعه علمی برای دانشمندان قائل بود، از طریق این القاب متجلی می 
گذاری، به مثابه سازوکاری اجتماعی،  آورد. در حقیقت، این نظام دقیق نام برای تدریس و آثار آنان به همراه می 

نمود. بنابراین،  جایگاه دانشمندان را بازنمایی کرده و روابط احترام و اعتبار متقابل را در جامعه علمی تنظیم می 

 

توان به جوامع الموجود لخواطر الهنود فی حساب التنجیم، تذکره فی الحساب و العَدّ بارقام السند و الهند، مقاله فی ازجمله این آثار می .1
تحصیل الآن من الزمان عند الهند، خیال الکسوفین عندالهند،  کتاب کیفیه رسوم الهند فی تعلّم الحساب و ترجماه کتااب الموالیاد 

 (55و  42و  27و  24: 1352الصغیره لبراهمهره اشاره کرد. )سعیدخان، 
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شاگردی، رهیافتی ضروری برای درک صحیح سازماندهی، تداوم و  -تحلیل سازوکار القاب آموزشی در سنت استاد 
 شود. یابی دانش ریاضی در تمدن اسلامی محسوب می مشروعیت 

 
 معلّم: تحول معنایی از والایی تا فروکاست منزلتی 

رفت؛ چنانکه پیامبر اکرم )ص( در حدیث »إنّما  در صدر اسلام، واژه »معلّم« در والاترین مرتبه معنایی خود به کار می 
های میانه تمدن اسلامی،  حال، در سده (. با این 283:  9تا: ج بعُِثْتُ معَُلِّماً«، رسالت خویش را تعلیم معرفی کرد )سبکی، بی 

به آموزگار کودکان خردسال در مکتب  تدریج  به  و  فروکاستگی معنایی شد  واژه دچار  اطلاق گردید. در  خانه این  ها 
ترین  رفت، »معلّم« در پایین ای که عناوینی چون »شیخ«، »امام« و »استاد« برای عالمان و حکیمان به کار می جامعه 

  1های مقدماتی، بار معنایی تحقیرآمیزی به آن بخشید. مرتبه هرم آموزشی قرار گرفت و این انحصار واژه برای آموزش 
نویسد: »وصف خداوند متعال  کشد و می این فروکاست معنایی را در زمانه خود به تصویر می  التفسیرالکبیر  فخر رازی در 

ای رواج یافته که اطلاق آن بر خداوند روا نباشد؛  به اینکه او »معلّم« است، جایز نیست، زیرا این لفظ در عرف به گونه 
شود که شغلش آموزش و القا کردن است ]...[ و اگر این تلقی عرفی نبود، قطعاً اطلاق این  »معلّم« به کسی گفته می 

لفظ بر خداوند نیکو بود، بلکه شایسته بود که این لفظ جز برای خداوند متعال به کار نرود؛ زیرا »معلّم« کسی است که  
 (. 424:  2: ج 1420کس جز خداوند متعال توانایی بر آن را ندارد« )فخررازی،  کند و هیچ علم را در دیگری ایجاد می 

رسد در سنت فلسفی و حکمی، مفهوم والای »معلّم« همچنان صیانت شده بود؛ چنانکه  نظر می با این حال، به 
)بیهقی،   ثانی« شهرت یافتند  به »معلّم  فارابی  و  اول«  به »معلّم  ارسطو  مسلمانان،  باور  30:  1390در میان  به   .)

بخشی به علوم و تبیین جایگاه  بدیل وی در نظام سیدحسین نصر، اطلاق این لقب به فارابی شاید بابت نقش بی 
عنوان بزرگترین مفسر آثار ارسطو  ها باشد و از سوی دیگر، مقام والای او به محوری منطق در فراگیری سایر دانش 

نگاری و تراجم نیز بارها از واژه »معلّم« برای استادان ریاضیات و نجوم  (. در کتب طبقات 42:  1359حائز اهمیت بود ) 
نشان  که  شده  ابوحکیم جندی  استفاده  از  نمونه  برای  است.  علمی  سنت  در  واژه  این  والای  معنای  تداوم  دهنده 

( و ابوالقاسم العدوی بالطنیزی به عنوان  148:  4: ج 1993شود )یاقوت حموی،  عنوان »معلّمِ« فرائض و ادب یاد می به 
(. در این دوره شاگردان به معلّمان خود افتخار  245:  1376صاعد اندلسی،  شود )ابن »معلّم« هندسه و عدد معرفی می 

گویم  گوید: »هر وقت مردم به علم و معلّم خود افتخار نمایند، من می باره می کردند. عضدالدوله دیلمی در این می 
الاعلم و معلّم من در معرفت کواکب ثابته و امکنه و  معلّم من در نحو ابوعلی فارسی است و معلّم من در زیج ابن 

 (. 315:  1371مسیر ایشان صوفی است« )قفطی،  
 
 

 

 (.209: 1: ج2002شود )جاحظ، المثل میتر از معلّم  کودکان«، ضرب. در این دوره »کودن1
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 شیخ: تبلور تجربه و علم 

در دوره شکوه تمدن اسلامی، لقب »شیخ« از جایگاه علمی والایی برخوردار بود. این واژه که ریشه در ساختار 
ریش قبیله  یا  رئیس  به  دوره  آن  در  و  داشت  جاهلی  می ای عصر  اطلاق  قبیله  معرفتی سفید  نظام  در  -شد، 

از ارکان اصلی سلسله   .شاگردی تبدیل گردید -مراتب استاد آموزشی مسلمانان تحولی معنایی یافت و به یکی 
کند که بر شاگرد لازم است: »... به محدثان سبکی در بیان »شیخ الروایۀ« )استاد قرائت یا حدیث( تصریح می 

کلمه بشنود... و هر گاه جزئی از یك حدیث یا کتابی یافت شود به خوانند، کلمه گوش فرا دهد و آنچه را بر او می 
(. این 88:  1407شود« )سبکی،  فرد است، شنیدن آن بر او واجب عینی می که شیخی در روایت آن منحصربه 

رابطه شفاهی و  دهد که هستۀ اولیه عنوان »شیخ« در نظام آموزشی اسلامی، بروضوح نشان می عبارت، به  

استاد  استناد  و  شاگردی -مستقیم  قابل  و  دقیق  متنی  ثبت )به  انتقال  است.  بوده  استوار  دانش حدیث(  در  ویژه 
 شد. دقیق نام استادان )شیوخ( و سلسله نقل، از ارکان این فرآیند محسوب می 

متعاقباً،   و  رفت  فراتر  حدیث  دانش  از  تدریج  به  هجری،  سوم  سده  از  »شیخ«  عنوان  کارگیری  به 
دانان و سایر دانشمندان علوم عقلی و فلسفی نیز با اقتباس از همین رویه، اسامی استادان خود را  ریاضی
برجسته و صاحبثبت می استادان  به  اشاره  برای  لقب »شیخ«  از  و  گرفتند؛  کردند  بهره  نفوذ علمی خود 

)د.   اشبیلی  امیه  ابوالصلت  نمونه  رزق529برای  دربارۀ  میق.(،  منجم  اکثر  الل  »شیخ«  »وی  که  گوید 
ایشان به وی منسوب و در جریده شاگردی او مکتوب و به فضل و تقدم   است و همگی  منجمین مصر 

هستند« معترف  نجم258:  1371)قفطی،   وی  ابوالفتوح  نیز  و  )د.  (  سریّ  شاگردی  548الدین  به  ق( 
گفت: »ابوالحکم مغربی »شیخ« من است و اول کسی است که در  کرد و میابوالحکم مغربی افتخار می

جراح با عنوان »شیخ  بنعلیبن(. شهروزی نیز از عیسی574بغداد، علوم ریاضی را بر وی خواندم« )همان، 
 (. 358: 2007کند که تا زمان مرگش به تدریس مشغول بود )کبیر« در علوم اوائل یاد می

می به   شیخ نظر  عنوان  ابن رسد  برای  )ابن الرئیس  جامعیت     (،70:  3: ج2001اصیبعه،  ابی سینا  دلیل  به 

شَیخهُُ/  »عنوان وزیر بویهیان بوده است. پژوهشگران معاصر معمولاً از عنوان به علمی و جایگاه سیاسی وی  

رساله الی ابی محمد عبدالل الحاسب  کنند؛ چنانکه از عنوان  رابطه استاد و شاگردی را استخراج می «  شَیخُناَ
ابی  طریقی  الدائرۀ فی  فی  الاضلاع  المساوی  المسبع  عمل  فی  الصاغانی  حامد  ابی  شیخه  و  کوهی    سهل 
استناد به رابطه استاد و شاگردی صاغانی و ابوسهل کوهی    -ریاضیدان سده چهارم هجری-نوشته ابوالجود 

حال این عناوین  همیشه دلالت بر رابطه استاد و شاگردی نداشت و  (. بااین 71-70: 1375کنند )قربانی، می 
 رساله القسی الفلکیۀ شد. ابونصر عراق در مقدمه  گاهی جهت بزرگداشت مقام علمی دانشمندان استفاده می 

انداخته که وی شاگرد بوزجانی   اشتباه  به  باعنوان »شیخنا« یاد کرده و پژوهشگران را  ابوالوفاء بوزجانی  از 
که   رساله مقالید علم الهیئهگفته بیرونی در (. قربانی با استناد به 2: 9، بخش 1418بوده است )ابونصر عراق،  
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خواند، این فرضیه را  تر بودند را »شیخنا« میابونصر عراق حتی کسانی را که در مرتبۀ علمی از وی پایین
ابونصر ظاهراً هرگز به بغداد مسافرت  کند. ضمنرد می اینکه بوزجانی در بیست سالگی به بغداد رفت و 

 (. 113 :1375نکرده است )قربانی، 
 

 استاد: نقطة عطف بلوغ فکری و منزلتی 

عنوان »استاد« در سنت آموزشی دوره طلایی اسلام، یکی از والاترین مراتب علمی بود که دانشمندان علوم  
از بلوغ علمی رسیده  توانستند بدان دست یابند. این عنوان گواه آن بود که فرد به چنان پایه ریاضی می  ای 

از پیشینیان است، بلکه شایستگی یافته که سرسلسلۀ زنجیره که نه  انتقال  تنها وار  سنتی زنده  ای تازه در 
نسل  به  ریاضی  است  دانش  همراه  »استاد«  لقب  با  بیرونی  ابوریحان  نام  چنانکه  شود.  خود  از  پس  های 

انواعی بود؛ »الاستادالامام«، یعنی استادی  119:  3: ج 2001،  اصیبعهابی )ابن  (. »استاد« خود دارای مراتب و 
بیرونی با عنوان   ابوریحان  استادش  از  ابوالفضل سرخسی  بود.  به پیشوایی علما در آن علم دست یافته  که 
نام   الرئیس«  از وی با عنوان »الاستاد  بیرونی  اللبیبی شاگرد دیگر  است. حکیم  الامام« یاد کرده  »الاستاد 

شد که به ریاست علمی در میان  (. »الاستادالرئیس« به دانشمندانی اطلاق می 13:  1352برده است )صفا،  
الدوله بویهی  ق( وزیر رکن 360عمید )د.بناستادان آن حوزه از دانش نائل آمده بود. این عنوان برای ابوالفضل 

  -عمید ابن -حسین بن از ابوالفضل محمد  صورالکواکبرفت؛ عبدالرحمن صوفی در مقدمه کتاب  نیز به کار می 
ق، به دینور و دو سال بعد به    335دهد که همراه وی در سال کند و گزارش می با لقب استاذ الرئیس یاد می 

 (. 8ق:  1401)صوفی رازی،   اصفهان رفتند و در این دو شهر به رصد کواکب پرداختند 
ابوالحسن علی نسوی )د.    روضۀ المنجمین الخیر رازی در  ابی بن شهمردان  ق.(، با عنوان 472از استاد خود 

(. نسوی ریاضیدان و منجم سده پنجم هجری در سمنان 587و  529و    169:  1382کند ) استاد المختص یاد می 
گفتند )نسوی، و ری به تدریس اشتغال داشت و احتمالاً به دلیل مهارتش در ریاضیات به او استاد مختص می 

مصحح:  1391 مقدمه  می 16،  متذکر  شاگردانش  به  و  بود  دانش  و  علم  در  تخصص  طرفدار  نسوی  شد: (. 
: 2007»بکوش تا در صناعت خویش کامل شوی و متذوق مباش چه متذوق را سیری نیست« )شهروزی،  

سینا نسوی خود را شاگرد ابن  (. 116: 1390برد )بیهقی، (. بیهقی از نسوی با عنوان »استادالحکیم« نام می 322
 437خود نوشته که نسوی را در سال   سفرنامه کرد. ناصرخسرو در دانست و از وی با عنوان »استاد« یاد می می 

اقلیدس و گروهی طب و گروهی حساب می  ق، در سمنان دیده  وی در  خواندند و است که گروهی نزد وی 

 (.46:  1993چنین شنیدم« )  گفت: »من بر استاد بوعلی سینا چنین خواندم و از وی اثنای سخن می 
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 امام الریاضیین: اوج منزلت و مرجعیت علمی 

آموختند، بلکه کردند و نه فقط از او می امام بالاترین مرتبه علمی بود؛ کسی که دیگران در دانش به او اقتدا می 
بردند و از او گفتارش برایشان حجت بود. اشراف علمی او چنان بود که مردم روزگارش در کار علم به او پناه می 

(. این لقب از علوم 34-33:  2001؛ راغب اصفهانی،  214-213:  1: ج 1419منظور،  کردند )نك. ابن پیروی می 
الریاضیین« در تاریخ فرهنگ اسلامی نخستین بار برای ابوالقاسم دینی به سایر علوم راه یافت کرد. عنوان »امام 

: 1376صاعد اندلسی، ق( مؤسس مکتب نجومی قرطبه به کار رفته است )ابن 398احمد مجریطی )د. بن مسلمه 
دانند که یافته در اندلس می (. پژوهشگران معاصر، مکتب نجومی مجریطی را آغاز تحقیقات علمی سازمان 246

تحت  برجسته  منجمان  و  ریاضیدانان  از  زیادی  )اسماعیل،  تعداد  یافتند  پرورش  آن  ج  2000تأثیر  و   49:  3: 
رسد مسلمه مجریطی را از آن جهت  به نظر می(. Andalusī, 2013:64و  5: مقدمه مصحح: 1429مجریطی، 

میامام کردالریاضیین  تربیت  زیادی  شاگردان  اندلس  در  وی  که  شاگردانش    نامیدند  و  او  وسیله  به  و 
به رشد و شکوفایی رسید )قفطی،   اندلس  و نجوم در  ابن  445:  1371ریاضیات  اندلسی،  و  : 1376صاعد 

دهد  صاعد اندلسی زنجیرۀ علمی از مسلمه مجریطی و شاگردان و شاگردِ شاگردان وی ارائه می(. ابن246
 که بیانگر تدوام و استمرار مکتب علمی مجریطی طی چند نسل در اندلس است. 

 1علمی شاگردان مسلمه مجریطی در اندلس  ۀزنجیر : نمودار 2 شکل

 
 

 

 .253-247: 1376. ابن صاعد اندلسی، 1
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 مراتب شاگردان سلسله 

 تلمیذ: عنوان عام شاگرد و دانشجو 

توان به عناوین محصلان علوم ریاضی طی  با بررسی منابع متقدم و رجوع به نسخ خطی به سختی می
های  هایی که استادان برجسته در پاسخ به پرسشها و رسالههای سوم تا پنجم هجری پی برد. کتابسده 

نوشته خود  شاگردان  توجهمکتوب  قابل  شواهد  نیز  بهاند  آموزشی  محافل  در  رایج  عناوین  از  دست ای 
شکل  نمی  به  را  ایشان  معمولاً  دانش  از  سطحی  هر  در  علم  اهل  پرسش  به  پاسخ  در  اساتید  دهند. 

رساله فی معرفۀ زمان  قدامه بغدادی در مقدمه  کردند. ابنای با عناوین برادران و یاران خطاب میفروتنانه
البروج الکواکب فی حرکاتها و زمان وصول مراکزها من حدود  نویسد: »فهذه رساله می  حصول الاشکال 

الزمان« الرصدهیثم  ابن  1کتبتها لبعض من الاصحاب فی معرفۀ  از برادران  2مقاله فی  را خطاب به بعضی 
شد. کننده دارای مقام و منصب بود عبارات متکلفانه جایگزین خطاب متواضعانه مینوشت. اگر فرد پرسش

اطال  صوفی در پاسخ به شاگردش عضدالدوله دیلمی می نویسد: »امرنی الامیر الاجل عضدالدوله مولانا 
المربع   الل بقاه و ادوم سلطانه ان ابین له هل یمکن عمل الاشکال علی خط واحد مستقیم مفروض مثل 

 »... واحده  بفتحه  ذلك  غیر  و  الاضلاع  المتساوی  المجسم  اینبه  3و  نمیگونه خطابهرروی  را  توان  ها 
 عناوین آموزشی ویژه شاگردان در نظر گرفت. 

تراجم طبقاتمنابع  و  جایینویسی  شخصیتنگاری،  شاگردی  و  استاد  روابط  از  یاد  که  برجسته  های 
میمی استفاده  »تلمیذ«  ساده  عبارت  از  سلیمانکنند،  ابومروان  »تلمیذ« بنکنند؛  مهندس  الناشیِ  محمد 
)ابنابن بود  ج  2001،  اصیبعهابیسمح  قاسم 191:  3:  و  ابنبن(  »تلمیذ«  مدائنی  و  محمد  الآدمی 

)ابنسلیمان »تلمیذ« سمّ بناسحاق  بود  اندلسی،  الساعه  (. واژه »تلمیذ«، عنوانی 276و   229:  1376صاعد 
استادی حاضر می از او علم میعام برای کسی بود که در حلقه درس  آموخت. این عنوان در تمام شد و 

تازه شاگردان  از  تحصیل،  میسطوح  کار  به  پیشرفته،  شاگردان  تا  گرفته  نشان وارد  و  نسبت  رفت  دهنده 
 شاگردی با استاد بود.  

 
 

 

قدامه بغدادی، رساله فی معرفاۀ زماان حصاول  طیب خادم جوربدی کتابت شده است )ابن ابی . این نسخه در سده هفتم هجری توسط محمدبن 1
 پ(.   152، ص  640/  12الاشکال الکواکب فی حرکاتها و زمان  وصول مراکزها من حدود البروج، نسخه خطی موزه ملك تهران، شماره:  

ممن لایعانی الاعمال...« این نسخه در سده یازدهم هجری توسط    بعض اخوانی هیثم فی الرصد و التنبیه علی ما فیه من الغلط کان  بن . »لابی علی الحسن 2
  ر(. 279حکمت، ص    159/  20هیثم، مقاله فی الرصد، نسخه خطی دانشکده ادبیات، شماره  محمدکاظم منوچهری نائینی کتابت شده است )ابن 

قمری کتابت کرده است )صوفی رازی، عمل  688حسینی قاینی این نسخه را در سده سیزدهم هجری از روی متنی مربوط به سال   .3
 پ(.9، ص 3406/ 3الاشکال المتساویه الاضلاع، نسخه خطی موزه ملك تهران، شماره 
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 غلام: کارآموزان ابزارهای علمی 

می غلام  را  نجومی  آلات  و  ابزار  کارآموزان  اسلام،  طلایی  دوره  آموزشی  سنت  ابندر  در  نامیدند.  ندیم 
»الفهرست« ضمن برشمردن زنجیره علمی بهترین ابزارسازان دوره اسلامی، در معرفی شاگردان ایشان از  

خلف مرورودی سرسلسله و استاد این زنجیره علمی است و شاگردانی  کند. ابنعنوان »غلام« استفاده می
که در مکتب نجومی وی تربیت شدند تا چندین نسل جزو سرآمدان ابزارسازی نجومی در تمدن اسلامی  

ق( 317سنان حرانی پدر بتّانی )د.  (. اگر این فرض را بپذیریم که جابربن265:  2: ج1430ندیم،  بودند )ابن
خلف را در  توان تبلور مکتب فناورانه ابن(، می 225:  1377منجم و ریاضیدان مسلمان بوده است )باقری،  

  زیج صابیق( و دستاوردهای دقیق آن دنبال کرد، چنانکه کتاب    306-264رصدهای چهل ساله بتانی )
 ها همچنان مورد توجه علاقمندان به این حوزه بود.  طی سده 

 1خلف مرورودی شاگردان ابن  ۀزنجیر : نمودار3شکل 

نشان زبانی  کاربرد  به  این  که  شاگردانی  میان  شاگردی،  و  استاد  سنت  در  که  است  آن  دهندۀ 
کارگاهآموزش در  که  شاگردانی  و  داشتند  اشتغال  نظری  فرا  های  را  عملی  فنون  ابزار،  ساخت  های 
گرفتند، تمایزی ضمنی وجود داشته است. عنوان »غلام« در این بستر، بر شاگردی دلالت دارد که در  می

استاد و  عملی  صورت  به  را  نجومی  ابزارهای  ساخت  استاد،  می-کارگاه  فرا  نوع  شاگردی  این  گرفت. 

 

 .265:  2: ج1430ندیم، ابن .1



 89  زاده و احمد بادکوبه هزاوه .../ طاهره شریف شاگردی – سازوکارهای انتقال علوم ریاضی در سنت استاد

 

و   ساخت  عملی  فنون  بلکه  نظری،  مفاهیم  تنها  نه  شاگرد  و  داشت  کارگاهی  و  ماهیتی صنفی  آموزش، 
 .آموختتنظیم ابزارها را نیز می

 

 اجازه 

»اجازه«، اصطلاحی در علم حدیث به معنای رخصت شفاهی یا کتبی شیخ به راوی برای روایت احادیث است.  
شمردند، اما اکثریت محدثان آن  حزم( روایت به اجازه را جایز نمی اگرچه برخی از عالمان پیشین )چون شعبه و ابن 

اند. معتبرترین گونه، اجازۀ همراه با مناوله )اعطای متن حدیث به راوی( است. از آنجا که انتقال شفاهی  را پذیرفته 
در علم حدیث نقشی بنیادین داشت، ترجیح بر آن بود که اجازه حتی اگر مکتوب گردد، شفاهاً نیز بر زبان آورده  

تر از اجازه کتبی همراه با تلفظ  ای پایین شود؛ با این حال اکتفا به کتابت بدون تلفظ نیز مجاز بود، هرچند در مرتبه 

(. اجازه از علم حدیث به سایر علوم از جمله علوم ریاضی راه یافت  597-596:  1373چی،  )مدیرشانه  گرفت قرار می 
های آموزشی مانند سماع، املا یا قرائت بر مجیز )استاد(، اجازه  و معمولاً مستجیز )شاگرد(، همراه با سایر روش 

 (.  372-371:  1: ج  1393کرد )مددی،  روایت/ تدریس را دریافت می 

نوشت. در پایان متن  مرسوم بود که استاد متن اجازه را در برگۀ سفید کتابی که شاگرد نزدش تعلیم دیده بود، می 
او، مکان و تاریخ نوشتن آن قید می    شاهی جامع ای از کتاب  شد. برای نمونه نسخه اجازه نام استاد، مهر یا امضای 

خان لاهور موجود است که در توضیحات صفحۀ  ق.(، در کتابخانه حکیم محمدنبی   414تألیف عبدالجلیل سجزی )د.  
نظر و با گواهی  بن ایزدداد بن فرج الجنزی نزد صدقه پایانی کتاب آمده است: »با اجازه سماع عزالدین ابونظر محمودبن 

]بغداد یا موصل[ به تاریخ شعبان   نظامیه  الجامع  « )سجزی،  555یا    554مقابله ]از خود همین مجیز[ در مدرسه 
 (. 10نسخه خطی کتابخانه حکیم محمدنبی خان جمال سویداء لاهور. شماره  الشاهی.  

رساله فی های متأخر نیز ادامه داشته است. در پایان نسخۀ خطی از شیوه اجازه در ریاضیات و نجوم تا دوره 
الل و منسوب به شیخ بهایی آمده: »و کتبه من نسخۀ التی کتبت من نسخۀ التی قرئت علی الشیخ رحمه   الکر 

رحمه  بخطه  فکتب  منها  ماسقط  و  بخطه  اجازۀ  بهایی  فیها  )شیخ  تعالی.«  الکر الل  فی  خطی رساله  نسخه   .
گوید که نسخه (. در اینجا کاتب می 7: ص3520/ 12 -18/ 40الل گلپایگانی قم، شماره کتابخانه عمومی آیت 
ای نوشته که یکی از شاگردان نزد شیخ بهایی قرائت و از وی اجازه دریافت کرده است. مذکور را از روی نسخه 

 های کتاب را به خط خود تکمیل نموده است. ضمن اینکه استاد پس از قرائت شاگرد، افتادگی 
اسلامی، نمونهحالدر منابع شرح از اجازهنویسی دوره  های علمی ثبت شده است که هرچند با  هایی 

دهند. به گفتۀ بیهقی، عمرخیام از محضر  بر اهمیت این سنت گواهی می بیانی کلی و بدون جزئیات دقیق،  
بر   او  برای  انباری  و  برد  بهره  انباری  ابوالحسن  نوشت    مجسطیاستاد خود حکیم  تأییدیه  یعنی  »تقریر«، 

بخشی    دهد که دریافت تأییدیه از استاد برای متون مهم علمی،(. این گزارش نشان می 97:  1390)بیهقی،  
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حسین حاسب فرائضی است که  بنعلیبنعبداللداد. نمونه دیگر، محمدبناز فرآیند آموزش را تشکیل می
ق، به خط   490الاولی سال  به شرق )شام و عراق( سفر کرد و با بزرگان علما ملاقات نمود و در جمادی

اهمیت است که  134:  2: ج1429بشکوال،  استاد »اجازه« دریافت کرد )ابن از آن جهت حائز  (. این مورد 
است.  کرده  ثبت  را  اجازه  دریافت  دقیق  تاریخ  و هم  دارد  تأکید  اجازه  سنت  با  علمی  رحله  پیوند  بر  هم 

)د.   اندلسی  ابوحکم مغربی  بیان مرتبه علمی  را مطالعه  ق.( می  549قفطی در  اوایل  نویسد: »وی علوم 
بود« )قفطی،   اجازت رسیده  به مرحله  و  این عبارت نشان می545:  1371نموده  به  (.  دهد که »رسیدن 

 شده است. مراتب علمی شناخته میمرحله اجازت« به عنوان یك مرتبه مشخص در سلسله
بود که شخصیت  این دوره معمول  بلندمرتبه می در  استادی  نزد  را  خود  آثار  علمی  تأیید یا های  تا  بردند 

های بسیار در علوم مختلف را نزد ابوالغطریف بطریق که از اهل لوقا، کتاب بن اصلاح کند. برای نمونه، قسطا 
ابوسهل قره همه کتاب بن ثابت بن علم و فضل بود، برد، سوای آنچه نزد دیگران برده بود. همچنین سنان  های 

ها (. گرفتن تأیید استاد فقط مختص کتاب 462و    272:  1371کوهی را به خواهش او تصحیح نمود )قفطی،  
نیز می  ابزار رصدی  بلکه شامل  )د.  نبود،  اسطرلابی  بدیع  را 534شد. چنانکه  اختراع خجندی  ق( آلت شامله 

ابزار مورد امتحان تکمیل کرد و سپس نمونه  از آنکه این  هایی از آن را برای بزرگان علم نجوم فرستاد. پس 
 (.462ای درباره آن نوشت )همان:  ایشان قرار گرفت و صحت آن با قواعد هندسی تأیید شد، رساله 

رسد در نظام آموزشی مبتنی بر استاد و شاگرد، دریافت تأیید از استاد در همه سطوح علمی از اهمیت  نظر می به 
توانست برای کتاب، برای ابزار علمی، یا برای صلاحیت عمومی فرد در  ای برخوردار بوده است. این تأیید می ویژه 

بدین  باشد.  علمی  رشته  گواهی یك  فقط  نه  ریاضی  علوم  در  اجازه  سنت  بلکه  نامه سان،  شاگرد،  برای  ای 
ها بود. این سازوکار، دانش ریاضی را از گسست و  کننده اصالت و پیوستگی سنت علمی در طول نسل تضمین 

 یافت. ها تداوم می آورد که تا سده ای معتبر از راویان و ناقلان علم پدید می داشت و شبکه تحریف مصون می 
 

 گیری نتیجه

ویژه در دانش حدیث داشت، در سدۀ سوم هجری به شکلی  سنت استاد و شاگردی که خاستگاه دینی، به
دانشنظام این  مقتضیات  با  تعامل  در  و  یافت  راه  نیز  نجوم  و  ریاضیات  قلمرو  به  کارآمد  و  ها،  یافته 

دهد که تثبیت این  پذیر یافت. تحلیل چهار سازوکار اصلی نشان میحال انعطافساختاری پایدار و در عین
 افزاییِ منظمی میان این ارکان بود: سنت نتیجه هم

بستر اصلی تولید و یادگیری دانش ریاضی در دورۀ طلایی تمدن اسلامی به   های درس،نخست، حلقه
این حلقهشمار می از جایگاه مشخصی  رفتند. شاگردان در  خود،  مرتبه علمی  و  براساس سطح دانش  ها 

را طی می  عالی  مباحث  تا  مقدماتی  متون  خواندن  از  یادگیری  فرآیند  و  بودند  نظم  برخوردار  این  کردند. 
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حلقه مهمآموزشی،  به  را  درس  که  های  بود  کرده  تبدیل  برجسته  ریاضیدانان  از  نسلی  تربیت  نهاد  ترین 
 کرد. تداوم سنت علمی را تضمین می

انتقال دانش در گسترۀ جغرافیایی وسیع و شبکه های علمی،دوم، رحله سازی علمی را فراهم  امکان 
آوردند. شاگردان و اساتید با سفر به مراکز علمی گوناگون و دیدار با دانشمندان، ضمن تبادل تجربیات،  می

گرفت. این سازوکار،  های فکری تازه شکل میشدند و جریانها و دستاوردهای متنوع آشنا میبا دیدگاه
 کرد. های علمی را نیز فراهم میعلاوه بر انتقال دانش و فناوری، امکان تلفیق سنت

کردند. این عناوین،  مراتب علمی ایفا مینقشی محوری در تثبیت منزلت و سلسله سوم، القاب علمی،
سلسله شفافیت  و  شبکهنظم  در  را  علمی  میمراتب  مشخص  دانش  را  های  فرد  علمی  منزلت  و  کردند 

می بازمیتثبیت  را  علمی  مراتب  تنها  نه  القاب  این  استادان  نمودند.  مقبولیت  و  مشروعیت  بلکه  نمود، 
 کرد. های درس تضمین میریاضی را در حلقه

چهارم، سنت »اجازه« که ریشه در علم حدیث داشت و به معنای رخصت استاد به شاگرد برای روایت  
های سوم تا پنجم هجری، دریافت »تأییدیه« از  دانش بود، به علوم ریاضی نیز راه یافت؛ چنانکه طی سده

استاد یا   از فرآیند آموزش بود. مواردی مانند دریافت اجازه به خط  استاد برای متون مهم ریاضی بخشی 
اجازت«، نشان می مرحله  به  به عنوان مرتبهتعبیر »رسیدن  اجازه  که  مراتب  ای مشخص در سلسلهدهد 

می شناخته  حتی    .شدعلمی  و  علمی  آثار  برای  بلکه  شاگردان،  برای  فقط  نه  استاد  تأیید  آن،  از  فراتر 
ای، اصالت و نامهشد. سنت اجازه در علوم ریاضی، افزون بر کارکرد گواهیابزارهای رصدی نیز صادر می

ای معتبر از ناقلان  کرد. این سازوکار با ایجاد شبکهها تضمین میپیوستگی سنت علمی را در طول نسل
 های بعد ممکن ساخت.علم، دانش ریاضی را از گسست و تحریف مصون داشت و تداوم آن را تا سده 

این پژوهش نشان می شاگردی در ریاضیات، فرآیندی خطی و  -دهد که سنت استاداز منظر نظری، 
و   آموزشی  پیشین  الگوهای  میان  هوشمندانه«  »تعامل  حاصل  بلکه  نبود،  دینی  علوم  از  تقلیدی  صرفاً 

ریاضی است.  ترجمه  نهضت  از  برآمده  معرفتی  جدید  ساختارهای  نیازهای  از  اقتباس  با  مسلمان  دانان 
این   در  دادند.  تطبیق  خود  دانش  محاسباتی  و  برهانی  اثباتی،  ماهیت  با  را  آنها  حدیث،  در  موجود 

درسحلقه میان، آموزش، های  علمیرحله بستر  فرامنطقه های  و  سلسله علمی  القاب ای،افق  مراتب 

اعتبار و پیوستگی نسلی را فراهم می اجازه منزلت، و کردند. با هماهنگی این چهار سازوکار، سنت  حلقه 
   . توانست به الگویی پایدار و کارآمد در قلمرو ریاضیات تبدیل شودشاگردی -استاد
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 .10شماره  ،نسخه خطی کتابخانه حکیم محمدنبی خان جمال سویداء لاهور  .الجامع الشاهیسجزی،  
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 .3520/ 12 -18/ 40شماره  ،الل گلپایگانی قمنسخه خطی کتابخانه عمومی آیت  .فی الکر ۀرسال  .شیخ بهایی

 تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر. .  ه.ق(   440-362احوال و آثار ابوریحان بیرونی )   . ( 1352صفا، ذبیح الل ) 

 . 3406/  3شماره   ، نسخه خطی موزه ملك تهران   . عمل الاشکال المتساویه الاضلاع   . عمر بن صوفی رازی، عبدالرحمن 



1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 94

 

 بیروت: دارالآفاق الجدیدۀ.  .صورالکواکب الثمانیۀ و الاربعین  .(ق1401عمر )بنصوفی رازی، عبدالرحمن
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 .173-143(،  2) 42، فرهنگ و اندیشه ریاضی

 .زیرنظر محمدکاظم موسااوی بجنااوردی .26جلد  ،دائره المعارف بزرگ اسلامی  .ریاضیات  .(1404کرامتی، یونس )
 المعارف بزرگ اسلامی. ۀرئدا مرکزتهران:  

مصحح هلمااوت   .غایۀ الحکیم فی الإرصاد الفلکیۀ والطلاسم الروحیۀ و التنجیم  .(1429احمد )بنمجریطی، مسلمۀ
 بیروت: دارالمحجۀ البیضاء. .ریتر

 قم: مؤسسه کتابشناسی شیعه. .نگاهی به دریا  .(1393مددی، احمد )

 .زیرنظر محماادکاظم موسااوی بجنااوردی  .6جلد    دائرۀ المعارف بزگ اسلامی،.  اجازه  .(1373چی، کاظم )مدیرشانه
 المعارف بزرگ اسلامی. ۀرئدا مرکزتهران:  

متاارجم هااادی عااالم زاده و  .آموزشی در اسلام و غرب -پیدایش مدارس: نهادهای علمی  .(1404مقدسی، جورج )
 تهران: انتشارات حکمت. .علی همت خلیلی

 بیروت: دارالغرب الاسلامی.   .مصحح محمد یعلاوی .المقفی الکبیر  .(1427علی)احمدبنالدینمقریزی، تقی

 . متاارجمنهاد آموزش اسلامی: پایگاه اجتماعی دانشمندان مسلمان در پرتو تاااریخ بغااداد  .(1384منیرالدین، احمد )
 تهران: نشر نگاه معاصر. .محمدحسین ساکت

 قاهره: الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب.  . مصحح یحیی خشاب و عبدالوهاب غرام   . سفرنامه   . ( 1993ناصرخسرو قبادیانی ) 

 تهران: مرکز پژوهشی میرا  مکتوب. .المقنع فی الحساب الهندی  .(1391محمد )بننسوی، علی

 تهران: انتشارات خوارزمی. .علم و تمدن در اسلام .(1359نصر، سیدحسین )
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 بیروت: دارالغرب الاسلامی.  .مصحح احسان عباس  .معجم الادباء .(1993عبدالل )بنیاقوت حموی، یاقوت
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When historical events are transformed into historical accounts, a 

historical narrative is formed. This narrative can be presented in 
various formats, one of which is description. There is controversy 
and disagreement about description and descriptive historiography. 
The main issue of this article is the discussion of this controversy. Its 
central question is: What is modern historical description, and what 
are its characteristics and foundations? With an epistemological 
approach, this article first attempts to define the method of description 
and descriptive history, then enumerates their characteristics, 

foundations, and nature. The findings show that historical description 
is a situation in which different dimensions of events – including 
contexts; how and when they occurred; their characteristics; factors 
and actors; scenes; spaces (time and place); and the relationships 
between the variables involved in the event – are described in an 
acceptable manner. This historical description is based on a 
narrative, and the narrative, in turn, is based on a plot. Therefore, 
descriptive historiography rests on a well-thought-out plan and, by 
collecting and evaluating all reliable evidence and data, describes the 

details of an event to explain why, how, where, when, in what 
context, and with what quality this event occurred, what process it 
underwent, and what results it produced. Such a narrative is an in-
depth description based on the descriptive-analytic method 
(descriptive analysis), as it seeks to produce knowledge beyond 
existing sources in a methodical, documented, reasoned, coherent, 
and rational manner. 
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  ها:واژهكليد 
توصاایف عمیااق، توصاایف 

 .تاریخی، پیرنگ، روایت
 

شاود، روایتای تااریخی شاکل هنگامی که رویدادی تاریخی به گزارشی تاریخی تبدیل می
های گوناگونی عرضه شود. »توصایف« یکای از ایان تواند در قالب؛ روایتی که میگیردمی
نظار نگاری مبتنی بار آن، هماواره مناقشاه و اختلافهاست که درباره ماهیت و تاریخقالب

مسألۀ اصلی این نوشتار، واکاوی همین موضوع اسات؛ بادین معناا کاه   وجود داشته است.
ایان مقالاه باا اتخااذ  هایی برخوردار است؟توصیف تاریخی چیست و از چه مبانی و ویژگی

 کوشد تعریفی دقیق از روش توصایف و تااریخشناختی، در گام نخست میرهیافتی معرفت
های مقاله نشان ها، مبانی و ماهیت آن را برشمارد. یافتهتوصیفی ارائه دهد و سپس ویژگی

ها، چگاونگی و دهد که با توصیف تاریخی مدرن، ابعاد گوناگون رویدادها از جمله زمینهمی
ها، فضاها )زماان و مکاان( و رواباط ها، عوامل، کنشگران، صحنهشرایط وقوع آنها، ویژگی

میان ماتغیرهاى دخیل در رویداد، به نحو مقبولی وصف شوند. ایان توصایف تااریخی، بار 
یك روایت مبتنی است و روایت هم به نوبۀ خود بار یاك پیرناگ اساتوار اسات. بناابراین 

های معتبر نگاری توصیفی براساس طرحی اندیشیده و با گردآوری همۀ شواهد و دادهتاریخ
پردازد تا توضیح دهد کاه ایان رخاداد چارا، و سنجش آنها به شرح جرئیات یك رویداد می

چگونه، در کجا، چه زمانی، در چه بستری و با چه کیفیتی رخ داده، چاه رونادی را ساپری 
کرده و چه نتایجی در پی داشته است. چنین روایتی یك »توصیف عمیاق« اسات کاه بار 

 .تحلیلی )تحلیل توصیفی( استوار است - روش توصیفی

  .124-100(، 1)59 ،یتمدن اسلام خ یپژوهشنامه تار توصیف تاریخی جدید چیست؟(. 1405)رضا علی ،ملائی توانی استناد:
DOI: 10.22059/jhic.2026.403499.654607 
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 مقدمه

هستی معنای  در  مجموعهتاریخ  هیچ  شناختی،  نه  و  هستند  متن  نه  رخدادها  این  رخدادهاست؛  از  ای 
فهم در میگونه به  رخدادها چگونه  است که  این  از روایت. مسأله  تبدیل میای  به دانش  و  شوند؟  آیند 
شود که به  آید. تاریخ به مثابه رویداد نیز زمانی فهم میگمان دانش، جز در قالب متن به فهم در نمیبی

بخشی« گزارش تبدیل شود یا در قالب روایت در آید. به تعبیر فردریك جیمسن، تنها از رهگذر »متنیت
(Textualationبه امر واقع و تنها پس از »روایت )توان  پردازی« واقعیت در ناخودآگاه سیاسی است که می

)جیمسن،   شد  نزدیك  تاریخ  متنیت  (.44:  1400به  از  که  میهنگامی  سخن  تاریخ  در  با  بخشی  گوییم، 
 توصیف تاریخی یا روایت تاریخی سروکار داریم.  

کهنتاریخ از  یکی  توصیفی،  گونهنگاری  تاریخترین  ادبیات  های  در  است.  جهان  سراسر  در  نگاری 
تاریختاریخ مفاهیمی چون  ایرانی،  گزارشنگاری  نقلی، روایی، سنتی،  وقایعنگاری  و  برای  نویسی  نگاری، 

تاریخ رفتهتوضیح  کار  به  توصیفی  مینگاری  را  مفاهیم  این  آیا  که  است  این  مسأله  اما  بر  اند،  توان 
نگاری توصیفی کهن )سنتی  نگاری توصیفی« یا »توصیف تاریخی جدید« اطلاق کرد؟ اساساً تاریخ»تاریخ

با روش  / توصیفیپیشامدرن(، چه نسبتی  روش  تاریخی و  توصیف  دارد؟  تاریخی مدرن  توصیف    -های 
نظرهایی که دربارۀ چیستی و ماهیت  رغم اختلافها، مبانی و اصولی دارد؟ بهتحلیلی چیست و چه ویژگی

ای متنوع  ترین معنا، شامل مجموعهنگاری توصیفی مدرن در عاموجود دارد، تاریخ  1نگاری توصیفی تاریخ
هاى تاریخی است هایى است که هدف آنها، توصیف نزدیك به واقعیت از رخدادها یاا پادیادهاز رهیافت

 کوشد، تصویری از آن به دست دهد و مبانی و ماهیت آن را برشمارد. که این مقاله به سهم خود می
 

 پیشینة پژوهش 

سال  شکل در  شاهد  ایران  علمی  فضای  اخیر،  بحث های  قابل گیری  »تاریخ های  تعریف  دربارۀ  نگاری  توجهی 
 ها بازگردیم، سه دستۀ اصلی قابل بازشناسی است:  های آن بوده است. اگر به پیشینۀ این بحث توصیفی« و ویژگی 

کتاب نخست،  پیشدستۀ  هرچند  هستند.  تاریخ  در  تحقیق  روش  یاسمی های  رشید  چون  کسوتانی 
های بعدی به آن پرداخته  (، این موضوع را مسکوت گذاشتند، اما در آثار نسل1358مقامی )(، قائم 1316)

شد. جهانبخش ثواقب، بدون آنکه نسبتی بین »روش توصیفی« و »توصیف تاریخی« برقرار کند، تحت 
اجتماعی میتأثیر کتاب توصیفی، هدف شناختن رأیهای روش تحقیق در علوم  و  نویسد: در تحقیق  ها 

 

1. Descriptive Historiography 
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امر بدون کاویدن آنها و کشف صحت و سقم آن است؛ زیرا پژوهشگر به دنبال   اظهارنظرها دربارۀ یك 
 (.   307: 1385چگونگی موضوع و وضعیت موجود آن است )ثواقب، 

ها  نگاری توصیفی بر بیان چگونگی وقوع رخدادها مبتنی است و از شرح علت ملائی توانی بر این است که تاریخ 
پردازی جهت  مند میان متغیرها و نیز نظریه رو، کشف قوانین، یافتن روابط نظام گرداند. از این یا اصل علیت روی برمی 

از طریق پژوهش دستیابی به گزاره  امکان های کلی،    -156و    87:  1386پذیر نیست )ملائی توانی،  های توصیفی 
 نگاری توصیفی مدرن، امروزه زیر سؤال رفته است. (. البته نادیده گرفتن اصل علیت در تاریخ 159

گیرد.  گانه صورت می های حسی محیط اطراف است که با حواس پنج نویسد: توصیف، بازگویی تجربه نورایی می 
برداشت رایج از تاریخ نیز همین نوع توصیف مشروح وقایع است؛ زیرا حواس مهمترین نقطۀ اشتراک ما با دیگران است.  

(.  63:  1387داند )نورایی،  نقلی«، »تحلیلی« و »روش چرایی« متمایز می   –نورایی روش توصیفی را از روش »روایی  
ترین گزینه به  نگاری، معتقد است نزدیك های گوناگون تاریخ وی در اثر مشترکش با میرجعفری، ضمن معرفی قالب 

هایش، در ارتباط با وقایع جانبی و  نگاری توصیفی همان »شرح« یا »تبیین« است که یك واقعه را براساس زمینه تاریخ 
 (. 117:  1388کند )میرجعفری و نورایی،  ای از شواهد توصیف می بر پایۀ مجموعه 

طور معمول با ادوات استفهامی »چه  هایی است »که به به نوشتۀ حضرتی، پژوهش توصیفی پاسخ به پرسش 
های توصیفی را  های بعدی کتابش، پژوهش (. وی در چاپ 110:  1391شوند« )حضرتی،  و چگونه« ساخته می 

  (. 241:  1397های تحلیلی قلمداد کرده و توصیف را بر تحلیل مقدم دانست )حضرتی،  تر و دشوارتر از پژوهش مهم 

نگاری امری معطوف به اندیشه )فکر تاریخی(  نویسد: تاریخ نگاری می نگاری و تاریخ وی با تمایز نهادن میان وقایع 
 (. 24  -23نگاری امری معطوف به اراده )خواست فردی( است )همان:  و وقایع 

شناسی تاریخی، دربارۀ روش توصیفی یا تاریخ  دستۀ دوم، آثاری است که با تکیه بر مباحث معرفت
های بعدی را در این عرصه گشود، گفتگوهای حضرتی با اند. کتابی که زمینۀ بحثتوصیفی سخن گفته
اثر، هرچند بحث مستقیمی  نژاد و حسنی دربارۀ دانش تاریخ و تاریخآقاجری، زرگری نگاری است. در این 
از پیوند توصیف با ذهنیت، گرایشدربارۀ تاریخ اما  های فکری و سیاسی  نگاری توصیفی صورت نگرفته، 

 (. 91 -76: 1380نگاری سخن رفته است )حضرتی، های مختلف تاریخمورخان و گونه
نگاری تمایز نهاد: الف( تاریخ توصیفی که فقط وصف و بیان ظاهر وقایع  پس از آن، شایگان میان دو گونۀ تاریخ 

پردازد. به باور شایگان، تاریخ توصیفی  نگاری تحلیلی که به شرح بنیان، عمق و علل رویدادها می است. ب( تاریخ 
ها و تقدم و تأخر علل  پردازد و هدفش شناخت علت کاری ساده است، اما تاریخ تحلیلی چون به فلسفۀ تاریخ می 

است، بسیار دشوار است. در تاریخ توصیفی، حواد  و وقایع بر مورخ سوارند و او زیر بار آن حکایات و وقایع، چونان  
تواند مسیر و علل آنها را شناسایی کند. بنابراین انبانی از حواد  دوران را جمع آورده و در  یك بارکش است؛ زیرا نمی 

ارتباط، تأثیر و تأثرّ و تقابل آن رویدادها، محرک کند؛ یعنی صرفاً حکایت کنار هم نقل می  نیست  است و قادر   گر 
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توضیح دهد )شایگان،   را  آنها  تاریخی داخلی و خارجی  این   (. 101:  1383نوسانات و حرکات  نگاری  رو، تاریخ از 
تاریخ  تاریخ توصیفی،  و  است  سطح  در  و  »افقی«  تاریخ  نگاری  است.  عمق  در  و  »عمودی«  تحلیلی،  نگاری 
 (. 101گویی ناتوان است )همان:  گویی است و از کلی توصیفی جزئی 

ها، حالات، علائم، خواص و دیگر متعلقاتِ چیزی است که  از نظر مفتخری، توصیف به معنای بیان ویژگی 
از  شود تا تمایز آن را از چیزهای دیگر روشن کند. بنابراین شناخت در مرحلۀ توصیف، مجموعه توصیف می  ای 

و گزاره نشانه  است که می ها  به معنای آشکار کردن هایی  تبیین،  اما  از »چیستی« یك چیز خبر دهند،  کوشند 
ترین  آن است. از نظر مفتخری، توصیف ساده  »چرایی« یك چیز و نشان دادن علل پدیدار شدن و شرایط هستی 

 (. 2:  1389شود )مفتخری،  ای است که شیء در آن بازنموده می نوع شناخت است؛ زیرا به مثابۀ آیینه 
و  نویسد که تاریخ آذر می ترکمنی  الهی بر سرنوشت فردی  تسلط مطلق تقدیر  نگاری توصیفی، پذیرش 
نگاری درصدد یافتن اسباب و علل دنیوی برای رخدادها نیست، زیرا ارادۀ  هاست. این نوع تاریخ جمعی انسان 

بینند، نگاه جبری  داند. بنابراین مورخانی که نیازی به تحلیل رویدادها نمی خدا را مسبب تمامی رویدادها می 
نگاری است که  پرهیزند. با این همه، توصیف مبنای ضروری و ساختار اولیه هر نوع تاریخ دارند و از انتقاد می 

به  و  به منابع معتبر  استناد  با  این حال، شیوه طور دقیق وصف می در آن، جزئیات رویدادها  با  اما  های  شود، 
 (. 115  -114:  1392آذر،  تر و مستندتر هستند )ترکمنی نگاری تحلیلی یا تعلیلی، عالمانه تاریخ 

ترین نوع ارتباط مورخ با رویدادهای تاریخی است. هرچند در این  نگاری توصیفی ساده از نظر رضوی، تاریخ 
نگر نیست و  نگاری، آگاهی و تفسیر وجود دارد، اما فاقد نگاهی انتقادی به تاریخ است؛ همچنین جامع نوع تاریخ 

نگاری  محوری استوار است. رضوی تاریخ داند و بر تقدیرگرایی و راوی تاریخ را صرفاً تاریخ برگزیدگان جامعه می 
ترین  ترین و کامل نگاری تحلیلی از نظر وی، پیچیده دهد؛ تاریخ نگاری تحلیلی قرار می توصیفی را در برابر تاریخ 

 (. 30  -31:  1394نوع ارتباط مورخ با وقایع یا گزارش رویدادهای تاریخی است )رضوی،  
و استدلال،   3تفسیر  2نقل،  1نویسد: مورخان از چهار الگوی عمومی بیان، یعنی توصیف،یعقوب خزایی می 

»توصیف« به عنوان روشی مدرن،  هیچ سنخیتی با »نقل« به عنوان روشی روایی و سنتی   4برند.بهره می 
ندارد. توصیف، استفاده از کلمات برای انتقال تصویری ذهنی از یك رویداد، منظره، صحنه، هیجان یا احساس 

از زاویۀ نگاه وصف  انتزاعی کننده بیان می است که  تر و مبنای پرورش شود. بنابراین توصیف، بنیاد تفسیرهای 
 (.291/ 2:  1396زمان ممکن نیست )خزایی،  هاست؛ هیچ فرضیۀ علمی بدون توصیف پیشین یا هم نظریه 

 
1. Description 

2. Narration 

3. Exposition 
4. Argument 
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ورزان، ذیل عنوان »توصیف فربه« مطرح  ای تاریخ هایی است که پیرامون رسالت رشته دستۀ سوم، بحث 
مهم شده  دربارۀ  حضرتی  حسن  هدایت  با  که  گفتگوهایی  چارچوب  در  حرفه اند.  وظیفۀ  مورخان  ترین  ای 

مناقشه  گرفت،  اختلاف صورت  و  و  ها  نقدها  این  از  مهمی  بخش  خوشبختانه  آمد؛  پدید  جدی  نظرهای 
به   »پاسخ  تاریخی،  مطالعات  در  فرباه«  »توصایف  نگاه حضرتی،  از  است.  شده  ثبت  انتقادی  گفتگوهای 

ورز در این مسیر، با  ترین رویدادهای گذشتۀ انسانی است. تاریخ های چیستی و چگونگی دربارۀ مهم پرسش 
های خام مورد نیاز در منابع تاریخی به  های مورد نیاز، به دنبال تبدیل داده ها و مهارت گیری از روش بهره 
تاریخ داده  فربه« در  به بیان دیگر، »توصیف  است.  استناد  و قابل  شناسی،  ها و شواهد معتبر، متقن، آزموده 

های تاریخی آمده است. بر این اساس باید گفت،  فهم و تشریح صحت و سقم آن چیزی است که در گزارش 
(.  119:  1401ورزی، مقدم )اولی( بر تفسیر و تحلیل است، نه مقدمۀ آن« )حضرتی، »توصیف فربه« در تاریخ 

 در این تعریف، روش توصیفی با روش تحلیلی خلط شده و مرز مفاهیم فرو ریخته است. 
رهیافت نقد  در  که  آقاجری  و  منصوربخت  قباد  توانی،  ملائی  بر  افزون  های حضرتی سخن  تاکنون 

مقالهگفته ورفیاند،  و  قنبری  است.  شده  نوشته  آن  نقد  در  نیز  رهیافتهایی  نقد  با  حضرتی،  نژاد  های 
اند. به باور آنها، اگر توصیف را معادل»چیستی« و »چگونگی« و  ای به این موضوع گشودههای تازهدریچه

تبیین و تحلیل را معادل »چرایی« بدانیم، تفاوت توصیف با تبیین و تحلیل تنها در هدف آنها نهفته است.  
ها و پیامدها است. در نتیجه، »چگونه« و  هدف توصیف، بیان چگونگی و هدف تبیین و تحلیل بیان علت
  -خواه توصیفی، خواه تبیینی، خواه تفسیری-»چرا« هدف کار مورخان هستند و در هر روش و رویکردی  

 (. 226 -224: 1402نژاد، قابل تفکیك نیستند )قنبری و ورفی
توصیفی »روش  هم  و  توصیفی«  »روش  دربارۀ  هم  پرباری  پیشینۀ  انگلیسی،  زبان  تحلیلی«  -»در 

پاره به  بحث،  اقتضای  به  نگارنده  که  دارد  در  وجود  است.  داده  ارجاع  آنها  از  آکادمیای  متن  انگلیش   ،
از یك شخص، مکان،   و واضح  توصیفات دقیق  ارائه  بر  است که  نوشتار معرفی شده  از  نوعی  توصیفی، 

بهره با  و  دارد  تمرکز  تجربه  یا  ایجاد  موضوع  خواننده  ذهن  در  روشن  تصویری  جزئیات حسی،  از  گیری 

درenglish-academy.org) کندمی از    (.  استفاده  شامل  تاریخی،  توصیفی  تحلیل  بریتانیکا،  دانشنامۀ 
بینشروش و  روندها  الگوها،  کردن  آشکار  برای  »آنهایی  درک  به  تا  است  گذشته  افتاده  های  اتفاق  چه 

سازی و تفسیر  در وردپرس تحلیل تاریخی، روش »توصیفی« برای خلاصه(. Britannica) است« بیانجامد
از طریق گزارشرویدادها و پدیده اینکه لزوماً  های گذشته  ها و مشاهدات دقیق تعریف شده است، بدون 

(. در دانشنامۀ علوم رفتاری و اجتماعی، روش توصیفی  wordpress.comبه دنبال شرح روابط علّی باشند )
ها برای ارائه شرحی دقیق، جزئی و مستند از رویدادها،  مند دادهآوری و تحلیل نظامتاریخی در معنای جمع

فرهنگ تفسیر پدیدهمردم یا  و  توصیف  است که هدفش  به کار رفته  براساس  های گذشته  تاریخی  های 

https://www.britannica.com/science/descriptive-statistics
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از منابع اولیه و ثانویه است )  & International Encyclopedia of the Socialشواهد موجود، با استفاده 

BehavioralSciencesها متکی است  زبان، یا بر همین نوع برداشت(. روش توصیفی در دیگر آثار انگلیسی
داده تحلیل  از  اساسی  شکلی  عنوان  به  مییا  شمرده  پیشها  نه  گذشته،  فهم  بر  که  یا  شود  آینده  بینی 

( دارد  تمرکز  رویدادها  علل  -https://www.aziro.com/blog/descriptive-analyticsبررسی 

understanding-the-past-to-inform-the-future( ولنیاک .)Wolniak, 2023: 699  تحلیل توصیفی را ،)
انواع تحلیل داده سازی،  آوری، تصفیه و آمادهها دانسته و در توضیح مراحل اجرایی آن، از جمعپایۀ همۀ 

گزارش و  تفسیر  تحلیل،  تجسم،  و  الگوها،  کاوش  و  روندها  شناسایی  وی  است.  گفته  سخن  دهی 
تصمیمبهینه بهبود  فرآیندها،  سادهسازی  و  توصیفی  گیری  تحلیل  مزایای  عنوان  به  را  ارتباطات  سازی 

 تر است. اند، بسیار دقیقها گفتهها، در قیاس با آنچه ایرانیشمرده است. این تعریف
ایران میدر جمع از پیشینه موضوع در  های  های نوینی که در سالتوان گفت: برخلاف نگرشبندی 

ترین روش نگارش تاریخ و به مثابۀ سبکی  نگاری توصیفی عمدتاً به عنوان سادهاند، تاریخاخیر مطرح شده
از منظر موضوعی در پیوند با تاریخ سیاسی، از نظر روشی در   کهن )سنتی( معرفی شده است؛ سبکی که 

جویی و تبیین روابط علّی، و از نظر معرفتی در پیوند  پیوند با شرح »چگونگی« وقوع رخداد و گریز از علت
نگرش مشیتبا  برای  های  تاریخی«  »توصیف  یا  توصیفی«  »تاریخ  از  تلقی  این  طبعاً  دارد.  قرار  باورانه 

از نظر موضوعی به همۀ قلمروهای گوناگون حیات   امروز ناکافی و ناکارآمد است؛ زیرا علم تاریخ اکنون 
گرایی نیز امروزه کنار گذاشته شده پردازد که سیاست بخش ناچیزی از آن است. رهیافت مشیتآدمی می
روش وضع  و  با  متناظر  و  تازه  تعریفی  باید  بنابراین  است.  یافته  رواج  رخدادها  توصیف  در  متنوعی  های 

شود ابعاد بیشتری  های پیشین، تلاش میمندی از ایدهکنونی از آن به دست داد. در این مقاله ضمن بهره
 از مبحث توصیف تاریخی گشوده شود. 

 

  تحقیق توصیفى چیست؟

طور دقیق و روشن، همراه  های یك چیز )پدیده(، بهدر زبان فارسی، توصیف به معنای شرح و بیان ویژگی

از آن در ذهن خواننده ایجاد کند. بنابراین در »توصیف تاریخی« نیز   با جزئیات است تا تصویری واضح 
ها و زوایای گوناگون  تر وضعیت سپری شدۀ رویدادها و شرح جنبهانگیزۀ اصلی، تلاش برای شناخت دقیق

تر به واقعیت از یك  سان، توصیف تاریخی، شرح همراه با جزئیات فراوان و نزدیكوقوع آنها است. بدین
تر از ابعاد پیچیدۀ آن است تا بتوان به درک کاملی از بستر وقوع آن  رویداد است که هدفش شناخت عینی

آن   وقوع  در  دخیل  عوامل  میان  روابط  و  کنشگران  نقش  مکان،  و  زمان  وقوع،  روند  و  رخداد، چگونگی 
قالب روایتی روشمند، مستند، مفصل،   باید در  طبعاً چنین شناختی  کرد.  نتایجش را درک  و  دست یافت 

https://www.aziro.com/blog/descriptive-analytics-understanding-the-past-to-inform-the-future
https://www.aziro.com/blog/descriptive-analytics-understanding-the-past-to-inform-the-future
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مستدل، منسجم، معقول و معنادار صورت پذیرد تا مخاطبان به فهم و حتی قضاوتی دربارۀ آن حادثه یا  
 معلولی میان عوامل مختلف آن دست یابند و آنچه گذشته است را بفهمند.   –نوع روابط علّت 
تاریخ میدر  تلاش  توصیفی،  پرسشنگاری  به  رویدادها  دربارۀ  تا  »چیستی«،  شود  جنس  از  هایی 

اندازه«، »با چه کیفیتی« و   »چگونگی«، »چرایی«، »در چه بستری«، »چه کسی یا چه کسانی«، »چه 
کوشد با گردآوری گستردۀ  »در چه زمان و مکانی )کی و کجا(«، پاسخ داده شود. در واقع، پژوهشگر می

حتی و  دقیق  بررسی  و  همهاطلاعات  و  المقدور  توصیف  را  است  داده  رخ  آنچه  مدارک،  و  شواهد  جانبۀ 
بدین تاریختفسیر کند.  بلکه ریشهسان،  نیست؛  زاییدۀ دوران مدرن  توصیفی  هایی عمیق در سنت  نگاری 

حال، »وقایع این  با  دارد.  کهن  )خبرمحور(  نقلی«  »تاریخ  و  روش،    نگاری«  سبك،  نظر  از  رویکرد  این 
تغییرات گسترده به  با رخدادها،  و مواجهه  نوع نگرش  با مفاهیم،  و  بر کرده  لباس مدرن در  داده،  تن  ای 
نمی بنابراین  است.  شده  همراه  چشمگیری  و  کیفی  با  تحول  را  )سنتی(  کهن«  تاریخی  »توصیف  توان 

 نگاری توصیفی مدرن« یکی پنداشت. »تاریخ
 

   نگاری توصیفیها و مبانی تاریخویژگی 

هاست.  بنیاد است؛ یعنی نیازمند چندین مرحله گردآوری و تکمیل داده. پژوهش توصیفی، پژوهشی داده1
های مورد نیاز را  های مرتبط، حداکثر دادههای منابع اصلی و پژوهشپژوهشگر باید از همۀ گونه  بنابراین

ها و منابع به هر دلیل فراموش شوند، پژوهش  ای از قلم نیافتد. اگر بخشی از دادهفراهم آورد تا هیچ نکته
داده گردآوری  از  پس  شد.  خواهد  ایدهناقص  شناخت  و  گذشته،  ها  رویدادهای  دربارۀ  شده  مطرح  های 

 شود.  ها و سرانجام برقراری روابط میان آنها آغاز میمرحلۀ نقد، پالایش و پردازش داده
اى اکتشافى است؛ یعنی هادف اصلیش شناخت وضعیت رخداد یا پدیده   . پژوهش توصیفی، پژوهشی2

هااى موجود کافی و راهگشا نیستند.  هایی وجود دارد یا آگااهاى ها و نادانسته است که دربارۀ ابعاد آن ابهام 
ابعاد ناشناختۀ موضوع   به بیان دیگر، پژوهشگر به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمك آن بتوان 

ابهام  بازشناخت،  خاوباى  به  را  نادانسته تحقیق  تیرگی ها،  درست ها،  درک  به  و  ساخت  روشن  را  از  ها  تری 
تر است. بنابراین  تر و تحلیلی ساز انجام تحقیقات مهمتر، گسترده رخداد دست یافت. پژوهش اکتشافى، زمینه 
می  روایتی  چه  که  کند  مشخص  باید  بسازدمورخ  نوع  خواهد  چه  دنبال  و  دارد  انتظاری  چه  منابعش  از   ،

  هایی است تا بتواند روایت مستدل و معقول خود را بنویسد. او باید کار دشوار بررسی موشکافانۀ اسناد داده
ادامه دهد.   تنها چنین لحظات  و مدارک را به امید رسیدن به لحظات ناب و نادر کشف حقیقت، با قوت 

گاه آنبخشد. اگر کشفی در کار نباشد نیازی به مورخان نیست و  انگیزی است که به مورخ لذّت می هیجان 



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 108

 

نوشته نمی معنا، میدان  تاریخ  این  است. در  تفکر  و  بدون بحث  رخدادهایی  نوشته شود صرفاً  اگر  و  شود 
 شود.های تبیینی، تحلیلی، کیفی، انتقادی گشوده میای به روی پژوهشگسترده
با رویدادهای منحصر به فرد و  . توصیف تاریخی در اصل مطالعه3 است؛ یعنی پژوهشگر  ای موردی 

 یگانه که عین آنها هرگز رخ نداده است، سر و کار دارد. 
محور و درصدد اثبات چیزی نیست، اما درصدد فهم  . پژوهش توصیفی یا کیفی در اصل، پژوهشی فرضیه 4

ای است که واقعاً روی داده است. این به آن معنا نیست که پژوهشگر از ابتدا  رخداد مورد نظر و روایت آن به گونه 
ای در ذهن ندارد، بلکه به آن معناست که از آغاز قصدش کاربست یا آزمایش  هیچ فرضیه، ادعا یا حدس علمی 

ای مشخص نیست، یا فرضیۀ او انسجام، ساختار و ابعاد روشن ندارد و نیازمند تکمیل شدن است تا پس از  نظریه 
مند میان متغیرها  (. بنابراین کشف قوانین، یافتن روابط نظام 65:  1400یك مطالعۀ عمیق به انسجام برسد )منادی،  

پذیر نیست و اساساً این  های کلی از طریق تحقیقات توصیفی امکان یابی به گزاره پردازی جهت دست و نیز نظریه 
 (. 87:  1386هایی است )ملائی توانی،  موضوع فراتر از اهداف چنین پژوهش 

ها  های توصیفی، روش استقرایی است؛ زیرا با گردآوری کامل و عمیق داده. روش کار در پژوهش5
از تحلیل دادهآغاز می تواند از یك نظریۀ مرتبط با موضوع بهره جوید یا با  ها، پژوهشگر میشود و پس 

پژوهش پژوهشانجام  از  استفاده  و  مشابه  تاریخی  رویدادهای  دربارۀ  بیشتر  تعمیم  های  به  پیشین،  های 
 کلی برسد. در هر صورت، او ناگزیر است از جزء به کل حرکت کند، نه برعکس. 

انعطاف6 یافته.  در  ویژگیپذیری  از  یکی  پژوهش،  و های  )مارشال  است  توصیفی  تحقیق  مهم  های 
فراهم کند؛ زیرا پژوهشگر برای آن  20:  1377من،  راس را در هر زمان  ( تا امکان بازنگری و اصلاح آن 

که ابعاد گوناگون رخداد مورد نظر را ببیند، ناگزیر است که از چارچوب ذهنی پیشین خود خارج شود یا از  
ها و شواهد مخالف فکر او فراهم آید و هم بتواند قضاوتی آن فاصله بگیرد تا هم امکان گردآوری داده

اش را نشان  های فکری و ارزشیتر داشته باشد. بنابراین پژوهشگر ناگزیر است همواره انعطافبینانهواقع
های نویسندگان منابع اصلی و پژوهشگرانی که دوست ندارد نیز بنگرد، شنونده و  دهد تا به درستی در ایده

امتیاز بدهد. تعصب و جانبداری یا   بینندۀ بسیار دقیق و جامعی باشد تا در صورت لزوم به مخالفان خود 
از قیدوبندهای فکری و عقیدتی رها شود تا در شناخت پیش الزاماً داوری را( و  داوری را کنار بگذارد )نه 

 آنچه که واقعاً رخ داده است، توفیق یابد.
پژوهش توصیفی، پژوهش کیفی عمیقی است که با تعبیرهایی چون توصیف پرمایه، توصیف عمیق،  .  7

روش،   این  است. در  یاد شده  آن  از   ... و  توصیفی  تحلیل  تحلیلی،  توصیفی  جاندار،  توصیف  فربه،  توصیف 
از نگاه همدلانه وها، از مشاهده بر گردآوری کامل شواهد و داده افزون  درونی   های مستقیم و غیرمستقیم، 
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می استفاده  عمیقنیز  نگرش  امکان  تا  کیفیشود  و  کنشگران  تر  و  تاریخی  رخدادهای  جزئیات  به  تر 
 های آن فراهم آید. اجتماعی و زمینه

نگاری توصیفی حاکم نیست، یا در  توان پذیرفت که بینش، روش و رویکردی بر تاریخ. هرگز نمی8
گر همچون آینه،  نگار راه ندارد و ذهن توصیفهای وقایعها و دیدگاهها، برداشتنگاری اساساً داوریوقایع

 کند.  شنود، به صورت کاملاً عینی و واقعی منعکس میبیند و میآنچه را می
تاریخ9 یا  تاریخی  توصیف  رایج،  بلکه  . برخلاف تصور  نیست،  و آسان  تنها ساده  نه  توصیفی  نگاری 

فعالیت انواع  دشوارترین  از  جامعیکی  تیزبینی،  وسواس،  دقت،  به  که  است  علمی  خلاقیت،  های  نگری، 
 های گوناگون نیاز دارد. حوصله، تفکر، تخیل و دانش

 

 انواع توصیف تاریخی 

رشته در  توصیفی  روشپژوهش  با  اجتماعی،  علوم  کیفی،  های  ژرفانگر،  پهنانگر،  از جمله  گوناگون  های 
زمینه پیمایشی،  و... صورت میکمی،  تاریخیاب  البته  که  میگیرد  نیز  روشپژوهان  آن  از  بهره  توانند  ها 

 تواند به دو گونۀ زیر صورت پذیرد:  های توصیفی مدرن تاریخی میببرند، اما پژوهش
 

 تحلیلی  –الف( توصیف عمیق یا توصیفی 

ژرف،   توصیف  فربه،  توصیف  پرمایه،  توصیف  جمله  از  گوناگونی  تعبیرهای  با  که  توصیف  نوع  این 
توصیفی-توصیفی توصیفی-تحلیلی،  توصیفی-تعلیلی،  یاد  -تفسیری،  آن  از  توصیفی  تحلیل  و  تبیینی 

ها و پرداختن  نگر کیفی برخوردار است و به علت وفور دادههای یك پژوهش ژرفشود، از همۀ ویژگیمی
ها و نیز شرح بسترها، مکان و فضای تاریخی معلولی پدیده-به ابعاد گوناگون نقش کنشگران، روابط علت

تبیینی است. چنانکه هم از قابلیت تبیین  -تحلیلی و حتی توصیفی-رویداد مورد بحث، یك روش توصیفی
نگار همراه است. این نوع توصیف، در بهترین حالت  و استنباط برخوردار است، هم با تفسیر و تحلیل تاریخ

ارائۀ روایتی منسجم، معنادار، معقول، مستند و روشمند می تری از  انجامد. در نتیجه، هم تصویر روشنبه 
از آن میکند و هم به فهم و درک عمیقواقعیت ترسیم می انجامد. عمق و ژرفای این توصیف هم  تری 

تر و  ناشی از بررسی  همۀ شواهد و همۀ منابع اصلی و تحقیقات جدید و هم ناشی از دیدن ابعاد گسترده
 تر یك پدیده و هم استفاده از یك روش معتبر است.    های ناشناختهلایه

پرسش به  که  است  توصیفی  ژرف،  زمانی(؟«،  توصیف  )چه  »کی  کسی(؟«،  )چه  »که  چون:  هایی 
نگار هم به بیان چگونگی  گوید؛ یعنی تاریخ»کجا؟«، »چه )چه چیزی(؟«، »چگونه؟« و »چرا؟« پاسخ می

ها( و هم به چیستی )وجه معنابخش و تفسیری(  گرانه(، هم چرایی )وجه علّی یا روابط پدیده)وجه توصیف
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میآنها می پاسخ  موجود  ابهامات  به  پیوسته  شکافپردازد؛  و  کمبود  دهد  یا  نبود  از  ناشی  و خلاءهای  ها 
نگار ناگزیر از یك  کند. در چنین وضعیتی، به تعبیر میرجعفری و نورایی، تاریخشواهد را با قوۀ تخیل پر می

نورایی،   و  )میرجعفری  است  مجدد  قرائت  و  بازخوانی  تردید،  عقلانی،  از  118:  1388سیر  بسیاری  در   .)
پژوهشنگاریتك یا  میها  صورت  خاص  رخداد  یك  دربارۀ  که  توصیف  هایی  روش  از  معمولاً  گیرند، 

 شود.    تحلیلی استفاده می-پرمایه یا توصیفی
ها( تحلیلی به معنای جستجوی سوابق و پیشینۀ موضوع )علل و زمینه -پژوهش تاریخی با روش توصیفی 

لحظۀ رویدادی تاریخی در گذر زمان )شناخت فرآیندها و الگوها( است؛ یعنی روند وقوع هر به و پیگیری لحظه 
اجتماعی  وقایع، بسترهای  دیگر  با  و موقعیت -رویداد در پیوند  نیز عوامل  و  های جانبی دخیل در آن سیاسی 

های بیرونی و آشکار و شود؛ زیرا در فرآیند طولی و در گسترۀ عرضی هر رخدادی، هم علل و انگیزه توصیف می 
توان اند. با چنین نگرشی می هم علل نهفته و درونی فراوانی وجود دارند که در شکل دادن به آن تأثیرگذار بوده 

نگاری، افزون بر علل و چگونگی بروز رخداد، های مفقوده را درک و کشف کرد. بنابراین در این نوع تاریخ حلقه 
 (.122:  1392آذر،  شوند )ترکمنی گیرد و علل ماورائی کنار گذاشته می دربارۀ آن تأمل و خردورزی صورت می 

از نشانهتوصیف عمیق توصیفی همراه با تفسیر است. مورخان در آثار خود مجموعه ها را بر جای  ای 
میمی مخاطبان  که  نشانهگذارند  این  است  ممکن  کنند.  درک  را  آنها  چرخشتوانند  از  ترکیبی  و  ها  ها 
میبازی هرچند پژوهشگر  باشند.  زبانی  نزدیك  های  و منظور کارگزاران یك رویداد  اصل نظر  به  کوشد 

اما می اما راهیابی به همۀ آن منظورها و رخدادها میسرّ نیست،  از  توان با خودجابجایی، بهرهشود،  گیری 
 . (119: 1388تعمیم و حتی فراروایت، منظور کلی آنها را دریافت )میرجعفری و نورایی، 

جمع یك  بخواهیم  روشاگر  از  مقصود  بندی  تعبیرهای  از  استفاده  با  کنیم،  ارائه  توصیفی  های 
های باز در  توان گفت: در پژوهش توصیفی، »معناها در برابر مقدارها و عددها«، »پرسشفراستخواه می
های بسته«، »منطق استقرایی در برابر منطق قیاسی«، »اکتشاف در برابر نظریه«، »بازنمایی  برابر پرسش

موقعیت خاص در برابر تعمیم«، »تفسیر و انتقاد در برابر تبیین«، »ژرفا در برابر پهنا«، »وضع طبیعی در  
به   »کمك  و  تکنیك«  برابر  در  »فهم  بیرونی«،  نگاه  برابر  در  درونی  »نگاه  آزمایشگاهی«،  وضع  برابر 

 (. 45 -33: 1395ساختن نظریه در برابر آزمون نظریه« قرار دارند )فراستخواه، 
گران ایران با دو  های اندیشه نخستین رویارویی هایی چون:   توان از کتاب با توجه به آنچه گفته شد، می 

بورژوازی غرب برآمدن قاجار:  نوشتۀ سهراب یزدانی؛    مجاهدان مشروطهاثر عبدالهای حائری؛    رویۀ تمدن 
خواب آشفتۀ نفت:  نژاد؛  اثر غلامحسین زرگری   تاریخ ایران از پایان عصر صفوی تا قتل آقامحمدخان قاجار

ایران ملی  نهضت  و  مصدق  موحد؛    دکتر  محمدعلی  ایراناثر  و  آدمیت؛    امیرکبیر  فریدون  و  اثر  مغولان 
ایران، برآمدن   زاده ونوشتۀ فیروز کاظم  روس و انگلیس در ایراناثر شیرین بیانی؛   حکومت ایلخانی در ایران



 111                      رضا ملائی توانیعلی توصیف تاریخی جدید چیست؟/ 

 

انگلیسی نقش  و  قاجار  برافتادن  یا    هارضاخان،  عمیق  توصیف  رویکرد  با  که  برد  نام  غنی  سیروس  اثر 
 اند.تحلیلی نوشته شده-توصیفی

 
 ب( توصیف مختصر یا سطحی 

عمق«،  مایه«، »توصیف سطحی«، »توصیف کم این نوع توصیف که با تعبیرهای گوناگونی از جمله »توصیف کم 
شده، ضعیف و سطحی از توصیف عمیق  شود، شکل بسیار رقیق »توصیف لاغر« و »توصیف گذرا« از آن یاد می 

شده نارساتر و فهم ایجادشده  تر، تفسیر ارائه گرفته ناقص های تحقیق بسیار کمتر، توصیف صورت است؛ زیرا داده 
ها به فراموشی  ماند، برخی از روابط علّی و زمینه تر است. در نتیجه، برخی از ابعاد واقعیت ناشناخته باقی می ناکافی 

شوند. در نتیجه، شناخت و  مانند و انبوهی از شواهد نادیده گرفته می شوند، بسیاری از جزئیات ناگفته می سپرده می 
از تاریخ درک دیگری صورت می  نگر و  های کل های مختصر، تاریخ نویسی های عمومی، تاریخ گیرد. در بسیاری 

 شود.   شناسی تاریخی(، از این روش استفاده می نگر )مانند جامعه کلان 
های  گمان، ترسیم مرز دقیقی میان توصیف عمیق و توصیف مختصر در بسیاری از آثار و پژوهشبی

را می توصیف مختصری  هر  زیرا  است؛  دشوار  بسیار  کوتاهتاریخی  میتوان  را  عمیق  توصیف  و  توان  تر 
راه از هر دو سو، افقی بیگسترده از همینتر نوشت و این  رو، هر توصیف مختصری در برابر  پایان دارد. 

هایی  توان از کتابتوصیف مختصرتر ممکن است توصیفی عمیق به شمار آید و برعکس. برای نمونه می
اثر    های پس از انقلاب اسلامیتاریخ تحولات اجتماعی ایران: )مقاومت شکننده( از صفویه تا سال چون:  

فوران؛   مدرنجان  ایران  آبراهامیان؛    تاریخ  یرواند  سلطنت  اثر  سقوط  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ  روزگاران؛ 
و  پهلوی  کوب  زرین  عبدالحسین  معاصر(  نوشتۀ  دوره  تا  باستان  )دوران  همایون  ایرانیان  محمدعلی  اثر 

 اند.هایی نام برد که با رویکرد »توصیف مختصر« نوشته شدهکاتوزیان، به عنوان پژوهش
 

 های اصلی توصیف تاریخی ماهیت و مؤلفه

مؤلفه از  تاریخی  توصیف  را  هر  تاریخی  توصیف  بنیان  و  ماهیت  آنها  مجموعۀ  که  است  برخوردار  هایی 
 ها عبارتند از: دهند. این مؤلفهشکل می

 
 الف( توصیف تاریخی مدرن در قالب روایت  

طور خلاصه، بازگویی رویدادهایی است که به گذشته تعلق دارند و از نظر زمانی و مکانی از ما  روایت، به
شناخته از  یکی  تعریفدورند.  معتبرترین  و  او  ترین  اعتقاد  به  است:  تولان  مایکل  از  »روایت«،  های 
طور غیر تصادفی، یعنی هدفمند، به هم اتصال ای از رخدادهایی است که بهانگاشته»روایت، توالی از پیش



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 112

 

زنجیره20:  1383اند«)تولان،  یافته دربردارندۀ  روایت،  دوره(.  در  که  رخدادهاست  از  رخ  ای  زمان  از  ای 
)آسابرگر،  داده وضعیت18:  1380اند  میان  هدفمند  رابطه  بنابراین  که  (.  است  روایت  کافی  شرط  ها، 
 (.  20: 1383ها را تشخیص دهند )تولان، گران و مخاطبان باید رابطۀ هدفمند میان این وضعیتروایت

ای از رخدادها  نویسی دربارۀ یك واقعیت است. در هر داستان، با مجموعه نویسی، اساساً نوعی داستان تاریخ 
گمان، نگارش یك مجموعۀ متوالی از رخدادها، کار  دهند. بی طور متوالی و پشت سر هم روی می مواجهیم که به 

نگار باید بداند که چه چیز را بنویسد و چه چیز را حذف کند، چگونه بنویسد و  ای است؛ زیرا تاریخ دشوار و هنرمندانه 
 (. 66:  1387رو است، چگونه عمل کند )نورایی،  هنگامی که با تناقض در مدارک و تفسیر آنها روبه 

دهند. هرچه مسأله  رو هستیم که موضوع آن را شکل می هم در داستان و هم در تاریخ، با مسائلی روبه 
مهم جذاب  بحث تر،  و  هنرمندانه تر  و  زیباتر  یا  باشد  جذابیت  انگیزتر  تاریخی،  توصیف  باشد،  شده  طرح  تر 

بیشتری خواهد یافت. اگر چنان جذابتی بیابد که خوانندگان، خود را در کنار قهرمانان داستان یا کنشگران 
تعبیر نورایی، در داستان  است. به  بهتر طرح شده  بالاتری  تاریخی قرار دهند، مسأله  هایی که کیفیت رتبۀ 

یابد و گویی همراه با آنان در حال زندگی است و مشتاق  دارند، خواننده خود را در کنار قهرمانان داستان می 
افتد. بنابراین یك متن تاریخی خوب همراه با احساس کشف حقیقت، به  است بداند در انتها چه اتفاقی می 

 (. 32گیرد )همان: رسد؛ همانند آخرین قطعۀ پازلی که در جایگاه واقعی خود قرار می نقطۀ اوج می 
متن بیشتر  در  نوشتهروایت  هر  و  تاریخی  فیلم،  های  در  جمله  از  دارد،  داستان  با  شباهتی  که  ای 

نمایشخاطره سفرنامهنامهنویسی،  پانتومیم،  نقاشی،  اسطوره،  کمدی،  تراژدی،  به  نویسی،  و...  نویسی 
حوزه این  در  اساساً  و  دارد  وجود  هر  درجات  همانند  تاریخی  توصیف  واقع،  در  است.  زیربنایی  امری  ها 

ای آغاز و پس  شود که از نقطهروایتی، یك خط داستانی دارد که بر پایۀ آن تصویری از رویداد ترسیم می
می ختم  سرانجامی  به  مراحلی  و  مسیر  طی  توصیفاز  این  در  که  شود.  دارند  حضور  بازیگرانی  گری، 

ها و فضاهایی وجود دارد و یك توالی زمانی بر آن حاکم است. بنابراین  کنند، صحنههایی را ایفا مینقش
گونه و  تاریخ  تفاوتی میان  اصل روایت، هیچ  آنها  در  بیان در  ابزار  و  فقط شکل  ندارد؛  هایی دیگر وجود 

است؛ زیرا در گونه نویسنده  متفاوت  به خاطر آنکه دست  تئاتر  و  فیلم  نمایشنامه،  مانند  های غیرتاریخی 
رسد؛ به همین دلیل آنها به  های هنری به اوج خود میپردازی و ظرافتبرخلاف مورخ باز است، روایت
نوشته اما  دارند،  تعلق  )محمدی  هنر  دارند  تعلق  علم  به  باشند  منابع  به  مستند  باید  چون  تاریخی  های 

 (. 71: 1391فشارکی، 
ها بیان  توانند به واسطۀ زبان، گفتار، نوشتار، تصاویر و ژست ها از نظر شکل، تنوع نامحدودی دارند و می روایت 

پدیده  روایت  است.  بوده  بشر  همراه  همواره  و  شده  آغاز  بشر  تاریخ  با  روایت  دلیل،  همین  به  جهانی،  شوند.  ای 
های زندگی حضور دارد؛ زیرا روشی برای فهم،  ( و در همۀ عرصه 27:  1395فراتاریخی و فرافرهنگی است )بارت،  
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ایم چه آموخته گذارد تا آن کنیم و راهی در اختیار ما می توضیح و فراگیری دربارۀ دنیایی است که در آن زندگی می 
 (. 24:  1380گیرند )آسابرگر،  های خود از روایت بهره می به دیگران بیاموزیم. همۀ دانشمندان در شرح آزمایش 

»نوروایت اصلی  نهادعای  روایت  که  است  این  مناسبگری«  است، تنها  تاریخی  شناخت  شیوۀ  ترین 
شود تا  دهد؛ زیرا موجب میهای دیگر، امکانات شناختی بهتری در اختیار مورخ قرار میبلکه از همۀ روش

به  پدیده تاریخی  تاریخی شوند. وسعت و گسترۀ دانش روایتصورت نظامهای  وارد معرفت  شناسی مند 
 (. 9: 1395شناسان باشد )بارت، های روایتشود تمام جهان موضوع پژوهشموجب می
های بزرگ تاریخی  سان، مورخان در توصیف رخدادها ناگزیرند آنها را در قالب روایت بریزند. کتاب بدین 
اند. روایت  های تاریخی همگی حاوی روایت   التواریخ، ناسخ و  التواریختاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا، جامع مانند 

را   تاریخ  -تاریخی  فهم  و  تفسیر  خواه  تاریخی و  خواه کشف حقیقت  ادبی،  متن  خواه  علمی،  توضیح  خواه 
 دهد. تنها راه مواجهۀ ما با گذشته است که سیر منطقی و علیّ رخدادها را نشان می   -بدانیم

پیشین   رویدادهای  به  باید  رخداد  وقوع  چرایی  به  پاسخ  برای  که  است  این  توصیفی  روایت  در  مهم  نکتۀ 
پیوسته، ممکن و معنادار کرد. این همان اصل  هم ای از رویدادهای به بازگشت و روایت تاریخی را در سایۀ سلسله 

 معلولی روایت کند. -های انسانی را بر پایۀ روابط علّی کند کنش نگار را ناچار می توالی در روایت است که تاریخ 
البته با دیدگاه دانند، بسیار متفاوت  های پسامدرنیستی که تاریخ و داستان را یکی میآنچه گفته شد، 

کنند و نه به حقیقتی در تاریخ  نگاران نه حقیقتی را کشف میها اعتقاد دارند که تاریخاست؛ زیرا پسامدرن
 سازند. یابند، بلکه تنها با ابزار روایت، زبان و تخیل، تاریخ را میدست می

 
 ب( پیرنگ، بنیاد توصیف روایی مدرن در تاریخ  

آسانی  دهند که به  واقعیت این است که رویدادهای تاریخی هرگز در قالب طبیعی یك داستان روی نمی
به و  نامنظم هستند  و  آشفته  پراکنده،  اصل،  در  تاریخی  رویدادهای  کرد.  روایت  را  آنها  خود  خودیبتوان 

دهد و  کند، انسجام میهیچ پیوندی میان آنها برقرار نیست. این مورخ است که آنها را به هم مرتبط می
انسجام   و  آنها معنا  به  و  کرده  برقرار  رابطه  آنها  تاریخی« میان  یا »روایت  تاریخی«  قالب »توصیف  در 

داستانمی همانند  مورخ  اما  هرگونه میبخشد،  که  نیست  آزاد  در  نویس  مورخ  دهد؛  را شکل  آنها  خواهد 
های خود با دو مشکل مواجه است: نخست، تعریف موضوع و دوم، یافتن ساختاری که بتواند  پردازیروایت

( و گذشتۀ آشفته، نامنسجم و پیچیده 104:  1386نکات تاریخی و مسائل مورد نظر را با هم ترکیب کند )التون،  
ریخته و تو در را معنادار کند. کار بزرگ مورخ، پیوند دادن و سامان دادن به انبوهی از رویدادهای پراکنده، درهم 

 (.26:  1386هاست )آرنولد،  هایی از درون گرداب تو از طریق ایجاد الگوها، معناها و داستان 
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یا ناخودآگاه از »پیرنگ« استفاده می کند؛ زیرا بنیان روایت بر  مورخ برای گشودن گره کار، خودآگاه 
ای است که مورخ برای هدایت روند رویدادها از  پیرنگ استوار است. پیرنگ، همان طرح اندیشیده یا نقشه

نوشته به  تا  است  کرده  ترسیم  ذهن خود  در  پایان،  تا  اثرگذاری  آغاز  قدرت  و  معنا  جذابیت،  اش جهت، 
های خود را به بهترین شکل منتقل کند. به تعبیر  ها و یافتهدهد تا پیامببخشد. پیرنگ به مورخ اجازه می

از نقاشی است که مورخ در روایت پدیدهاکبری، پیرنگ همان الگو و طرح بی های تاریخی به  رنگ پیش 
سازی، استدلال، تبیین، کاربرد معنا و  (. پیرنگ، مورخ را در مفهوم411-410:  1393آن نیاز دارد )اکبری،  

انتزاعی یاری میتخیل در حوزه الگوهایی برای مقولهدهد. در واقع، پیرنگهای  های بشر  بندی تجربهها 
تجربه یعنی  بههستند؛  فعالیتهای  قالب  در  را  پراکنده  تعاملظاهر  و  سامان میها  و  های مختلف  دهند 

 (.63: 1395شوند )افراشی، مبنای استدلال و درک معنا می
گزینشتاریخ خود،  پیرنگ  براساس  را صورت مینگار  مقتضی  دادههای  و  میزان  دهد  براساس  را  ها 

مناسبش می جایگاه  در  است،  قائل  آنها  برای  که  داستاناهمیتی  مانند  درست  منظر  این  از  نویس  چیند؛ 
گیرند.  شوند و برخی دیگر در حاشیه قرار میها برجسته میکند. لذا برخی رخدادها یا شخصیتعمل می
گر موفق کسی است که پیرنگ مناسبی طرح کند و بداند که روایت را چگونه آغاز کند، چگونه  توصیف

روایت،   به  دادن  پایان  دهد.  پایان  روایت  به  چگونه  و  وادارد  به کنش  را چگونه  قهرمانانش  دهد،  بسط 
حادثه یك  بر  مبتنی  چه  باشد  نامنتظرانه  چه  است؛  هنرمندانه  و  مهم  روایت  ضرورتی  زیرا  تاریخی؛  ی 

 تاریخی اگر بخواهد به ماهیت رویدادها وفادار بماند، نه پایان دارد و نه از نظم و انسجام برخوردار است. 
دست تاریخی  روایت  یك  مورخ  پیرنگ  که  مقدمه  نخست،  است:  شده  تشکیل  عنصر  شش  از  کم 

گیری روایتی؛  دهد. دوم، جهتدربارۀ موضوع روایت و علت انتخاب این رویداد و روش کارش توضیح می
مکان، شخصیت زمان،  مانند  مختلف  عناصر  اینکه چگونه  فعالیتیعنی  موقعیتها،  و  وصل  ها  به هم  ها 

کنندۀ روایت؛ به این معنا که مورخ فرآیند برساختن روایتش و محتوای آن را  شوند. سوم، کُنش تکمیلمی
می دادهتوضیح  مورخ  چگونه  که  معنا  این  به  روایت؛  سنجش  و  ارزیابی  چهارم،  را  دهد.  نیاز  مورد  های 

دهد. پنجم، نتیجۀ  کند و ساختار روایت را شکل میها و کنشگران را برقرار میشناسایی و رابطۀ میان داده
بندی کند و به یك نتیجۀ روشن برساند؛ در اینجا  کوشد داستانش را جمعروایت؛ به این معنا که مورخ می

 (. 426-425: 1393رود )انصاری، معمولاً با استفاده از نشانگان، از گذشته به حال و از حال به گذشته می
اندیشیده و مبتنی بر واقعیت گذشته است که آن را حول یك  بدین  ترتیب، پیرنگ همان الگوی ذهنی 

می  توصیف  محوری  تاریخ مسئلۀ  اگر  یادداشت کند.  اگر  و  باشد  پیرنگ  فاقد  به  نگار  را  خود  صورت  های 
گر، تابلویی  (. مورخ تحلیل 96:  1386ناپیوسته بیان کند، یك تاریخ آشفته و بدون تفکر نوشته است )التون،  
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با رنگمی بار  بوم آن چندین  نقاشی میها و شکلکشد که  تکرارها، طرحی  های مختلف  این  با  تا  شود 
 (.  100های مختلف به دست آید )همان: زیبا از رنگ

 
 تحلیلی  -نگاری توصیفی  نگاری توصیفی؛ برآمدن تاریخ ج( علیت و تبیین در تاریخ 

تاریخی می روایت  هر  در  سو،  یك  از  است:  دوسویه  رابطۀ  تبیین، یك  و  توصیف  از  رابطۀ  وجهی  تواند 
تبیین وجود داشته باشد و از دیگر سو، تبیین جزیی از روایت و با آن همبسته و آمیخته است. هنگامی که  

ها در تاریخ حذف یا نادیده انگاشته شوند، روایت تاریخی بر پایۀ جبر تاریخی یا مشیت الهی تدوین  علت
روبهمی تاریخ  در  تصادف  و  عادت  خرق  و  معجزه  با  ناخواه  خواه  وضعیتی،  چنین  در  میشود.  شویم  رو 

نادیده40:  1383کوب،  )زرین این  ویژگی(.  از  تاریخانگاری  اما  نگاریهای  است،  پیشامدرن  دوران  های 
بهرهتاریخ با  است  کوشیده  توصیفی جدید  روشنگاری  مباحث  از  در  گیری  تغییرات جدی  نوین،  شناسی 

صورت متنوعی به رخدادها بنگرد و در این راه از    سبك، روش، رهیافت و موضوعات خود ایجاد کند تا به
اند، چنانکه  های کاربردی و بنیادین بیشتری یافتهها بهره جوید. این نوع تحقیقات امروزه جنبهشبکۀ علت

 شود. برداری میها بهرهگیریها و تصمیمریزیها، برنامهگذاریاز دستاوردهای آن در بسیاری از سیاست
علت روابط  یا  علیت  از  که  تاریخ-هنگامی  در  میمعلولی  سخن  رویدادها  نگاری  چینش  با  گوییم، 

ای عقلی سروکار داریم. روایتی که حاصل درک چگونگی و چرایی رخ دادن یك واقعه  وارهبراساس طرح
علت شبکۀ  برپایۀ  مستند میاست،  تاریخی  شواهد  با  سپس  و  تنظیم  نوشتار  ها  سبك  در  مورخان  شود. 

ها را کمرنگ و برخی را  واره یا پیرنگ خود، ناگزیرند برخی از جنبهمحورشان، بر مبنای همان طرحعلت
 برجسته کنند تا روایتی هماهنگ و علمی بیافرینند.

قالب   در  رویدادها  دربارۀ  مستدل  و  تحلیلی  معقول،  منسجم،  مستند،  توصیفی،  روایتی  تبیین  بنابراین 
انجامد. تبیین روایتی، توصیفی  بخش می طرحی اندیشیده است که به یك فرآوردۀ معنادار، عقلانی و آگاهی 

انبار کردن داده  ها و انباشتن انبوهی از جزئیات مرتبط با یك رویداد  عمیق، ژرف و پرمایه است؛ یعنی صرفاً 
داده  از  استفاده  با  رخداد  یك  توصیف  برای  روشی  بلکه  نیست،  پدیده  نیت یا  معناها،  شرح  متقن،  ها،  های 

 انجامد. ها و نظایر آن است که به ارائۀ تفسیر و فهمی ژرف می ها، رابطه ها، علت راهبردها، انگیزه 
دهد  گیرد: علّی و تفسیری. تبیین علّی »چرایی« را توضیح میتبیین در تاریخ به دو شکل صورت می

علت دربارۀ  بخواهیم  اگر  را.  »چیستی«  و  »چگونگی«  تفسیری  تبیین  سخن و  انقلاب  یك  وقوع  های 
بگوییم، تبیین علّی معطوف به رویدادها و شرایط پیش از انقلاب است که چرایی وقوع انقلاب را تبیین  

رهیافتمی ولی  را  کند،  امر  این  و  است  معطوف  انقلاب  از  پس  و  انقلاب  دورۀ  به  بیشتر  تفسیری  های 
 (. 227: 1382هایی داشت )استنفورد، کند که این انقلاب چه بود، چگونه رخ داد و چه ویژگیتبیین می
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نه تفسیری،  تبیین  هم  و  علّی  تبیین  هم  که  است  این  مهم  جمعنکتۀ  مکمل  تنها  بلکه  پذیرند، 
شود  یکدیگرند. پیش از تلاش برای تبیین چرایی، کاملاً معقول و مناسب است بدانیم که آنچه تبیین می

قرار می کار  که محور  تبیینی  نوع  آنچه  چیست.  به  حدی هم  تا  و  پژوهش  مسئلۀ  به  حدودی  تا  گیرد، 
تر گفته شد، روش  طور که پیش(. ترکیب این دو، همان228دانیم، بستگی دارد )همان: بدیهی و مسلم می

محور و معنامحور است. هنگامی  های علتتحلیلی یا توصیف پرمایه است؛ زیرا ترکیبی از تبیین-توصیفی
می سخن  »معنا«  از  دارد؟  که  اهمیت  چرا  یا  دارد  اهمیتی  چه  موضوع  آن  که  است  این  منظور  گوییم، 

 منظور مورخ از آن گفته چیست؟ یا درک و برداشت مخاطب از آن سخن چیست؟ 
 

 د( توصیف تاریخی معتبر چیست؟ 

کنند  ها کمك میاگر از منظر روایت توصیفی به تاریخ بنگریم، تاریخ دانشی زنده و در جریان است. روایت
های متفاوتی به دست آوریم. طبیعتاً در رقابت های مختلف ببینیم و فهمها و رهیافتها را از جنبهتا پدیده
روایتتوصیف و  روایتها  آن  میها،  پایدار  و  معتبرند  معنادهی،  هایی  زیبایی،  قدرت،  انسجام،  که  مانند 

گر معتبر، کسی  پرداز یا توصیفتأثیرگذاری، عقلانیت و استناد بیشتری داشته باشند. در این معنا، روایت
او قادر به گفتن آن نبوده از پدیدهاند؛ یعنی نوآور باشد و جنبهاست که چیزی بگوید که منابع  ها را  هایی 

اند. اگر پژوهشی با این انگیزه نوشته شود، نتیجۀ  های پیشین قادر به انجام آن نبودهروشن کند که روایت
هستی دربارۀ  اولاً،  که  است  این  آن  پدیدهطبیعی  یا  میها  تاریخی  بیهای  توصیفتوان  و  شمار  گری 

روایتروایت جنگ  بروز  به  ثانیاً،  کرد؛  توصیفپردازی  جنگ  تفسیرها،  جنگ  خوانشها،  جنگ  و  ها،  ها 
انجامد و در این جنگ، آن روایتی نیرومندتر و ماندگارتر است که حرف بیشتری برای  ها میجنگ گفتمان

ژرف تحلیل  و  توصیف  یعنی  دارد؛  میگفتن  ارائه  جزمتری  و  انحصار  حال،  عین  در  و  را  دهد  اندیشی 
و روایتمی گفتگوها  برای  را  باز میشکند، میدان  بیشتر  و معرفتهای  را  کند  ایدئولوژیك  و  های مسلط 

سؤال می آن گذشتهزیر  از  تازه  درکی  پلام،  تعبیر  به  میبرد.  دست  به  سروری  ای  توجیه  ابزار  که  دهد 
 (.9-8: 1386شان بوده است )پلام، قدرتمندان برای تداوم مشروعیت

بیبی روایت  تاریخ  همانگمان،  است.  زندگی  ما  پایان  دسترس  در  زبان  از  مستقل  روایتی  که  گونه 
از روایت ها در اختیار نداریم. اگر پرسیده شود تاریخ چه حاصلی دارد، پاسخ این  نیست، ما دانشی مستقل 

( و تاریخ، 177و    167:  1386کنیم )احمدی،  است که ما موجودی تاریخی هستیم و با روایت زندگی می
نگاری عرصۀ گفتگو میان مورخان با یکدیگر، میان  سراسر روایت و توصیف زندگی است. بنابراین تاریخ

دوره و  مورخان  میان  تاریخی،  کنشگران  و  مورخان  میان  گزارشگران،  و  میان  مورخان  تاریخی،  های 
 مورخان و رخدادها، میان گذشته و حال، و سرانجام میان مورخان و مخاطبان است.
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اجتناب دخالت  چون  دلایلی  بازنمایی،  به  گفتمان،  قدرت،  تخیل،  زبانی،  چرخش  و  زبان  امر  ناپذیر 
روایتنسبی و  توصیف  و...  مؤلف  مرگ  حقیقت،  یعنی  شدن  یافت؛  خواهد  ادامه  همواره  تاریخی  گری 

ناپذیر است. افزون بر این، توصیفات تاریخی به علت  گری در دانش تاریخ، امری پایانتوصیف و توصیف
تأثیرپذیری از شخصیت مورخ، مسائل عصری و تنگناهای گوناگون حاکم بر جامعه، همواره جنبۀ نسبی،  

های عصر  تأثیر گفتماننگاری و هم مورخ، هر دو تحتیافته و جاری خواهند یافت؛ زیرا هم تاریختکامل
توصیف بنابراین  دارند.  قرار  روایتخویش  و  به  ها  گفتمانها  درون  در  مورخ  فرآوردۀ  متبلور  عنوان  ها 

هایی است که به  ها، باورها و ارزششوند. سفر به گذشته نیازمند فراموش کردن یا کنار نهادن دانشمی
نمی که  است  روشن  اما  پایبندیم،  نمیآن  هرگز  نتیجه،  در  نهاد.  کنار  را  آنها  ناب  توان  آگاهی  به  توان 

امروزین و با  ها یا پرسشتاریخی دست یافت؛ زیرا تاریخ برای ما روایتی از گذشته براساس دانسته های 
تواند تمام ابعاد واقعیت  نگار نمیرو، تاریخ(. از این152اتکا به اسناد و مدارک تاریخی موجود است )همان:  

چشم طریق  از  او  بشناسد؛  است  داده  رخ  چنانکه  فهمرا  نیز  و  خود  اکنونی  و  عصری  ها،  اندازهای 
 های گذشته را به فهم امروزی درآورد. شود تا واقعیتهای روزگار خود با آن آشنا میها و گفتمانفهمپیش

 

 گیری نتیجه

گونهنگاریتاریخ بر  توصیفها  استوارند.  توصیف  مختلف  روایتهای  قالب  در  تاریخی  عرضه  های  ها 
تبیین  تفسیر، قابلتوضیح، قابلهای اجتماعی و تاریخی قابلشوند. تنها بر همین اساس است که پدیدهمی

وارۀ داستانی است که به  شوند. یك توصیف مدرن و معتبر تاریخی مبتنی بر پیرنگ یا طرحفهم میو قابل
موجب آن، فضا و صحنۀ رویدادهای تاریخی )اعم از مکان وقوع رویدادها، زمان و توالی زمانی، تسلسل  

پیوندند تا رفتارها، روابط  دقیق رویدادهای تاریخی و نقش کنشگران تاریخی حاضر در رویداد( به هم می
 میان کنشگران و اتفاقات میان آنها رقم بخورد. 

ای واحد تعلق دارند، اما با دو بیان متفاوت: در  هم داستان و هم تاریخ به لحاظ ساختار روایی به طبقه
باید   تاریخی  روایت  در  خیالی.  امری  هنری،  اثر  در  اما  است،  روایت  بنیان  واقع«  »امر  تاریخی،  روایت 
اعتبار روایت تاریخی،   ارائه شود؛ زیرا ملاک  توصیفی دقیق و مستند، همراه با تبیین، تفسیر و معنادهی 

اثر هنری، میزان لذتی است که در مخاطب می آفریند. بنابراین  پایبندی به اصل واقعیت است، اما ملاک 
نگار در ساماندهی پیرنگ و ایجاد انسجام درونی در روایت تاریخی، بسیار دشوار و تا حدی کوشش تاریخ

نویس باز نیست که موضوع و قهرمانان روایتش را  همراه با اجتهاد مورخ است؛ زیرا دست او برخلاف داستان 
او ناگزیر است موضوع، داده  ها و شواهد کار خود را با زحمت  به اختیار خود ترسیم کند یا تغییر دهد، بلکه 

تغییر چندانی در آن ایجاد کند، به مدد خلاقیت و بدون آنکه  و  از منابع تاریخی فراهم آورد  قوای    فراوان 
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خلاء کردن  پر  برای  خود  نادانستهذهنی  ابهامها،  و  چارهها  چراییها  به  بیندیشد،  چیستیای  و  ها،  ها 
تاریخی چگونگی رویداد  اصل  به  نزدیك  و  تفصیلی  جزئیات  با  همراه  روشن،  تصویری  و  دهد  پاسخ  ها 

توصیف در  او  هنرمندی  اوج  کند.  تبیینترسیم  از  ترکیبی  که  است  این  ژرف  علتهای  و  های  محور 
توصیف چاشنی  را  روشمند، معنامحور  تاریخی  توصیف  یك  که  است  فرایندی  چنین  در  کند.  خود  های 

 .تحلیلی« است-آید؛ این روش همان »روش توصیفیمنسجم، منطقی، معقول، مدلل و مستند پدید می
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 .کوئنتین اسکینر
 

توانند حامل  های میانه اسلامی، افزون بر ثبت مشاهدات جغرافیایی و فرهنگی، می های سده سفرنامه 
در    ر ی رحله ابن جُبَ  . های دینی و اجتماعی مؤلفان خود نیز باشند هایی از نظم سیاسی و دغدغه بازنمایی 

ششم هجری و در شرایطی نگاشته شد کاه جهاان   ۀ اسلام در سد  خ ی مقاطع تار  ن ی تر ی از بحران  ی ک ی 
توان رحله ابن  خلافت مواجه بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا می نهاد  اسلام با کاهش اقتدار  

صورت، این متن چه نوع کنش زبانی و  این  سیاحتی خواند و در    -جُبیر را فراتر از یك گزارش زیارتی  
گرای  گیری از رویکرد زمینه این پژوهش با بهره   کند؟ بندی می تاریخی خود صورت   ۀ سیاسی را در زمین 

کند و  های سیاسی و فکری عصر مؤلف بررسی می کوئنتین اسکینر، رحله ابن جُبیر را در پیوند با زمینه 
ششام    ۀ مثابه کنشی زبانی در بستر منازعاات ساد   عنوان گزارشی از سفر، بلکه به  متن را نه صرفاً به 
طور مکارر تهدیادهای  دهد که ابن جُبیر در رحلاه خاود باه ها نشان می یافته .  کند هجری تحلیل می 
کناد. ساتایش او از  های درونی جهان اسلام و وضعیت جوامع مسلمان را بازنمایی می بیرونی، شکاف 
نسبت به مسئله انسجام سیاسی و دینی جهاان اسالام  وی  ن نیز حاکی از حساسیت  ی د ایوبیان و موحّ

نیز کارکردی فراتر از توصیف صارف دارناد و    « رحله »ال های مکانی و نظامی در  برخی توصیف . است 
  ر یاکه رحلاه ابان جُبَ  دهد ی پژوهش نشان م   ج ی نتا   د. کنن متن را تقویت می و راهبردی  امکان خوانش سیاسی  

انسجام جهان اسلام در عصار مؤلاف دانسات، هرچناد  تمنای  وحدت و  گسست    ۀ از مسئل   ی بازتاب   توان ی را م 
.فراتر از متن موجود است  ی شواهد   ازمند ی ن   ها، ت ی روا   ن ی منسجم در پس ا  ی اس ی برنامه س   ك ی اثبات وجود 
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 مقدمه

ها و بینش  نمای دغدغه ای، افزون بر ثبت مشاهدات جغرافیایی، آیینۀ تمام رشته مثابه متونی میان ها، به  سفرنامه 
هستند.  خود  مؤلفان  می ابن   سیاسی  روزگاری  در  هجری،  ششم  سدۀ  اندلسی  ادیب  بحران  جُبَیر،  که  زیست 

های جامعۀ اسلامی را سست کرده بود؛ شرایطی  مشروعیت سیاسی، تفرقۀ مذهبی و افول خلافت عباسی، بنیان 
سیاحتی است،  -رحلۀ او، که در ظاهر گزارش سفری زیارتی   .گیری افق معنایی متن او نقش داشت که در شکل 

های فکری انحرافی را در خود  های درونی، تهدیدهای بیرونی صلیبیان و نگرانی از جریان ای از آشفتگی مایه درون 
های باطنی، در کنار  جای داده است. رحلۀ او در پی تذکری عالمانه با اشعار تند و انتقادی علیه فلاسفه و جریان 

ای از تواند نشانه الدین ایوبی و توجه ویژه به مسیرهای دریایی و دولت موحّدین می های معنادار او از صلاح ستایش 
راه   که  باشد  سیاسی ا خلافتی  وحدت  نوعی  احیای  در جهت  قدرت  بازوی  دو  این  اتصال  برای  متن  تلاش 

های بزرگ زمانه، خاصه موحّدین و بازگشت به نوعی تمرکزگرایی  رفت از این بحران را در همگرایی قدرت برون 
برد و آن را به متنی راهبردی ها، الرحله را از سطح یك سفرنامۀ صرف فراتر می داند. این ویژگی در امر خلافت می 

رفت از بحران گسست خلافت است.  کارهایی برای برون بندی راه کند که در آن، نویسنده در پی صورت تبدیل می 
این  این متن در بستر بحران از  بازخوانی  نه  رو،  از لایه تنها به درکی عمیق های عصر مؤلف،  های پنهان آن  تر 
رو،  سازد. از این اندیشۀ اسلامی آشکار می ای از اندیشیدن به مسئلۀ وحدت را در سنت تاریخ  انجامد، بلکه شیوه می 

های  ها و نحوۀ توصیف آنها مشاهده کرد که با دغدغه ها، زمان ای خاص در انتخاب مکان توان شیوه در متن می 
کند که در آن، سفر نه کنشی عبادی  سوی خوانشی تازه راهبری می سیاسی و دینی او پیوند دارد که پژوهش را به  

 آید. شمار می رفت از آن به های برون وجوی راه ای برای درک پراکندگی و جست یا سیاحتی، بلکه عرصه 

مثابه متنی واجد کنش زبانی   توان الرحله را فراتر از یك سفرنامه، به پرسش بنیادین پژوهش آن است که آیا می 
نویسی برای بیان موضعی سیاسی و فکری در  بیانی، ابن جُبَیر در الرحله چگونه از سفرنامه و سیاسی تفسیر کرد؟ به 

به  برابر بحران  را  جُبَیر  ابن  رحله  پژوهش،  این  است؟  بهره گرفته  اسلام  بستر  های جهان  زبانی در  مثابه کنشی 
نویسی  هایی فراتر از یك گزارش تواند دلالت کند؛ کنشی که می های سیاسی و دینی سده ششم بررسی می بحران 

زیارتی باشد. بر این اساس، هدف پژوهش اثبات وجود یك برنامه سیاسی منسجم نزد ابن جُبَیر نیست، بلکه بازسازی  
گیری گفتمانی در متن است که به مسئلۀ گسست وحدت دینی و سیاسی در خلافت اسلامی واکنش  نوعی جهت 
 دهد. بر این مبنا فرض پژوهش آن است که: نشان می 
هایی داخلی، بلکه به  در مشروعیت سیاسی و دینی جهان اسلام، نه صرفاً به عنوان بحران  . بحران1

فرصت وحدتعنوان  و  نوین  نظم  تأسیس  و  ظهور  برای  بههایی  نقشبخش،  طریق  از  آفرینی  ویژه 
 شود.گرا نظیر موحّدین، دیده میهای اصلاحالدین و جنبشقهرمانانی چون صلاح
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ها و تأکید بر جایگاه سیاسی ایوبیان و موحّدین، سازی بحران های خود، با برجسته . ابن جُبَیر در گزارش 2
این درصدد صورت  از  است.  بوده  اسلام  انسجام در جهان  بازیابی  و  به همگرایی  معطوف  گفتار  نوعی  بندی 

 منظر، الرحله صرفاً گزارش زیارت نبوده و ابن جُبَیر را انگیزه و تمنّایی جز زیارت معبود در دل بوده است.
 

 شناسی پژوهشروش 

براساس    .شود انجام می   2و با اتکا به دیدگاه کوئنتین اسکینر   1گرا این پژوهش با الهام از رویکرد تاریخ اندیشۀ زمینه 
های سیاسی و اجتماعی  های خبری یا انعکاس مستقیم واقعیت ای از گزاره این رویکرد، متون تاریخی صرفاً مجموعه 
از این منظر،    .روند که باید آن را در بستر تاریخی و فکری تولیدش فهمید نیستند، بلکه نوعی کنش زبانی به شمار می 
است ) های فکری و سیاسی فهم یك متن مستلزم بازسازی زمینه  است که متن در آن پدید آمده   ,Skinnerای 

(. بر این اساس، رحله ابن جُبَیر نه صرفاً به عنوان یك سفرنامه زیارتی ا سیاحتی، بلکه به مثابه متنی  3-53 :1969
کوشد با مطالعه متن  های سیاسی و دینی سدۀ ششم نوشته شده است، پژوهش می شود که در دل بحران بررسی می 
او به نوعی  پیوند با زمینه تاریخی آن، نشانه   رحله در  های نگرانی مؤلف نسبت به وضعیت جهان اسلام و گرایش 

همگرایی سیاسی و دینی را بازسازی کند. در این مسیر، نحوۀ توصیف شهرها، بازنمایی تهدیدهای بیرونی، ارزیابی  
بر ظرفیت فرقه  تأکید  و  مسلمان  حاکمان  برخی  از  رقیب، ستایش  دولت های  نظامی  و  و  های سیاسی  ایوبی  های 

گیرد تا مشخص شود ابن جُبَیر از طریق این متن  موحدی به منزلۀ عناصر یك گفتار تاریخی مورد بررسی قرار می 
 ای بوده است. درصدد بیان چه دغدغه 

 

 پیشینة پژوهش 

ابن  به  مربوط  را می مطالعات  او  سفرنامه  و  طبقهجُبَیر  چند دسته  به  پژوهش توان  کرد. نخست،  هایی  بندی 
اند. این تحقیقات، عمدتاً بر توصیف و  اجتماعی مندرج در رحله پرداخته   -هستند که به بررسی ابعاد فرهنگی

ابن  مشاهدات  نمونه تحلیل  متمرکزند.  رسوم  و  آداب  بازارها،  مراکز علمی،  از  مانند  جبیر  مراکز  هایی  بازتاب 
در این گروه قرار    4های حج مغربی و اندلسی، نمادهای تشیع در سفرنامه و یا    3جُبَیرآموزشی در سفرنامه ابن 

کنند. هدف آنها  ژانر مقایسه می گیرند. دستۀ دوم، مطالعات تطبیقی هستند که سفرنامه را با دیگر آثار هم می 
شباهت  کشف  تفاوت عموماً  و  چون  ها  آثاری  است.  سبکی  یا  محتوایی  سفرنامه    بررسیهای  تطبیقی 

 
1. Contextual History of Ideas 
2. Quentin Skinner (1940-) 

 .100-77، 102(. فصلنامه تاریخ و فرهنگ، 1398. مظلوم، رقیه و ثنایی، حمیدرضا )3
 .46-39(، 32) 3(. فصلنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 1399. شهیدی پاک، محمدرضا )4
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  2جبیر و ابن مازه، مطالعه تطبیقی مختصات سفرنامه حج با تکیه بر سفرنامه ابنو    1جبیر ناصرخسرو و ابن
نماینده این رویکردند. دستۀ سوم، تحقیقاتی هستند که با نگاهی تاریخی یا ادبی به ترجمه، تصحیح یا  

اثر پرداخته مانند. با وجود ارزشمندی این  اند. این مطالعات، عمدتاً در سطح توصیف باقی میمعرفی کلی 
شود: غفلت از تحلیل متن سفرنامه به مثابۀ یك کنش  تحقیقات، یك خلاء مشهود در اغلب آنها دیده می

بیانیه راهبردی. پژوهش یا  ابنسیاسی  را که  داده موشکافی  های پیشین عموماً آنچه  جُبَیر آشکارا نشان 
ها »چرا و با چه هدفی« با این چینش و تأکید اند که این گزارشاند، اما کمتر به این پرسش پرداختهکرده

اند. بنابراین وجه راهبردی پروژه وحدت طلبانۀ احتمالی مستتر در رحله،  ای ارائه شدهخاص در چنین زمانه
مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش کوشیده است تا با عبور از نگاه توصیفی صرف، متن را در بستر  

 ای نو را به آزمون بگذارد.های عصر مؤلف بازخوانی و فرضیهحل بحران
 

 ابن جبَُیر سفیر اَندلس 

متولد   لاُسی  اَندَ  کِنانی  جُبَیر  بن  احمد  الحسن محمد بن  متوفی    1145-ق.   540أبی  م،    1217  -ق.   614م./ 
از   او به نقل  از  اندلس به مشرق عربی سفر کردند. آثاری که  از  مشهور به ابن جُبَیر، از جمله کسانی است که 

کند. ابنُ الخطیب از حجم آثار  ای ادبی دارد و او را به عنوان یك ادیب معرفی می سایرین به ما رسیده، بیشتر جنبه 
)ابن  است  تعداد آنها صحبت کرده  جُبَیر را 148:  2: ج  1424الخطیب،  و  ابن  اشعار  از  (. همچنین بخشی دیگر 

مَقرّی، ادیب تِلمَسانی، ثبت کرده و برخی دیگر از آن از طریق رحلۀ او به ما رسیده است. به دلیل توجه به ادبیات،  
(. او  382: 2: ج 1419ابن جبیر در آن فن به بالاترین درجه رسید و در هنر شعر و نویسندگی سرآمد شد )مَقرّی،  

پرداخت   خدمت  به  موحدون(  دودمان  )از  غرناطه  حاکم  دبیری  کسوت  در  پدرش،  همچون  زود،  خیلى 
(. وی در سفرش به دمشق از اکابر فقهای شافعی زمان چون ابن عَساکرِ دمِشَقی و  241: 1379)کراچکوفسکی،  

اشعار او و از دیگر آثارش   از دیوان  الخَطیب (. ابنُ 383استاد وی ابن اَبی عصَرون اجازه روایت دریافت کرد )همان:  
الجوَانحِ زیر عناوین »  » الصالح   القرین   تأبین   فی   نتیجۀ وجَِدْ  و  الزَّمان   اخوان   منِ   التَشکی   فی   الجُمان   نظمُ « و   »

 (. 206:  3: ج  1399است )رضا،    یاد کرده   « و الرحله ، و حِکَمُ مُستَجادۀ بدیع   ترَسیل » 
وی مجموعاً سه سفر به مشرق داشته است که سفر اول با هدف اقامۀ حج صورت گرفت. مَقّری بر آن است که  

م. ایجاب کرده است    1184ق./   580م. تا    1181ق./   578کفاره شرب خمر، انگیزۀ نخستین سفر حج او را از سال  
الناسك فی ذکر الآثار الکریمۀ و  های روزانه سفر اول او با نام  ( یادداشت 385:  2: ج  1419)مَقّری،   رسالۀ الإعتبار 
انگیزۀ   ( 242: 1379منتسب به نام قبیله او بوده است )کراچکوفسکی،   رحلۀ الکنانی و نام دیگر کتاب   بوده المناسك 

 

 تبار، مرضیه و کارگر، الهه؛ کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی.. قلی1

 .52-38، 61(. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1401زاده، ساربان ). عباس زاده، فاضل و ودود ولی2
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ق./   602آغاز سفر دوم هنگامی ایجاد شد که خبر فتح اورشلیم پخش شد. سفر سوم را پس از مرگ همسرش ) 
 (. 147:  2: ج  1424الخطیب،  م.( آغاز کرد و سرانجام در اسکندریه درگذشت )ابن   1197
 

 اهمیت مسیر حرکت و بازگشت ابن جبَُیر 

خوبی قابل ردیابی است )ن.ک:  های مشخصّ، بهمسیر نخستین سفر وى، با تکیه بر اشارات دقیق و تاریخ
آید که بازدید از حرمین الشرّیفین، به  ( با ارزیابی مسیر حرکت ابن جُبَیر برمی242:  1379کراچکوفسکی،  

جهت زیارت مهد اسلام دلیل مناسبی برای آغاز سفر بود. عراق دیار خلفای اسلام بود و مصر و شام به  
اسلامی در   اسلام و خلافت  تنها سنگر  این زمان  بر آن در  مقدس و مضاف  ارض  از  برخورداری  جهت 

سازترین  برابر خطر صلیبیان بود. با بررسی حواد  سه سال بعد از بازگشت ابن جُبَیر، شاهد یکی از صحنه
وقایع تاریخ اسلام هستیم: آغاز جنگ سوم صلیبی و پیروزی ایوبیان در نبرد حطّین. پس از این پیروزی،  

بیت سرانجام  و  شد  گرفته  باز پس  شام  در  اسلامی  در  شهرهای  سلطۀ    1187ق./    583المَقدِس  از  م. 
 (. 564: 13: ج 1386؛ عودی و رضایی، 104–100: 23تا: ج اثیر، بیصلیبیان آزاد شد )ابن

 

 
 

 گسست وحدت سیاسی در خلافت اسلامی

های تاریخ اسلام است. اهمیت این دوره برای پژوهش حاضر در  ترین سده ترین و پیچیده سدۀ ششم یکی از پر حادثه 
آن است که رحله ابن جُبَیر و انتساب تمنای وحدت خلافت به وی، در بستر وقوع حوادثی است که گسستگی امر  

های سیاسی و مذهبی در محور تضارب قدرت میان سه خلافت بزرگ اسلامی، عباسیان،  خلافت و گسترش رقابت 
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فاطمیان و موحّدین، به عنوان اولین نشانۀ گسست وحدت در آن دوره آشکار بود و مقدّر بود سرنوشت دین و دولت  
با صحنه  انسجام سیاسی جهان  اسلامی  این، منازعات داخلی نیز به تضعیف  افزون بر  ایشان تعیین شود.  گردانی 

های خارجی فراهم کرد )برای نمونه،  برداری قدرت اسلام دامن زد و در برخی موارد، زمینه را برای مداخله یا بهره 
ابن  را بیفزاییم، در  108،  107،  67:  22تا: ج  اثیر، بی ن.ک.:  این موارد موج دوم و سوم حملات صلیبیان  اگر به   .)

 یابیم که وضعیت دین و دولت اسلامی در مرحلۀ بسیار بغرنجی قرار گرفته بود. می 
 

 الف( عباسیان و فاطمیان 

تضعیف اقتدار عباسیان به پراکندگی قدرت سیاسی و منزاعۀ دینی با افزایش نقش بازیگران محلی انجامیده بود و  
که تشویق ابوحامد غزالی به تألیف  طوری فاطمیان بر سر رهبری کل جهان اسلام با عباسیان در افتاده بودند؛ به 

(. در این  64–47:  1385، تلاش آشکار عباسیان برای غلبه بر فاطمیان بود )ن.ک: تقوی،  فضایح الباطنیه کتاب  
های قدیمی در  گرایی و برخورد خلفای رقیب، نگرانی اصلی جهان اسلام بود و سبب گشت که معارضه میان، فرقه 

 (.  33:  1374سرحدات اسلام به فراموشی سپرده شود )لوئیس،  
 

 ب( ایوبیان و بازآرایی نظم سیاسی جهان اسلام

ای از مواجهه با صلیبیان آغاز شد که در آن، جنگ با  م. مرحلۀ تازه   1170ق./    566الدین ایوبی از سال  با برآمدن صلاح 
سلطان ایوبی بعد از پیروزی حطّین، مشغول تصرف   .های درونی جهان اسلام ادامه یافت دشمن بیرونی در کنار رقابت 

توانست مانع از ورود صلیبیان از جزیره کرت  داد، می نوار دریایی مدیترانه بود؛ اگر وی نفوذ خود را تا شهر صور ادامه می 
به بندر صور و مانع از تقویت قوای صلیبی شود، اما با وجود این فرصت، او از ادامۀ این روند منصرف شد؛ زیرا سلطان  

عیار با  شدند، امکانی برای یك جنگ تمام فکر خود را روی رقبای مسلمانش متمرکز کرده بود و تا آنها تسلیم نمی 
ای برای  (. بنابراین به نظر نمی رسدکه بیرون راندن مسیحیان دغدغۀ جدی 150:  1371فرنگیان وجود نداشت )مایر،  

تنها   را  صلیبیان  فشار  و  خلافت  امر  در  فاطمیان  رقابت  عباسیان،  ضعف  ما  ظن  به  باشد؛  بوده  مسلمان  سلاطین 
الدین بود. از  های اصلی صلاح توانست جبران کند که هر دو جزو ویژگی سلحشوری نظامی در کنار تعصب دینی می 

 های صلیبی وابسته بود نه با فیصله یافتن آن. رو، تثبیت مشروعیت سیاسی سلاطین مسلمان به تداوم جنگ این 
 

 ج( ایّوبیان و موحدّین 

اروپاییان به سوی آن بود و در مشرق، امارت   موحّدین  های  در دورانی پدید آمدند که جهان اسلام شاهد پیشروی 
( و وضعیت شرق و  35:  1381سلجوقیان و دستگاه فاطمیان در رویارویی با این خطر ناکام مانده بودند )عمر موسی،  

(. از مناسبات  134:  2: ج  1370م، بحرانی شده بود )عنان،   1189ق./    585غرب اندلس با آغاز حملۀ پرتغال در سال  
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ق./    586الدین و خلیفه یعقوب المنصور است که در سال  های سیاسی میان صلاح میان ایوبیان و موحّدین، نامه نگاری 
م، از سوی وزیرش به دربار موحدی اعزام شد. در این نامه سلطان از ابویوسف خواسته بود که بخشی از ناوگان   1190

الدین بار دیگر از  (. صلاح 142: 4: ج 1370الدین پاسخ صریح نداد )عنان، اما خلیفه به صلاح  .خود را به صِقلیه بفرستد 
(. محتوای  143الدین نشد )همان:  سوی خود سفیری نزد خلیفۀ موحدی فرستاد که از این سفارت نیز چیزی عاید صلاح 

اند، اما گزارش ابوشامه مَقدِسی از وثوق  مابین را المَقّری و ابوشامه المَقدِسی و عزّالدین ابن اثیر ضبط کرده مراسلات فی فی 
 (.  194–190:  4: ج  1418بالاتری برخوردار است؛ زیرا موفق شده اصل نامه را ببیند و آن را دقیقاً رونویسی کند )ابوشامه،  

 

 گسست دیانت در رحلة الکَنانی

می  بازتاب  را  اسلام  جهان  در  دینی  منازعه  میدان  سه  جُبَیر  ابن  با  سفرنامه  نزاع  فلاسفه،  اندیشه  رواج  دهد: 
های باطنی و مواجهه با صلیبیان. این سه حوزه را باید به عنوان بازتاب وضعیتِ از پیش متکثر نظم دینی در  جریان 

 .عنوان عوامل تولیدکننده آن گسست   جهان اسلام تحلیل کرد، نه به 
 

 فیلسوفان نوافلاطونی  ةالف( رواج اندیش

از این  از  مخالفت با فیلسوفان به صورت شعر در اشعار ابن جبیر آمده که مقّری آن را ضبط نموده است.  رو، یکی 
های مثبت موحّدین که مورد تمجید ابن جُبَیر قرار گرفته و موجب شده تا موحّدین حلقه گمشدۀ این وحدت  جنبه 

به   دستور  و  رشد  ابن  با  المنصور  ابویوسف  مواجهه  چنانکه  است،  موحّدین  ستیزی  فلسفه  رویکرد  شوند،  تصویر 
(.  225: 1426ای برای آن دانست )التمیمی مراکشی، توان نمونه سوزانیدن کتب فلسفی که در منابع ذکر شده را می 
کرد و یك سده پیش،  گرایی فلسفی در جهان اسلام جلوگیری گسترش علم کلام اشعری تا حد زیادی از نفوذ عقل 

( که واکنش  336:  1393ای که مأموریت مقابله با فیلسوفان به او نسبت داده شد، امام محمد غزالی بود )نصر،  چهره 
سینا،  ویژه فارابی و ابن گرایی در برابر فلسفه یونان، در حملات غزالی به نوافلاطونیان مسلمان، به مهارگرایانه سنت 

های ابن جُبَیر نیز در  آمیز در نوشته ( که در دنبالۀ آن، بازتاب همین فضای مجادله 239:  1397آشکار شده بود )فخری،  
 (: 385:  2: ج  1419توان دید )مقرّی،  سینا، مورد توجه قرار گرفته است که نمونه آن را در شعر زیر می ذمّ فارابی و ابن 

 قد ظهرت فی عصرنا فرقۀٌ ظهورها شؤمٌ على العَصر  .1

 لا تقتدی فی الدین إلا بما سنّ ابن سینا وأبونَصر  
 یا وحشۀ الإسلام من فرقۀٍ شاغلۀٍ أنفسها بالسفّه  .2

 ها وادعّت الحکمۀ والفلسفه قد نبذت دین الهدى خلف  
 ضلّت بأفعالها الشنیعه طائفۀٌ عن هدى الشّریعه لیست تری فاعلا حکیما یفعل شیئاً سوی الطبیعه  .3
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 ب( خطر فرقة اسماعیلیه

آفت تفکر اسماعیلیان برای دین موضوعی است که پیش از ابن جُبَیر نیز علمایی چون غزالی و ابوالفرج ابنِ الجَوزی  
ای که غزالی در برابر باطنیه گشوده بود بیشتر از جنبه  ( بدان پرداخته بودند اما جبهه م.   1201-1117  / ق.   511-597) 

( یك سده بعد از آنان ابن جُبَیر نیز در گزارش سیاحت خود از شام، ذیل  542: 1393سیاسی بود تا دینی )فاخوری، 
داند و  های آنان را هم مایه دردسر می کند. وی جنبش ذکر سه شهر بزُاعه، حلب و دمشق، از آفت اسماعیلیه یاد می 

(؛  307:  1370کند: اسماعیلیان بُزاعه را با عنوان »ملحدان اسماعیلی« )ابن جُبَیر،  هم عقایدشان را به الحاد وصف می 
:  1370ای که از اسلام روی برتافته و یکی از آدمیان را خدای پنداشته«)ابن جُبَیر،  اسماعیلیان جبل لبنان را »فرقه 

 .( 341:  1370کند )ابن جُبَیر،  طور خاص نصیریان را »کافر« معرفی می ( و شیعیان دمشق را رافضی دانسته و به 313
 

 ج( خطر صلیبیان 

های المقدس و دیگر اماکن مسیحی در فلسطین و نیز ایجاد دولت های صلیبی که با هدف آزادسازی بیت جنگ 
در پی داشت که در   های جدی برای جهان اسلام (، آسیب 159:  11: ج  1393صلیبی صورت گرفت )عودی،  

هایی از مصائب مسلمانان ساکن الرحله به آفات آن اشاره شده است. ابن جُبَیر در ضمن مشاهدات خود، روایت 
(. او از 314: 1370در قلمرو مسیحیت دارد که دالّ بر وضعیت خطیر حاکمیت اسلامی در مرزها بود )ابن جُبَیر، 

کند. در ذکر ( به تفصیل یاد می 363،  360( و دژ کرََک )همان،  350:  1370محاصرۀ دژ کرکوک )ابن جُبَیر،  
پرداختند ناخرسندی راوی شهر عَکّا و دژ تَبنین که با غلبۀ مسیحیان، به اخذ عوارض گمرکی از مسلمانان می 

است )همان،   از صومعه 366:  1370مشهود  ناقوس  بود و صدای  تبدیل شده  به کلیسا  آن  مساجد  ها (؛ زیرا 
های صلیبی (. ابن جُبَیر همچنین به آوارگی مسلمانانی اشاره دارد که در خلال جنگ 369شد )همان:  شنیده می 

 (. 373در شهر صور و عَکّا ساکن بودند و با محاصرۀ صلیبیان، وادار به ترک آنجا شدند )همان:  
 

 بندی وحدت در خلافت: فرضیه مستتر در رحلة الکَنانیصورت

بندی از چه  کند و این صورت بندی می مسئله اصلی آن است که ابن جُبَیر وضعیت جهان اسلام را چگونه صورت 
ها مستلزم آن خورد. پاسخ به این پرسش های درونی و بیرونی زمانه پیوند می طریق به نگرش او نسبت به بحران 

 است که متن هم از حیث تحلیل معنایی و هم از حیث الگوهای تکرارشونده بررسی شود. 
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 بررسی گفتمانی و معنایی: تحلیل کیفی 

 بندی نظم سیاسی در الرحلهالف( صورت 

های  ترین مواضع سیاسی ابن جُبَیر در الرحله، امید او به گسترش نفوذ موحّدین در سرزمینیکی از صریح
یاد می از رخدادی  ابن جُبَیر  است؛  الموحدیۀ« میشرقی  المؤمنیۀ  »الدَعوَۀ  را  )ابن جُبَیر،  کند که آن  نامد 

می56تا:  بی نشان  تعبیر  این  کاربرد  نام(.  او  که  مشروعیتدهد  بار  با  را  سیاسی  کار  گذاری  به  بخشی 
به  می نه صرفاً  به یك دولتگیرد،  اشاره  می  .عنوان  ادامه  اسکندریه  در  و  که مردم سرزمین مصر  گوید 

اند که از قضا یکی  وقوع این امر و تصرف آن بلاد و جهانداریِ موحّدین را منتسب به وقوع حوادثی ساخته
 اند: از آنان محقق گشته و مردم در انتظار حادثه دوم

»ومن عجیب ما شاهدناه فی أمر الدعوۀ المؤمنیۀ الموحدیۀ وانتشار کلمتها بهذه البلاد واستشعار أهلها  
وقوعه   فتلا  المشرق  إلى  الناظر  التمثال  وقع  أن  العجیب  الاتفاق  من  وکان   ..... اهللها  أکثر  أن  لملکتها 

 (56« )ابن جُبَیر، بی تا:1استیلاء الغز على الددولۀ العبیدیۀ وتملکهم دیار مصر وسائر البلاد 
ها را بزدایند و نظم دینی جهان  توانند بدعت کند که می ابن جُبَیر در مواضع مختلف موحدین را نیرویی تصویر می 

می  توصیف  موحّدین  دست  به  مشرق  سقوط  آرزوی  در  را  مردم  و  کنند  احیا  را  لحن  اسلام  گزارش  این  کند. 
دهد که ابن جُبَیر استیلای موحّدین را در افق یك تحول سیاسی بزرگ، قریب  گویانه و نمادین دارد و نشان می پیش 

 نویسد: دید. همچنین از اطلاع خلیفۀ موحدی نسبت به اشتیاق مردم مصر و واعظین شهر بر آن دیار می الوقوع می 

لهذه البلاد ... بین یدی سیدنا أمیر المؤمنین أعلى   الموحدین »ولم یبق إلا الکائنۀ السعیدۀ من تملك
الذی هو عبادۀ والل عز   الفرج بالصبر  انتظار  السعادۀ وینتظره  ارتقاب یوم  الیوم  الل أمره وهو یترقب ذلك 

 (. 57)ابن جُبَیر، بی تا:  2وجل یبسطها من کلمۀ ویعلیها من دعوۀ إنه على ما یشاء قدیر«
زبانی آینده  از  استفاده  با  جُبَیر  ابن  این قطعه،  به در  را  رخداد سعادت   محور، موحدین  آمیز در شرف تحقق  عنوان 

کند؛ چنانکه تصرف سیاسی موحدین در قلمرو اسلامی در سطح یك امر محتوم و مبارک بازنمایی  بندی می صورت 
دهد؛ در همین چارچوب،  شود. این نوع بیان، موحدین را در مقام تحقق »أمر الل الحق« و »دعوت الصدق« قرار می می 

سیاسی ابن    دهد که موحدین در ذهنیت ارجاع به »أمیر المؤمنین« و تصویر انتظار جمعی برای »یوم السعادۀ« نشان می 
اسلام عمل می   جُبَیر، به  انسجام جهان  از قصد خلیفۀ  مثابه کانونی برای بازسازی  ابن جُبیر  کند. با پذیرش گفتار 

موحدی برای یکپارچه سازی جهان اسلام، دلیل عدم همکاری منصور موحدی در پاسخ به مراسلات سلطان ایوبی،  
های شرقی، همراه با نقل  گردد. ارجاع مکرر او به غلبۀ محتمل موحّدین بر سرزمین برای مقابله با صلیبیان روشن می 

شود.  پذیر آینده بازنمایی می دهد که قدرت موحدی در متن الرحله در قالب یك افق تحقق باورهای عمومی نشان می 

 

 ( 115: 1370. برای ترجمه متن ن.ک: )ابن جُبَیر، 1

 ( 115: 1370. برای ترجمه متن ن.ک: )ابن جُبَیر، 2
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شود که در افق معنایی الرحله، گرایش به نوعی وحدت  امکان بازسازی این گزاره فراهم می   بندی در چنین صورت 
در قطعه ذیل، ابن جُبَیر با ایجاد تقابل   .گر وجود دارد دینی، در قالب انتظار برای غلبه نیرویی واحد و اصلاح -سیاسی 

 کند: میان شرق و غرب جهان اسلام، مرزهای مشروعیت دینی را بازتعریف می 

لها. وما سوى ذلااك ممااا بهااذه الجهااات  إنه لا إسلام إلا ِببلادِ المغرب لأنهم على جادۀ واضحۀ لابنیات
المشرقیۀ فأهواء وبدع وفرق ضالۀ وشیع إلا من عصم الل عز وجل من أهلها کما إنه لاعاادل ولا حااق ولا 

ها إلا عند الموحدین فهم آخر أئمۀ العدل فی الزمان. وفی کل سواهم من الملوک فی هااذا دین على وجه
 (.56)ابن جُبَیر، بی تا:   1الأوان فعلى غیر الطریقۀ یعشرون

در آغاز این قطعه، ابن جُبَیر شرق اسلامی را به سطحی آکنده از بدعت، انحراف و فقدان نظم دینی فرو کاسته و در  
إلا عند الموحّدین«، موحّدین را به تنها حاملان عدالت، حق و   … مقابل در گزاره کلیدی »لا عدل ولا حق ولا دین 

بندی سیاسی  کند. این تقابل، صرفاً یك توصیف جغرافیایی نیست، بلکه یك صورت دین در جهان اسلام تبدیل می 
شود. عبارت »هم  است که در این چارچوب، مشروعیت دینی از نواحی شرقی سلب شده و در دولت موحّدی متمرکز می 

ای، بلکه آخرین حلقۀ تاریخی عدالت در امت اسلام معرفی  آخر أئمۀ العدل فی الزمان«، موحدین را نه یك قدرت منطقه 
دهد. در »توصیف وضعیت حج« به یك  های غیرموحدی را در مقام حاکمان غیرشرعی قرار می کند و همۀ دولت می 

عنوان ابزار رفع بدعت و بازگرداندن نظم دینی  رسد، و عبارت »بسِیوف الموحدین« در متن او به  بندی سیاسی می صورت 
 شود: ظاهر می 

فراکب هذا السبیل راکب خطر ومعتسف غرر ... فکیف وبیت الل الآن بأیدی أقوام قد اتخذوه معیشۀ حرام 
وجعلوه سببا إلى استلاب الأموال .... تلافاها الل عاان قریااب بتطیهاار یرفااع هااذه الباادع المجحفااۀ عاان 
 2المسلمین بسیوف الموحدین أنصار الدین وحزب الل أولی الحق والصدق والذابین عن حرم الل والغااائرون

 (.55)ابن جُبَیر، بی تا:  

بیند، بلکه آن را به مسئله حکمرانی بر مکان مقدس پیوند  ابن جُبَیر، بحران حج را صرفاً اخلاقی نمی
کشد، هرچند این خوانش نیازمند احتیاط است، اما وی  زند و امکان خوانش سیاسی از آن را پیش میمی

 دهد کنترل حرم به یك منبع نامشروع اقتصادی برای متولیان آن تبدیل شده بود. نشان می
 
 
 

 

 ( 114: 1370. برای ترجمه متن ن.ک: )ابن جبیر، 1

 ( 114: 1370. برای ترجمه متن ن.ک: )ابن جُبَیر، 2
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 ب( ملاحظات جغرافیایی قدرت 

های  برد، ارائۀ گزارش های ابن جُبَیر که نوشتۀ او را از سیاحت صرف فراتر می یکی از نکات مسطور در یادداشت 
استقرار سرزمین  از وضعیت  برج و  های مسیحی راهبردی  آنان، موقعیت  از حاکمان شهر و سپاه  او  است.  نشین 

شیوه  و  دشمن  دفاعی باروهای  می های  نظرگزارش  مورد  شهر  به  نفوذ  قابل  خشکی  و  دریایی  جهات  دهد.  ، 
–360:  1370همچنین، مدح سلطان ایوبی با سه خصلت »حِلم«، »کرََم رشیدی« و »عدل عمری« )ابن جُبَیر،  

تواند مدعای سیاسی  هایی که می کرد. از جمله نمونه (، امکان شنیده شدن سخن او نزد سلطان را فراهم می 361
 :کند های ابن جُبَیر را نشان دهد اخباری است که ذیل شهر صور و بیابان طبریهّ ارائه می بودن گزارش 

هااایی کااه از طریااق تَبنااین  آینااد امااا کاروان هایی است که از دمشق می بیابان طبریّه به سبب سهولت راه، معبر کاروان 
کنند ...کااوه طااور نزدیااك بیابااان طبریّااه اساات و بااین عکّااا و بیاات  گذرند به سبب گل آلودگی از استر استفاده می می 

( بین ساامت مغاارب و قبلااه از عکااا بااه  المقَدِس سه روز راه، و بین دمشق تا صور هشت روز راه است و این شهر )صور 
 (. 376:  1370سوی اسکندریه قرار دارد که خداوند به چیرگی و عزت خود آن را به مسلمانان بازگرداند )ابن جُبَیر،  

الدین در نبرد حطّین، با محاصرۀ قلعۀ طبریه، مسیحیان را به ترک منطقۀ صفوریه مجبور کرد؛ آنان صلاح 
به منطقه  و  طبریه محروم ساخت  به دریاچۀ  از دسترسی  با زمین را  )شاندور،  ای  : 1369های خشك کشانید 

 نویسد:اش را چنین می (. در ذکر شهر پالرمو میل و آرزوی زمانه 156:  1371؛ مایر،  251
زود باشد که خداوند، توسنِ روزگار را با اهل این جزیره رام کند و این سرزمین را دگرباره دارِ ایمان  »

 (. 405: 1370)ابن جُبَیر،  «و سرای قرار اسلام سازد
 نویسد:در ذکر شیوۀ دفاعی شهر اُطرابُنش در سیسیل می

»در شمال شرق شهر کوهی است بزرگ و در قله آن سنگر و دژی از آن رومیان است و بین آن دژ و  
را نصیب  کوه پلی بسته است، خداوند آن  به رومیان پیوسته  متعلق  بزرگ  پل شهری  آن سوی  به  و  اند 

 (.409و  408: 1370مسلمانان سازد« )ابن جُبَیر، 
می زندگی  کفر  دیار  در  ذمهّ  شرایط  تحت  که  مسلمانانی  زیست  دشواری  دربارۀ  او  روایت  کردند،  از 

 ساخته است:  جبیر را عمیقاً متألم میهایی همچون ابنیابیم که مشاهدۀ این اوضاع، قلوب انساندرمی

  2(، از سوء احوال مردم این جزیره، در زیر حاکمیاات خاااج پرسااتان 1ما در مدت اقامت خود در این شهر )اطُرابنش 
چیزها دیدیدم از ذلّت و بیچارگی و زندگی زیر تعهد ذمی بودن و سختگیری و خشونت آن شاه ماازوّر بااا حادثااه  

 

 . شهر تراپانی امروز واقع در ایتالیا1
 .انداند که به تثلیث قائل. به معنی صلیب پرستان که منظور مسیحیان2
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سازی های ناگهان که موجب فریفته شدن هر کس از دین و ایمان و اغوای زنان و فرزندان ایاان سااامان اساات  
 (. 414:  1370)ابن جُبَیر،  

در ذکر مشاهدات خود از سرزمین مصر، از هر فرصتی برای تمجید سلطان مصر   رحله، جای جبیر در جای ابن 
کند و آن را به دعای »منزه است آن که وی را چون نامش مایه صلاح دین خویش قرار داد« ثنا  استفاده می 

)ابن می  است  81:  1370جبیر،  گوید  را ثبت کرده  آنها  مَقرّی  دارد که  ایوبی  اشعاری در مدح سلطان  ( همچنین 
(. اموری مانند اهتمام سلطان به نسخ و تأدیۀ عوارض راهداری که موجب تکلف 183:  2: ج  1419)ن.ک.: مَقرّی،  

:  1370توشه )ابن جُبَیر،  (، اعمال خیری چون اطعام رهگذران بی 113،  89،  88:  1370حاجیان بوده )ابن جُبَیر،  
( و پایگاه او در دفاع از دین و ایمان،  72:  1370(، ایجاد مدارس برای طالبان علم و اهل اعتکاف )ابن جُبَیر،  73

گوید که سرزمین  دهد و می جبیر مسلمانان را مخاطب قرار می (. ابن 74چنان است که به شمار نگنجد )همان:  
جُبَیر،   )ابن  است  گشته  شریف  اسلام  فضل  به  یادآوری  351:  1370شما  با  را  اسلامی  سرزمین  شرافت  او   .)

( و اعمال نیك سلاطین عادلی همچون  348(، امکانات رفاهی برای کسب علم )همان:  349نوازی )همان:  مهمان 
 کلمه گرد آیند. (، تا شاید مسلمانان در وحدتی یك 348کند )همان:  الدین برجسته می نورالدین زنگی و صلاح 

 
 ج( توجه به فضائل معنوی شهرها 

از ایجاز در نثر، فراوانی نظم و توسل به شعر، گوشزد های شهرهای شام و با بهره او با یادآوری زیبایی  گیری 
ارزانی داشته هایی است که خداوند به این سرزمین ها و نعمت کند که مقتضای زمانۀ ما یادآوری زیبایی می  ها 

آب  از  دلپذیر آن است:  تا عدالت سلطان   وهوای  بازارها  تنوع  از  و  مساجد،  به نظر   .تا معماری شگرف  چنین 
انبیای آید که وی با اشارات مکرر به فضایل معنوی شهرهای اسلامی، به  می  سبب وجود مشاهد و مزارات 

جُبَیر،   )ابن  مسلمانان 337–336:  1370سلف  به  را  اسلامی  شهرهای  معنوی  میرا   که  است  آن  پی  در   ،)
از آن را امری ضروری بنمایاند. شعری که او در مدح دمشق سروده و مقری آن را  یادآوری کند و پاسداری 

 (.389:  2: ج  1419آید )مقری،  ای گویا از این رویکرد به شمار می ضبط کرده است، نمونه 
جبیر صرفاً به قصد ادای کفارۀ معصیت  ای، پذیرش این استدلال که ابن های اجتماعی گسترده با وجود چنین زمینه 

های عالمی ادیب  های یادشده برای برانگیختن اندیشه ها و چالش نماید. زمینه به حج رفته باشد، سست و دور از ذهن می 
عنوان فقیه و ادیب زمانه ایفا کند. اگر بپذیریم که هدف از حج نخست، کفارۀ    جبیر کافی بود تا رسالت خود را به چون ابن 

اند؟ آن هم در زمانی که خبر مهم تسخیر  گناه بوده است، در این صورت سفرهای دوم و سوم با چه توجیهی انجام شده 
ساخت، وجود همان  المقدس به او رسیده بود؟ بنابراین آنچه ایجاباً ضرورت اتحاد را برای صاحب الرحله ناگزیر می بیت 
های زمانۀ  آید که وی با در نظر گرفتن فرصت هایی بود که برشمردیم. همچنین از مجموع گزارش ابن جُبَیر برمی آفت 

نه در بازگشت به گذشته،  اندیشید. به بیان دیگر، او راه اصلاح جامعه اسلامی را  خود به بازسازی »وضع موجود« می 
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بهره  در  ظرفیت بلکه  از  می گیری  موجود  ظرفیت های  این  تبلور  و  موحّدین  دید  دولت  و  ایوبی  سلطان  در  را  ها 
 کرد. وجو می جست 
 

 بررسی الگوهای تکرار شونده: تحلیل کمیّ 

  -جبیر به انسجام مذهبی دهد گرایش ابن ای است که نشان می منظور از تحلیل کمی توجه به الگوهای تکرار شونده 
های ایوبی و موحدی، تصادفی نبوده است. این جداول به معنای تقلیل متن به  سیاسی جهان اسلام بدست قدرت 

ارائه   الرحله های سیاسی در  های آماری نیستند، بلکه برای نشان دادن توزیع الگوهای گفتمانی در بازنمایی قدرت داده 
 جبیر است.  اند. در این بخش، منظور از ارجاعات، استناد به صفحات نسخه عربی رحله ابن شده 
 

 الف( گروه قدرت: ایوبیان 

 ارجاعات نمونه در متن اصلی  نوع واكنش زبانی 

مشروعیت بخشی به  
 الدینصلاح

بصلاح 1 الجهات  هذه  فی  المسلمین  به  الل  تلافى  ما  لولا   .
 الدین...« 

إلا2 الفضل   الدین صلاح .  المشتهر  مصر  ودیار  الشام  صاحب 
 والعدل فهذا اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه...«  

54 
 

216 

تمجید از عدالت و دیانت  
 سلطان 

 السلطان العادل صلاح الدین...«
 
 

 الملك العادل صلاح الدین...« 

38  ،31  ،30  
56  ،55  ،39  
80 
257 ،25 

محبوبیت اجتماعی صلاح 
 الدین

بالتأمین علیه  1 الدین بالدعاء تخفق الألسنۀ  . وعند ذکر صلاح 
 من کل مکان...«

 . ارتفعت أصوات الطائفین بالتأمین...«2
 . ألقى علیه من محبۀ الناس...«3

73 
 
80 
80 

 25 لمحیی دولته أبی المظفر یوسف بن أیوب.  احیاگر دولت عباسی و خلافت 

 
 مدح اصلاحات اداری و مالی 

رفع  1 ذکرنا  آلتی  الیوم  قبل  کانت  آلتی  المکوسیۀ  الوظائف   .
 صلاح الدین لها...« 

هذه  2 رسم  و  المحمودۀ  السنن  هذه  سن  الذی  السلطان  هذا   .
 الرسوم الکریمۀ...« 

 . ومن مفاخر هذا السلطان إزالته رسم المکس...« 3

45 
 
16 
 
30 

 

احیای خلافت عباسی و  ایوبیان در حوزه  اداری و مالی، حمایت از شعائر دینی،  هایی چون عدالت، اصلاحات 
دهد که  شوند. کاربرد مکرر تعابیری چون »السلطان العادل« و »الملك العادل« نشان می مقبولیت اجتماعی ظاهر می 

عنوان »السلطان العادل« و »الملك العادل« صرفاً    .جبیر است ترین مؤلفه در بازنمایی قدرت ایوبی نزد ابن عدالت، مهم 
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یك لقب رسمی نیست، بلکه حاکی از آن است که مشروعیت ایوبیان بر اصلاح نظم دینی و اجتماعی استوار بوده  
صدایی آنان در  شود، استقبال عمومی مردم و هم است. رابطۀ میان قدرت سیاسی و جامعه از طریق مردم بازنمایی می 
است که در صحنه  اجتماعی و آیینی سلطان  از ذکر نام صلاح دعا، مؤید مشروعیت  الدین،  های نماز جمعه، پس 

   دهد. صورت گسترده رخ می واکنش جمعی »تأمین« )آمین گفتن( به  
 

 ب( گروه قدرت: موحدین 

 ارجاعات نمونه در متن اصلی  نوع واكنش زبانی 
 55 أنصارُ الدین، حزبُ الل، أولیِ الحقِ والصدق، الذابین عن حرم الل...«  دینی -مشروعیت سیاسی 

زدایی از دین خدا با تیغ  بدعت
 موحدین 

المجحفۀ عن   البدع  یرفع هذه  بتطیهر  قریب  الل عن  تلافاها 
 المسلمین بسیوف الموحدین ...«

55 

موحدین مرجع نهایی عدالت/  
 نفی عدالت از سایر بلاد 

 . لا عدل ولا حق ولا دین .... إلا عند الموحدین ...«1
 . هم آخر أئمۀ العدل فی هذا الزمان ...«2

56 
56 

شناسی پیشگویانه از تفوق  نشانه 
 های شرقیموحدین بر سرزمین 

حدو   أن  وعلى  یرون  علیها  الموحدین  باستیلاء  یاذان  ها 
 الجهات الشرقیۀ ...« 

28 

 سازی دعوت موحدین قدسی 

لهذه  1 الموحدین  تملك  من  السعیدۀ  الکائنۀ  إلا  یبق  ولم   .
 البلاد ... والل یبسطها من کلمۀ ویعلیها من دعوۀ ...«

الموحدیۀ  2 المؤمنیۀ  الدعوۀ  أمر  فی  شاهدناه  ما  عجیب  من   .
 وانتشار کلمتها بهذه البلاد ...« 

57 
 
56 

 

کند. موحدین در افق معنایی مؤلف، نه  ، از الگوی گفتمانی نسبتاً منسجمی پیروی می الرحله بازنمایی موحدین در  
ویژه پیوند میان »رفع البدع« و »بسیوف  شوند، به صرفاً یك دولت، بلکه حاملان نظم مطلوب دینی و سیاسی تلقی می 

عنوان نیروی  موحدین به  .زند جبیر اصلاح دینی را با اقتدار سیاسی موحدین گره می الموحدین« بیانگر آن است که ابن 
ها نوعی »انحصار  ها از جهان اسلام است. گزاره شوند که مأموریت آنان رفع بدعت گر دینی تصویر می تطهیرگر و اصلاح 

–های دینی ها از دایره عدالت حذف و موحدین به مرجع یگانۀ ارزش دهند که در آن سایر قدرت عدالت« را شکل می 

مثابه  شوند که گسترش آن به  محور و پیشگویانه« ظاهر می شوند. موحدین در قالب »قدرتی آینده سیاسی تبدیل می 
امری الهی تصور گردیده است. در نهایت ارجاع به »الدعوۀ المؤمنیۀ الموحدیۀ« و انتظار عمومی برای استیلای موحدین  

های بالقوه برای غلبه بر گسست  ترین ظرفیت عنوان یکی از مهم دهد که موحدین به  های شرقی، نشان می بر سرزمین 
 اند.  اند در حالی که ایوبیان بیشتر واجد کارکرد اجرایی و سیاسی سیاسی و دینی جهان اسلام تصویر شده 
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 گیری نتیجه

بررسی شواهد  پایۀ  ابنبر  رحله  سفرنامهشده،  بحران  جبیر  آن  در  که  است  متنی  بلکه  نیست،  زیارتی  ای 
سیاسی امکان ضمنی همگرایی  و  اسلام  به-گسست جهان  بازنمایی می  دینی،  مکرر  این  صورت  شود. 

بندی از مسئله گسست و وحدت در جهان اسلام است.  متن در مقام یك کنش زبانی، حامل نوعی صورت
عنوان کنشی زبانی نسبت به یك  مثابه متنی صرفاً توصیفی، بلکه به    جبیر را نه بهاین پژوهش، رحله ابن
 شود.  های سیاسی و دینی سده ششم تحلیل میکند که در بستر بحرانمسئله، ارزیابی می

وقایع سیاسی دیده نمی  الرحلهانعکاس بحران در   قالب گزارش  ابنفقط در  زبان  بلکه در  جبیر  شود، 
معنایی  می افق  خلافت،  گسست  بحران  که  می  الرحلهبینیم  سازمان  در  را  شهرها،  توصیف  در  و  دهد 

صورت یك نظام معنایی منسجم حضور دارد و از  ها و در نکوهش برخی دیگر، به  ستایش برخی قدرت
ابن پرسش که مسئله  این  منظر،  است، پاسخ خود را میاین  بوده  او صرفاً    .یابدجبیر چه  مسئله  بنابراین 

جهان   دینی  ا  سیاسی  نظم  بازسازی  امکان  به  اندیشیدن  بلکه  نبود،  سفر  مشاهدات  ثبت  یا  حج  انجام 
بندی امکان اصلاح آن  متن تفسیر بحران و صورت  الرحلهاسلام در پرتو بحران موجود بود و در این معنا،  

های مسلمان  ، در مواجهه با وضعیت گسست اقتدار خلافت، رقابت قدرت الرحلهاست. بر این اساس متن  
ارائه می را  این بحران  از  خوانشی سیاسی  تهدید صلیبی،  استمرار  استوار  و  اصلی  بر چند محور  دهد که 

ابن سهاست؛  با  مواجهه  در  بحرانجبیر  رقابت گانۀ  خلافت،  اقتدار  تضعیف  یعنی  خویش،  عصر  زای 
دهد که بر  های مسلمان و استمرار تهدید صلیبی، خوانشی سیاسی از وضعیت جهان اسلام ارائه میقدرت 

نهد و شرق را غالباً  دو محور اصلی استوار است: نخست، او میان شرق و غرب اسلامی تمایزی آشکار می
چالش    کند و از این رهگذر، مشروعیت دینی خلافت شرقی را بهقلمرو بدعت و فقدان عدالت معرفی می

به  می را  این وضعیت، موحدون  برابر  بازنمایی  کشد. دوم، در  و دین راستین  حاملان عدالت، حق  عنوان 
اصلاحمی نیرویی  را  آنان  و  آیندهکند  و  معرفی میگر  میساز  که  بدعتنماید  نظم  توانند  و  بزدایند  را  ها 

 سیاسی را در جهان اسلام احیا کنند.  -مطلوب دینی
ابن  نگاه  به  در  بلکه  نیستند،  عبادی  یا  جغرافیایی  موضوعات  مسیرها صرفاً  و  جبیر، حج، حرم، شهرها 

گیری، تصادفی یا  تکرار الگوهای زبانی نشان داد که این جهت   .اند مسئلۀ حکمرانی و مشروعیت گره خورده 
ابزار    الرحلهبنابراین     .موردی نیست، بلکه بخشی از منطق متن است  را باید متنی دانست که در آن سفر، 

دهد  های تحلیل کیفی و کمّی نشان می بیان بحران و امکانی برای طرح وحدت سیاسی ا دینی است. یافته 
ویژه در توصیف ایوبیان و موحدّین، از الگوهای زبانی نسبتاً پایدار استفاده  های خود، به جبیر در گزارش که ابن
دینیمی  نظم  احیای  »عاملان  جایگاه  در  موحدین  آن  در  که  بازسازی  –کند  امکان  »حاملان  و  سیاسی« 

می  بازنمایی  اسلام«  جهان  »السلطانانسجام  چون  تعابیری  چارچوب،  این  در  »الملك   شوند.  و  العادل« 
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با صلاح نسبت  در  توصیفالعادل«  موحّدین، صرفاً  مورد  در  انحصاری  و  قدسی  تعابیر  نیز  و  های  الدین، 
سلسله نوعی  تولید  به  گفتمانی  سطح  در  بلکه  نیستند،  مذهبی  یا  در  اخلاقی  سیاسی  مشروعیت  مراتب 

الدین در  های متن نشان داد که بازنمایی صلاحدر همین راستا، تحلیل داده  .کنندجهان اسلام کمك می
است؛ امری که میرحله بندی  مثابه صورتتواند به  ، با تأکید بر عدالت و اصلاحات مالی و اداری همراه 

 آیینی برای قدرت سیاسی فهم شود.–نوعی مشروعیت اجتماعی
کند  از زبان قدسی، انحصاری و پیشگویانه استفاده می  رحلهاز سوی دیگر، در بازنمایی موحّدین، متن  

شود. این نوع  ها معرفی میعنوان مرجع نهایی عدالت و نیروی تطهیرکننده بدعتکه در آن موحدین، به  
  ای، بلکه به کند که در آن موحّدین نه صرفاً یك دولت منطقهبندی، امکان خوانشی را فراهم میصورت

دینی مطلوب  نظم  تحقق  برای  افقی  تصویر می–مثابه  اسلام  در جهان  چارچوب،    .شوندسیاسی  این  در 
نهالرحلهمتن   بازتاب،  صورتتنها  طریق  از  بلکه  است،  وحدت  ارزشی  افق  روایتدهندۀ  های  بندی 

کند.  دینی را نیز تولید می–محور از امکان تحقق انسجام سیاسیپیشگویانه و انتظاری، نوعی منطق آینده
اندیشۀ   در  آگاهانه  برنامه  یا  منسجم  سیاسی  نظریۀ  یك  وجود  اثبات  پژوهش  این  هدف  حال،  این  با 

اندیشه وی است که در آن، وحدت بهابن مثابۀ    جبیر نبوده است، بلکه منظور، وجود یك افق ارزشی در 
شود. این افق از طریق تکرار  امکانی مطلوب و گمشده، در برابر وضعیت پراکندگی و بحران، بازنمایی می

الگوهای خاصی از توصیف قابل شناسایی است، بدون آنکه بتوان آن را به یك برنامه سیاسی فروکاست.  
ابن سفرنامۀ  اساس  این  میبر  و  است  سیاحتی  و  زیارتی  گزارش  از  فراتر  نوعی  جبیر  واجد  را  آن  توان 

بازنمایی   افقی مطلوب  به صورت  اسلام  انسجام جهان  استگفتمان همگرایی دانست که در آن،   .شده 
جبیر در بستر تاریخ اندیشۀ سیاسی جهان اسلام، متنی است که در آن  توان گفت رحله ابنهمچنین، می

اند که امکان بازخوانی آن را به مثابۀ یکی از  تنیده شده مشاهده، توصیف و داوری تاریخی به نحوی درهم
میصورت فراهم  بحران  شرایط  در  وحدت  مسئله  به  اندیشیدن  نویسندههای  او  دل  سازد.  از  که  بود  ای 

و در  ؛ پراکندگی جهان اسلام و ضرورت بازسازی وحدت آن ی بزرگ زمانۀ خود را دید:  تجربۀ سفر، مسئله

 .جوگری در تمنّای وحدت بدانیموجبیر را جستاین نگاه پر بی راه نیست اگر ابن
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Some scholars reduce the religious conversion of Iran in the 
Safavid era to a mere product of political coercion, assuming 
that pre-Safavid society was strictly Sunni. This study challenges 
that assumption, arguing that it fails to capture the complexity 
of the era’s religious landscape. To understand these developments, 
one must analyze the doctrinal nature of the ninth-century Sufi 
orders, which played a foundational role in the religious and 
cultural life of the time. Previous research has often mistakenly 
treated any display of devotion to the Ahl al-Bayt (AS) as 
proof of being Shiite. This research examines the positions of 
three prominent Sufi orders – the Naqshbandiyyah, Kubrawiyyah, 
and Nematullahiyyah – specifically regarding the first four 
caliphs. This approach is critical because the concept of succession 
remains the primary differentiator between Sunnism and Shiism. 
The results reveal that these orders operated within a fluid and 
multilayered religious structure. At the theological level, they 
maintained a Sunni identity by upholding the legitimacy of the 
Rightly Guided Caliphs. However, in their mystical discourses, 
they explicitly prioritized the spiritual status, virtues, and 
guardianship (wilayah) of Imam Ali (AS) and the Ahl al-Bayt. While the 
Naqshbandiyyah remained more defensive of the first three 
caliphs, the Kubrawiyyah and Nematullahiyyah aligned more 
closely with Shiite concepts of infallibility. This inherent 
synthesis of Sunni and Shiite elements meant that the formalization 
of Shiism under the Safavids did not encounter significant 
structural resistance from society, effectively paving the way 
for the new religious order. 
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صافویان   سیاسای  اجباار  محصول  را  صفوی  عصر  در  ایرانیان  مذهب  تغییر ، پژوهشگران  از  برخی 
  تااریخی   هاای واقعیت   باا   فرض پیش   این   اما   انگارند، می   سنی   کاملًا  را   پیشاصفوی   جامعۀ  و  دانسته 
  صوفیه  های طریقت   اعتقادی   ماهیت   باید ،  دوره   آن   مذهبی   تحولات   تر عمیق   درک   برای .  دارد   فاصله 
  محققاان   .داشات   روزگار   آن   مذهبی  فرهنگ  در  کلیدی  نقشی  تصوف  جریان  زیرا ، کرد  واکاوی  را 

  کاافی   معیار   این   اما   دانستند، می   صوفیه   بودن   شیعه  نشانۀ  را ( ع )  بیت اهل  به  محبت  صرف  پیشین، 
  نهام   سادۀ   مهام   طریقات   ساه   بار   تمرکز   و   تحلیلی   -  توصیفی   رویکرد   با   پژوهش  این  در . نیست 

  زیرا  است؛   شده   بررسی   نخست   خلیفه   چهار   به   نسبت   آنان   دیدگاه   ، ( اللهیه نعمت   و   کبرویه   نقشبندیه، ) 
  ها طریقت   این   دهد می   نشان   نتایج   .است   تشیع   و   تسنن   تمایز   اصلی   شاخص   جانشینی پیامبر،   مسئله 
  باقی   سنت اهل   سنت   چارچوب   در   و   پذیرفته   را   راشدین   خلفای   مشروعیت   ، ( کلامی )   اعتقادی   لایۀ   در 

  امام   ولایت   مقام   و   کرامات   فضائل،   سازی برجسته   با   عرفانی،   گفتمان   سطح  در  حال، این  با  اند؛ مانده 
  خلیفاه   سه   از   دفاع   بر   نقشبندیه   میان،   این   در .  بودند   قائل   بیت اهل  برای  معنوی  تقدم  نوعی  ، (ع )علی 
  شیعی  قرائت   به   عصمت،   و   ولایت   نظیر   مفاهیمی   طرح   با   اللهیه نعمت   و   کبرویه   اما   داشت،   تأکید   اول 

  عصار   آن   تصوف   در   « چندلایه   و   سیال   مذهبی   ساختار »   یك   وجود   بیانگر   ها یافته   .شدند  تر نزدیك 
  همزیساتی   علاوی   ولایات   و   بیات اهل   گسترده   تعظیم   با   خلفا   به   احترام   آن   در   که  ساختاری  است؛ 
  فرآیناد   کاه   شد   سبب   صوفیانه   گفتمان   در   شیعی   و   سنی   عناصر   همپوشانی   و   تداخل   همین . داشت 
  گساتردۀ   و   ساختاری   مقاومت   با   ایران،   غرب   و   مرکز   در   ویژه به   صفوی،  دورۀ  در  تشیع  شدن  رسمی 
 نشود.   رو روبه   ها طریقت   و   جامعه 
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 مقدمه

مشهور میان محققان این است که صفویه، برای رسمیت بخشیدن به تشیع دوازده امامی در ایران به زور  
کوب،  آمد )به عنوان نمونه، ر.ک. زریننمی  دست  متوسل شدند و اگر این فشارها نبود، توفیق چندانی به 

و معتقد بودند   آیینپاک  (. پیش فرض این گزاره آن است که ایرانیان پیش از صفوی، سنیانی224: 1389
مؤلفه به  تمایلی  هیچ  منسجم  یکدست و  به صورت  به گونههای شیعی نشان نمیکه  و  ایستا،  دادند  ای 

بررسی   نگذاشته  فراتر  خود  سلف  عقاید  از  قدمی مستلزم  گزاره  این  نادرستی  یا  درستی  بررسی  بودند. 
از   یکی  است.  هجری  دهم  قرن  آغاز  در  دولت صفوی،  آمدن  کار  روی  از  پیش  تسنن  وضعیت مذهب 

های صوفی قبل از دورۀ صفوی است؛  های مؤثر برای سنجش این گزاره، بررسی وضعیت مذهبی فرقهراه
ها از دورۀ مغول در هدایت و رهبری جامعه، دست بالا را داشتند و علمای رسمی، از آن رو که این طریقت

بسیار   دلایل  مغول  حملۀ  از  بعد  تصوف  شکوفایی  علل  بررسی  )برای  نداشتند  را  آنها  تأثیر  و  نفوذ 
نتیجه آزاد  برشمرده و در  بر عامه مردم  نفوذ علما  و  قدرت  از جمله سقوط خلافت عباسی و کاهش  اند؛ 

سختگیری بند  از  تصوف  به  شدن  مغولان  حمایت  و  علاقه  متکلمان،  و  فقها  اذیت  و  آزار  و  ها 
این باره، ر.ک. شیبی،  نماییکرامت الویری،    75:  1385های صوفیان و ... برای آگاهی بیشتر در  به بعد؛ 
جعفریان،  263  -262:  1384 مذهبی  640  -639:  1385؛  وضعیت  بررسی  که  داشت  توجه  باید  البته   .)

نمی و  است  دوره  این  مذهبی  جریان  از  بخشی  توصیف  صوفیه  بهطرق  را  آن  کل  توان  به  کامل  طور 
 های مذهبی این دوره تعمیم داد. جریان

  و   مهم  طریقت  سه،  دوره  این  در   صوفیانه  هایطریقت  مذهبی  وضعیت  بررسی  برای،  منظور  بدین
  واکاوی   مورد  نخست  خلفای  به  نسبت  آنان  دیدگاه  و  شدند  انتخاب  هجری  نهم  ایران سدۀ  در  تأثیرگذار

از    قرار این سه طریقت عبارتند  حافظان سرسخت عقیدۀ    « نقشبندیه»گرفت.  به عنوان  ایران،  در شرق 
شیعی.   های پررنگدر مرکز و غرب ایران، با گرایش «اللهیهنعمت»و  «کبرویه»وجماعت، فرقه سنتاهل 

  برای  را   پژوهش  روند  که   است  ترغنی  مکتوب  میرا   از   آنان   برخورداری،  علت برگزیدن این سه طریقت
است که  می  تسهیل  محقق از آن جهت  به چهار خلیفه نخست،  آنان نسبت  بررسی دیدگاه  اهمیت  کند. 

این طریق می از  بهتنها  افراد و گروهتوان  تشیع  تسنن یا  بدون آن هر  طور قطع دربارۀ  ها سخن گفت. 
مقدار هم که از محبت این طرق به چهارده معصوم سخن گفته شود، چیزی دربارۀ مذهب ایشان روشن  

 نخواهد شد؛ زیرا تمایز اصلی شیعه و سنی، اختلاف در مورد جانشینان پیامبر است.   
از عصرمغول مشهورند و حتی طریقت نقشبندیه به داشتن گرایش  های سنی در میان طرق صوفیه پس 

رشد و گسترش طریقت  با  مقابله  معلول  نیز  را  آنان  دانسته پیدایش  به شیعه  متمایل   :1385شیبی،  اند ) های 
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و نه امام   به ابوبکر   را   خود  انتساب از همین رو، برخلاف دیگر طرق صوفی، زنجیرۀ  1(.43  : 1402؛ توسون،  237
)ع( ا می  از عالمان میانه (.  3  : 1398الگار،  رسانند )علی  به شریعت سبب شد که بسیاری  آنان  التزام  و  روی 

حجر هیتمی ای میان طریقت و شریعت نبینند؛ حتی محدثی همچون ابن رسمی به این طریقه درآیند و فاصله 
از کدورات ق( که علاقه 974)د   که  بلندمقامی  است: »تنها طریقه  آنان گفته  نداشت، در حق  به تصوف  ای 

   2 (. 240:  تا حجر، بی نقشبندیه است« )ابن   ۀ نادانان صوفی در امان مانده است، طریق 
از جمله طریقتنعمت  ۀسلسل    ایران   در   خود  حیات  به  امروز   به  تا  آن   های خانقاههایی است که  اللهیه 
ها را  اللهی، نعمتالل ولی و مریدانش مشهود است. زرین کوبهای شیعی شاه نعمتگرایش  .اندداده  ادامه

  . (199  :1389  )زرین کوب،  اندبوده  نیز پیش از صفویه، سنیانی دانسته که در عین حال محب اهل بیت  
از مرگ رهبرشان به مذهب تشیع گرویدند )گراهام،  اندکی پس  آنها  است مریدان    هرچند گراهام معتقد 

نکته477  /1  :1384 این سلسله چنین  آثار پیروان  بررسی  اما  تأیید نمی(،  را  فرزام که    کند.ای  نوشته  به 
نعمت درباره  فارسی  زبان  به  را  تحقیقات  نعمت  اللمهمترین  شاه  لحن  داده،  انجام  و    اللولی  اشعار  در 

(. محمد  602:  1374رسد« )فرزام،  رسائل چنان است که »برای اثبات تمایل او به تشیع کافی به نظر می
: 1381)پازوکی،    اندولی داده  اللالدین همایی و هانری کربن نیز حکم به تشیع شاه نعمت قزوینی، جلال

با خاندان صفوی خویشاوندی ایجاد کردند و  ولی    اللنوادگان شاه نعمت  ،با روی کار آمدن صفویه(.   153
      (.491 -471 /1 :1384؛ گراهام، 200 -189: 1389رسماً به مذهب تشیع گرویدند )زرین کوب، 

مغول باز    ۀایرانی است که گرچه پیدایش آن به پیش از حمل   صوفیانۀ   هایطریقت از  دیگر  کبرویه یکی  
. موله  یافت  تحقق سلسله این مشایخ  از چند تنی  همت به   و دوره اینگردد، اما رشد و بالندگی آن پس از می 

زمینه  عقیدتی  منظری  از  کبرویه  که  است  گردید  معتقد  صفویه  افراطی  و  سختگیر  تشیع  به  انتقال  ساز 
است که در سال    الدیننجم این سلسله شیخ    گذاربنیان (.  497  / 1  : 1384)دویس،   به دست    .ق 618کبری 

،  رفتو حتی سفری هم به کربلا   داشتمی ای که به آل علی )ع( ابراز مغولان کشته شد. وی با وجود علاقه 
  آغاز   تا  او   درگذشت   زمان  از (.  88:  1389اما این اظهار علاقه منافاتی با شافعی بودنش نداشت )زرین کوب،  

. عزیز نسفی )قرن  بودندکبری   الدین نجم راه شیخ  ۀ، تنی چند از بزرگان این سلسله ادامه دهندتیموری دورۀ
طریقت کبرویه از تصوف رسمی    از تحول  ایآثار وی معرف دوره بود و  کبرویه    شاخص  هایچهره  ازهفتم(  

 

ثر دانست. جریان نقشبندیه  ؤتوان مهای صوفی متشیع را نمی یعنی مقابله با جریان   ،در مورد پیدایی طریقت نقشبندیه تنها یك عامل.  1
م از  دیگر  بسیاری  برابر  پروری  لفه ؤدر  تن  برابر  در  و کسب  کار  فرهنگ  بر  تاکید  از جمله  ایستاد؛  پذیرش فرق صوفی  مورد  های 

برابر شریعت  احکام شریعت در  بر رعایت  اهل  صوفیان، اصرار  از  مقابل دوری صوفیه  قدرت در  به مراکز  نزدیکی  گریزی صوفیان و 
 (. 146،  142، 141 ، 1401سیاست و ارباب قدرت )پرورش، 

تاد، رشد و نفوذ  . این طریقه که نخست در خراسان و ماوراء النهر نضج و گسترش یافت از اواخر سده نهم با خلفایی که خواجه عبیدالل احرار به اطراف فرس 2
 (. Algar, 1993, 7 / 936, 938ای که اکنون در ترکیه، هند و مخصوصاً آسیای میانه حضور و بروز دارد ) یافت؛ به گونه 
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  اسباب   که   بود   او   آثار   در  شیعی   پررنگ  رویکرد  همین،  قوی  احتمالبهسنی به نوعی تصوف شیعی است.  
    (. 164، 162: 1389)زرین کوب،  آورد  فراهم را  مشایخ عصر  ناخشنودی
،  کوبزرین)  اندشده  منسوب  تشیع  به،  بعد  به  سمنانی  علاءالدوله  زمان  از،  کبری   الدیننجم  خلفای
  با  که  را  قادریه، رو همین  از؛ داندمی  مستقیم مسیر   از  انحراف  عامل  را تفریط  و افراط سمنانی(. 88: 1389
  لعن   و   سبّ  را   صحابه   که   نیز   را  «روافض»  چنانکه ؛  شماردمی  منحرف   ،ورزیدندمی  دشمنی(  ع)  بیت اهل
  و   داشتند  تیموری  سلاطین  با  سرد  ای رابطه  کبرویه(.  Mole, 1961: 92)  دانستمی  منحرف ،  کردندمی
  بودند  نقشبندیان   ماجرا  این   اصلی   مقصر؛  بود  شده  آغاز  همدانی  علی   سید   میر  زمان  همان   از  رویکرد   این 
  میان   در(  ع)  علی  امام  افضلیت  موضوع.  تافتندبرنمی  عنوان  هیچ  به  تیموری  دربار  در  را   رقیب  وجود  که

  بر   دلیل  را   آن  اگر  که  بود  شده  مطرح  سمنانی  علاءالدوله  توسط،  همدانی  علی  سید  میر  از  پیش،  کبرویان
  شیعۀ  نه البته(؛ 176: 1389، کوبزرین)  بدانیم شیعه نیز را  وی، کوبزرین همچون باید، بدانیم  افراد تشیع
  علی   واقعی  شیعۀ،  او  عقیدۀ  به.  داندنمی  «رافضی»  را   خود  صراحتبه    سمنانی  خود   زیرا ،  کلامی  و  فقاهتی

  ایلخانی  روزگار  در،  بودمی  شیعه  وی  اگر،  موله   گفتۀ   به،  حالاین  با.  اندصوفیان  بلکه،  نیستند  روافض(  ع)
 (.Mole, 1961: 95) نداشت تقیه به نیازی، بود مذهبی آزادی  دوران که
 

 وضعیت مذهبی ایران پیش از صفویه 

هایی که دربارۀ تبیین مذهبی عصر تیموری صورت گرفته است، در قالب طرح اصطلاحاتی تاکنون پژوهش 
باید به نوع   ، تسنن دوازده امامی   ۀ بر طبق نظریمانند »تسنن دوازده امامی« و یا »اسلام عامیانه« بوده است.  

پذیرفت. می   نیز اهل سنت، دوازده امام شیعه را    ی از تسنن قائل شد که در عین پذیرش مبانی عقیدت   ی جدید 
آثار را دربار هفتم باز می   ۀ این نوع رویکرد به سد   ۀسابق  زندگی   ۀگردد که نویسندگان سنی مذهب نخستین 

ترین ( که یکی از مهم ق. 654د. اثر سبط بن جوزی )   تذکرۀ الخواص   مانند کتاب   نگاشتند؛ دوازده امام شیعیان  
 مطالب السَؤول فی مناقب آل الرسولپردازد و کتاب  طور منظم به زندگی دوازده امام می منابع سنی است و به 

 امام پرداخته است. دوازدهقاضی و عالم شافعی که به مناقب اهل بیت و    ، ( ق. 652د. محمد بن طلحه شافعی )   از
ها، خواه به شکل مستقل و خواه در کنار مطالب دیگر، از آن پس و در طول چندین سده بر تعداد این زندگینامه 

اصطلاح »تسنن دوازده امامی« نخستین بار در عصر صفویه توسط محمد طاهر قمی برای توصیف  افزوده شد. 
(  307: 1344پژوه، پژوه )دانش سنیان ایرانی قبل از صفوی به کار رفت و در دورۀ اخیر نخست محمدتقی دانش 

 ( آن را دوباره مطرح کردند. 850  -840:  1385و سپس رسول جعفریان )جعفریان،  
 Popularپژوهشگران غربی برای توصیف وضعیت مذهبی ایران پس از مغول، از اصطلاح »اسلام عامیانه« ) 

Islam گیرد. در توضیح اسلام عامیانه باید گفت که دین عامه یا عامیانه در مقابل دین رسمی قرار می اند.  ( مدد گرفته 
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اگر منظور از دین رسمی، باورها و اعمالی باشد که نهادهای تخصصی دینی آنها را تجویز، تنظیم و مقرر کرده و  
تواند در هریك از مذاهب رسمی و یا مکاتب منشعب از  یك  که می ) اند، آنگاه دین عامه را  در جامعه رواج داده 
یك    ۀ تحت سلط   اما توان عبارت از باورها و اعمالی دانست که طبیعتاً به دینی متعلقند،  می (  دین رسمی نفوذ کند 

معنا پیدا    فقها و متکلمان تواند در تضاد با دین  دینی می  ۀ نهاد دینی قرار ندارند. بنابراین دین عامیانه در یك جامع 
ای از باورها و رفتارهای اسرارآمیز متفاوت از دین شهری یا عمومی به  توان به صورت ملغمه کند. این دین را می 

  که   کسانی   اکثر   که   آنجا   از .  ( 31،  16:  1389پور،  موسی )   های فرودست جامعه رواج دارد کار برد که در میان لایه 
  و   باسواد   افراد   مقابل   در (،  نبودند   خارج   مقوله   این   از   هم   صوفیه   عوام   و )   سوادند بی   هستند   عامیانه   دین   به   متدین 
اسلام عامیانه که حاصل کم 33:  1389،  پور موسی )   گیرند می   قرار   فرهیخته  اثر عالمان رسمی در  (.  رنگ شدن 

لحاظ مذهب به دست صوفیان افتاده بود،  ه  جامعه و حکومت بود و به نوعی کار بخش قابل توجهی از جامعه ب 
و تکریم اولیا، رواج    ی طریقت   ی ، افزایش نهادها ی به دور از دانش فقه   ی هایی داشت، از جمله اعتقادات مذهب نشانه 

 . ( 187:  1385ی )رویمر،  )ع( و اعتقاد به معجزه و اعمال خراف   ی گسترده تقدیس اهل بیت مخصوصاً امام عل 
 نخست.  هستند  مواجه  جدی  اشکالات  با  نظریه  دو  هر  گفت  باید،  دوره  این  مذهبی  وضعیت  بررسی  با
  یاد  آن  از  دیگران  و  آمورتّی،  مزاوی،  رویمر  چون  خاورشناسانی  که  «ایعامیانه  اسلام»  آن  آیا،  اینکه 
  در   ما   آیا ؟  دارد  اینمونه  ایران   شرق  در ،  است  محور فقاهت  اسلام   از   دوری  اش ویژگی  ترین مهم  و   کنندمی

  تسنن »  نظریۀ  به  که   ای عمده   اشکال،  مقابل  در ؟  هستیم  وضعیتی  چنین  شاهد  ماوراءالنهر  و  خراسان 
  امامی دوازده از دیگری  نشانۀ  آیا ، بیتاهل به  احترام  و  محبت جز   به که است این ، است  وارد «امامیدوازده
  با   تعارضی  «عامه  دین »  نظریۀ  پذیرش  که   این   ضمن؟  است  مشاهده  قابل  دوره  این  سنیان  میان   در   بودن
 . شوند جمع  هم با توانندمی دو این  و ندارد امامیدوازده تسنن به اعتقاد 

 خلیفه  چهار  به  آنان  نگاه  بر   تمرکز، صفوی  دوره از   پیش ایرانیان مذهب  تبیین  برای  هاروش   بهترین  از یکی
» سنت   اهل   اصطلاح  در  که   است (  ص ) پیامبر  نخست   پژوهش  این   در .  شوند می   نامیده   « راشدین   خلفای، 
 چگونه  پیامبر  نخست   خلیفه  چهار   دربارۀ   مشخص  طور به ،  طرائق  این   که  شود  داده  نشان   تا   است  شده   کوشش
 بر  بیشتر  گرفتهصورت   هایپژوهش ،  این  از  پیش.  داشتند   یکدیگر  با  اشتراکاتی  و   هاتفاوت   چه  و  نگریستند می 

 را  العادهفوق  محبت  این  که  بود  این   نیز  غالب   نتیجۀ  و  اند بوده  متمرکز  امام دوازده به  طرائق  این  محبت   موضوع 
 درجۀ   در  باید،  آنان   مذهب  دقیق  فهم   برای  رسد می   نظر   به  آنکه  حال ؛  دانست   طرائق   این   تشیع  آن  از  باید 

 اند.اندیشیده می   چگونه  پیامبر خلیفه   چهار دربارۀ   هاگروه   این که   کرد   بررسی  نخست 
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 پژوهش  پیشینة

ایران،از کتاب    یرسول جعفریان در فصل  ایران دور  تاریخ تشیع در    بررسی  تیموری  ۀوضعیت شیعه را در 
و ضمن بیان    گویدمیتسنن دوازده امامی در میان سنیان سخن    ۀ وی از رونق گرفتن اندیش  1.است  کرده
اشاره    ،های آن ویژگی افراد  این  از  قابل    .(850  -840:  1385)جعفریان،    کندمیبه شماری  آثار  از دیگر 

این در  کتاب  توجه  تیموریباره  دوره  خراسان  در  است.   تشیع  داوودی  ناصری  عبدالمجید  مؤلف    2نوشته 
های مهم شیعی  به بررسی شماری از شخصیت ،ضمن بررسی اوضاع شیعه در قلمرو خراسان و ماوراءالنهر

نعمت نظیر شاه  این دوره  است.و یا متشیع  انوار و ملاحسین کاشفی پرداخته  قاسم  ولی، شاه  کتاب    الل 
ایرانریشه تشیع در  تاریخى  اثر محمدعلى حاجیلو هاى  و    3،  مذهبى  حیات  از  پی نشان دادن بخشى  در 

است.   تا دوران صفویه  ایران  تشیع در  نفوذ  بررسى وضعیت  و  ایران  تشیع در  ماهیت  ایران،  تاریخ  دینى 
عوامل  نویسنده   عمده  است  کرده  سعى  تشیعّ،  خاستگاه  مورد  در  نظرى  مباحث  اجمالى  ارائه  بر  علاوه 

 .صورت مختصر بیان کندبیت)ع( را بهگرایش ایرانیان به مکتب اهل
حکومت تیموریان با توجه   ۀبه موضوع ادار 4، تألیف لیلا شریفیان دین و مذهب در عصر تیموری کتاب 

  پی  درسنت حنفی بود که  به قوانین اسلامی پرداخته است. مذهب رسمی سلاطین تیموری، مذهب اهل  
های او شیعیان زیادی نیز در  اما طبق بررسی  بودند،  مذهب  این   پیرو  نیز  دوره  این   مردم   و  علما  بیشتر،  آن

از شاخصهاین دوره زندگی می یکی  این    ۀ های دورکردند. همچنین  بود. در  تیموری، ظهور »صوفیان« 
در    کتاب، سعی شده است ابعاد مختلف اعتقاد دینی و مذهبی مردم و حاکمان عصر تیموری بررسی شود. 

تشیع  با  آن  ارتباط  ویژه  به  و  دوره  این  در  تصوف  وضعیت  کتاب    ،زمینه  اثر،  بهترین  و  هنوز هم  تشیع 
الشیبی است.  دوازدهم هجری   ۀتصوف تا پایان سد   ۀ وی در بخش مربوط به دور  5نوشته مصطفی کامل 

این دوره  ،تیموری اوضاع مذهبی  بیان  نمونه  ،ضمن  مانند  به ذکر  متشیع  برجسته صوفیان شیعه یا  های 
 ۀق( و دو فرق  910ق( و ملاحسین واعظ کاشفی )د    841ق(، ابن فهد حلّی )د   834الل ولی )د  شاه نعمت 

 حروفیه و مشعشعیان پرداخته است. 
ایران    ۀ دنبالکتاب   کتاب    6،کوب اثر عبدالحسین زرین جستجو در تصوف  ایرانمتمم   جستجو در تصوف 
که  آن  است  بخش   در  به  است.  نویسنده  پرداخته  ایران  در  تصوف  متأخر  ذهبیه،    نوربخشیه،   طریقتهای 

 

 ، تاریخ تشیع در ایران، قم، انصاریان. (1385) . جعفریان، رسول 1
   . ، تشیع در خراسان عهد تیموری، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی(1387) . ناصری داوودی، عبدالمجید 2
 . شناسیهای تاریخی تشیع در ایران، قم، مجمع جهانی شیعه ، ریشه (1386) . حاجیلو، محمد علی3
 ، دین و مذهب د رعصر تیموری، تهران، آوشت. (1399) . شریفیان، لیلا 4
 .  رتشیع و تصوف تا پایان سده دوازدهم، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، امیر کبی (،1385) . الشیبی، کامل مصطفی 5
 ر. ، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران، امیرکبی(1389) کوب، عبدالحسین . زرین 6
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نقشبندیه  نعمت گرفتهاللهیه،  قرار  بررسی  مورد  کتاب  این    عقاید   و  مذهب  بر   ویژه به  نویسنده  و  انددر 
   است. کرده تمرکز صوفیان
از جمله    1، ها و علل«»تسنن دوازده امامی خراسان )در سده های هشتم و نهم هجری(؛ زمینه مقاله

گیری پیوند میان تشیع و تصوف در قرون هشت و نه هجری و نفوذ روز افزون  مقالاتی است که به شکل
اهل  تشیع در میان توده های مردم با محوریت صوفیان نقشبندی پرداخته است و فضای فرهنگی میان 

کند که آنها در کنار چهار خلیفه نخست اسلام، به دوازده  گونه بیان میسنت خراسان را در این دوره این
نامد و به بررسی عواملی  این گرایش را »تسنن دوازده امامی« می  ی و  ؛اندامام شیعیان نیز اعتقاد داشته

شیعه،   امامان  به  تیموری  پادشاهان  علاقه  بیت،  اهل  به  سنت  اهل  علمای  نظری  و  عملی  توجه  چون 
خوانان خراسان می  های صوفی، عالمان شیعی، مداحان و منقبتفعالیت چشمگیر علویان، بر آمدن خیزش

گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تأثیر متقابل آن با تشیع در  »عوامل موثر بر شکل در مقاله  .پردازد
هجری« نهم  تسنن  2، قرن  اهل  دینی  نهاد  قدرتمندترین  شدن  برچیده  تأثیر  را    ،نویسنده  خلافت  یعنی 

اتفاقی مجال یافتن گروه نتیجه چنین  است.  مذهبیبررسی کرده  ویژه شیعیان در فضای خاص به  ،های 
  پیدایش   به منجر، شرایط اینهای صوفی در ایران بود.  وجود آمده، در کنار فراگیر شدن نهضته سیاسی ب

  شیعه   امامان   به   ای ویژه  توجه ،  تسنن  مذهب  اصول  به   پایبندی   ضمن   که   شد  مذهبی   تفکر   از   خاصی   نوع
  و   گشت  ایران  در  تشیع   و  تسنن   همزیستی  در  متعادلی  روند  برقراری   موجب  که  وضعیتی؛  داشت  جامعه  در
ادامه در دو بخش به بررسی سیمای خلفای نخستین در    .شد  شناخته   «امامیدوازده  تسنن»  عنوان  با در 

 نزد سه طریقت نقشبندیه، نعمت اللهیه و کبرویه خواهیم پرداخت. 
 

 فضائل خلفای راشدین در نزد طرائق صوفی 

؛ دانستند می   او  مشروع   خلفای  را   پیامبر   خلیفۀ  چهار ،  سنت اهل   های گروه   دیگر  همچون،  دوره  این  صوفی   طرق 
  خلفای   شمار   از   را (  ع )   علی  امام  که  نواصب   و   خوارج  برخلاف ،  آنان .  است   معروف  « تربیع   عقیدۀ »   به   باور   این 

  دانستند می   خطا  مسیر  در  و  باطل  بر  را   دشمنانش  و  برحق  را   حضرت  آن،  کردندمی   خارج  پیامبر  مشروع
  سبب  به اا «روافض» خودشان تعبیر به  یا اا امامیدوازده   شیعیان  برخلاف،  همچنین 3. ( 465: 1381،  پارسا)

 

امینی 1 رنجبر.  محمد علی  )در سده (1396)  زاده، علی؛  خراسان  امامی  دوازده  »تسنن  زمینه ،  و نهم هجری(؛  و علل«،  های هشتم  ها 
 . 94  -65، ص 57شناسی، ش شیعه 

گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تأثیر متقابل آن با  ، »عوامل موثر بر شکل (1399)  . رمضان جماعت، پوراندخت؛ ناصر جدیدی 2
 .  168 -147، ص  70شناسی، ش تشیع در قرن نهم هجری«، شیعه 

 ق( و نویسنده کتاب بسیار مهم فصل الخطاب است. 791ق( از بزرگان و خلفای بهاء الدین نقشبند )د.  822. خواجه محمد پارسا )د. 3
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  رضایت   مورد   و  مشروع  خلفای  را   آنان  بلکه ،  نهادندوانمی  را   پیامبر   پیشین  خلیفۀ   سه،  بیتاهل  به   محبت
 . (2/490: 2536، کاشفی)  کردندمی یاد  ایشان  از احترام   با و دانستندمی  پیامبر

خود  توسط  خلفا  انتخاب  که  بودند  معتقد  تاریخی، صوفیان  لحاظ  به  پیامبر  خلفای  از مشروعیت  جدای 
او معلوم شد  عنوان جانشین  به  توسط پیامبر  ابوبکر  رؤیای  گرفت؛ چنان که عمر در  )جامی،   خداوند صورت 

: 1374)بدخشی،  . امام علی )ع( هم در شب معراج به عنوان جانشین پیامبر برگزیده شد  ( 200 -199م: 2010
های نگاه صوفیان با اهل سنت رسمی بود. البته در این بخش میان این سه طریقه و این یکی از تفاوت   1( 17

های شیعی در میان طرائق صوفی و خطر نیز همسانی وجود ندارد. نقشبندیه با احساس نگرانی از نفوذ اندیشه 
احترام  کنند و ضمن  مقابله  این جریان  با  برآمدند  درصدد  قوا  تمام  با  از مجرای صوفیه،  گرفتن شیعیان  نیرو 
نهادن حداکثری به اهل بیت )ع(، جایگاهی عرفانی برای سه خلیفه نخست پیامبر پدید آورند. هرچند در همین 

 (.1کردند )ر.ک. جدول  جهت هم کمترین فضائل و کرامات را برای عثمان نقل می 
 

 الخطاب ها و کرامات خلفای راشدین در فصل : فراوانی فضیلت 1جدول  

 درصد 
 فراوانی 

 ردیف  شخصیت تعداد فضیلت  تعداد کرامات جمع کل

 1 ابوبکر 13 3 16 28

 2 عمر 8 2 10 50/17

 3 عثمان  1 0 1 75/1

 4 علی)ع(  26 4 30 6/52

 

 مقامات عرفانی خلفای راشدین در نزد طرائق صوفی 

 به بسیار  که  مفهومی ؛ است   « ولیّ»  مفهوم  بر تکیه، متصوّفه نزد خلفا  عرفانی  سیمای ترسیم در نکته ترینمهم 
 توسط   ویژه  طوربه   « ولایت »   موضوع.  است   نزدیك  « اولیاءالل »   مثابۀبه  (  ع ) معصوم  امامان  از  شیعه  تعبیر
 /3:  1340،  الل نعمت شاه )  کرد اشاره   چیزهمه   بر او  احاطۀ  به  توانمی  « ولیّ»   هایویژگی   از. شد   پرورده عربیابن 
به عبارت دیگر صوفیان،   2(. 334:  1351)طبسی،    دانستند می   نبوت  باطن   را   آن ،  صوفیان  که   ای گونه به (؛  147

را باطن نبوت و نبوت را ظاهر ولایت می  از ( 133  -132  / 1:  1340،  الل نعمت شاه ) دانند  ولایت    ،ایشان   نظر  . 

 

نویس میر سید علی همدانی و از شاگردان خاص او بود که در چهارده سال آخر زندگی همدانی با او ارتباط کامل  جعفر بدخشی سیره.  1
 : مقدمه، و(. 1374المناقب او یك سال پس از درگذشت استادش به نگارش درآمد )بدخشی، ه داشت. کتاب خلاص

(.  54:  1361ها یکی از شاگردان و مریدان شاخص شاه نعمت الل بوده است )ژان اوبن، ترین تذکرهدرویش محمد طبسی بنا بر قدیم .  2
 پژوه به چاپ رسیده است. مجموعه رسائل او در یك جلد توسط افشار و دانش 
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  احوال،  حالت  این   در »  و  بود   شده  جمع  هم   با   آنان   در  ولایت   و   سلطنت  که   بودند  کسانی  راشدین   خلفای
: 1362،  سمنانی)  «آیدمی  صلاح  به  افضل  و  اکمل  وجه  بر،  معنا  و  صورت  و،  باطن  و  ظاهر   در  خلایق
  نعمت اللشاه (. 342: 1381، پارسا) بود  نوشیده «ولایت جام » از  ابوبکر، آنان  باور اساس  بر  که چنان(. 288

می خود  خوانندگان  بدانند.از  خدا  سرّ  و  نخوانند  بشر  را  )ع(  علی  امام  والی   1خواهد  )ع(،  علی  حضرت 
اولیاء  اولیاء   2)حاکم(  را پذیرفتن ولایت مرتضی علی )ع(    3و سید  الل شرط ولی شدن  نعمت  است. شاه 

برند، »صاحب ولایت مقیّده« در حق امام علی )ع( به کار می  اللهیه از جمله تعابیری که نعمت  4  .داندمی
از ولایت دانسته  5( 98:  1340شاه داعی،  است ) امام  ،  همچنین.  اندشدهو امیرالمومنین )ع( خاتم این نوع 

 .  (99: 1340)شاه داعی، علی )ع( و خاندانش »حاملان ولایت باطنه علویّه« هستند 
  یعنی ؛  بودند  برخوردار  « همت»  از،  بودند  الهی  اولیای  چون،  پیامبر  خلفای،  دوره  این  صوفیان  نگاه  از
  از   6(.Gross, 1982: 60)   بودند  ناتوان  آنها  انجام  از  عادی  مردم   که  دهند  انجام   کارهایی  توانستند می
 عاص  بن   عمرو   که  نویسدمی  گزارشی  در   جامی.  کنند  زیاد  یا  کم  را   هارودخانه  آب  بودند  قادر،  جمله

 دوباره  باستان   مصریان  مختص  و  خرافی  عملی  با ،  بود  شده  قطع   جریانش  که   را  نیل   رود  آب   خواست
  از : »بیفکند  نیل  رود  در  را   آن  خواست  او  از  و  نوشت  او  برای  مضمون  این  با  اینامه  عمر  اما  کند،  جاری
  خدای   اگر  و؛  مشو   جاری   پس ،  شویمی  جاری   خود  میل  به   اگر ،  بعد  اما !  نیل   به ،  امیرالمؤمنین،  خدا   بندۀ
  آمد می  بالا   مقرر   موعد   در   سال  هر   نیل   آب،  آن  از   پس .«  شو  جاری   پس،  اندازدمی  جریان  به   را  تو  تعالی
  شکایت( ع)  علی امام   به فرات آب  آمدن  بالا از   کوفه مردم، دیگر گزارشی در .(203ا202: م2010، جامی)

  رودخانه   آب  از  گز  یك،  آن  پی  در؛  کرد   اشاره  آن   به  عصا  با   و  آمد  فرات  کنار   به  پیامبر   لباس  با  امام .  بردند
  که آن  تا  کرد  تکرار  دیگر  بار  چند  را   کار  این  امام،  شدند  آب  بیشتر  کاهش  خواستار  مردم   چون.  شد  کاسته
  راه   در (  ع)  علی  امام   یاران  که  هنگامی،  دیگر  گزارشی  در(.  214:  م2010،  جامی)  است  کافی  گفتند  مردم
  زمین   دل  از،  اعجاز  به  نیز  امام.  کند  فراهم  آب  برایشان  خواستند  او  از،  شدند  روروبه  آب  کمبود  با  صفین 
  موجب   خلفا  به   توسل ،  هاییتوانایی  چنین   از  برخورداری  سبب به    (.217:  م2010،  جامی)  جوشاند  گوارا  آب

 

 (74 :1337. او را بشر مخوان تو که سرّ خداست او         او دیگر است و حالت او نیز دیگر است )نوربخش، 1
 ( 74  :1337. در ولایت ولیّ والی اوست        بر همه کائنات سلطان است )نوربخش، 2
 (74  :1337. سید اولیا علی ولی               آن که عالم تن است و او جان است )نوربخش، 3

 ( 74 :1337. بی ولای علی ولی نشوی       گر تو را صد هزار برهان است )نوربخش،  4
زیست. او  نشین می نظام الدین محمود ملقب به الداعی الی الل و شاه داعی شیرازی در نیمه نخست سده نهم هجری در شیراز سنی .  5

بو(. وی چهل حدیث از    رسد )حکمت، مقدمه دیوان شاه داعی، پس از ساکن شدن در شیراز به مرتبه شیخی طایفه نعمت اللهیه می 
امام علی )ع( را به شعر درآورده است و آن را ترجمه الاخبار العلویه نامیده است. از وی کلیات اشعار و شانزده رساله فارسی به دست  

 آمده و به چاپ رسیده است. 
 (.296/ 1:  2536اند که هرچه خواهند خلق کنند« )کاشفی،  . »برخی عارفان را قدرت آن داده 6
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  برای   که  سفری  در  دوستانش  از  یکی  و  شیرازی  داعی  شاه،  نمونه  برای.  شدمی  ها مهلکه  از   انسان  رهایی
  به   اما   آمدند،  گرفتار  باران  و  طوفان  در  و  شدند  گم   راه  میانۀ  در ،  بودند  گرفته  پیش  در   اللنعمت  شاه  دیدار
  (.52: 1337، نوربخش) یافتند  رهایی  خطر  از(  ع) امیرالمؤمنین عنایت

بود.    ایشان  همچنان که ردّالشمس دو بار برای امام علی )ع( رخ داد که بار دوم آن در روزگار خلافت
  نماز  نتوانستند سپاهیانش از شماری،  گذشتمی بابل  از  صفین راه در امام   که هنگامی  ،براساس این روایت

 کنند  ادا   را   خود  نماز  بتوانند  تا  بازگشت  خورشید،  امام  دعای  با  و  آنان  درخواست  به.  آورند  جابه  را   عصر
 (.  221 -220:م2010)جامی، 

  که   های این اولیاءالل، دیدن ملکوت بود؛ چنانکه امام علی )ع( گفته بود هنگامی یکی دیگر از ویژگی
پرده  ،گرفت  قرار(  ص)  پیامبر  دوش  بر  کعبه  درون  هایبت  شکستن  برای تمام  آن  یك  ازدر    برابر   ها 

  . امام علی )ع( همچنین (121:  م2010)جامی،  و هر آنچه را اراده کرده بود، دریافت    رفت  کنار  دیدگانش
بود پیامبر  سرّ    و   باطنی  امور  از  آگاهی  معنای  به،  طبعاً،  اینجا  در  «سرّ»  (.419:  1351)طبسی،    صاحب 

 بود.      ( ع) علی امام  و پیامبر  میان  که است خاصی عرفانی
  خلفای   برای ،  دادند می   نسبت   صوفیه   مشایخ   به   تر پیش   که   را  کراماتی ،  دوره   این   در   صوفیان 
آنان می   نقل   نیز   بیتاهل   و   راشدین  جمله،  از    برخوردار   گویی پیش   نیروی   از   الهی   تأیید   به   کردند. 
 کرد  سفارش   عایشه   به   ابوبکر ،  نمونه   برای .  دادند می   نشان   گوناگون   موارد   در   را  توانایی   این   و   بودند 
نظیر  .  ( 200: م2010)جامی،    کند   مراقبت   اش متولدنشده   هنوز   خواهر   از   او   مرگ   از   پس   که  دقیقاً 
امام  کرامت  ین  هم  است   علی )ع(برای  نقل شده  دنیا آمدن محمد بن حنفیه    این   بر   بنا   . در مورد به 

اسیران بنی حنیفه کنیزی نصیب او خواهد شد و    میان   از   که   فرمود (  ع )   علی   به (  ص )   پیامبر ،  روایت 
  ماجرا   این .  بنامد   پیامبر   کنیۀ   و   نام   به   را  پسر   آن   خواست   او   از   سپس   داشت؛ پسری خواهد    آن کنیز از  
  است   شده   نقل   همچنین (.  194:  م 2010)جامی،    داد   رخ ،  ابوبکر   خلافت   روزگار   در ،  یمامه   فتح   از   پس 
بود    داده   خبر   دیگر   مواردی   و   حجاج   ظهور (،  ع )   حسین   امام   شهادت ،  خود   قاتل   از (  ع )   علی   امام   که 

 .       ( 223و   222،  216: م 2010)جامی،  
بودند که حاصل تقربشان به درگاه الهی   الدعوهاز نگاه صوفیان این عصر، خلفای رسول خدا مستجاب

در حق آنانی که  (  ع)  امام علی،  نمونه  بود. چنانکه نفرینشان نیز در حق دشمنانشان مستجاب بود؛ برای 
با   آنان  نفرینش در حق  و بلافاصله  نفرین کرد  به دروغگویی متهم کردند،  را  او  یا  و  منکر غدیر شدند 

بیماری به  و پیسی مستجاب شد  مبتلاشدنشان  قابل علاج مانند کوری   -221:  م 2010  )جامی، های غیر 
از کتاب خود را به »عقوبات روافض و ( 222 . خواجه محمد پارسا، به سبب اهمیت این موضوع، یك فصل 

دشمنان    ( و در آن از سگ و خوک و میمون شدن 401  -395:  1381نواصب« اختصاص داده است )پارسا،  



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 156

 

امام مستغفری  دلائل النبوه    چهار خلیفه پیامبر حکایات بسیاری نقل کرده است که اکثراً برگرفته از کتاب 
النهراین کتاب    ق( است.432)د.   منابع  در  تر بود.  از سایر منابع در دسترس  ، در محیط خراسان و ماوراء 

(  243 /12ها: 1382کند( )سمعانی، رجالی اهل سنت، مستغفری را »مُکثِر« )کسی که زیاد حدیث نقل می
      (. 425 -424ها: 1403اند )سیوطی، و راوی احادیث مجعول معرفی کرده

ا   بودند  حق  درگاه  مقرب  که  رو  آن  از  ا  پیامبر  نخست  خلفای  عصر،  این  متصوفه  باور  براساس 
 پیوست.ای نیز پس از مرگشان به وقوع میالعادهشان هم با کرامات بسیار همراه بود و حواد  خارقدفن

نقل شده نشان دهند و   ۀشباهت کرامات  ا  به مانند فضائلشان  ا  نهادن کرامات خلفا  برابر  به  آنها  توجه 
برای همسان جامی،تلاش  ر.ک.  ابوبکر،  مورد  )در  است  آنها  ر.ک.  189:  م2010  سازی  عمر،  مورد  در   ،

جامی،  200،  189:  م2010جامی،   ر.ک.  امام،  مورد  در  حواد   224:  م2010؛  است  همچنین   .)
آمیز بودن کشته شدنشان بوده  ای که بعد از درگذشت آنها رخ داد که حاکی از بزرگی و فاجعهالعادهخارق

به هنگام رحلت پیامبر )ص(، شهادت امام علی )ع( و    1است؛ به عنوان نمونه خشك شدن درخت ام معبد
   (.204: م2010( و تیره و تار شدن عالم بعد از قتل عمر )جامی، 83 -82: م2010امام حسین )ع( )جامی، 

ابوبکر به مقام   اندبرند، رنگ و بوی عرفانی دارد چنانکه گفتهتعابیری که صوفیه دربارۀ خلفا به کار می
کبروی، از امام علی )ع( با    . حیدر بدخشی، از صوفیان (87/  1:  1340)شاه نعمت الل،  »خلّت« رسیده بود  

 که تعبیری کاملاً شیعی است.      (130: 1370)ریاض، کند تعبیر »قرآن ناطق« یاد می
افراد است. محتوای از پربسامدترین موضوعات، حضور خلفای راشدین در رؤیاهای    رؤیاها   این  یکی 

پذیرفتند.  می  را   هاخواب  این  اعتبار،  عامی   مردم   و  متصوفه   که  است  آن  مهم  نکتۀ  و   بسیار متنوع است بود
اند و از ایشان  به نوشته فخرالدین علی کاشفی »مردم در واقعات بسیار پیغمبر را و کبرای این امت را دیده

)کاشفی،   کرد«  معلوم  آخرت  عالم  عجایب  و  حیث  301/  1:  2536غرایب  این  از  به  (.  مربوط  رؤیاهای 
بسیار   تنوع  و  تعدد  حیث  از  )ع(  بودامیرالمؤمنین  سابق  خلفای  از  در    بیشتر  را  متنوعی  موضوعات  و 

از این ش  زغُالدین بُنجیب امام علی )ع( به پدر  به عنوان نمونه  ؛  رفتگبرمی او را داد و    ش پدررو  مژده تولد 
مورد سرزنش  ،در رؤیایی دیگر امام شخصی را که گدایی را رانده بود (. 473( : تابی )  نام او را، علی نهاد )جامی،

(. حتی سیدی حنفی به نام مولانا علی شیخ که 231(: تا بی ) قرار داد و او را متوجه نادرستی کارش کرد )جامی،  
این بازی را آموزش    به او کرد، مدعی بود امام علی )ع( در رؤیا  در فقه متبحر بود و با تیمور شطرنج بازی می 

 

های . پیامبر)ص( در مسیر هجرت به مدینه به همراه ابوبکر شبی را مهمان خانواده ام ّمعبد بود که همین اقامت کوتاه محمل داستان1
 زیادی در تاریخ اسلام شده است.
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)ابن عربشاه،   است  این رؤیاها  (.  195:  م2008داده  به گستردگی  توجه  موضوع  با  از  تواند  میاین  حاکی 
  1.باشدگستردگی حضور امام در ناخودآگاه جمعی جامعه آن روز 

های آثار متصوفه نقل احادیثی بود که در کتب اصلی و متقدم اهل سنت کمتر یافت  از دیگر ویژگی
بینی خاص متصوفه است؛ از جمله این که حضرت علی )ع( پیش از خلقت آدم با  شود و حاکی از جهانمی

اهتدیتم« اقتدیتم  بأیّهم  کالقمر  علیّ  و  کالشمس  »انا  که  حدیث  این  یا  بود؛  همراه  )ص(  )شاه  پیامبر 
گیرد که »اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم  که در مقابل آن حدیث مشهور قرار می  (825(:  تابی)الل،  نعمت

. این نوع احادیث حاکی از تغییر نوع نگاه  سنیان غیر صوفی نسبت  (1690/  4م:  1999)آجری،  اهتدیتم«  
 به صحابه پیامبر و چهارده معصوم است.   

نهایت شاید کلیدی به موضوع هدایت  در  توجه  این دوره  فهم مذهب متصوفه در  برای  ترین مفهوم 
کبروی نظر  در  نعمتاست.  و  و اللهیها  برتر  انتخاب  الل،  رسول  صحابه  همه  بودن  محترم  عین  در  ها 

 تر، برگزیدن اهل بیت به عنوان هادیان امت است. درست
 ( 577:  2535الل،  )شاه نعمت   « الل ولی استاز بعد علی است یازده فرزندش        بر جای رسول، نعمت » 

  جمله   از ؛  هستند  آن  فاقد  دیگران   که  است  هاییویژگی  سبببه،  برتر  هادیان   عنوان  به  ایشان  انتخاب
  « معصوم  امام »  تعبیر   با (  ع)  علی  از،  «نماجهان  جام»  رسالۀ   در  طبسی   محمد  درویش.  «عصمت»  صفت
تعبیری قطعاً شیعی است و هرگز دیده نشده است اهل سنت چنین جایگاهی برای اهل    این  2؛ کندمی  یاد

بگیرند.   نظر  در    آخرین ،  خلفا  میان  در  و  نخستین،  اولیا   میان  در  را (  ع)  علی  امام  نیز  اللنعمت   شاهبیت 
  امام   دوازده ،  اللهیان نعمت  که  ماست  فرضیۀ   مؤید  دقیقاً  دیدگاه  این(؛  330:  1351،  طبسی)  کندمی  معرفی

 دانستند.   می  مقدم  دیگران بر و امت  هادیان را 
  منکر   او   هرچند ؛  بود  گرفته  پیش   را   آنان   راه  و   بود ( ص )  پیامبر   از   پس   امام  دوازده  هدایتگری   به  قائل  نیز  همدانی 
  و  پیامبر   توسط  آن   تأیید  را  اعمال   قبولی   شرط  وی . داد می  برتری  را  امام   دوازده  هدایت   اما ،  نبود   خلفا  سایر  هدایتگری 

  نیستند (  ع )   علی   امام   با   قیاس   قابل   صحابه   از   یك هیچ   که   کند می   نقل   مضمون   این   با   احادیثی   و   داند می (  ع )   علی   امام 
:  م 1990، همدانی )  کند نمی  شك  آن   در   کسی ، کافر   جز  که   داند می   « بشر  بهترین »  را   او   و ( 1320: م 1990، همدانی ) 

  مهدی   و   هادی   که   داند می   رهبری   را (  ع )   علی   امام ،  « شیخین »   از   ستایش   عین   در ،  حدیثی   نقل   با   همدانی (.  1312
 (. 518:  1370،  همدانی )   برد   خواهد   مستقیم   راه   به   را   مسلمانان   و   است 

 

(، »رؤیا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری«، مطالعات تاریخ فرهنگی،  1400)  گوهری . برای موارد بیشتر ر.ک. آقامحمدی و  1
 . 126 – 107سال سیزدهم، شماره چهل و نهم، 

 (329:  1351طلب شاهی چنین یعنی علی )طبسی،  . گر امامی بایدت معصوم پاک         می 2
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  این   در،  بدانیم  هدایتگری   موضوع  در   امام   دوازده   افضلیت   به   اعتقاد   را  افراد  این   تشیع   ملاک  اگر 
آذری  دانست.    شیعه  ا  کلامی  و  فقهی  لزوماً  نه  و  ا  عرفانی  لحاظ  از   را   طرائق  این  باید  صورت گفته  به 

در شأن پنج تن آل    «نذر  به  وفایآیه »  1امامان به حق پس از پیامبر، امام علی )ع( و فرزندانش هستند. 
  پیامبر   بیتاهل،  منظر  این  از   2گذرد.عبا نازل شده است و تنها طریق صحیح تصوف از میان اهل بیت می

  ، شتی، شیطان را بر زمین زدپس از آن که امام علی )ع( در کُ  شده  روایت  کهچنان؛  اندعصمت  مقام  دارای
عان روز قیامت  ی ، شف اساس  این   بر  3وسوسه کردن خاندانش برنیاید.   در پی به این شرط او را رها کرد که  

تنها خاندان پاک پیامبرند.  انحصاری  برای    4به صورت  از صفویه هم  را پیش  آنان حتی مفهوم »تبریّ« 
می استفاده  )ع(  علی  امام  و    5کردند، دشمنان  نخستین  خلفای  نه  شیعیان،  برخلاف  را  آنان  مصداق  اما 

 دانستند.  شماری از صحابه، بلکه نواصب و خوارج می
پیش چنین  و  فرض  این  دوازده  زمینهبا  تشیع  که  نبود  دشوار  چندان  صفوی  صوفیان  برای  کار  ای 

های نقشبندیان ا در  امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کنند و به جز شرق ایران ا به سبب غلبه اندیشه
آنها  از  برخی  و مردم عامی روبرو نشوند و حتی  از سوی طرائق صوفی  با مقاومت چندانی  مناطق دیگر 

 مانند مشعشیان و گروهی از کبرویه پیش از صفویه به مذهب تشیع گرویده بودند.  
 
 
 
 

 

 ( 17:  1389تاج و قبا )آذری،  سمن، شاهان بی . یا ذوی القربای پیغمبر، امامان به حق          خسروان بی 1
 (11: 1389. سلوک اهل طریقت به نور مرتضوی است     که هست بعد پیمبر مقدم عرفا )آذری، 2
 . عهد کرد از رهزنی مخلصان اهل بیت                             تا ولی الل کرد از بعد عهد او را رها 3

 مخلصان اهل بیت اندر ولایت کیستند                             آن که شهر علم را داند علیّ بابها 
 اند از موج او ذریه خیر النساء های نفس شیطان چیست چون طوفان نوح                ایمن حیله

 مصطفی فرمود چون کشتی نوحند اهل بیت                     رست از طوفان به کشتی هر که او برد التجا 
 ( 28: 1389گر ز مشرق تا به مغرب پیشوا و رهبرست                          جز علی و اهل بیت او نشاید پیشوا )آذری، 

 ( 53:  1389فرشتگان زمینند آنچه نگذشته است                                   خطا و معصیت و سهو و ظلمشان به خیال )آذری،  
 . من محب آل عمرانم خلاف خارجی                           واندرین دین صادقم قلب و دغا پیداست کیست 4

 دانی بدان                      آفتاب دین علی مرتضی پیداست کیست کیست ممدوح تو گفتی گر نمی 
 دیگران مثل سهایند و شما بدر منیر                                هر کجا بدر منیر آمد سها پیداست کیست 

 ( 35:  1389خواه غرق ذلتیم                              حامی ما روز محشر جز شما پیداست کیست )آذری، یا امامان ما شفاعت 
این دیوان که متعلق    (. 183: 1343)حلاج،   جوی اگر جویای عرفانی«»قلاووزت اگر باید تبرّا کن ز خود اول           تولاّ با علی می .  5

 به خوارزمی است به اشتباه با عنوان  دیوان حلاج چاپ شده است. 
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 اللهیه و کبرویه فضائل و کرامات خلفای نخستین در میان طرائق نقشبندیه، نعمت   :2جدول  

 نام خلیفه 
 نقشبندیه  

 الخطاب( )فصل
 نقشبندیه 
 )شواهدالنبوه( 

 کبرویه  اللهیهنعمت

 11 7 20 16  ابوبکر

 11 6 19 10  عمر

 5 6 10 1  عثمان 

 96 68 38 30  امام علی)ع( 

 

 
 اللهیه و کبرویه نمودار فضائل و کرامات خلفای نخستین در میان طرائق نقشبندیه، نعمت : 1شکل 

 

 گیری نتیجه

می  نشان  تیموری  منابع عصر  جامعبررسی  مذهبی  فهم هویت  که  پیشاصفوی   ۀ دهد  به   ، ایرانی  توجه  بدون 
هدایت دینی و فرهنگی جامعه   در های صوفی در این دوره نه تنها  گفتمان تصوف ناقص خواهد بود. طریقت 

عناصر مختلفی  ،گیری نوع خاصی از نگرش مذهبی نیز مؤثر بودند که در آن بلکه در شکل  ، داشتند  مهم  نقشی 
های سنی و شیعی در کنار یکدیگر حضور داشت. تحلیل دیدگاه سه طریقت مهم نقشبندیه، کبرویه و از سنت 
این طریقت   ۀ چهار خلیف   ۀ اللهیه دربار نعمت  ها در سطح رسمی و تاریخی به نخست پیامبر)ص( نشان داد که 

و عقید  بودند  پایبند  راشدین  این »تربیع« را می ۀ  اصل مشروعیت خلفای  از  را در نمی   ، رو پذیرفتند؛  آنان  توان 
سازی مقام معنوی چارچوب تشیع کلامی و فقهی قرار داد. با این حال، در سطح گفتمان عرفانی، نوعی برجسته 

 داد.تدریج آنان را در جایگاه برتر هدایت معنوی قرار می   شود که به امام علی)ع( و اهل بیت)ع( مشاهده می 
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این میان تفاوت  است. نقشبندیه که خود را حافظ هایی میان طریقت در  اهل   راستین  انها قابل مشاهده 
دانستند، کوشیدند با تأکید بر فضائل و مقامات معنوی خلفای نخست و ایجاد نوعی توازن در روایت سنت می 

اندیشه  از نفوذ  آنان،  صوفیانه جلوگیری کنند. در مقابل، در میان کبرویه و   های های شیعی در محیط کرامات 
شود؛ به های آشکارتری به برجسته کردن ولایت علوی و جایگاه ویژه اهل بیت دیده می اللهیه گرایش نعمت 
این گونه  دارد.  پررنگ  آنان حضوری  آثار  در  امامان  هدایتگری  و  عصمت  ولایت،  مفاهیمی همچون  که  ای 

گرایش اگرچه به معنای تشیع فقهی و کلامی نیست، اما نوعی تشیع عرفانی یا گرایش معنوی به اهل بیت را 
 شوند.دهد که در آن امام علی)ع( و فرزندانش به عنوان برترین هادیان معنوی امت معرفی می نشان می 

این پژوهش نشان می نتایج  اساس،  این  ایران در آستانبر  مذهبی  را    ۀدهد که فضای  عصر صفوی 
با مفاهیمی چون »تسنن  نمی  امامیتوان صرفاً  داد. آنچه در  دوازده  توضیح  « یا حتی »اسلام عامیانه« 

شود، نوعی ساختار مذهبی سیال و چندلایه است که در آن احترام به  این دوره مشاهده می  ۀمنابع صوفیان
اهل بیت و تأکید بر ولایت علوی قرار گرفته است. چنین وضعیتی    ۀخلفای راشدین در کنار تعظیم گسترد

زمینه  ۀدهندنشان گستردهوجود  پذیرش  برای  فرهنگی  و  فکری  آموزههای  میان  تر  در  شیعی  های 
است.بخش جامعه  از  این  هایی  دوراز  در  تشیع  شدن  رسمی  نمی  ۀ رو،  را  نتیجصفوی  صرفاً    ۀ توان 
ویژه  های تحمیلی حکومت دانست، بلکه باید آن را در پیوند با تحولات فکری و دینی پیشین، بهسیاست

تحلیل کرد. گفتمان عرفانی طریقت و  در بستر تصوف،  بیت  اهل  معنوی  تقویت جایگاه  با  های صوفی، 
ایران  گیری زمینهبرجسته ساختن ولایت علوی، در شکل های ذهنی و فرهنگی برای گسترش تشیع در 

 نقشی مهم ایفا کرده است.
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Maps in Islamic civilization were more than instruments of geographical 

navigation; they were visual texts that represented the cultural concepts 

and symbolic systems of their time. The present study was conducted to 

interpret visual signs and analyze the structure of images in three 

manuscripts of Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik, in order to explain how 

geographical concepts were conveyed through visual elements. This 

research seeks to answer the following questions: first, how did color and 

form contribute to conveying geographical themes in the structure of the 

maps contained in the manuscripts of al-Masālīk wa al-Mamālīk? 

Second, what kind of visual coherence and stylistic relationship existed 

between these manuscripts and other illustrated geographical works of 

Islamic civilization produced between the 4th and 10th centuries AH? 

Textual and visual evidence was collected from library sources within a 

historical framework, and the research was carried out using a 

descriptive-analytical method. 

The findings of the study indicate that cartography in these manuscripts 

followed a conventional semiotic system in which colors and shapes played a 

decisive role. Examination of the three manuscripts of Kitāb al-Masālik wa 

al-Mamālik showed that the maps in all three copies shared common features 

such as symbolic coloring, the use of fixed visual signs, and the resemblance 

of certain elements and textures to the traditions of manuscript painting. 

In addition, the findings suggest that the use of many forms that did not 
correspond to the actual shapes of natural phenomena was not intended as 
imitation. Rather, these visual signs, rendered in both geometric and non-
geometric forms, were meant to convey broader cultural meanings prevailing 

in a region, rather than merely indicating the location of natural features. 
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  ها:واژهكليد 
جغرافیااااا، جغرافیااااای علم 

نگاری، تاااااریخی، نقشااااه
 المسالك و الممالك.

 

ها در تمدن اسلامی فراتر از ابزارهای پیمایش جغرافیایی، متونی تصویری هسااتند کااه مفاااهیم فرهنگاای و  نقشه 
های بصااری و تحلیاال ساااختار  اند. پژوهش حاضر با هدف خوانش نشااانه های نمادین زمانه را بازنمایی کرده نظام 

اثر اصطخری صورت گرفته است تااا چگااونگی انتقااال    المسالك و الممالك تصاویر در سه نسخۀ خطی از کتاب  
مفاهیم جغرافیایی از طریق عناصر تصویری تبیین شود. این پژوهش در پاای پاسااخگویی بااه دو پرسااش اصاالی  

بااه انتقااال مضااامین    المسااالك و الممالااك های نسااخ  است: نخست اینکه رنگ و شکل چگونه در ساختار نقشه 
ها بااا دیگاار آثااار مصااور  اند؟ و دوم اینکه همگونی بصری و پیوند سبکی میان این نسااخه رسانده جغرافیایی یاری  

هجری چگونه است؟ گردآوری مستندات متنی و تصااویری از    10تا    4های  جغرافیایی تمدن اسلامی در بازه سده 
تحلیلی صااورت گرفتااه    -ای و با رویکردی تاریخی انجام شده و پژوهش به شیوۀ توصیفی  طریق منابع کتابخانه 
هااا و  شااناختی قااراردادی اساات کااه در آن رنگ نگاری در این نسخ، تابع یك نظام نشانه است. طبق نتایج، نقشه 

های هاار  نشان داد که نقشااه   المسالك و الممالك کننده دارند. مطالعه سه نسخه از کتاب  ها جایگاهی تعیین شکل 
های تصااویری ثاباات و  پردازی نمااادین، اسااتفاده از نشااانه های مشترکی از جمله رنااگ سه نسخه دارای ویژگی 

های نگارگری هستند. علاوه باار ایاان، مشااخص شااد دلایاال کاااربرد  ها با سنت شباهت برخی از عناصر و بافت 
های  سازی عینی نبوده، بلکااه ایاان نشااانه های طبیعی نیستند، شبیه هایی که منطبق با شکل پدیده بسیاری از فرم 

های هندسی و غیرهندسی( در پی رساندن مفاهیم کلی فرهنگی حاااکم باار منطقااه و نااه  تصویری )در قالب فرم 
های جغرافیااایی  نگاری انااد. در واکاااوی تطبیقاای ایاان آثااار بااا سااایر نقشااه های طبیعی بوده صرفاً جانمایی پدیده 

(، نوعی همسویی ساختاری در قالااب بصااری مکتااب  صورالاقالیم و    صورالبلدان ه.ق )مانند نسخ    10تا    4های  سده 

 .نگاری اسلامی است شناختی نقشه شده و قواعد معرفت های تثبیت بلخی ردیابی شد که بازنمای رمزگان 
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 مقدمه

از منابع جغرافیایی دورۀ اسلامی در ایران است که بارها    المسالك و الممالكنسخۀ   اثر اصطخری، یکی 
نقشه است؛  شده  نشانهمصور  از  سرشار  جغرافیایی،  کارکرد  بر  افزون  آن  که  های  نمادهایی هستند  و  ها 

اند. نویسندۀ کتاب، ابواسحاق ابراهیم بن محمد تمدن اسلامی  نگاریدهندۀ نگرشی خاص در نقشهبازتاب 
جغرافی اصطخری،  با  فارسی  که  است  بلخی  مکتب  اصلی  ارکان  از  و  چهارم هجری  سدۀ  برجستۀ  دان 

گسترده سفرهای  تجربیات  بر  بیتکیه  نقشی  نقشهاش،  سنت  تثبیت  و  تکوین  در  در جهان  بدیل  نگاری 
نشانه خوانش  کنونی،  پژوهش  هدف  است.  کرده  ایفا  در  اسلام  تصاویر  ساختار  تحلیل  و  تصویری  های 

های تصویری ترسیم  است تا روشن شود چگونه نشانه  المسالك و الممالكهای سه نسخه از کتاب  نقشه
اند. شده در این نسخ به مفاهیم جغرافیایی و در پی آن به بازنمایی مناسب از مناطق جغرافیایی منجر شده

آرایی اسلامی  عنوان بخشی از هنر کتابنگاری به  زمان به بازشناسی جایگاه نقشه و نقشهاین هدف، هم
این پژوهش عبارترساند. پرسشنیز یاری می از: نشانههای  های نسخ های تصویری موجود در نقشهاند 

الممالك و  رنگ  المسالك  از  استفاده  شکلبا  و  میها  منتقل  را  معانی  چه  گوناگون  ها،  وجوه  کنند؟ 
ها تا چه میزان با سایر نسخ مصور جغرافیایی اسلامی  ها، در این نقشهکاربرد رنگ  تصویری، مانند شیوۀ

از طریق منابع کتابخانهه10  –  4شان )سده  دورههم ای  .ق( همگونی دارند؟ روش گردآوری این مطالب 
بوده و با رویکردی تاریخی، به شیوۀ توصیفی ا تحلیلی صورت گرفته است. ضرورت انجام این پژوهش  

ویژگی دهندۀ  نشان  که  است  آن  نقشهدر  در  تصویری  نظام  بههای  اسلامی،  تمدن  از  در  هایی  ویژه 
ایران در بازۀ مورد مطالعه است. تحلیل این نقشه ای در مطالعات  تواند افق تازهها میمحدودۀ سرزمینی 

 تاریخ هنر اسلامی بگشاید و پیوند میان دانش جغرافیا و مصورسازی نسخ را آشکار سازد. 
 

 پیشینة پژوهش 

های توان در دو گروه مطالعات صرفاً تاریخی و پژوهش های جغرافیایی را می ها و نقشه مطالعات در باب نسخه 
 جغرافیایی، قرار داد:  –ای تاریخی  میان رشته 

 ( همکاران  و  در  1403قبول  سیستان  تصویر  تحلیل  و  »بررسی  مقالۀ  در  الممالك (  و    المسالك 
این نسخۀ خاص پرداخته اصطخری«، به تبیین ویژگی  این حال،  های جغرافیایی منطقۀ سیستان در  اند؛ با 

و نسخه  بر یك منطقه  نمونه تمرکز پژوهش مذکور  و تطبیق  بوده  های متعدد در آن  ای مشخص محدود 
( نیز در مقالۀ »بررسی تطبیقی جغرافیای اقتصادی جهان اسلام در دو  1403صورت نگرفته است. غلامی ) 

های جغرافیایی از  اصطخری«، با استناد به نسخه   مسالك و ممالكمنسوب به جیهانی و    العالماشکال کتاب  
نسخه  از  جمله  الممالكای  و  ازالمسالك  وی صرفاً  اما  است،  پرداخته  موضوع  این  بررسی  به  این    ،  متن 
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های موجود در آنها نپرداخته است. توانا و فرهمند  طور مستقیم به تحلیل نقشهها بهره جسته و بهنسخه
های او دربارۀ ایران«، به اهمیت نگارندگان  بکری: ارزیابی گزارش  المسالك و الممالك( در مقالۀ »1396)

گزارش نسخۀ  در  جغرافیایی  و  تاریخی  الممالكهای  و  بخش  المسالك  در  )که  از  بکری  رونوشتی  هایی 
پرداخته است(  اصطخری  ویژگینسخۀ  تحلیل  اما  نبوده  اند،  اصلی  هدف  آنان  پژوهش  در  بصری  های 

نهایت، ملکی و پورمند )است. در  نقشه1396گیساوندی  های جغرافیایی دورۀ  ( در مقالۀ »تحلیل بصری 
نسخه پژوهی  مورد  الممالكخطی  اسلامی:  و  به  المسالك  ملك«،  ملی  موزۀ  و  کتابخانه  در  طور  موجود 

آن   بصری  وجوه  تحلیل  به  و  کرده  تمرکز  الممالك  و  المسالك  از  نسخه  یك  بررسی  بر  اختصاصی 
های مختلف این کتاب و مقایسۀ سبك  اند؛ با این تفاوت که در پژوهش آنها، تطبیق میان نسخهپرداخته

 اجرایی آنها در یك بازۀ زمانی تاریخی مد نظر قرار نگرفته است.
پژوهش مروری  ترتیب،  میبدین  نشان  پیشین  دربارۀ  های  متعددی  مطالعات  اگرچه  که  دهد 

ها به  نگاری اسلامی، مکتب بلخی و جایگاه آثار اصطخری در تاریخ انجام شده و نیز برخی پژوهشنقشه
نسخه تاریخمعرفی  ویژگیها،  کلی  توصیف  یا  نقشهگذاری،  تصویری  پرداختههای  مجموع  ها  در  اما  اند، 

مثابۀ »متن تصویری« واکاوی کرده    ها را بهمتنی نقشهای درونطور مستقیم نظام نشانهکمتر پژوهشی به
نسخه و  تطبیقی  تحلیل  یك  قالب  در  را  آن  سازوکارهای  و  نتیجه،  در  است.  گذاشته  آزمون  به  محور 

بزرگ شکل،  رنگ،  سادهمعناپردازی  صورت  نمایی،  به  کمتر  ترسیمی  قراردادهای  و  هندسی  سازی 
نشانهمسئله معنای  و  ساختار  مطالعه  واقع،  در  است.   شده  تحلیل  مقایسۀ  مند  قالب  در  تصویری  های 
گوناگون  نسخه الممالكهای  و  حوزه  المسالك  جغرافیایی،  آثار  سایر  با  و  یکدیگر  خلأ  با  که  است  ای 

به   آن  میپژوهشی  احساس  اینوضوح  از  میشود.  حاضر  پژوهش  خلأ،  رو،  این  بر  تمرکز  با  تا  کوشد 
نشانه تحلیل  در  نو  نقشهرویکردی  مطالعات  شناختی  با  کنونی  نوشتار  اصلی  تمایز  وجه  گیرد؛  پیش  ها 

 ها نهفته است. ی دید و نحوۀ مواجهۀ تحلیلی با تصاویر این نسخهپیشین، در زاویه
 

 شناسی پژوهشروش 

های نسخ  های بصری نقشه پردازی و سایر ویژگی ها، شیوۀ رنگ در پژوهش پیش رو، مطالعۀ ساختار شکل 
اثر اصطخری، مورد بررسی قرار گرفته است. نسخ مصور این کتاب در    المسالك و الممالكمنتخب از کتاب  

موزه مجموعه  و  اینجا،  های مختلف نگهداری می ها  کتابخانۀ    13شوند که در  در  از نسخۀ محفوظ  تصویر 
تصویر از نسخۀ دیگری که    18تصویر از نسخۀ محفوظ در موزۀ ملی ملك و    18مرکزی دانشگاه تهران،  

های پژوهش، مورد استفاده قرار  محفوظ در کتابخانه برلین است؛ با توجه به نیاز پژوهشی به عنوان نمونه 
نمونه گرفته  نقشهاند.  کیفیت  قراردادن  اولویت  با  نسخه گیری  از  در دسترس  و    های مختلفهای  المسالك 
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گیری هدفمند به  الممالك انجام شده است. مبنای گزینش سه نسخه در این پژوهش، اتخاذ رویکرد نمونه
های معنایی متفاوت در  شناختی و حوزهمنظور بازنمایی سه گفتمان بصری متمایز، با کارکردهای زیبایی

الممالكها در متن پایه )نگاری مکتب بلخی است. هرچند این نسخهسنت نقشه اصطخری(   المسالك و 
فاش آنها  بصری  ساختار  تحلیل  اما  هستند،  تفاوتمشترک  مطالعه  کنند،  ضرورت  است.  بنیادین  های 

های بصری در یك بازۀ  پذیری ردیابی زنجی، تطور و دگرگونی رمزگانزمان این سه نسخه در امکانهم
ها را  شناختی نقشهها.ق.( نهفته است. گزینش یك نسخه منفرد، پویایی نشانه  10تا  4زمانی خاص )سدۀ 

کرد؛ از سوی دیگر، افزایش تعداد  ساخت و فرضیه ایستایی نظام تصویری جغرافیا را تقویت میپنهان می
از  شناختی میها و تقلیل عمق روشها بدون تعریف موقعیت تحلیلی جدید، به تکرار دادهنسخه انجامید. 

شناختی است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با رویکرد  این رو، گزینش این سه اثر یك ضرورت روش
تحلیلی انجام گرفته است که با توجه به نوع موضوع تاریخی آن، به شیوۀ اسنادی نگاشته شده  اتوصیفی

از منابع کتابخانه استفاده  آوری شده و تصاویر از منابع مکتوب موجود و منابع  ای جمعاست. اطلاعات با 
 اند.اینترنتی گردآوری شده

 

 نگاری در علم جغرافیا در دوران اسلامی جایگاه نقشه

نقشه اسلامی،  جغرافیای  مراکز جهان  ها همدر  ترسیم  نمونه،  برای  داشتند.  نمادین  و  علمی  نقش  زمان 
مانند مکه در میانۀ نقشه، نماد وحدت جهان اسلام بود. با گسترش و توسعۀ علم جغرافیا در جریان نهضت 

نویسان هستیم که با پیروی از روش ابوزید  ترجمه در قرن چهارم هجری، شاهد ظهور گروهی از جغرافی
رنگ خود  آثار  به  شکلبلخی،  به  منجر  که  بخشیدند  مذهبی  شد وبویی  بلخی  جغرافیایی  مکتب  گیری 
(. مسلمانان از جغرافیا برای حل مسائل و رفع نیازهای گوناگون  101:  1399)عرب عامری و همکاران،  

ها از آن جمله است بهره بردند که تعیین قبله در شهرهای مختلف، برگزاری حج و تعیین اوقات و مناسبت
توان دو روش مشخص را بازشناخت: از یك های جغرافیای اسلامی، می در نوشته (.  30:  1389راد،  )باستانی

رود( جهت، رویکردی به سوی علوم یعنی علوم قطعی )به همان معنایی که امروزه در تعریف جغرافیا به کار می 
)کراچکوفسکی،   دارد  هنری  نوشتار  به سوی  از جهت دیگر، رو  و  است  ترسیم تصویری    (. 4:  1384متمایل 

مناطق اسلامی در دیگر متون و مطالعات جغرافیایی نیز رواج داشته و محدود به یك اثر یا سنت منفرد نبوده  
نه   اسلام  جهان  مختلف  مناطق  آثار،  این  در  قالب  است.  در  بلکه  مکانی،  اطلاعات  ثبت  هدف  با  تنها 

از نظام بازنمایی  هایی  اند. چنین نقشه های فکری، فرهنگی و مذهبی زمانه ترسیم شده های تصویری متأثر 
برده  بهره  از زبان بصری مشترکی  استفادۀ  سازی شکلاند که در آن ساده اغلب  بر مراکز مهم و  ها، تأکید 

رنگ  از  واقع نمادین  و  دقیق  بازنمایی  جایگزین  منظر،ها،  این  از  است.  فضا شده  های مصور  نقشه  گرایانه 
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اسلامی را می مناطق  از  بهدیگر  و  بلخی  مکتب  آثار  که در  امتداد همان سنتی دانست  ویژه در  توان در 
ای برای فهم نظم ذهنی و فرهنگی  شود؛ سنتی که در آن، تصویر واسطهمشاهده می المسالك و الممالك

دهد  ای از این رویکرد کلی را در ترسیم مناطق اسلامی نشان مینمونه  1جغرافیای اسلامی است. تصویر  
زمینه نقشهو  جایگاه  بهتر  درک  برای  تطبیقی  نمونهای  دیگر  میان  در  الممالك  و  المسالك  های  های 
 (. 1آورد )تصویر دوره فراهم میهم
 

 
های محفوظ در کتابخانه مرکزی و مرکز  های مناطق اسلامی مصور شده در قرون وسطی، اثر کارن پینتو، از کتاب : از نقشه 1تصویر 

 (. URL1اسناد دانشگاه تهران )

 

 های اسلامی نگاری سرزمینهای نقشهبررسی ویژگی 

در اواخر قرن سوم، تعداد زیادی کتاب جغرافیایی به زبان عربی تألیف شد؛ از آن جمله، چندین اثر جغرافیایی  
وجود دارد که به احتمال قوی نخستین تألیفی که چنین عنوانی داشته است،    مسالك و الممالكبا عنوان ال
ابن  است؛  کتاب  بوده  قرار  خرداذبه  عمومی  جغرافیای  تألیفات  اکثر  سرمشق  و  اساس  کتاب  این 

بن یوسف، هنگامی که درخواست (. نخستین بار واژه »صورت« در زمان حجاج88: 1380)قرچانلو،  گرفت
به عبارتی، نخستین بار که از نقشه در نزد  (؛  70:  1403حسینی،  نقشۀ بخارا را کرد، به کار رفته است )شاه

برداری از منطقه ماورالنهر است. نقل شده است که در اصل آن نقشه،  رود، مربوط به صورت عربان سخن می 
است   شده  آن  جایگزین  )نقشه(  الجغرافی«  »المصور  اصطلاح  بعدها  که  بود  رفته  کار  به  »صورت«  واژۀ 

آشکار    نقشۀ خطی متعلق به مکتب بلخی توسط مولر،  60(. با کشف  1( )جدول  50:  1384)کراچکوفسکی،  
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های کهن دنیای اسلام در نیمه دوم قرن سوم ها. ق. بوده و خود واضع  شد که بلخی، رسام بزرگ نقشه
 (. 18: 1383نژاد، کشی از آن زمان است )صفیمکتب نقشه

 
 (. 1405)نگارندگان،  بندی از کتب مصور جغرافیایی اسلامی مرور طبقه   :1جدول  

 تعداد تصاوير در دسترس  محل نگداري فعلی  گردآورنده نسخه  نام نسخه 

 اصطخری )استخری(  المسالك و الممالك 

 13 کتابخانه دانشگاه تهران 

 18 کتابخانه برلین 

 18 کتابخانه موزه ملك 

 20 کتابخانه دانشگاه آکسفورد یعقوبی  صور البلدان 

 1 موزه چستربیتی  بلخی صوره الاقالیم 

 
نقشه از مکاندر  اسلامی، بسیاری  تقسیمهای جغرافیایی  نواحی در  و  اقالیم  بندیها  های مختلف در 
شد، سطح و  بالایی داده می  ها به مکه اهمیتاند. از آنجا که در این نقشهنگاری قرار گرفتهمختلف نقشه

ارتباط مستقیمی داشته   از مکه، یعنی مرکز جهان اسلام،  از آن نواحی به میزان فاصله  کیفیت اطلاعات 
نقشه86:  1403حسینی،  است )شاه امتداد همین سنت  نقشه(. در  ترسیم  اسلامی،  نیز  نگاری  های جهان 
های تاریخی ا جغرافیایی داشته است. نقشۀ جهان در این آثار، بیش از  ای در متون و سالنامهجایگاه ویژه

شناختی و ذهنی  دهندۀ نوعی نگرش کیهانآنکه حاصل محاسبات ریاضی یا مشاهده میدانی باشد، بازتاب
یابند.  به عالم است که در آن، عناصر طبیعی، قلمروهای سیاسی و مراکز دینی در قالبی نمادین سامان می

ای  های منطقهتوان ادامۀ همان زبان تصویری دانست که در نقشهچنین رویکردی به نقشه جهان را می
اینجا مقیاس محلی جای خود را به تصویری  آثار جغرافیایی اسلامی دیده می شود؛ با این تفاوت که در 
ای با عنوان »تقویم  ای از این شیوه بازنمایی، نقشۀ جهان مندرج در سالنامهکلی از عالم داده است. نمونه

 ( قابل مشاهده است.2تاریخی« متعلق به دورۀ عثمانی است که در )تصویر 
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ای به نام تقویم تاریخی متعلق به زمان مراد دوم عثمانی، محفوظ  های اسلامی، نقشه جهان در سالنامه نگاری ای از نقشه نمونه  :2تصویر 

 Ms T402( .URL2 .)در کتابخانۀ چستربیتی به شماره  

 
 (. 309:  1393حوقل، کتابخانه سلیمانیه استانبول )رنان، ای از ابن شرق مدیترانه و غرب آسیا در نقشه  :3تصویر

 
نقشه افزون  ترسیم  سالنامه بر  در  کلی جهان  جغرافی های  توجۀ  تاریخی،  متون  و  بازنمایی  ها  به  مسلمان  نگاران 
وضوح قابل مشاهده  حوقل، به دانانی چون ابن تر نواحی و مناطق مشخص معطوف بود؛ امری که در آثار جغرافی دقیق 

نگاری اسلامی، کوششی آگاهانه برای نمایش روابط  حوقل، در عین وفاداری به سنت نمادین نقشه های ابن است. نقشه 
عالم به سوی   ها، تمرکز از تصویر کلی آیند. در این نقشه های آبی به شمار می ها، مسیرها و پهنه فضایی میان سرزمین 
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ویژه نواحی شرق مدیترانه و غرب آسیا، سوق پیدا کرده و بدین ترتیب، پیوند میان  ای جهان اسلام، به بازنمایی منطقه 
( آمده  3حوقل که در )تصویر دانش جغرافیایی، تجربۀ سفر و زبان تصویری تثبیت شده است. نقشه منسوب به ابن 

های اقلیمی آثار  نگر و نقشه های جهان ای شاخص از این رویکرد میانی است؛ رویکردی که میان نقشه است، نمونه 
نگاری  های شاخص نقشه از جمله نمونه  صورالاقالیم کننده دارد. نقشۀ مندرج در نسخه  مکتب بلخی، جایگاهی تعیین 

ویژه  های هندسی، به بندی منظم و گرایش به فرم دهی فضا، بر پایه نوعی ترکیب اسلامی است که در آن، سازمان 
صورت گسترده و آزاد در سطح صفحه که در چارچوبی محدود و  دایره صورت گرفته است. در این نقشه، جهان نه به  

های  ها، افزون بر آنکه ناشی از ضرورت ای در این نوع نقشه دایره ای یا شبه یافته ترسیم شده است. فرم دایره سامان 
توان  را می  صورالاقالیم شود. نقشۀ جغرافیایی است، حامل مفهومی نمادین از وحدت مناطق تصویرشده نیز تلقی می 

ای میان  ای از تلفیق دانش جغرافیا با یك نظام بصری ا مفهومی دانست که در آن، فرم هندسی نقش واسطه نمونه 
بندی تصویری مناطق و میزان جزئی  هایی در نوع ترکیب کند. نقشۀ این نسخه، با وجود تفاوت علم و معنا ایفا می 
 (. 4رود )تصویر  ها، باز هم از منابع الهام بخش تصویری نسخ المسالك و الممالك به شمار می بودن ترسیم محدوده 

 
 . Ar 3007 .URL3، محفوظ در موزۀ چستربیتی، به شماره: صورالاقالیم ای از نسخه نقشه  :4تصویر 

ای ثابت و فراگیر دانست. بررسی  توان قاعده نگاری اسلامی را نمی ای در نقشه بندی دایره حال، کاربرد ترکیب با این 
از ترکیب   صورالاقالیم هایی چون  دهد که در کنار نمونه ها نشان می تطبیقی نقشه  وار بهره  های بسته و دایره بندی که 

، فاقد چنین  المسالك و الممالك های مندرج در نسخ منتخب های اسلامی از جمله نقشه اند، گروهی دیگر از نقشه برده 
و براساس روابط کارکردی میان عناصر    ها، فضا به چارچوب هندسی مشخصی هستند. در این نسخه  صورت آزادتر 

توان ناشی از  تفاوت را می   شود. این های بسته مشاهده نمی جغرافیایی سامان یافته و ترسیم نقشه در قالب دایره یا شکل 
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ای بیشتر به بازنمایی مفهومی از  های دارای فرم دایره ای که نقشه گونه ها دانست؛ به تفاوت در هدف و کارکرد نقشه 
عمدتاً بر نمایش مسیرها، نواحی و ارتباطات    المسالك و الممالك های  کلیت جهان گرایش دارند، در حالی که نقشه 

 اند.  تر یافته فضایی در جهان اسلام تمرکز جزئی 

است، دربارۀ تقسیم همچنین در نسخه  برلین  اقلیم ای از صورالاقالیم که محفوظ در کتابخانۀ ملی  های  بندی 
خواهیم از آنچه میان  های آن فارغ شدیم، اکنون می ها و راه نواحی اینطور آمده: »... چون از وصف دیار اسلام و کوه 

فارس و خراسان و خزر و سجستان است، و نیز از نواحی وابسته به خراسان، سخن بگوییم. این صورت زمین بر چهار  
اقلیم چهارم قرار می  اقلیم از مشرق  اقلیم تقسیم شده است و این ناحیه در    … و از مغرب تا    … گیرد. حدّ این 

بندی جغرافیایی براساس  این صفحه در حال طبقه  لاذقیه، و از شمال تا بلاد روم، و از جنوب تا فارس است...«. متن 
ای بسیار وسیع از روم تا هند و چین را ذیل یك اقلیم جمع  متن، پهنه  . 1ها است و مواردی را ذکر کرده است: اقلیم 
کند، بلکه منطق فضایی پیوستگی و الحاق نواحی را هم توضیح  . در اینجا فقط نام نواحی را ردیف نمی 2کند؛  می 
 (. 5)تصویر    )Sprenger 1(کتابخانه دولتی برلین، شماره    1]نسخه خطی[،   صوَُرالأقالیم دهد )  می 

 
 . Sprenger 1  .URL4 ای از کتاب صور الاقالیم، محفوظ در موزه ملی برلین، به شماره: . بخش مربوط به متن بالا از نسخه 5تصویر  

 
 

 

از رساله  1 بلخی )متوفی  صوُرَ الأقالیم . نسخه حاضر  از متن کهن جغرافیایی ابوزید    1840ق( است که در سال    322، رونوشتی متأخر 
در کتابخانه دولتی برلین نگهداری   Sprenger 1 هجری قمری( استنساخ شده و اکنون با شماره بازیابی 13میلادی )مصادف با سده 

 شود.می 
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 المسالک و الممالکمعرفی نسخ 
ابراهیم بن نخستین جغرافی  هجری   4دان سدۀ  محمد فارسی اصطخری، جغرافی دان مکتب بلخی، ابواسحاق 
از پایه  او  قلمداد می است.  اسلام  به گذاران دانش جغرافیا در جهان  و  بود  فارس  اصطخر  اهالی  از  شود. وی 

کتاب   بود.  تا مغرب، سفر کرده  از بلاد هند  اسلامی  الممالك ممالك  و  بر    المسالك   صورالاقالیموی متکی 
)عرب  است  بلخی  و همکاران  ابوزید  کتاب 105،  1399عامری  تألیف  در  او  روش  است  معتقد  اصطخری   .)

اند؛ کشیده عصر او است که جهان را بر مبنای هفت اقلیم به تصویر می دانان  هم متفاوت از روش دیگر جغرافی 
(. محققین متأخر 70، 1402او در اثر خود دنیای اسلام را به بیست اقلیم تقسیم کرده است )قبول و همکاران، 

ابوزید بلخی است؛ با این تفاوت که اصطخری در شرح   صورالاقالیمجملگی برآنند که آثار اصطخری مأخوذ از 
جغرافیائی اصلی   اطلس یا    الاشکال یا کتاب    صورالاقالیم بلاد و نواحی توضیحات بیشتری داده است. متأسفانه  

خود آورده است   الاقالیم و    المسالك و الممالكهای  از بین رفته، ولی قسمت عمده آن را اصطخری در کتاب 
معمولًا، دریاها و رودها به رنگ آبی تیره و   المسالك و الممالكهای  (. در ساختار نقشه 16:  1383)صفی نژاد،  

اغلب در حاشیۀ سرزمین های قهوه صورت مثلث ها به اند؛ کوه دار تصویر شده صورت خطوطی موج به   ها ای و 
از اند. میزان توانایی اجرایی هنرمندان و میزان اهمیت تصاویر نیز می قرار دارند و نشانۀ مرزهای طبیعی  تواند 

 ها تلقی شود.دستانه و ساده و ابتدایی تصاویر نقشه عوامل تصاویر خام 
 

 کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران  المسالک و الممالکهای نسخه مروری بر ویژگی 

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، محفوظ است، احتمالاً    1331این نسخه از کتاب مذکور که با شماره  
ترجمه دارای  از  نامبرده،  نسخۀ  باشد.  البکری  بالایی    13های  بخش  تصویر  و  است  جغرافیایی  نقشه 
 (.2دهد )جدول )بحر فارس( و شهرهای نزدیك آن را نشان می فارس خلیج
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 1331محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شماره    المسالك و الممالك   ۀ های جغرافیایی در نسخ برخی از نقشه   : 2جدول  

    

    

 

  

 

 

 هارنگ ویژگی 

آمیزی  اند، با سطح یکنواخت رنگ بندی را از آن خود کرده در این تصاویر دریاها که بخش زیادی از ترکیب 
دهد هدف نسخه بیشتر تفکیك  اند و هیچگونه بافت و هاشوری ندارند که این انتخاب رنگ نشان میشده 

ویژگی  است.  بوده  نظر  از  دور  آب،  بافت  نمایش  و  است  بوده  نقشه فضایی  بصری  نسخه    هایهای  این 
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ای، زرد اکر و سبز صدری. عبارتند از: آبی لاجوردی به عنوان رنگ غالب، کاربرد رنگ قرمز به صورت نقطه 
ای و های قرمز به صورت نقطه اند. رنگ ها نیز به صورت چندلایه و در هر لایه با رنگ متفاوت ترسیم شده کوه 

شود شود؛ ترکیب رنگی قرمز بر زمینۀ آبی باعث می گاهی نارنجی در مسیرها و برخی نقاط شهری دیده می 
های زرد و ها به کار رفته است. استفاده از رنگ دادن خشکی مسیرها بسیار خوانا باشند. زرد یا خاکی برای نشان 

 (.6های دارای بافت گیاهی تکرار شده است )تصویر سبز مایل زرد، برای بخش 

 
 (. 1405)نگارندگان:  های این نسخهاز نقشه کار رفته در یکی های به ای از گستره رنگ نمونه  :6تصویر 

 

 ها ویژگی شکل 

ای  دایره اند و در کنار هر یك، نام آن نیز نوشته شده است. اشکال نیم های کوچك مشخص شده شهرها با نقاط یا مربع 
ها به صورت  باشند؛ فرم کوه های یك منطقه می ها و ناهمواری گر تپه ها هستند که احتمالاً نشان با رنگ مشابه، کوه 

ها با دو ابزار  مراتب و اولویت نشانه شان اجرا شده است. در این تصاویر، سلسله مثلثی با انحناهایی در اطراف شکل کلی 
. رنگ )استفاده از قرمز برای شهرهای اصلی(؛ بنابراین  2نمایی نسبی شهرهای مهم( و . اندازه )بزرگ 1بیان شده است:  

گرا هستند و ترسیم هر  های این نسخه فاقد استاندارد شمال اند. نقشه های متفاوت مشخص شده شهرهای بزرگ با رنگ 
مراتبی است؛ برای  ها نیز ذهنی و سلسله گذاری قراردادی است. فضای نقشه بخش ظاهراً مطابق با نوعی سنت جهت 

های  گیرند، در حالی که رودها با خطوط یا مستطیل هایی منحنی در صفحه قرار می نمونه، دریاها همیشه به شکل لکه 
شده  اجرا  خشکی باریك  به اند.  نیز  بخش   ها  شده بندی صورت  ترسیم  هندسی  می های  چیدمان  این  که  تواند  اند 

عنوان قلمرو انسانی در ذهنیت نگارنده باشد. خطوط راه  عنوان دروازۀ جهان و خشکی به  دهندۀ اهمیت دریا به  نشان 
ها قاعدتاً  اند. اگرچه شکل خشکی ای نمایش یافته بسیار واضح هستند و مسیرهای طولی و عرضی با ساختاری شبکه 

تواند  ها(، می نباید کاملاً هندسی باشد، اما تخطی نکردن از فرم دایره برای نشان دادن مناطق خشکی )حتی در میان آب 
 (. 3نگاری باشد )جدول  گر اهمیت قراردادی این شکل هندسی در نقشه نشان 
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 (.1405های این نسخه )نگارندگان، بندی تصاویر برخی از نقشه های ترکیب ویژگی  :3جدول  

 بنديهاي تركيب ويژگی 
  پراكندگی عناصر تصوير در كادر

 )نسبت فضاهاي مثبت و منفی(
 تصوير اصلی نقشه 

دارا بودن تعادل نسبی در محاور   -
 عمودی و افقی تصویر

های پایااه هندساای  اساتفاده از شااکل   -
 مانند دایره، مثلث و مستطیل 

استفاده دو منظوره از خطوط باریك   -
هاا و هام در  دادن راه هم برای نشاان 

های  جهت ایجاد ارتبااط باین شاکل 
   مختلف 

تلاش برای ایجاد ناوعی تعاادل   -
 در چیدمان عناصر

های اسااتفاده از ترکیااب شااکل -
ای و خطااااوط باااارای دایااااره

 تصویرکردن مناطق همجوار

  
 

های بیشتری در نمونه  کنند و نوشتههای داخل تصاویر، نام هر منطقه را بیان میاز آنجایی که نوشته
ها توصیفی نبوده و صرفاً بیان نام هر  خورد؛ بنابراین این دست از نوشتهنمی های این نسخه به چشمنقشه

نقشه هر  لازمۀ  قاعدتا  که  است  میمنطقه  شکلنگاری  از  بعضاً  و  لوزیباشد  دادن  هایی  نشان  در  مانند 
 تر استفاده شده است. مناطق بزرگتر و اصلی

 

 کتابخانة دولتی برلین  المسالک و الممالکهای نسخه مروری بر ویژگی 

با شمارۀ موزه حال حاضر  است، در  زبان عربی  به  ، در کتابخانه دولتی Ms.or.3177ای  این نسخه که 
 (.4نقشه است )جدول  18شود و دارای برلین نگهداری می
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 عربی محفوظ در کتابخانه برلین  ۀ نسخ المسالك و الممالكهای  برخی از نقشه  :4جدول  
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 هاویژگی رنگ 

رنگ برای چندان تیره، سبز کم اند. آبی ملایم و نه  ها با خلوص و پوشانندگی کم و به حالت آبرنگی اجرا شده رنگ 
های گرمی مثل قرمز و  زمینه و استفاده محدود از رنگ ها، استفاده از رنگ خود کاغذخام برای پس برخی خشکی 

های به کار رفته، های رنگی این تصاویر است. محدود بودن میزان عناصر تصویری و تعداد رنگ نارنجی از ویژگی 
 (. 7اند )تصویر ها کم کار اجرا شده طور کلی این نقشه های این نسخه کاملاً مشهود است و به در نگاره 

 
 (. 1405)نگارندگان:  های این نسخهاز نقشه کار رفته در یکی های به ای از گستره رنگ نمونه  :7تصویر 

 

 ها ویژگی شکل 

های آزاد  برلین از لحاظ بصری سبك متفاوتی دارد؛ نمادها از شکل دقیقاً دایره بیشتر به سمت شکل  نسخه 
بندی مناطق مختلف اصلا به  های رسم شده برپایۀ خطوط تقسیم مانند: شکلمنحنی تمایل دارند. جزئیاتی 

اند، ولی دریاها با تصاویر نسخه  ای متصل به یکدیگر ایجاد شده دایره های نیم ها با شکل خورد. کوه چشم نمی 
تر به  های این نسخه خیلی نامنظم کتابخانۀ دانشگاه تهران، مشابه است. تصاویر و چیدمان عناصر در نقشه

آید و پرداخت به جزئیات چه در عناصر به صورت مفرد و چه در ترکیب کلی آنها، بسیار اندک است.  نظر می 
این نسخه، می  به زمان مصورسازی  با توجه  توانایی  احتمالاً  اجرای محدود تصاویر را،  نوع  این  دلیل  توان 

ق.( این نسخه، مانند آثار    5و   4دورۀ )سدۀ  محدودتر اجراکاران در آن زمان دانست؛ زیرا سایر نسخ مصور هم 
شده  اجرا  کمتری  مهارت  با  با  و  ترتیب  همین  به  نیز  نشان نگارگری  در  نشانۀ  اند.  هیچ  از  شهرها،  دادن 

 (. 5تصویری استفاده نشده و به نوشتن نام هر بخش بسنده شده است )جدول
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 (.1405های این نسخه )نگارندگان، بندی تصاویر برخی از نقشه های ترکیب ویژگی  :5جدول  

 بنديهاي تركيب ويژگی 
 پراكندگی عناصر تصوير در كادر 

 )نسبت فضاهاي مثبت و منفی( 
 تصوير اصلی نقشه 

بندی خاص در  عدم وجود ترکیب  -
 چهارچوب شکلی خاص

های بزرگ برای  استفاده از شکل  -
 نشان دادن کلیات 

  

بندی دارای  عدم وجود ترکیب  -
 توازن

های بزرگ و  استفاده از شکل  -
 های جزئی کوچك بدون شکل 

  
 

 موزۀ ملی ملک  المسالک و الممالکهای نسخه مروری بر ویژگی 

در کتابخانه موزۀ ملی ملك به ثبت رسیده است. این نسخه رونوشتی از نسخۀ اصلی    5990این نسخه با کد  
های مشابه که از  هجری قمری بازنویسی شده است. با نگاهی به نسخه   10و در قرن    المسالك و الممالك 

اصلی   الممالكنسخۀ  و  می   المسالك  متوجه  است،  شده  رونوشت  اصلی  نسخۀ  در  که  موجود  شویم 
گذاری روی نقشه ممکن است گویای نگارندگان در هر عصر باشد. مطابق با فرهنگ تصویری حاکم  نشانه 

 ای از نسخ خطی دیگر نیز صادق است.  در همان عصر ایجاد شده است. این موضوع برای نمونه 
از   این نسخه  و مالك،در  نقشه   المسالك  و  و توضیحات تصاویر  است  به خط نستعلیق  به خط  متن  ها 

دیده و جلد  شود؛ کاغذ آن احتمالاً از نوع ترمۀ آب نسخ است. در این نسخه نامی از کاتب یا کاتبان دیده نمی 
از نوع سرخ است. تعداد صفحات   ابعاد هر صفحه  88آن    15متر و هر صفحه شامل  سانتی   18در    16/27، 

های نوشتاری متعدد این نسخه، مطالبی نیز  (. در بخش 132:  1396گیساوندی و پورمند،  سطر است )ملکی 
نمونه در سطر  درباره ویژگی  است؛ برای  بیان شده  )که    8از تصویر    5های جزئی برخی نواحی جغرافیایی 

ست نه ]خرُد[ و  شهری   مربوط به بخش نوشتاری نسخۀ محفوظ در موزۀ ملك است( چنین آمده: »اصطخر
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قدیم ]از[  بزرگ،  فارسنه  ) …ترین شهرهای  الممالك «  و  موزۀ ملك، شمارۀ    المسالك  ]نسخۀ خطی[، 
 (. 6( )جدول 8( )تصویر 5990

 
 . 5990 ، محفوظ در موزۀ ملك، به شماره:المسالك و الممالكای از کتاب بخش مربوط به متن بالا از نسخه  :8تصویر 

 
 نقشه هایی از المسالك و الممالك محفوظ در از کتابخانه موزه ملك  :6جدول  
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 هاویژگی رنگ 

تر و از نظر جزئیات بسیار پرکارتر از دو نسخه پیشین  پردازی در تصاویر این نسخه نسبت به دو نمونه قبلی، دقیق رنگ 
تر است. استفاده از گسترۀ رنگی بیشتر نسبت به دو نمونه قبلی،  تر، نوشتار و ترکیب کلی بسیار قوی ها غنی هستند. رنگ 

های  شامل: آبی، سبز، قرمز، صورتی، زرد اوخرایی، طلا ، نقره و لاجورد. اجرای دریاها و رودها با استفاده از نقره و ایجاد بافت 
  ها و دریاها نیز کاملاً مشهود است. بنابراین تنوع و کیفیت ویژه در بخش کوه تصویری با استفاده از پردازهای نگارگرانه، به 

 (. 9های این نسخه بیشتر از دو نمونه قبلی است )تصویر  رنگی، هر دو در نقشه 
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 (. 1405های این نسخه )نگارندگان، از نقشه   کار رفته در یکی های به ای از گسترۀ رنگ نمونه  :9تصویر 

 

 ها ویژگی شکل 

نسخه جمله  از  نسخه  مصور  این  الممالكهای  و  نسبتاً    المسالك  پوشش  و  تأکید  عمل،  در  که  است 
)استانگسترده ایران  روی  میای  و  دارد  همجوار  مناطق  و  خراسان  ایرانی(،  نواحی  و  را  ها  آن  توان 
دهد. در این نسخه،  محور« خواند؛ هرچند همۀ قلمروهای جهان اسلام را نیز تا حدودی پوشش می»ایران

ترکیب و  بصری  توازن  نوعی  زیباییرعایت  بهبندی  چه  دارد؛  وجود  نیز  چه  شناسانه  و  عمدی  صورت 
به   را  تصاویر  تصویرگر،  که  است  این  است  واضح  آنچه  نظمی  غیرعمدی،  که  است  کرده  اجرا  نحوی 

قابل آن  از  راهبصری  شبکۀ  است.  کمبرداشت  نسخه  این  در  هاشورهای  رنگها  دقیق،  امواج  است؛  تر 
نقشهگذاریظریف و سایه اینکه  است.  نگارگری کرده  به  نقشه را شبیه  نگاری در راستای  های ریزپرداز، 

بدیهی می امری  است،  بررسی تصاویر سه نسخۀ مورد مطالعه نشان میمستندسازی  اما  دهد که  نماید، 
و جایگاه   اجرا  تأثیر هدف نسخه، شیوۀ  بوده و تحت  مستندسازی در هر یك متفاوت  این  میزان تحقق 

سازی شدید و حذف جزئیات، بیشترین گرایش را  ای که نسخۀ برلین با سادهگونهفرهنگی آن قرار دارد؛ به
ی دانشگاه تهران رویکردی میان وضوح جغرافیایی و  محور دارد، نسخۀ کتابخانهبه کارکرد صرفاً اطلاعات
ارائه می با پرداختنظم بصری  و نسخۀ موزۀ ملك  به  دهد  بیشتر و شباهت آشکار  های رنگی، جزئیات 

اش، نقشه را از سطح سند جغرافیایی فراتر برده و به اثری تصویری با وجوه هنری  دورههای همنگارگری
می نشان  تطبیقی  تحلیل  است.  کرده  سطح تبدیل  در  شباهت  که  و  دهد  تقارن  وجود  رنگی،  پردازی 

ترکیب بهمرکزیت  و  نقشهبندی،  تأثیرپذیری  از  حاکی  قرمز،  و  سنت  کارگیری لاجورد، طلایی  از  نگاری 
 (. 7آرایی و نگارگری ایرانی است )جدول کتاب
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 (. 1405های این نسخه )نگارندگان،  بندی تصاویر برخی از نقشه های ترکیب مرور ویژگی   :7جدول  

 بنديهاي تركيب ويژگی 
 پراكندگی عناصر تصوير در كادر 

 )نسبت فضاهاي مثبت و منفی( 
 تصوير اصلی نقشه 

 رجزئیات بندی بسیار پُترکیب  -
 بعضاً دارای توازن در ترکیب کلی  -

 

  

 ها در ترکیب تراکم بسیار زیاد شکل  -
های بزرگ، متوسط و  کاربرد شکل  -

 کوچك اندازه در ترکیب 
های هندسی و  تنوع بالا در نوع شکل  -

 غیرهندسی 

  

 

 نگاری های مطرح نقشهبا سایر نمونه المسالک و الممالکتطبیق سه نسخة مذکور از  

بندی و ، باید بیان کرد که کلیت ترکیب صورالاقالیم و    صورالبلدان با    المسالك و الممالك های  در مقایسه نقشه 
، پرداخت صورالبلدانهای  شوند. در نقشه ها صرفاً در جزئیات نمایان می ساختار آنها بسیار مشابه است و تفاوت 

ها دقیقاً منطبق با آنچه بندی کلی نقشه ها دقیقاً مشابه نسخۀ موزۀ ملك است، در حالی که ترکیب جزئی کوه 
در نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران وجود دارد است؛ تنها با این تفاوت که غالب رنگی تصاویر این نسخه در نگاه 

تمامی نسخ  اما در  است،  الممالك های  اول سبز  و  از المسالك  اگرچه  این،  بر  است. علاوه  ، رنگ غالب آبی 
می   صورالاقالیم نسخۀ   تصویر،  یك  همین  به  توجه  با  اما  است،  دسترس  در  نگاره  یك  میزان صرفاً  توان 
از ویژگی جزئیات  از طیف رنگی محدود،  استفاده  کرد؛  ارزیابی  را زیاد  این نسخه  این پردازی در  های تصاویر 

 (.8ها را به نسخۀ کتابخانۀ برلین دارد )جدول  نسخه نیست. تصاویر این نسخه، کمترین شباهت 
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 محفوظ در کتابخانه آکسفورد  صورالبلدان های نسخه نقشه  :8جدول  

    

 
نشان    البلدان های مشابه آنها در نسخۀ  با نمونه   المسالك و الممالك های مندرج در نسخۀ  مقایسه تطبیقی نقشه 

سازی  کنند؛ زبانی که بر ساده نگاری اسلامی پیروی می دهد که این آثار از یك زبان تصویری مشترک در سنت نقشه می 
هایی چون  بخشی به روابط فضایی استوار است. در هر دو مجموعه، پدیده ها، نمادپردازی عناصر طبیعی و اولویت شکل 

های هندسی  گرایانه، بلکه در قالب سطوح رنگی یکدست و شکل صورت بازنمایی طبیعی   ها نه به دریاها، رودها و خشکی 
اند و نقش مرزهای طبیعی  اند. دریاها اغلب با رنگ آبی پررنگ و یکنواخت مشخص شده هندسی ترسیم شده یا نیمه 

 اند. های خاکی یا سبز ملایم از یکدیگر تفکیك شده ها با رنگ کنند، در حالی که خشکی میان نواحی را ایفا می 

 
 المسالك و الممالك ای از نسخه  : نقشه 10تصویر 

 ( 1405)نگارندگان، 

 
 صورالبلدان ای از نسخه  : نقشه 11تصویر 

 ( 1405)نگارندگان، 
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بوده و استفاده از    المسالكتر از نسخۀ  ها بزرگشود که ابعاد نوشته( مشاهده می15و    14در )تصاویر  
پررنگ نقشه  را در  متن  قرمز، نقش  تعداد رنگرنگ  است. محدودیت  کرده  تقریباً  تر  نمونه  ها در هر دو 

جای است.  نرفته  فراتر  رنگ  شش  یا  پنج  حدود  از  آنها  شمار  و  بوده  پدیدهمشابه  و  مناطق  های  نمایی 
بافت  پرداخت  نوع  اما  است،  یکدیگر  مشابه  نمونه  دو  هر  در  نیز  اندکی طبیعی  المسالك،  نسخۀ  در  ها 

 است.  صورالبلدان تر از نسخۀ تر و پرجزئیاتجزئی
 

  
و تصویر   المسالك و الممالك، تصویر راست از  صورالبلدان با نسخه  المسالك و الممالكمقایسه و انطباق دو نقشه از نسخه    :12تصویر 

 (.1405)نگارندگان،   صورالبلدانچپ از 

نقشه ترکیبالبلدانهای  در  منسجمبندی،  بهها عموماً  عناصر طبیعی،  برخی  و  است  کوهتر  و  ویژه  ها 
شده متمایز  یکدیگر  از  بیشتری  وضوح  با  نقشهسواحل،  از  بسیاری  در  آنکه  حال  و  های  اند؛  المسالك 

، تأکید اصلی بر نمایش مسیرها، مراکز سکونتی و پیوندهای ارتباطی است و جزئیات تصویری در  الممالك
از تفاوت در کارکرد نسخهماند. این تفاوت رویکرد را میسطحی حداقلی باقی می  ها دانست؛ توان ناشی 

های  دهی بصری فضا دارند، در حالی که نقشهگرایش بیشتری به سامان  البلدان های  ای که نقشهگونهبه
الممالك و  شبکه  المسالك  و  کاربردی  اطلاعات  انتقال  در خدمت  راهبیشتر  از  نواحیای  و  این  ها  با  اند. 
نشانه تداوم  نشان میحال،  دو مجموعه  هر  در  نمادین  منطق  حفظ  و  اختلافهای مشترک  که  ها  دهد 

 (. 9نگاری اسلامی )جدول های مفهومی نقشهبیشتر در سطح اجرا و تأکیدهای بصری است و نه در بنیان
 
 
 
 
 



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 188

 

 (. 1405با یکدیگر )نگارندگان،   المسالك و الممالك های بصری سه نسخه تطبیق ویژگی  : 9جدول

ويژگی  

 بررسی  مورد 

نسخه كتابخانه  

 دانشگاه تهران 
 نسخه موزه ملک  نسخه كتابخانه برلين 

 پردازی رنگ 
ها نه چندان  رنگ 

جسمی و درخشان و  
 نه خیلی آبرنگی 

ها کم خلوص و با  رنگ 
 تعداد محدود 

ها جسمی و درخشان، پرجزئیات و با  رنگ 
 خلوص بالا 

 با گستره رنگی زیاد 

 گذاری شیوه نشان 
با دایره و بعضا  
 مانند اشکال لوزی 

گذاری و اشکال  فاقد نشان 
 منحنی اندک 

 با دوایر هندسی و منظم 

 با رنگ آبی تیره ها رسم دریا و رودخانه 
با رنگ آبی به صورت  
 غیرجسمی و کاملا آبرنگی 

 مانند ای و با رسم جزئیات موج با رنگ نقره 

 نوع خطوط مرزبندی 
با خطوط نازک  

 رنگتیره
 رنگ با خطوط نازک تیره اصلا وجود ندارد 

 بسیار زیاد  فاقد جزئیات  خیلی محدود  جزئیات تصویری 

 
موجکوه هاشورهای  با  ملك  موزۀ  نسخۀ  در  کوهها  به  نگارگرانه،  پردازهای  و  در  دار  مندرج  های 
نزدیكنمونه تیموری  مکتب  متأخر  و  های  نقش حدفاصل  برلین، صرفاً  موزۀ  نسخۀ  در  که  حالی  در  اند؛ 

از ماده ای، بیانگر  ای و یا حتی نقرهای نمادین برخوردارند: آبی تیره، فیروزهمرزبندی را دارند. دریاها نیز 
شود: نقطه، دایره،  عمق معنایی و نه صرفاً ویژگی طبیعی است. همین موضوع دربارۀ شهرها نیز دیده می

نسخه از  گروهی  برای  هرکدام  نوشتار،  تنها  یا  ایجاد میمربع  هویتی مشخص  در  ها  تصاویر  تعداد  کند. 
هایی با کارکردهای آموزشی یا  های مختلف رابطه مستقیمی با نیاز معناشناختی نسخه دارد؛ نسخهنسخه

نقشه معمولاً  داشتهاداری  بیشتری  رنگهای  با  برلین  نسخۀ  کماند.  هندسی، های  نظم  فقدان  با  و  مایه 
نقشهنزدیك سنت  به  نمونه  نسخهترین  است؛  کاربردی  اطلاعات  نگاری  انتقال  برای  بیشتر  که  ای 

جغرافیایی نوشته شده تا برای ارائۀ دربار یا حامیان فرهنگی. نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران مرحله میانی  
است: رنگ دارند، سلسلهاین تحول  تمایزبخش  نشانهها نقش  با  مراتب  اما هنوز  است،  قابل تشخیص  ها 

نظام پیچیده تزیینی مواجه نیستیم. در نقطه مقابل، نسخۀ ملك با استفاده از نقره، طلایی و لاجورد، نقشه  
از لحاظ رنگرا به نگاره پردازی کم و  ای جغرافیایی بدل کرده است؛ جایی که مرز میان نقشه و مینیاتور 
ها با  هایی در ریزپردازینگاری رنسانسی اروپا، شباهتنگاری اسلامی، برخلاف نقشهشود. نقشهمحدود می
و کارگاه هنری همسنت کتاب نگارگری  از سنت  تابعی  آن  بنابراین کیفیت زیباشناسانه  دارد،  دوره  آرایی 
 خود است. 

نقشه  این  در  رنگ  نشان می تحلیل  طبقه ها  بیشترین  ابزار،  با کمترین  داشته  تلاش  نگارگر  که  بندی دهد 
ای هستند که  شده ساده   گرایانه نیستند، بلکه نمادهای های این مجموعه نمادها واقع اقلیمی را ارائه دهد. در نقشه 
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را نشان می از مهمساختار شبکه جغرافیایی  نقشهترین ویژگیدهند. یکی  از  های  استفاده  اسلامی،  های 
ها فاصله واقعی میان شهرها رعایت نشده و  »مقیاس نسبی« به جای »مقیاس واقعی« است. در این نقشه

به از شهرها  یافتهصورت فشردهبسیاری  نمایش  ترسیم  تر  بزرگ  اندازه  از  اغلب شهرهای مهم بیش  اند. 
از اندازه واقعی آنها  نگار، مهمدهد که اهمیت ذهنی شهرها در ذهن جغرافیاند؛ این امر نشان میشده  تر 

های دورۀ  دهد که نگارندهترند. این موضوع نشان میتر و مستقیمبوده است. مسیرهای اصلی نیز پررنگ
به بخش  اسلامی  بر  تأکید  برای  بصری«  »وزن  از  کردهخوبی  استفاده  نقشه  مهم  این  های  فضای  اند. 

آننقشه نه  را  نگارنده جهان  است، یعنی  بلکه آنها »فضای ذهنی«  باید دیده  گونه که هست،  گونه که 
اند. در این منطق، شهرها  شود ترسیم کرده است؛ بنابراین فضاها با منطق بازتولید مفهومی سازمان یافته

نقشهعلاوه، میزان دقت علمی در تصویرگری  اند. بهحول یك محور مرکزی چیده شده این  را  های  ها 
از  می بیشتر  بسیار  نسخ،  متون همین  در  جزئیات  بیان  دقت  زیرا  کرد،  ارزیابی  متوسطی  میزان  به  توان 

ها قابل اجرا بوده  تصاویر بوده و حتی بعضاً مواردی همچون جانمایی عناصر طبیعی که در تصویرپردازی
در یك جمع است.  نشده  رعایت  نشانهنیز  خوانش  از  تحلیلی  میبندی  مطالعه،  مورد  نسخ  توان  شناختی 

ای از  های پیچیدهدهندۀ لایههای خنثی، در واقع سازنده و بازتاب ها فراتر از بازنماییدریافت که این نقشه
جهان و  ذهنی  جغرافیجغرافیای  میان  در  معرفتی  نظام  بینی  از  رمزگشایی  اسلامی هستند.  دورۀ  نگاران 

سازی و  ها« یا »برجستههایی چون »دوری و نزدیکی مکاندهد که مؤلفهها نشان میبصری این نگاره
مسافتحاشیه از  بازتابی  قلمروها«،  به  رانی  بلکه  نیستند،  زمین  فیزیکی  و  عینی  سازههای  هایی  عنوان 

روند. مراتب قدرت، اهمیت مذهبی و ترجیحات فرهنگی مؤلفان به شمار میذهنی، ترجمان بصری سلسله
نشانه این  روایتتطبیق  با  همها  جغرافیایی  متون  در  مندرج  همهای  آشکار  دوره،  را  معناداری  سویی 

ها برجسته  تر، تقارن هندسی و تمرکز کتیبههای تمدنی و مذهبی با ابعاد بزرگسازد که در آن، کانونمی
 شوند.  شده و فضاهای پیرامونی یا بیگانه به حاشیه رانده می

 

 گیری نتیجه

اند و تصاویر آنها هم از نظر صورت ساختاری  های جغرافیایی نبوده های تاریخی صرفاً محدود به نمایش موقعیت نقشه 
تواند الهام  های مشابه با واقعیت می تواند به چندین گونه تعبیر شود. رنگ ( می … بندی و )از جمله وجوه رنگی، ترکیب 

از آنجایی که در    توانند مفاهیم گوناگونی را برسانند؛ های غیرمنطبق با واقعیت می گرفته از واقعیت تلقی شود، اما رنگ 
متون جغرافیایی دربارۀ وجوه گوناگونی از جغرافیای فرهنگی و اقتصادی در کنار جغرافیای طبیعی صحبت شده  
است، بنابراین تصاویر آنها چندوجهی است. در واقع جغرافیای طبیعی و جغرافیای اقتصادی، مذهبی و انسانی که  

آمیخته و مرزهایشان کمرنگ شده است.  ها درهم اند، ظاهراً در تصویرگری نقشه در متون کتب به تفکیك شده 
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اند و در تصاویر  ها آمده برخی از علوم آن زمان که ممکن است امروزه مطابق با علوم نوین نباشند، در متون نسخه 
ای است. در عین حال، به نظر  صورت نشانه گیری عناصر تصویری به  اند که از عوامل شکل هم منعکس شده 

و موقعیت کوه رسد وجوهی مانند آمارهای پدیده می  تعداد رودها  و  های جغرافیایی،  بر مطالعات    … ها  منطبق 
تر  های روی تصاویر، دقیق اند. گاه تعداد آنها در تصویرگری به اختصار رسم شده و در نوشته میدانی نگارش شده 

ها بتواند به مثابۀ ابزار اقتدار و در راستای بازنمایی قلمرو خلافت در کتب  بیان شده است. شاید گاهی متن نقشه 
اینجا، چنین  اما در وجوه بصری حداقل سه نسخۀ مورد مطالعه در  ایفا کند و یا پیامی برساند،  اسلامی، نقشی 

 آید.  های روی تصاویر به چشم نمی مفاهیمی از ساختار تصاویر یا نوشته 
. رنگ آبی نشانۀ آب، پاکی و مرز طبیعی است که  1های مطرح شده، باید اظهار داشت که: در پاسخ به پرسش 

. رنگ قرمز  2پرداز باشد؛ طور استعاری با نقره کار شده تا نشانۀ قدرت اقتصادی و تمول نسخه ها به در برخی نسخه 
. خطوط  4. اشکال دایره یا منحنی کوچك نشانۀ شهر/قصبه است؛  3های کاروانی است؛  نشانۀ مسیرهای اصلی و راه 

است؛  موج  و خشکی  دریا  میان  مرز  نشانۀ  است.  5دار  منطقه  چند  میان  قراردادی  مسیر  نشانۀ  مستقیم  خطوط   .
شود  طور برداشت می دوره، این با آثار نگارگری هم  المسالك و الممالك همچنین در باب میزان شباهت تصاویر نسخ  

ها( دارند؛ و در برخی  ویژه کوه های طبیعی )به های ترسیم شده در پدیده ها و بافت هایی در ریزپردازی که صرفاً شباهت 
های قیمتی همچون طلا، نقره و لاجورد  های محدود نیز، درخشش و خلوص رنگی و کاربرد رنگ از نمونه نقشه 
همانندی دارد. بنابر موارد ذکر شده، میزان    10و    9های  های سده شود که از این نظر با برخی از نگارگری دیده می 

 شود.  های سه نسخۀ مورد مطالعه با آثار نگارگری، محدود و کم ارزیابی می های بصری نقشه همگونی تکنیك 
می یافته  نشان  نقشه ها  که  معرفت دهد  و  ساختاری  پیوند  مطالعه،  مورد  نسخۀ  سه  سنت  های  با  شناختی 
کارگیری نظام رنگی قراردادی )مانند لاجورد  نگاری مکتب بلخی در کل این بازۀ زمانی دارند. اشتراک در به نقشه 

نگاری  شده، مؤید استمرار یك الگوی بصری واحد در نقشه انگاری ساده ها( و هندسه ها و سرخ برای راه برای آب 
نسخه  سایر  با  نسخه  سه  تطبیقی  تحلیل  حال،  این  با  است.  می اسلامی  آشکار  جغرافیایی  این های  که  سازد 

تر )مانند نسخۀ برلین(  های کهن طوری که نسخه همگونی در طول زمان دچار دگرگونی سبکی شده است؛ به 
های نخستین همخوان است، در  بیشتر بر وضوح اطلاعاتی و سادگی هندسی تمرکز دارند که با روح علمی سده 

آرایی  ه.ق.( به سنت نگارگری و کتاب   10ویژه نسخۀ موزۀ ملك متعلق به سده  های متأخرتر )به حالی که نسخه 
شناختی گویای آن است که تصویرگری جغرافیایی در دورۀ متأخر، از اند. این چرخش نشانه درباری نزدیك شده 
ای برای نمایش اقتدار بصری، تجمل درباری و بازتولید سنن  بخشی علمی به فضا، به رسانه ابزاری برای انضباط 

 .زیباشناختی نگارگری بدل شده است 
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This article employs a descriptive-analytical method and a comparative 
approach to examine the epistemological models of Aristotle and 
Ibn al-Haytham, focusing on the concept of scientific knowledge, the 
role of observation and experience, and the relationship between 
induction and demonstration. The central question is how these two 
models differ in organizing the production and validation of 
scientific knowledge. The findings show that this difference cannot 
be reduced to a simple opposition between syllogistic reasoning and 
experience. In Aristotle’s model, observation and experience provide 
the starting point of knowledge, while scientific validity is ultimately 
established through the formation of universals, causal explanation, 
and syllogistic demonstration. By contrast, Ibn al-Haytham redefines 
the role of experience by incorporating empirical testing into the 
evaluation and validation of theoretical claims. His concept of validation 
connects observation, experimentation, mathematical analysis, and 
demonstration, allowing results to be critically examined and 
reassessed. Analysis of Ibn al-Haytham’s optical works further 
shows that he distinguished between investigating the nature of a 
phenomenon and analyzing its measurable relations. Accordingly, 
he employed observation, experimentation, mathematical analysis, 
and demonstration in line with the epistemic structure of the problem 
under investigation. The article argues that Ibn al-Haytham’s 
principal innovation was not the rejection of the demonstrative 
tradition, but the reconstruction of the relationship among observation, 
experience, and demonstration and, consequently, a transformation 
of the criteria for validating scientific knowledge. 
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هیثم  شناختی ارسطو و ابن تطبیقی، الگوی معرفت  روش تحلیلی و  -توصیفی  کرد ی رو این مقاله با 
کناد.  را با تمرکز بر مفهوم علم، جایگاه مشاهده و تجربه و نسابت اساتقراء و برهاان بررسای می 

یناد تولیاد و اعتباار  آ دهی فر پرسش اصلی پژوهش این است که تفاوت ایان دو الگاو در ساازمان 
تاوان  هیثم را نمی دهد که تفاوت ارسطو و ابن های پژوهش نشان می معرفت علمی چیست. یافته 

به تقابل ساده میان قیاس و تجربه فروکاست؛ زیرا مشاهده و استقراء در اندیشه ارساطو و برهاان  
  ۀ هیثم نیز جایگاهی اساسی دارند. در الگوی ارسطویی، مشاهده و تجرباو تحلیل عقلی در آثار ابن 

های حسی در قالب کلیات، برهاان  یافتن داده اند، اما اعتبار نهایی علم از سازمان آغاز معرفت  ۀ نقط 
ای  هیثم با باازتعریف جایگااه تجرباه، آن را از مرحلاه شود. در مقابل، ابن و تبیین علیّ حاصل می 

کند. مفهاوم  یند ارزیابی و اعتباربخشی نظریه تبدیل می آ مقدماتی در تولید معرفت به بخشی از فر 
ساازد و  »اعتبار« در آثار او، پیوندی میان مشاهده، آزماون، تحلیال ریاضای و برهاان برقارار می 

دهد کاه او میاان  هیثم نشان می کند. بررسی آثار نورشناختی ابن امکان بازبینی نتایج را فراهم می 
گذاشت و متناسب باا سااختار  گیری آن تمایز می شناخت ماهیت پدیده و تحلیل روابط قابل اندازه 

گرفت. بر ایان  های شناختی موضوع، از مشاهده، آزمون، تحلیل ریاضی و برهان بهره می و امکان 
هیثم نه کناار گذاشاتن سانت برهاانی، بلکاه بازساازی نسابت میاان  اساس، نوآوری اصلی ابن 

مشاهده، تجربه و برهان و تغییر در معیار اعتبار معرفت علمای باود؛ تحاولی کاه جایگااه او را در  
 . سازد تاریخ تحول عقلانیت علمی برجسته می 

هیثم و بازتعریف استقراء در علوم طبیعی: گذار از قیاس ارسطویی به برهاان (. ابن1405)  نعیم و قمی اویلی، زهرا  ،شرافت  استناد:
 DOI: 10.22059/jhic.2026.419642.654670                .  216-193(، 1)59 ،یتمدن اسلام  خ یپژوهشنامه تارتجربی.  
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 مقدمه

 « برهانی  ا  قیاسیسو الگوی »توان تاریخ تعامل دو الگوی بنیادین معرفت دانست: از یكتاریخ علم را می
اصول کلی و ضروری آغاز می از  نتایج جزئی میکه  به  با حفظ ضرورت منطقی  و  از سوی  کند  و  رسد 

جهان محسوس آغاز کرده و از طریق آزمون و تعمیم،    ۀکه از مشاهد  «تجربی  ا  استقراییدیگر الگوی »
ویژه در دستگاه منطقی ارسطو، الگوی نخست در یابد. در سنت فلسفی یونان، بهبه قواعد کلی دست می

در   ارسطو  داشت.  استقراء  از  برتر  جایگاهی  برهانی،  و  یقینی  علم  ثانیتعریف  را  تحلیلات  برهانی  علم   ،
می بی دانشی  اولی،  »صادق،  مقدماتی  بر  که  شناختهداند  علت  واسطه،  و  نتیجه  بر  مقدم  نتیجه،  از  تر 

باشد استوار  استدلال،  ازاین (.Aristotle, 1994, 71b20–25) نتیجه«  برای  ابزاری  نه صرفاً  قیاس  رو، 
 .شدبلکه صورت منطقی حقیقت علمی تلقی می

معرفت در  استقراء  مقابل،  آغازگاه  در  استقراء  هرچند  داشت.  فرودست  جایگاهی  ارسطویی  شناسی 
به دلیل حرکت از جزئی به کلی، فاقد ضرورت منطقی و    اما شناخت و راهی برای دستیابی به کلیات بود،  

می تلقی  برهانی  داده (.Aristotle, 1989, 68b15–30) شدیقین  نتیجه،  زمانی  در  تنها  تجربی  های 
می علمی  »اعتبار  تفاوت  این  یابند.  سازمان  قیاسی  برهان  قالب  در  که    شیوه»  و   «برهان  معیاریافتند 

هایی را که  توان یافتهکرد: چگونه میشناختی ایجاد میای روش، مسئله«آمیختهریاضی  علوم  در  پژوهش
اندازه و  مشاهده  میاز  دست  به  مسئله  گیری  این  داد؟  جای  برهانی  و  یقینی  معرفت  چارچوب  در  آیند، 

توانستند معیارهای یقین  خود نمیخودییافت که مقدمات حاصل از مشاهده، بهویژه از آنجا اهمیت میبه
 .   و تبیین علّی موردنظر ارسطو را تأمین کنند
به نیز  اپتیك  تاریخ  مسئله در  که سنت  این  است؛ جایی  قابل مشاهده  از  خوبی  یونانی،  های مختلف 

های مبتنی بر ورود تأثیر یا صورت محسوس  و تبیین مکتب پرتو رویت هندسیهای مبتنی بر  جمله نظریه
ترتیب، سنت ارسطویی با وجود تأکید نظری بر برهان  بدین.  به چشم، درصدد توضیح پدیده بینایی بودند

شناختی  آنکه بتواند جایگاه معرفتگیری از دانشی متکی بر مشاهده بود، بیقیاسی، در عمل ناگزیر به بهره
 . طور کامل تبیین کندآن را به

آید. اهمیت  ق( نقطه عطفی در تاریخ روش علمی به شمار می430–354هیثم )در چنین بستری، ابن
او تنها در اصلاح نظریه نور و رد فرضیه خروج شعاع از چشم نیست، بلکه در بازتعریف نسبت میان تجربه  

او در  .  های طبیعی استشناختی مشاهده و استقراء در تبیین ریاضی پدیدهو برهان و تغییر جایگاه معرفت
اپتیکی خود، بهو رساله  المناظر  های طبیعی از  ، نشان داد که شناخت پدیدهقوس قزحو    الهالۀ ویژه  های 

و استدلال منطقی حاصل میمند، آزمایش کنترلنظام  ۀرهگذر ترکیب مشاهد شود.  شده، تحلیل ریاضی 
پدیدهوی تصریح می مطالعه  با هایی چون رنگینکند که در  تعلیمی«  باید »نظر طبیعی« و »نظر  کمان 
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)ابن شوند  ترکیب  بدین1ق:  1354هیثم،  یکدیگر  تازهوی  ترتیب،  (.  علوم  نسبت  و  طبیعیات  میان  ای 
 . های طبیعی را گسترش دادبندی ریاضی پدیدهریاضی برقرار کرد و امکان صورت

اعتبار،  هیثم چگونه نسبت میان مشاهده، استقراء،  بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که ابن
بندی چه تفاوتی با الگوی  کند و این صورتبندی میطبیعت صورت  ۀبرهان و تحلیل ریاضی را در مطالع 

است که در روش ابن استقراء صرفاً مرحلهبرهانی ارسطو دارد؟ فرضیه مقاله آن  ای مقدماتی برای  هیثم، 
های  یند اعتباربخشی به گزارهآدستیابی به کلیات نیست، بلکه در پیوند با مشاهده و تحلیل ریاضی در فر

می نسبت  این  بررسی  دارد.  نقش  دقیقعلمی  فهم  به  طبیعی  تواند  علم  ساختار  در  تجربه  جایگاه  تر 
 . هیثم کمك کندابن

معرفت   رویکرد  ساختار  ابتدا  است.  تطبیقی  ا  تحلیلی  جایگاه  تحقیق،  و  ارسطویی  دستگاه  در  علم  شناختی 
می  بررسی  آن  در  تحلیل  استقراء  با  سپس  رساله   المناظر شود؛  دیگر  از  شواهدی  ابن و  نحو های  پیوند    ۀ هیثم، 

شوند تا  های دو بخش با یکدیگر مقایسه می مشاهده، اعتبار، استقراء و برهان بررسی خواهد شد. در نهایت، یافته 
 . تجربه و برهان روشن شود   ۀ هیثم در بازتعریف رابط شناختی دو الگو و سهم ابن های روش تفاوت 
 

 پژوهش  ةپیشین

ارسطو« نشان می  برهان در  و کاربست  بررسی »نظریه  از مسائل مهم در مطالعات  لوید در  دهد که یکی 
کارگیری برهان در آثار طبیعی اوست. وی با  به   ۀ و نحو  تحلیلات ثانیارسطویی، نسبت میان نظریه علم در  

گرا« را در تفسیر  گرا« و »تفکیك های موجود میان این دو سطح، دو رویکرد »وحدت اشاره به ناهماهنگی 
از یکدیگر متمایز می روش  های کروبلیر و  مطالعاتی مانند پژوهش  (. Lloyd, 1996: 7) کندشناسی ارسطو 

تحلیل   او  طبیعی  فلسفه  در  را  قیاس  و  استقراء  مشاهده،  نقش  ارسطو،  علمی  روش  بررسی  با  نیز  پلگرین 
می کرده  نشان  مطالعات  این  حاصل  شکل اند.  در  استقراء  و  مشاهده  ارسطویی،  الگوی  در  که  گیری دهد 

 . معرفت نقش دارند، اما اعتبار علم در نهایت به ساختار برهانی و مبادی نخستین آن وابسته است 
زمین  پژوهشابن  ۀدر  نیز  سی  ،  هصبرعبدالحمید  راشد،  رشدی  های  هیثم  مصطفی  لیندبرگدیوید   ،

صلیبا،  بكنظیف جورج  کمال  و  شرح  همچنین  بر  و  فارسی  و  المناظر الدین  روش  مختلف  ابعاد   ،
او را بررسی کرده این مطالعات نشان میدستاوردهای علمی  ابناند.  نور و    ۀهیثم درباردهند که پژوهش 

اندازه مشاهده، آزمون،  میان  تعامل  بر  اهمیت  بینایی  منظر،  این  از  است.  استوار  هندسی  تحلیل  و  گیری 
قرار   ۀتر، نحومهم ۀ وجو کرد؛ مسئل توان صرفاً در افزودن تجربه به یك روش قیاسی جستروش او را نمی
 .  های طبیعی استهای ریاضی پدیدهبندی و ارزیابی تبیینیند صورتآ ای در فرهای مشاهدهگرفتن داده
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اعتبار، مشاهده و تحلیل ریاضی در روش  با وجود این مطالعات، به نظر می رسد نسبت میان برهان، 
بهابن مقایس هیثم،  در  معرفت  ۀویژه  ساختار  با  بیشتری  مستقیم  بررسی  نیازمند  ارسطویی،  علم  شناختی 

پژوهش فلسفاست.  و  برهان  مبانی  تحلیل  به  یا  عمدتاً  موجود  پرداخته  ۀ های  ارسطو  روش  طبیعی  یا  اند 
حاضر با قرار دادن این دو الگو در    ۀاند. مقال هیثم را در بستر تحول اپتیك و علوم ریاضی بررسی کردهابن

تطبیقی، می چارچوب  و  یك  مشاهده  وجود  عدم  یا  وجود  در  نه  آنها  اصلی  تفاوت  که  دهد  نشان  کوشد 
از مشاهده به گزارهتجربه، بلکه در نحوه تبدیل داده طبیعت و نسبت این    ۀهای معتبر دربارهای حاصل 

ناگهانی  آفر ظهور  ادعای  در  حاضر  پژوهش  نوآوری  منظر،  این  از  است.  برهان  و  ریاضی  تبیین  با  یند 
شناختی تجربه و جایگاه آن  هیثم نیست، بلکه در تحلیل دگرگونی کارکرد معرفت»روش تجربی« نزد ابن

 .در ساختار برهانی علم طبیعی است
 

 محور علمارسطو و ساختار قیاس 

 شناسی ارسطو تقدم قیاس بر استقراء در معرفت الف( 

دربار  ۀنقط پژوهش  هر  دستگاه    ۀآغاز  به  بازگشت  ناگزیر  اسلامی،  سنت  در  برهان  و  استقراء  نسبت 
ها چارچوب مسلط فهم علم، یقین و تبیین علّی در  شناختی ارسطو است؛ دستگاهی که برای قرنمعرفت

می شمار  به  اسلامی  سپس  و  یونانی  »علم«جهان  ارسطو،  منطقی  نظام  در  از    1رفت.  انباشتی  صرفاً 
برهان  گزاره طریق  از  که  است  تبیینی  و  یقینی  معرفتی  بلکه  نیست،  تجربی  مشاهدات  یا  صادق  های 

می میحاصل  تصریح  ثانی  تحلیلات  در  ارسطو  میشود.  تحقق  زمانی  برهانی  علم  که  بر  کند  که  یابد 
بی اولی،  »صادق،  شناختهمقدماتی  استوار  واسطه،  نتیجه«  علت  و  نتیجه  بر  مقدم  نتیجه،  از  تر 

دهد که در نظر او، علم حقیقی  روشنی نشان می  (. این تعریف، بهAristotle, 1994, 71b20–25) باشد
رابط  تنها با حفظ  قیاس  زیرا  است؛  ممکن  قیاس  راه  را    ۀاز  برهانی  یقین  معلول،  و  علت  میان  ضروری 

 . کندتضمین می
در این چارچوب، قیاس نه صرفاً یك ابزار صوری استدلال، بلکه صورت منطقی حقیقت علمی است.  

اولیارسطو در   استدلالی می  ،تحلیلات  ای به ضرورت  داند که در آن، از مقدماتی معین، نتیجهقیاس را 
(. این ضرورت، علم را از گمان و تجربه روزمره متمایز  Aristotle, 1989, 24b18–20)  شودحاصل می

ازاینمی رو، برهان علمی نزد ارسطو اساساً برهان لمّی است که چرایی پدیده را از طریق حرکت از  کند؛ 
 . کندعلت به معلول تبیین می

 
1. ἐπιστήμη / epistēmē 
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قرار می تأثیر  تحت  را  استقراء  جایگاه  مستقیماً  علم،  از  تلقی  استقراء این  اگرچه  ارسطو  به   1دهد.    را 
دهد. استقراء از  تراز قیاس قرار نمیپذیرد، اما هرگز آن را همعنوان راهی برای دستیابی اولیه به کلیات می

اما این حرکت از جزئی به  شود و ذهن را به سوی کلیات هدایت میمشاهده موارد جزئی آغاز می کند، 
–ibid, 68b15) تنهایی منشأ یقین برهانی باشد  تواند بهکلی فاقد ضرورت منطقی است و بنابراین نمی

از استقراء زمانی ارزش علمی می30   قیاسی سازمان یابند و به   ییابند که در قالب نظام(. کلیات حاصل 
 (. Aristotle, 1994, 72a1–5) علت نتایج عمل کنند ۀ مثاب

بلکه ریشه در هستی نیست،  یا روشی  ترجیح منطقی  استقراء، صرفاً یك  بر  قیاس  تقدم  شناسی این 
است. از ذوات، صور و علل  ارسطویی جهانی متشکل  دارد. جهان  ، شناخت حقیقی،  نظام  این  در  ارسطو 
ازاین دارد.  و ضروری  کلی  ماهیتی  همواره  علت  و  است  علل  میشناخت  آغاز  کلیات  از  علم  و  رو،  کند 

کلی معقولات  به  دستیابی  برای  مدخلی  تنها  است،  .  اندمحسوسات  وابسته  محسوسات  به  که  استقراء، 
رو، استقراء در دستگاه ارسطویی نقشی مقدماتی در  خود حامل ضرورت علّی باشد. ازاینخودیتواند بهنمی 

به خود  اما  دارد،  کلی  شناخت  به  محسوس  ادراک  از  تشکیل  گذار  را  برهانی  علم  کامل  صورت  تنهایی 
 .  دهدنمی 

بندی علوم ارسطویی نیز بازتاب یافته است. علوم ریاضی محض، مانند هندسه و  این نگرش در طبقه
ای روشن از علم برهانی  حساب، به سبب برخورداری از موضوعاتی انتزاعی و ساختار قیاسی دقیق، نمونه

با مسئل .  رفتندبه شمار می امور مادی و محسوس،  با  به دلیل سروکار داشتن    ۀ در مقابل، علوم طبیعی، 
و   با مشاهده  ناگزیر  آنها  موضوعات  بودند؛ زیرا شناسایی  برهانی مواجه  تأمین شرایط علم  دشوارتری در 

می پیوند  ریاضیAristotle, 1941, 1025b-1026aیافت.)تجربه  علوم  در  مسئله  این  مانند  (.  آمیخته، 
های طبیعی، در مرز  گیری از ریاضیات برای تبیین پدیدهشد. این علوم، با بهرهنجوم و اپتیك، شدیدتر می

می قرار  طبیعی  و  ریاضی  علوم  ارسطویی  بنابراین  گرفتند.میان  معیار  منظر  علوم    در  از  برهانی،  علم 
به توصیف و محاسبه چگونگی پدیدهریاضی به شناخت علل  پرداختند، بیها میآمیخته عمدتاً  الزاماً  آنکه 

یابند دست  آنها  نمی.  طبیعی  استقراء  که  بود  این  اصلی  مشکل  واقع،  کند.  در  ایفا  علّی  نقش  توانست 
تنها هم پدیدهمشاهده  را نشان میزمانی  ازاینها  آنها؛  نه ضرورت علّی  از  داد،  نیز  رو، رصدهای نجومی 

 .  کردنددیدگاه ارسطو علت حقیقی حرکت اجرام را آشکار نمی

این تنش میان تجربه و برهان، در عمل نیز در آثار ارسطو آشکار است. او در آثار علوی برای توضیح  
گیرد،  های حسی بهره میکمان، هاله ماه و بازتاب نور، از دانش نورشناسی و داده هایی چون رنگینپدیده

بهره این  چارچوب  اما  در  نیست.  علم  مستقل  معیار  جایگاه  در  مشاهده  دادن  قرار  معنای  به  گیری 

 
1. ἐπαγωγή / epagōgē 
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او، محسوسات میمعرفت فراهمشناختی  و  شناخت  مبدأ  کلیات    ۀکنندتوانند  به  دستیابی  برای  اولیه  مواد 
 ,Aristotle)   ها در ساختار برهانی و علّی قرار گیرندیابد که این داده ، اما تبیین علمی هنگامی تحقق می باشند

1952, 416b32–417a2 ) .    کلی چارچوب  در  باید  را  ارسطو  آثار  در  مشاهده  کاربرد  منظر،  این  از 
کرروش فهم  او  علمی   د؛شناسی  تبیین  نهایی  اعتبار  اما  است،  ضروری  طبیعت  شناخت  برای  تجربه 

 .همچنان به برهان و شناخت علت وابسته است
 

 آمیختهدر علوم طبیعی و علوم ریاضی  شناختیروش  تنشب( 

گذارد؛ نخستین با امور مجرد و ضروری سروکار دارد و  ارسطو میان ریاضیات محض و طبیعیات تمایز می
این دو قرار می اپتیك در مرز  گیرند؛ زیرا با استفاده از  دومی با امور مادی و متغیر. علومی چون نجوم و 

پدیده ریاضی،  پایابزارهای  بر  را  طبیعی  میداده  ۀهای  تبیین  حسی  همین  کنند.های  مسئلهاز  ای  جا 
از  شناختی پدیدار میروش انتزاع ریاضی  و  اقتضای متفاوت، یعنی ضرورت  باید میان دو  این علوم  شود: 

 . های محسوس از سوی دیگر، سازگاری برقرار کنندیك سو و اتکا به داده

ها را بررسی  دان طولگوید هندسهکند. او میارسطو خود در فیزیك به این وضعیت دوگانه اشاره می
فیزیکیمی از آن حیث که  نه  »اما  آن حیث که  دان همان طولاپتیكکه  در حالی  اند«،  کند،  »از  را  ها 

میطبیعی مطالعه  ریاضیAristotle, 1984, 194a8–12کند)اند«  علوم  لیر،  جان  تعبیر  به  بر  (.  آمیخته 
های ریاضی از ماده جدا شده و سپس دوباره بر جهان طبیعی  نوعی عمل انتزاع استوارند که در آن، ویژگی

دهد: آنها برای  اما همین امر آنها را در موقعیتی متناقض قرار می  ،(Lear, 1982: 170)  شونداعمال می
 اند.دستیابی به یقین، به ریاضیات نیاز دارند، اما برای ارتباط با واقعیت، ناگزیر از مشاهده

پدیده، لزوماً    یك   آمیخته این بود که توصیف ریاضیاز منظر سنت مشائی، مسئله اصلی علوم ریاضی
نیست. آن  ذاتی  اپتیك به معنای کشف علت  یا  چارچوب، منجم  این  توانست چگونگی وقوع  دان میدر 

ابزارهای ریاضی تبیین کند، بی از  آنکه به علت ذاتی و ضروری آن دست یافته  یك پدیده را با استفاده 
ازاین استدلالباشد.  قرار میرو،  اِنّی«  این علوم عمدتاً در سطح »برهان  گرفتند و به »برهان لمّی«  های 

 کردند.دادند، اما ضرورت علّی آن را آشکار نمیرسیدند؛ یعنی وقوع یا نحوه وقوع پدیده را نشان مینمی 

آمیخته در چارچوب ارسطویی، شکاف میان تبیین ریاضی پدیده و  بنیادی علوم ریاضی  ۀترتیب، مسئلبدین
شناختی  معرفت  ۀگیری را به یك مسئلتبیین علّی آن بود؛ شکافی که اتکای این علوم به مشاهده و اندازه

 کرد. تبدیل می
شود. در دستگاه ارسطویی، در نسبت میان مشاهده و اعتبار نظریه نیز آشکار می   ، شناختیاین تنش روش 

وابسته   تبیین علّی  و  اصول کلی  چارچوب  آن در  گرفتن  قرار  به  اساساً  معرفت علمی  ازایناعتبار  رو،  است؛ 
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وضعیتی،   چنین  در  نبود.  تبیین  آن  ابطال  معنای  به  لزوماً  نظری  تبیین  یك  با  مشاهده  یك  ناسازگاری 
به تا آنکه  پدیده داشت  تکمیل یا تشخیص شرایط خاص  اصلاح،  نقشی در  بیشتر  معیار  مشاهده  تنهایی 

اعتنایی به تجربه،  بنابراین، محدودیت اصلی روش ارسطویی نه بی .اصول نظری باشد  ۀنهایی داوری دربار
 . (Lloyd, 1996: 7)بلکه ناتوانی تجربه منفرد از تبدیل شدن به معیار مستقل و نهایی اعتبار نظریه بود 

این ویژگی در نسبت میان نظریه و عمل علمی ارسطو نیز قابل مشاهده است. ارسطو در آثار طبیعی  
کند، اما  گیرد و حتی در مواردی آنها را با دقت گردآوری و تحلیل میای بهره میهای مشاهدهخود از داده
داده تفسیر میاین  او  فلسفه طبیعی  اصول  و  او  ها در چارچوب مفاهیم  تجربه در روش  نتیجه،  شوند. در 

است،   طبیعت  شناخت  برای  از پیش شکل عنصری ضروری  گرفته  اما کارکرد آن عمدتاً درون ساختار نظری 

 :ibid)  رود شود و کمتر به صورت آزمونی مستقل برای سنجش و دگرگون کردن مبانی نظری به کار می تعریف می 

از نقاطی است  ستقلال معرفتاین تمایز میان حضور تجربه در پژوهش طبیعی و ا   (. 15 شناختی آن، یکی 
 کند.هیثم اهمیت پیدا میکه در مقایسه با روش ابن

 

 محدودیت استقراء در تأمین یقین برهانی  ج(

استقراء در دستگاه ارسطویی بازمی  به ضعف بنیادی  گردد. در حالی که قیاس بحران علوم طبیعی در نهایت 
صورت  چنین  فاقد  استقراء  بود،  منطقی  ضرورت  و  معتبر  اشکال  دقیق،  قواعد  ماند. بندی دارای  باقی  ای 

ارسطویی نشان داده   ۀهای جدید دربار گونه که پژوهش همان  های حملی بر بستار اند، کل نظام قیاس منطق 
است  استوار  انتقال ضرورت  و  استقراء نمی   ، ( 3  :1397)حافی و همکاران،    منطقی  را اما  تواند چنین ضرورتی 

 تضمین کند؛ زیرا گذار از تعداد محدودی مشاهده به یك حکم کلی، همواره با امکان خطا همراه است.
ارسطو برای استقراء نقشی در گذار از جزئیات به کلیات قائل است، اما این گذار، برخلاف قیاس، از ضرورت  

تواند همان نوع از یقینی را فراهم کند که در ساختار برهان  تنهایی نمی رو، استقراء به صوری برخوردار نیست. ازاین 
  نهایی علم باشد.   ۀ تواند پای بنابراین تجربه هرگز نمی   (. Aristotle, 1989, 68b15–30)   قیاسی مورد انتظار است 

توانست  این محدودیت پیامدهای عمیقی داشت. علوم طبیعی ناگزیر به استفاده از مشاهده بودند، اما مشاهده نمی 
سو تجربه  تنهایی مبنای یقین قرار گیرد. در نتیجه، فلسفه طبیعی ارسطویی در وضعیتی دوگانه باقی ماند: از یك به 

می  ضروری  می را  تلقی  ناکافی  علم  تأسیس  برای  را  آن  دیگر،  سوی  از  و  شکاف دانست  همان  این  کرد. 
 هیثم درصدد پر کردن آن برآمد. ای بود که بعدها ابن شناختی معرفت 

عنوان بخشی از ساختار   ای فرودست برای قیاس، بلکه بهعنوان مقدمه  هیثم اهمیت مشاهده را نه به ابن
با   او  کرد.  بازتعریف  یقین  ازتولید  مشاهد   استفاده  بر  تأکید  و  »اعتبار«  تکرارپذیری،  کنترل   ۀمفهوم  و  شده 
از سطح داده  اینای خام به سطح مقدمه کوشید تجربه را  به  ارتقا دهد.  برهان  برای  معنا، پروژه    ای معتبر 
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را میابن بحران حلهیثم  به  مستقیم  پاسخی  معرفتنشدهتوان  دل  در  که  دانست  ارسطویی  ای  شناسی 
 توان از جهان متغیر و محسوس طبیعت، دانشی یقینی و منظم به دست آورد؟ نهفته بود: چگونه می

 

 هیثم و بازسازی روش علم: از مشاهده تا برهان تجربی ابن

 هیثم روش در پروژه علمی ابن  ةمسئل الف(

ناتوانی در پیوند نظام ارسطویی،  بنیادین سنت  تاریخی  اگر بحران  اهمیت  بود،  برهان  و  تجربه  مند میان 
پرداز نور  هیثم نه صرفاً یك نظریهشود. ابنهیثم دقیقاً در مواجهه مستقیم او با همین بحران آشکار میابن

را در مرکز    ۀدان برجسته، بلکه متفکری بود که مسئلیا ریاضی »چگونگی تولید یقین در علوم طبیعی« 
می  ۀپروژ متمایز  را  او  آثار  آنچه  داد.  قرار  بازتعریف  فکری خود  بلکه  مشاهده،  از  استفاده  نه صرف  کند، 

دهی آن در قالب روشی منسجم و پیوندش با برهان ریاضی و استدلال  شناختی آن، سازمانجایگاه معرفت
است روش.  منطقی  دغدغه  میاین  را  ابیشناختی  ابن  مشهور  گزارش  از  دربارتوان  زندگی    ۀاصیبیعه 

 کند:هیثم نقل میهیثم دریافت. او از زبان ابنابن

ای نبردم و حقیقت را به  ها و باورها و علوم دینی، از آنها هیچ بهره»پس از غرق شدن در انواع دیدگاه
روش دست  صورت  حقیقت  به  که  دریافتم  نیافتم؛ پس  یقینی  رأی  به  راهی  و  نکردم  درک  آنها  در  مند 

اندیشه  ،یابمنمی  از راه  امور محسوس و صورت آنها امور معقول باشد«مگر  آنها  )ابن ابی    هایی که مبدأ 
 . (552: 2001 اصیبعه، 

از مبنای معرفت ابناین عبارت، تصویری فشرده  به دست میشناختی پژوهش  از  هیثم  دهد: حرکت 
به صورت را در کلیات عقلی  بندیامور محسوس  های عقلانی. برخلاف سنت مشائی که حقیقت علمی 

دادهوجو میجست تبدیل  را حاصل  یقین  او  برهانی میکرد،  و  عقلانی  ساختاری  به  دانست؛  های حسی 
نیز   رساله فی الضوء این پیوند میان طبیعیات و ریاضیات در . رویکردی که سنگ بنای روش تجربی او شد

است؛ ابن به علوم طبیعی و بررسی چگونگی  هیثم تصریح میآشکار  کند که بررسی ماهیت نور و شعاع 
ازاین و  است  ریاضی مربوط  به علوم  آنها  الطبیعیۀ  امتداد و شکل  العلوم  باید »مرکبًا من  نور  رو، شناخت 

باشد التعلیمیۀ«  می1ق:  1354هیثم،  )ابن  والعلوم  نشان  تفکیك  این  پدید(.  تبیین  او،  نظر  از  که   ۀدهد 
 .بندی ریاضی آن کامل نیستطبیعی بدون صورت

شود. در دستگاه ارسطویی، تجربه  هیثم با سنت ارسطویی آشکار می جا تفاوت بنیادین پروژه ابن از همین 
هیثم، تجربه و مشاهده بخشی از خودِ ساختار  اما نزد ابن   ،ای ناقص برای رسیدن عقل به کلیات بود مقدمه 

او نه تجربه تولید یقین  و نه قیاس گرایی خام را می اند.  بلکه می پذیرد  را؛  تازه  کوشد رابطه گرایی صرف  ای 
هیثم  های ابنرساله   توان درنمونه بارز این پیوند را می   میان مشاهده، تجربه، ریاضیات و برهان برقرار کند.
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آینه نهدرباره  او  کرد.  مشاهده  سوزان  می  های  نور  بازتاب  خواص  نظری  بررسی  به  بلکه  تنها  پردازد، 
ارائه میهایی عملی برای ساخت آینهروش .  (Ibn al-Haytham, 2023: 30)  دهدهای کروی و سهموی 

شد که در  آینه سوزان در این دوره صرفاً موضوعی نظری نبود، بلکه ابزاری عملی و صنعتی محسوب می
هیثم، نظریه علمی  رو، در پروژه ابن(. ازاین92، 1393)آقایانی چاوشی،   متن زندگی اجتماعی حضور داشت

 . باید در عمل نیز آزموده شود
 

 نقد سنت اپتیک یونانی و فروپاشی نظریه شعاع بصری  ب(

پرتو  ویژه در اپتیك، سنت یونانی مبتنی بر نظریه  هیثم، نقد سنت موجود است. او بهآغاز روش ابن  ۀ نقط
ریاضیین  و    رؤیت  چشم  از  پرتوهایی  خروج  نتیجه  دیدن  عمل  نظریه،  این  مطابق  کشید.  چالش  به  را 
آن از  برخورد  بسیاری  با  اما  بود،  سازگار  یونانی  اپتیك  هندسه  با  اگرچه  تبیین،  این  بود.  اشیاء  با  ها 

هیثم این نظریه را نه صرفاً از طریق تأمل فلسفی، بلکه از طریق  ابن  نمود. های تجربی ناسازگار میپدیده
آزمایشمجموعه و  مشاهدات  از  میای  رد  تجربی  ابنهای  و  کند.  عادی  مشاهدات  به  استناد  با  هیثم 

می روشن  نه  تجربی،  برسد،  چشم  به  شیء  از  نور  که  است  ممکن  زمانی  تنها  دیدن  عمل  که  سازد 
خروج شعاع از چشم بود، دیدن در تاریکی نیز    ۀ (. برای مثال، اگر دیدن نتیج214،  1385بالعکس)پازری،  
رسد، نه  دهد که نور از شیء به چشم میبود؛ همچنین تأثیر نور شدید بر چشم نشان میباید ممکن می

 برعکس. 

ابن که  است  آن  در  نقد  این  کنار    ۀنظری  ، هیثماهمیت  منطقی  ناسازگاری  دلیل  به  صرفاً  را  پیشین 
هیثم »برای حل مسئله تناظر میان دیدنی  آزماید. ابنگذارد، بلکه آن را در برابر تجربه و مشاهده مینمی 

جدیدی که مخالفتی با واقعیت مشاهده    ۀنماید و سرانجام با وضع نظریو تصویر آن، کوشش زیادی می
 (.230همان، )  گذارد«پیشین را کنار می ۀ شده نداشته باشد، نظری

برای حقیقت علمی ظاهر می تازه  اینجا، معیاری  با مشاهددر  ای  شده. نظریهکنترل  ۀشود: سازگاری 
شده را تبیین کند، نه صرفاً آنکه از نظر قیاسی منسجم باشد. این  های مشاهدهمعتبر است که بتواند پدیده

نقطه ابنهمان  که  است  میای  فاصله  ارسطویی  سنت  از  که  هیثم  ارسطویی  دستگاه  برخلاف  گیرد. 
 . اعتبار نظریه قرار داد ۀهیثم آن را ملاک داوری درباردانست، ابنمشاهده را معیار ابطال نظریه نمی

 

 شده کنترل  ۀمفهوم »اعتبار« و تولد مشاهد ج(

هیثم اهمیت دارد، مفهوم »اعتبار«  ترین مفاهیمی که برای فهم جایگاه مشاهده در روش ابنیکی از مهم
مند برای دستیابی به یقین است. او  یندی نظامآعادی، فر   ۀهیثم فراتر از مشاهداعتبار« در آثار ابن»است.  
هیثم،  )ابن  داندپژوهش علمی را مبتنی بر استقراء، نقد مقدمات و احتیاط در نتایج می  ،المناظر  ۀ در مقدم



 203  ارسطویی.../ نعیم شرافت و زهرا قمی اویلی   هیثم و بازتعریف استقراء در علوم طبیعی: گذار از قیاس ابن 

 

هیثم از تعبیرهایی چون »فَإِذَا شود. ابن نیز تکرار می  المناظرهای  همین برداشت در دیگر بخش   (.5–4  :1983
اعْتِبَاراً مُحَرَّراً...«)  الْمَعْنَى  هَذَا  اینکه کند و در جای دیگری تصریح می استفاده می   ،( 5  همان:اعْتُبِرَ  نماید: »اما 

این  (. Ibn al-Haytham, 2002: 303« ) چگونه این نظریه به اعتباری که یقین همراه آن است اعتبار شود 
مند یندی فعال، سامان آ دهد که »اعتبار« نزد او صرفاً به معنای تکرار مشاهده نیست، بلکه فرعبارات نشان می 

شده است که هدف آن دستیابی به یقینی استوار از طریق آزمون تجربی است. بنابراین یقین علمی نزد و کنترل 
 .شده استوار است مند و کنترل ای سامان او نه صرفاً بر قیاس منطقی، بلکه بر تجربه 

»اعتبار« را در    عبدالحمید صبره  در تفسیر این مفهوم، میان پژوهشگران نیز تفاوت دیدگاه وجود دارد.
از ابنهای مشاهدهپیوند با سنت ویژه منجمان، بررسی کرده است؛  هیثم، بهای و تجربی دانشمندان پیش 

معرفت وجه  بر  صلیبا  جورج  مقابل،  فردر  را  آن  و  دارد  تأکید  مفهوم  این  میآ زای  آن  یندی  در  که  داند 
اهمیت  (.1394؛ صلیبا،  Sabra, 2003: 85–118)  تواند عقل را به تولید معرفت جدید واداردمشاهده می

است که »اعتبار« را نمی اختلاف در آن  به یك تکنیك مشاهدهاین  ای فروکاست؛ بلکه باید  توان صرفاً 
 . هیثم بررسی کردابن ۀ آن را در نسبت میان مشاهده، تجربه و تولید معرفت علمی در اندیش

ابن یقینی،  چنین  تحقق  کنترلبرای  شرایطی  قالب  در  را  طبیعت  می هیثم  بازسازی  در  شده  او  کند. 
بازتاب را در محیطی    ۀبا طراحی ابزارهای ویژه و دستکاری شرایط تابش نور، پدید  ،المناظرچهارم    فصل

می مطالعه  کنترل   (. Ibn al-Haytham, 2002: 300–320)  کندایزوله  با  پژوهشگر  شیوه،  این  در 
گیری آنچه  توان سرآغاز شکلرو، »اعتبار« را میازاین.  آوردمتغیرها شرایط ظهور پدیده را خود فراهم می

 . شود، دانستشده« نامیده میامروز »مشاهده کنترل

ای از احکام هیثم با طرح مجموعه صورت عملی نیز نمود یافته است. ابن  به المناظراین رویکرد در سراسر  
ها، فراتر کند. این نمونه شده ارائه می کارگیری روش استقرایی و آزمایش کنترل های روشنی از به تجربی، نمونه 

تجربی را به معرفتی یقینی و قابل بازتولید  ۀدهند که وی چگونه مشاهد از مباحث صرف نورشناسی، نشان می 
های بازتاب و شکست نور، با طراحی ابزار، کنترل شرایط آزمایش و ثبت و کند. او برای بررسی پدیده تبدیل می 
 .کند های تجربی را با برهان ریاضی و قیاس منطقی تلفیق می ها، یافته تحلیل داده 

شناختی  یند روش آتجسم کامل همین فر  ،المناظر هفتم  دوم از مقاله  هیثم در فصل گانه ابن احکام هشت 
علمی دست   اصول  استخراج  به  آنها،  میان  روابط علّی  ثبت  و  متغیرهای محیطی  دستکاری  با  وی  است. 

استقرار روشی  می  بلکه در  فیزیکی،  نه در محاسبات عددی یا صرف تبیین قوانین  احکام  این  اهمیت  یابد. 
)نظیف بك،    کنداستقرا، کنترل متغیرها و امکان تکرارپذیری نتایج بنا می   ۀاست که اعتبار تجربه را بر پای

فارسی،  741  : 1943 ابن .  ( 114  :1954؛  روش  بنیادین  تفاوت  که  اینجاست  تجربه در  سنت  با  گرایی  هیثم 
به مشاهد یونانی آشکار می  از متفکران یونانی عمدتاً  در وضعیت عادی    طبیعت  ۀشود. تجربه نزد بسیاری 
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اما ابن کند تا  های طبیعی، شرایط ظهور آنها را دگرگون میآگاهانه در پدیده  ۀهیثم با مداخل محدود بود، 
تابش نور و تکرار آزمایش، تجربه را    ۀروابط علّی پنهان آشکار شود. او با ساخت ابزار، کنترل مسیر و زاوی 

 . کندشده تبدیل مییندی فعال و کنترلآ ای منفعل به فراز مشاهده
 

 تکرارپذیری و بازتولید برهان د( 

ابن هیثم  ترین میرا  ابنتکرارپذیری را مهم  ، هیثم، تکرارپذیری است. صبرهویژگی بنیادین دیگر روش 
  ۀ ضرورت منطقی، بلکه نتیج ۀفقط نتیج داند، زیرا از این لحظه به بعد، یقین علمی نه برای علم مدرن می

 (. Sabra, 1989: 7) امکان آزمون عمومی و بازتولید همگانی است
هیثم را کافی نمی  ۀمشاهد  ابن  نیز  فردی  باید چنان عرضه شود که دیگران  یافته علمی  بلکه  داند، 

گام  بههای گامدستورالعمل ، المناظردر  اوبتوانند همان شرایط را بازسازی و همان نتیجه را به دست آورند.  
ارائه می را  ابزارها و انجام مشاهده  ازاینساخت  او صرفاً گزارش نظری نیست، بلکه    ،روکند؛  متن علمی 

است. اعتبار برهان را به ساختار منطقی آن وابسته    راهنمای بازتولید تجربه  ارسطویی که  برخلاف سنت 
ابنمی امری صرفاً  دانست،  وابسته میکند. حقیقت علمی دیگر  نیز  بازتولید تجربی  امکان  به  را  آن  هیثم 

ترتیب، تکرارپذیری در روش  بدین  ذهنی یا منطقی نیست، بلکه باید در جهان مادی نیز تکرارپذیر باشد.
ای قابل  هیثم صرفاً ویژگی یك آزمایش نیست، بلکه بخشی از سازوکار تبدیل تجربه فردی به مقدمهابن

 .اتکا برای استدلال علمی است
 
 استقراء و قیاس  ةبازتعریف رابط ه(

روشمهم تحول  ابنترین  رابط نحوۀ  هیثم،  شناختی  سنت    ۀ بازتعریف  برخلاف  است.  قیاس  و  استقراء 
  متقابل و مکمل   ایدانست، او میان این دو رابطهمی  و برهان  قیاس  ۀمقدم  عمدتاًارسطویی که استقراء را  

می ابن.  کندبرقرار  حالی که  بود، در  ادراک مستقیم کلیات  بر فرض  استقراء مبتنی  از  ارسطو  هیثم  درک 
او،  215:  1385)پازری،    فهمداستقراء را فرآیندی تدریجی و مبتنی بر تراکم تأثیرات حسی می (. به باور 

سازمان و  مشاهده  تکرار  از  کلی  تجربهمعرفت  تدریجی  مییافتگی  شهود  های حسی حاصل  از  نه  شود، 
 . دفعی عقل

از »قوه قیاس و تمییز« سخن می ابن ارسطویی،  بدیهه«  به جای »قوه  گوید که وظیفه آن  هیثم حتی 
داده  استپیوند دادن  با معرفت پیشین  بدین 216-215  همان،)   های حسی جدید  اندیش(.    ۀ ترتیب، ذهن در 

.  کنددهی می های تجربی را مقایسه، تفکیك و سازمان منفعل کلیات نیست، بلکه داده   ۀ کنندهیثم دریافت ابن
ابن  دلیل، در روش  رابطه به همین  و قیاس در  استقراء  تعاملهیثم،  استقراء  گیرندقرار می گر و مکمل  ای   .
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فراهم میداده را  تجربی  الگوهای  و  سامان میها  ریاضی  و  منطقی  قالبی  در  را  آنها  قیاس  و  دهد.  کند 
مراتبی که در آن قیاس بر استقراء برتری  این دو را باید تعاملی و مکمل دانست، نه سلسله  ۀرو، رابط ازاین

از نگاه ابن هیثم،  مطلق داشته باشد بندی احکام کلی و قیاس و  استقراء مواد تجربی لازم برای صورت. 
 .کندبندی و بررسی منطقی آنها را فراهم میتحلیل ریاضی، امکان صورت

 

 انتقال مفهوم برهان از علت به یقین  (و

ابن نوآوری  است.  اوج  برهان  بازتعریف مفهوم  را در    در مقابل سنتهیثم در  برهان علمی  ارسطویی که 
پدیده می تبیین چرایی  و  با شناخت علت  ابنپیوند  مرکز ثقل  هیثم، بیدانست،  انکار کند،  را  آنکه علیت 

رو، با وجود تأکید بر یقینی بودن براهین،  کند. ازاینبرهان را از »بیان علت« به »تحقق یقین« منتقل می
نمی  ،المناظردر   میان  به  سخنی  علت  مفهوم  همدانی،    آورداز  اساس،    (.29،  1387)معصومی  این  بر 
هیثم، دسترسی به یقین علمی لزوماً متوقف بر دستیابی مستقیم به علت ذاتی  توان گفت در روش ابنمی

بلکه می نیست؛  با صورتپدیده  و آزمون تجربی  پیوند مشاهده  از  برهانی  تواند  استدلال  و  بندی ریاضی 
نه مرحله برهان  این صورت،  بلکه حلقهحاصل شود. در  تجربه،  از  از  ای در زنجیرهای جدا  است که  ای 

بندی  گذرد و در تحلیل ریاضی و استدلال منطقی به صورتشود، از آزمون و استقراء میمشاهده آغاز می
هیثم دیگر دانشی صرفاً توصیفی نیست، بلکه الگویی برای نوعی  در نتیجه، اپتیك نزد ابن.  رسدیقینی می

تجربی می-علم  که  است  به  ریاضی  تجربی،  ی  یقین معرفت  تواند  آزمون  پیوند  از  یقین  این  برسد. 
 آید. بندی ریاضی پدید میتکرارپذیری و صورت

ابن است.  آشکار  نیز  نور  بررسی شکست  در  رویکرد  هر  این  برای  بطلمیوس،  از  بیش  دقتی  با  هیثم 
از   تدوین می  ، المناظربخش  مستقلی  برخی آزمایشاحکام  نتایج  دلیل  کند. هرچند  به  نور،  های شکست 
ابزار، احتمالاً بر حدسمحدودیت او    .(684  :1943)نظیف بك،    اندهای آزمایشگاهی نیز متکی بودههای 

شکست نور معرفی کرده    ۀ گیری زاوی الانعطاف« را برای اندازهابزار »آلۀ  ، المناظرجلد هفتم    ، در فصل دوم
الدین فارسی، (. به گفته کمال627-612  :ق869هیثم،  )ابن  دهدو مشخصات دقیق ساخت آن را شرح می
اهمیت این ابزار صرفاً در افزایش دقت  .  (114  :1954)فارسی،    این ابزار مبنای مطالعات شکست نور اوست
اندازه مشاهده نیست؛ بلکه در این است که پدیده  گیری و  ای کیفی مانند شکست نور را به موضوعی قابل 

تجربی    ۀ یند تولید معرفت است و میان مشاهدآکند. از این منظر، ابزار بخشی از فرتحلیل ریاضی تبدیل می 
می  واسطه  ریاضی  برهان  بشودو  معینیه.  مشکلات  حل  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  مثال،  ضمن  ،  رای 

سیارات در نظر    عنوان دانشمندی که به جای دوایر، کرات مجسم را برای تبیین حرکتهیثم بهمعرفی ابن 
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هیثم بوده  متأثر از دیدگاه ابنبیشتر  کند که توجه بیشتر دانشمندان به این مسئله،  گرفته است، تصریح می
 . (168–167 تا:)طوسی، بی است
 

بك رسم شده است. در شکل سوراخ حاشیه و سوراخ هدف در راستای هم  لانعطاف که توسّط مصطفی نظیف اه آل: نمایی کلّی از 1شکل 
 (. 685:  1943، نظیف بكبه تصویر کشیده شده است )
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شود فارسی مدعّی شده است، نمایی کاملاً شبیه  گونه که دیده می الدین فارسی. همان لانعطاف از منظر کمال اه آل: نمای کلّی 2شکل 
 (. 115  :1954  شده است )فارسی،اسطرلاب دارد که دومنظوره استفاده می 

 

 هیثم و جایگاه گذار تاریخی او های روش ابن محدودیت  ز(

می تأکید  غسانی  و  ابنصبره  که  تجربهکنند  »از  تجربی هیثم  آزمایش  به  اما  رفت،  فراتر  یونانی  گرایی 

ابزار بودمهم (. بنابراینSabra, 2003: 95) «مدرن دست نیافت او وابستگی به  ،  ترین محدودیت روش 

این نظر باید گفت   ابناما بر خلاف  اهمیت تجربه و آزمون در روش  پژوهش او در    ۀهیثم، شیوبا وجود 

ماهیت   به  توجه  با  او  تحقیقات  در  برهان  و  تجربه  مشاهده،  جایگاه  نیست.  یکسان  طبیعی  مسائل  همه 

می تغییر  آن  به  دسترسی  امکان  و  رسالپدیده  در  الضوء  ۀکند.  ماهیۀ  ابن  فی  میان  نیز  تفکیك  با  هیثم 

امتداد و شکل آن، بر ضرورت ترکیب علوم طبیعی و ریاضی در مطالع   ۀ شناخت ماهیت نور و چگونگی 

 طبیعی علوم عهدۀ بر شفافیتشان واقعی شناخت شفاف، مواد مورد ؛ مثلاً درکندهای نوری تأکید میپدیده

از این منظر،  (.  21-27ق: 1354شده )ابن هیثم،   سپرده  ریاضیات به آنها  از نور نحوۀ عبور تحلیل اما است،

توان به یك شیوه واحد، مانند مشاهده یا قیاس، فروکاست؛ بلکه نوع استدلال با ساختار و  روش او را نمی

 .مورد بررسی نسبت دارد ۀشرایط مسئل

هیثم در این رساله با بررسی نبود سایه در هنگام  شود. ابن آشکارتر می   های ماهلکه   ۀاین مسئله در رسال
ماه   نتیجه می   بهخورشید،    ازاستقبال  قیاسی  و  هندسی  استدلال  برآمدگی طریق  که  ماه  گیرد  های سطح 

موضوع (. اهمیت این مثال در آن است که  168: 1938هیثم، )ابن   شده باشد های مشاهده تواند منشأ لکه نمی 
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هایی چون بازتاب و شکست نور، امکان بازسازی و آزمون مستقیم در شرایط  مورد بررسی، برخلاف پدیده
نمی قرار  پژوهشگر  اختیار  در  را  منجر  متفاوت  کلی  حکم  تولید  به  مستقیماً  مشاهده  اینجا،  در  دهد. 

های هندسی ای از استدلالای برای آزمون یك فرضیه و ساختن زنجیرهعنوان مقدمه  شود، بلکه بهنمی 
 . کند؛ بنابراین تجربه در این مورد نه جایگزین برهان، بلکه مبنای انتخاب و ارزیابی برهان استعمل می

ابنبدین روش  تفاوت  پدیدهترتیب،  بررسی  در  میهیثم  را  گوناگون  میان  های  تفاوت  از  ناشی  توان 
موضوعات تحقیق دانست. در مسائلی که امکان دستکاری شرایط و آزمون وجود دارد، او با ساخت ابزار و  

هایی که چنین امکانی  پدیده  ۀاما در مطالع  ،آوردتغییر شرایط پدیده به »اعتبار« و آزمون تجربی روی می
هیثم  یابند. بنابراین روش ابنتری میدقیق و استدلال ریاضی و قیاسی نقش برجسته ۀوجود ندارد، مشاهد

های شناخت  تحقیق تابع امکان  ۀپذیر دانست که در آن انتخاب شیورا باید نوعی عقلانیت علمی انعطاف
است انعطاف  .پدیده  این  حال،  نیست. در هر دو شیوه،  در عین  برهان  و  تجربه  جدایی  به معنای  پذیری 

میابن ویژگیهیثم  با  را  استدلال  و  کوشد  حسی  شواهد  از  و  سازد  متناسب  بررسی  مورد  موضوع  های 
صورت و  تجربه  مشاهده،  میان  پیوند  همین  گیرد.  بهره  نتیجه  اعتبار  تقویت  برای  ریاضی  بندی  تحلیل 

او ویژگی متمایزی می به روش  است که  اهمیت  ریاضی  است،  تأکید کرده  نیز  لیندبرگ  بخشد. چنانکه 
سنتابن ترکیب  و  گردآوردن  در  اپتیك  تاریخ  در  در یك  هیثم  تجربی  و  فیزیکی  ریاضی،  های مختلف 

است نهفته  پژوهشی  می(.  Lindberg, 1976: 60)  چارچوب  نشان  نمونه  تجربی این  روش  که  دهد 
دهد، همچنان به حدود دسترسی هیثم، هرچند امکان آزمون و کنترل پدیده را در مواردی گسترش میابن

 . تجربی و امکان مداخله در موضوع پژوهش وابسته است
 

 هیثمی تطبیق الگوی ارسطویی و الگوی ابن

ابن و  ارسطو  و  تفاوت  تقابل ساده میان »قیاس«  تفاوت میان دو نظریه علمی یا  به  نباید صرفاً  را  هیثم 
می بهره  تجربه  و  مشاهده  از  نیز  ارسطو  فروکاست.  ابن»تجربه«  و  و  برد  استدلال  برهان،  به  نیز  هیثم 

دهی رابطه میان مشاهده، استقراء و برهان و  تر در نحوه سازمانتحلیل عقلی وفادار است. تفاوت بنیادی
توان نه گسسته از سنت  هیثم را میدر نتیجه، در معیار اعتبار معرفت علمی نهفته است. از این منظر، ابن

 .شناختی آن دانستارسطویی، بلکه بازسازنده بخشی از ساختار معرفت
 

 تفاوت در ساختار تولید معرفت  الف(

یابد  اند، اما علم به معنای دقیق، زمانی تحقق میدر الگوی ارسطویی، مشاهده و تجربه نقطه آغاز شناخت
داده ازاینکه  یابند.  و علّی سازمان  برهانی  قالب کلیات و سپس در ساختار  تجربه در  از  رو،  های حاصل 
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نمی  اما خود  است،  به سوی کلیات  جزئیات  از  برای حرکت  باشد. استقراء راهی  منطقی  حامل ضرورت  تواند 
ها در ساختار برهانی و اتصال آنها به اعتبار نهایی معرفت نه از مشاهده موارد متعدد، بلکه از قرار گرفتن گزاره 

 :مراتب میان مراحل مختلف شناخت وجود دارد در این ساختار، نوعی سلسله .  شود علل و مبادی حاصل می 
 

  
 ساختار تولید معرفت علمی در الگوی ارسطویی نمودار : 1 شکل

تنهایی معیار علم نیست. نقش اصلی آن فراهم کردن    بنابراین تجربه برای علم ضروری است، اما به 
با  اولیه  ۀماد مسئله  این  دهد.  سازمان  کلی  ساختارهای  و  مفاهیم  قالب  در  را  آن  باید  عقل  که  است  ای 

عنوان شناخت علت نیز پیوند دارد؛ زیرا صورت کامل علم، برهانی است که نه    تصور ارسطویی از علم به 
 (. Aristotle, 1994, 71b20–25) فقط وقوع یك پدیده، بلکه چرایی آن را آشکار سازد

ابن آغاز میدر روش  از محسوسات  نیز حرکت  این حرکت یكهیثم  اما  نیست.  شود،  سویه و خطی 
شکل از  پس  فرمشاهده  از  نظریه  نمیآ گیری  خارج  پژوهش  برای  یند  نیز  بعدی  مراحل  در  بلکه  شود، 

توان با زنجیره ساده حرکت  رو، ساختار روش او را نمیسنجش و اعتباربخشی به نتایج حضور دارد. ازاین
 :شودای متقابل برقرار میدر اینجا میان مشاهده و برهان رابطه  از جزئی به کلی توضیح داد.

 

 هیثم ساختار تولید معرفت علمی در الگوی ابن : نمودار 2شکل 

ای در مسیر رسیدن به  تفاوت اصلی این دو الگو در همین نقطه است. در ارسطو، تجربه عمدتاً مرحله
ابن در  است؛  برهانی  فرعلم  خود  از  بخشی  به  تجربه  میآهیثم،  تبدیل  برهان  به  اعتباربخشی  شود.  یند 

هیثم را نباید جایگزینی استقراء به جای قیاس دانست، بلکه باید آن  بنابراین، تحول ایجادشده توسط ابن
 .شناختی میان تجربه و برهان تلقی کردرا تغییر در تقسیم کار معرفت
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 از مشاهده به اعتبار؛ تغییر جایگاه تجربهب( 

شود. در روش او، مشاهده صرفاً ثبت آنچه در طبیعت  هیثم آشکارتر میاین تغییر در مفهوم »اعتبار« ابن
به ابزاری برای آزمون یك گزاره یا    ،شدهتواند با ایجاد شرایط معین و کنترلدهد نیست، بلکه میرخ می

واسط میان مشاهده و برهان علمی دانست؛    ۀتوان حلقرو، »اعتبار« را میتبیین نظری تبدیل شود. ازاین
  شوندبررسی و نتایج برای دستیابی به یقین ارزیابی می  ،یندی که در آن پدیده تحت شرایط مشخصآفر
(Sabra, 2003: 85–118 .) 

گرایی ساده تمایز گذاشت. اهمیت تجربه در آثار او از آن رو  هیثم و تجربهدر اینجا باید میان روش ابن
از آن جهت است که تجربه در کنار استدلال،  نیست که مشاهده جای عقل و استدلال را می گیرد؛ بلکه 

نه مشاهده را مستقل    ، هیثمکند. به تعبیر دیگر، ابناعتبار یك تبیین مشارکت می  ۀ یند داوری دربارآ در فر
از مشاهده معتبر میاز نظریه می مسئله و شرایط مناسب برای    ، داند. نظریهفهمد و نه نظریه را مستقل 

اما نتایج مشاهده و آزمون نیز میبررسی آن را تعیین می توانند اعتبار آن نظریه را تأیید، محدود یا  کند، 
 .اصلاح کنند

اهمیت ویژه یند، تأکید جورج صلیبا بر وجه معرفت آدر تفسیر این فر  این منظر، زای »اعتبار«  از  ای دارد. 
یندی است که آ اعتبار صرفاً روشی برای تأیید یك مشاهده یا آزمون یك حکم از پیش موجود نیست، بلکه فر

نتایج تازه بینجامد تواند به تولید معرفت جدید و صورت یافته با پدیده می در آن مواجهه سامان  )صلیبا،   بندی 
هیثم تنها در افزایش دقت مشاهده نیست؛ بلکه در تغییر کارکرد (. بنابراین اهمیت »اعتبار« در روش ابن 1394

 .یند تولید و ارزیابی معرفت علمی است آتجربه از یك منبع داده به جزئی فعال از فر 

پرتو  هیثم در نقد نظریه  شود. ابنخوبی آشکار می  های پیشین بهمواجهه با نظریه  ۀاین تفاوت در نحو
کند، بلکه پیامدهای تجربی آن را نیز  ، صرفاً ناسازگاری منطقی یك گزاره را بررسی نمیرؤیت ریاضیین

دهد. اگر دیدن حاصل خروج شعاع از چشم باشد، برخی پیامدهای قابل مشاهده باید  مورد توجه قرار می
زیر   تبیین  آن  اعتبار  نیست،  سازگار  پیامدهایی  چنین  با  تجربه  که  هنگامی  یابد؛  تحقق  خارج  در جهان 

می صرفاً  (.  Sabra, 1994: 133–136؛Lindberg, 1976: 12–17)  رود سؤال  دیگر  تجربه  اینجا  در 

 .شودای برای سنجش ادعاهای نظری تبدیل میآغاز شناخت نیست، بلکه به عرصه  ۀنقط

رابط منظر،  این  ابن  ۀاز  روش  در  تجربه  و  و  نظریه  مسئله  نظریه،  دانست.  دوسویه  باید  را  هیثم 
دهد. دهد؛ تجربه نیز در مقابل، نظریه را در معرض آزمون و ارزیابی قرار میچگونگی مشاهده را جهت می

روش تحول  ابنبنابراین  نمیشناختی  را  مسئله  هیثم  دانست؛  »تجربه«  به  »عقل«  از  انتقال  صرفاً  توان 
کار معرفتمهم تقسیم  تغییر در  فراتر  تر،  از جایگاه یك مبدأ شناخت  تجربه  است.  این دو  شناختی میان 
 .شودرود و به یکی از معیارهای اعتباربخشی به معرفت تبدیل میمی
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 بازتعریف نسبت طبیعیات و ریاضیات  ج(

الگو به رابط گردد. ارسطو میان موضوع علوم طبیعی و  میان طبیعیات و ریاضیات بازمی  ۀ تفاوت دیگر دو 
علوم ریاضی تمایز قائل است. طبیعیات با امور مادی و متغیر سروکار دارد، در حالی که ریاضیات روابط و  

گیرند  آمیخته، مانند اپتیك، در مرز میان این دو حوزه قرار میکند. علوم ریاضیصور انتزاعی را مطالعه می
مسئله امر  معرفتو همین  ایجاد میای  پدیدهشناختی  ریاضی یك  توصیف  معنای کشف    ،کند:  به  لزوماً 

 (. Aristotle, 1984, 193b22–194a12) علت طبیعی آن نیست

برنمیابن میان  از  را  مرز  این  بههیثم  را  آن  اما  سازمان میگونهدارد،  متفاوت  رسالۀ  ای  در  فی  دهد. 
الضوء تمایز میماهیۀ  آن  امتداد  بررسی مسیر و شکل  و  نور  از ماهیت  پرسش  او میان  از  ،  گذارد. بحث 

به   نور و شکل شعاع  امتداد  بررسی چگونگی  اما  است،  طبیعیات مربوط  به  اجسام  نور و شفافیت  ماهیت 
ازاین دارد؛  نیاز  ریاضی  و  تعلیمی  گیرد علوم  دو حوزه شکل  این  ترکیب  از  باید  شعاع  و  نور  شناخت    رو، 

ابن  .( 27–21  :ق1354هیثم،  )ابن که  است  آن  در  تمایز  این  تقلیل  اهمیت  ریاضیات  به  را  طبیعت  هیثم 
جنبهنمی  و  پدیده  یك  طبیعی  ماهیت  میان  او  صورتدهد.  قابلیت  که  آن  از  دارند،  هایی  هندسی  بندی 

سازی طبیعت در روش او به معنای کنار گذاشتن طبیعیات نیست، بلکه  تمایز قائل است. بنابراین ریاضی
 .اندگیریطبیعی قابل اندازه ۀروشی برای تحلیل دقیق روابطی است که در پدید

کند. هر پدیده طبیعی به یك اندازه  های روش او را روشن میاین مسئله همچنین یکی از محدودیت
اندازه و  آزمون  پدیدهقابل  در  نیست.  بازسازی  گیری  و  مداخله  امکان  نور،  و شکست  بازتاب  مانند  هایی 

ازاین و  دارد  وجود  برجستهشرایط  نقش  ابزار  و  تجربی  اعتبار  میرو،  پیدا  بررسی    ،کنندتری  در  اما 
های ماه، امکان آزمون مستقیم محدود است و مشاهده و استدلال هندسی اهمیت  هایی مانند لکهپدیده

می  ابن   بنابراین .  ( 168:  1938هیثم،  )ابن   یابدبیشتری  نمی روش  را  آزمایشگاهی« هیثم  »روش  صرفاً  توان 
او در مواردی که  است.  بررسی  دانست. ویژگی اصلی آن، تناسب میان روش تحقیق و ساختار موضوع مورد 

کند؛ و در مواردی که چنین امکانی وجود ندارد، از مشاهده امکان تجربه وجود دارد، شرایط پدیده را کنترل می 
 .پذیری، یکی از وجوه مهم عقلانیت علمی اوست گیرد. این انعطاف و تحلیل هندسی بهره بیشتری می 

 

 تغییر در مفهوم برهان و یقین  د(

جستمهم برهان  مفهوم  در  بتوان  شاید  را  الگو  دو  تفاوت  برهان  ترین  ارسطویی،  دستگاه  در  کرد.  وجو 
اینکه یك پدیده چرا رخ می  ،کامل با کشف علت پیوند دارد. دانستن علمی دهد و علت آن  یعنی دانستن 

 .چیست. بنابراین برهان لمّی و تبیین علّی در مرکز تعریف علم قرار دارند
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نمیابن انکار  را  علیت  مسئل هیثم  عمل،  در  اما  یقین    ۀکند،  به  دستیابی  سمت  به  را  پژوهش  اصلی 
می ابن  بنابراینکند.  منتقل  فراوان  تأکید  وجود  در  با  علت  مفهوم  یقین،  و  برهان  بر  نقش    المناظر هیثم 

ندارد ارسطویی  با طبیعیات  ازاین29،  1387)معصومی همدانی،    محوری مشابهی  می(.  توان گفت در  رو، 
هیثم، دسترسی به یقین علمی لزوماً به معنای دسترسی مستقیم به ماهیت یا علت ذاتی پدیده  روش ابن
شود: مشاهده معتبر، آزمون، تکرار، تحلیل ریاضی  یقین در روش او از پیوند چند عنصر حاصل می.  نیست

ای از زنجیره تولید  یند تجربی جدا نیست. برهان در اینجا حلقهآ و استدلال برهانی. در نتیجه، برهان از فر
بندی منظم و یقینی  شود و از طریق اعتبار و تحلیل به صورتهای حسی آغاز میمعرفت است که از داده

 : توان چنین خلاصه کردبر این اساس، تفاوت دو الگو را می. رسدمی

 جایگاه برهان در الگوی معرفتی ارسطو و ابن هیثم نمودار : 3 شکل

به معنای بی تفاوت  ابناین  و  نیازی  استدلال منطقی  از  او همچنان  نیست. برعکس،  قیاس  از  هیثم 
تنهایی معیار اعتبار نهایی نیست. نتیجه باید با شواهد معتبر و    اما قیاس دیگر به   ،کندهندسی استفاده می

 .امکان بررسی مجدد سازگار باشد
 

 گیری نتیجه

ابن و  ارسطویی  الگوی  تطبیقی  را نمیهیثم نشان میبررسی  آن دو  تفاوت میان  که  به  دهد  توان صرفاً 
بهره می تجربه  و  از مشاهده  نیز  ارسطو  فروکاست.  تجربه  و  قیاس  ابنتقابل  و  به  برد  نیز همچنان  هیثم 

بنیادی تفاوت  است.  وفادار  عقلانی  استدلال  و  نحوبرهان  در  رابط سازمان  ۀ تر  مشاهده،    ۀدهی  میان 
 .استقراء، تحلیل ریاضی و برهان و در نتیجه، در معیار اعتبار معرفت علمی نهفته است

اما علم زمانی به مرتبه یقین می در الگوی ارسطویی، مشاهده و تجربه نقطه آغاز شناخت  رسد که  اند، 
ازاین داده  یابند.  برهانی و علّی سازمان  و در ساختار  به  های جزئی در قالب کلیات  اعتبار نهایی معرفت  رو، 

هیثم  ابن .  گیردبرهان و شناخت علت وابسته است و تجربه عمدتاً در مسیر دستیابی به مقدمات علم قرار می 
کند. در روش او، مشاهده پس از فراهم آوردن  دهی می گذارد، بلکه آن را بازسازمان این ساختار را کنار نمی 

در مراحل بعدی    شود، بلکه از طریق »اعتبار«، آزمون و ارزیابی،یند پژوهش خارج نمی آهای اولیه از فرداده 
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تجربه و برهان از ساختاری عمدتاً   ۀنیز در تولید و اعتباربخشی به معرفت حضور دارد. به این ترتیب، رابط 
رابطهسلسله به  تعاملیمراتبی  تغییر میای  فرتر  در  برهان  و  ریاضی  تحلیل  آزمون،  مشاهده،  یندی  آ کند. 

 . شودخورند و یقین علمی از همگرایی این عناصر حاصل میمکمل به یکدیگر پیوند می

این تحول به معنای فروکاستن روش ابن او با توجه به    ۀ هیثم به آزمایش نیست. شیوالبته  پژوهش 
کند. در مواردی که امکان کنترل و بازسازی شرایط وجود  های شناخت آن تغییر میماهیت پدیده و امکان

یابند و در موارد دیگر، مشاهده دقیق، تحلیل ریاضی و  تری میدارد، اعتبار و آزمون تجربی نقش برجسته
نه تقدم مطلق تجربه   ، هیثمکنند. بنابراین ویژگی مهم روش ابناستدلال هندسی اهمیت بیشتری پیدا می

است پژوهش  موضوع  با  نسبت  در  معرفتی  مختلف  ابزارهای  تعامل  و  تناسب  بلکه  برهان،  این  .  بر  بر 
ابن تاریخی  اهمیت  میاساس،  را  سنت  هیثم  او  دانست.  علمی  معرفت  تولید  ساختار  بازسازی  در  توان 

مرحله از  را  تجربه  جایگاه  اما  کرد،  حفظ  را  پیشینیان  فر برهانی  از  بخشی  به  مقدماتی  صرفاً  یند  آای 
رو، نوآوری اصلی او نه گسست کامل از سنت ارسطویی و نه تحقق  اعتباربخشی به معرفت ارتقا داد. ازاین

ایجاد پیوندی تازه میان مشاهده، آزمون، ریاضیات و برهان بود؛ پیوندی   کامل روش علمی مدرن، بلکه 
 . آیدهای بعد به شمار میهای تاریخی تحول روش علمی در دورهترین زمینهکه یکی از مهم
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Ctesiphon served as the Iranian capital for centuries, and the 
region of Iraq held such significance that it was called Dil-i 

Iranshahr (the Heart of the Land of Iran). There, the Iranians 
built their grandest palaces and developed an irrigation system 
based on an extensive network of canals branching from the 
Tigris and Euphrates rivers. The great Iranian Dehqans 
(landowners) brought prosperity to the region’s agriculture. 
However, the “Heart of Iranshahr” was quickly conquered and 
fell into the hands of the Arabs. This raises several 
fundamental questions: Did Zoroastrian Iranians abandon Iraq 

upon the arrival of Islam? Or, if they remained in Mesopotamia, 
what was their ultimate fate? When did Zoroastrian priests 
(Mobads) enter the history of post-Islamic Iran? How did the 
rise of the Abbasids, the founding of Baghdad and its 
subsequent scientific and political flourishing affect the 
Zoroastrian tradition during the Islamic era? Furthermore, until 
what period did Zoroastrians maintain an influential presence 
in Baghdad and the “Heart of Iranshahr”? By addressing these 
questions, this article seeks to shed light on the presence of 

Zoroastrian Mobads in Baghdad and their role in the events 
and transformations of the 3rd and 4th centuries AH. 
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  ها:واژهكليد 
دل ایرانشاااااهر، بغاااااداد، 
خلفاای اسالامی،  زردشتیان، 

 .موبدان زردشتی
 

هاای تمادنی جهاان تارین کانونها مرکز سیاسی و اداری ایران و یکای از مهمتیسفون سده
ایرانی بود. اهمیت سرزمین عراق برای ایرانیان چنان بود که در برخی مناابع از آن باا عناوان 

ای گساترده های باشکوه و شابکه»دل ایرانشهر« یاد شده است. تیسفون با برخورداری از کاخ
های منشعب از دجله و فرات شکل گرفتاه باود، نقشای های آبیاری که بر پایۀ کانالاز سامانه

کرد. بزرگان و دهقانان ایرانای نیاز در روناق مهم در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران ایفا می
دهی اقتصادی این سرزمین سهمی چشمگیر داشتند. باا ایان هماه، »دل کشاورزی و سازمان

ایرانشهر« در اندک زمانی فتح شد و به دست اعاراب افتااد. پرساش اساسای اینکاه ایرانیاان 
رودان ماندناد، سرنوشات آناان چاه زردشتی با آمدن اسلام عراق را ترک کردند؟ اگر در میان

شد؟ موبدان زردشتی از چه زماانی در تااریخ ایاران پاس از اسالام حضاور یافتناد؟ پیادایش 
عباسیان، ساخت بغداد  و رونق علمی و سیاسی آن چه تأثیری بار سانت زردشاتی در روزگاار 
اسلامی گذاشت؟ و زردشتیان تا چه زمانی در بغداد و »دل ایرانشهر« حضوری ماؤثر داشاتند؟ 

کوشاد پرتاوی بار چگاونگی حضاور رهباران ها میپژوهش پیش رو با پاسخ به این پرساش

 .های سوم و چهارم یزدگردی/ هجری بیفکندزردشتی در بغداد و نقش آنان در تحولات سده

. جستاری در مناسابات زردشاتیان و خلفاای اسالامی تاا سادۀ پانجم هجاری زردشتیان در بغداد؛(.  1405)حمیدرضا    ،دالوند  استناد:
 DOI: 10.22059/jhic.2026.409040.654629.                             250-217(، 1)59 ،یتمدن اسلام خ یپژوهشنامه تار

 
 نویسندگان.  ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                          ناشر:

                                DOI: 10.22059/jhic.2026.409040.654629 
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 مقدمه

( به تختگاهی آنان برگزیده شد، فرهنگ  Kroger, Jens, 2012: 446-44)   از میانۀ دورۀ اشکانی که تیسفون 
ایرانی فرصتی یافت تا در مناطق شرق مدیترانه و آسیای صغیر، حضوری ششصدساله و تأثیرگذار را آغاز کند. با  

رودان، این سرزمین به »دل ایرانشهر« آوازه یافت. عراق،  برآمدن دولت ساسانی و مهاجرت نجبای پارسی به میان 
اندیشه  ایرانی با غرب شد و  های دو کیش بزرگ یهودیت و  های کهن یونانی، در کنار آموزه مرکز تبادل افکار 

بار در قامت دین رسمی جلوه یافته بود، رودررو شدند. این  های زردشتی که این مسیحیت، در تیسفون با آموزه 
های ایرانی در منطقه شد. اگرچه کیش زردشتی، بر تبلیغ رویارویی، تأثیری متقابل داشت و  سبب گسترش اندیشه 

به شمار می  نیرومند  قلمرو پادشاهی ساسانی،کیشی   اما در  نبود،  ایرانی و  دین متمرکز  فرهنگ  آثار  اگرچه  آمد. 
باره از میان نرفت و چهار سده به  رودان با فروپاشی ساسانیان تضعیف شد، اما یك بقایای کیش زردشتی در میان 

»دل   در  زمانی  چه  تا  زردشتی  جامعه  که  است  این  پرسش  حال  شود.  رنگ  کم  آن  حضور  تا  انجامید  طول 
ایرانشهر« دوام آورد؟ رویارویی اسلام با آن چگونه بود؟ تشکیلات دینی زردشتی چه سرنوشتی یافتند؟ و چگونه  

 به حضور مؤثر سنت زردشتی روزگار اسلامی در عراق پایان داده شد؟  
 

 پژوهش  ةپیشین

میان  به تحولات  پساساسانی،  نویسندگان  رودان  توجه  مورد  موضوعات  از  همواره  بغداد،  پیدایش  از  پس  ویژه 
مسلمان بوده است. در روزگار معاصر نیز کمتر مورخی است که به تاریخ اسلام و خلفای عباسی پرداخته باشد و به  

ای نکند. با این همه، برخی آثار ویژه را باید یاد کرد: در حوزۀ تاریخ، ادبیات و جغرافیای »دل  این موضوع اشاره 
تفصیل بررسی  موضوع را به    2، عراق پس از فتح مسلمین م. در کتاب  1984در سال    1ایرانشهر«، میشل مورونی 
اثر مشهور خود،  1900)   3کرده است. گ. لسترنج  جغرافیای تاریخی منطقه را بر   4، در روزگار عباسی    بغداد ( در 
(،  1377نوشتۀ شیرین بیانی )   تیسفون و بغداد در گذر تاریخ، دقت تهیه و تدوین کرده است. مبنای منابع کهن، به 

و نیز مجموعه مقالات آذرتاش   دل ایرانشهر، ویژه جلد دوم آن با عنوان  مجموعه آثار محمد محمدی ملایری، به 
 )نك. کتابنامه(.   فارسی در این زمینه هستند  ترین آثار ، مهم در باب ادب تازی (  1392آذرنوش ) 

برای موبدان زردشتی ساکن بغداد و سرگذشت آنان، گذشته از مطالب پراکندۀ مقدمۀ متون پهلوی و نیز آثار  
ای مقاله  (، در 2016)  5مربوط به تاریخ ادبیات پهلوی، به تازگی مطالعات درخور توجهی صورت گرفته است: د یونگ 

 
1. Morony, Michael G. 
2. Iraq after the Muslim conquest. 
3. Le Strange.  
4. Baghdad during the Abbasid caliphate. 
5. De Jong, Albert 
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ناقلان، متون و ( در رسالۀ دکتری خود با عنوان  b-2022a)   2کیلا دانگ   1  دینکرد و زردشتیان بغداد، با عنوان  
مفهوم رهبری و  (، در مقالۀ  2023کیانوش رضانیا )   4علی و پسران مارسپندان، ای با عنوان  و نیز در مقاله   3سنن 

عباسیان،  عصر  زردشتی  جامعه  در  پیشوای(  )هودینان  زردشتیان  رهبر  مگنوسون   5دیوان  کتاب  2023) 6و  در   )
 اند.  موضوع را به صورت تخصصی بررسی کرده   7زردشتیان در تاریخ اوایل اسلامی، 

 

 دل ایرانشهر  

ناگفته  نکتۀ  ایرانشهر«،  »دل  دربارۀ  ملایری  محمدی  پژوهش  )محمدی اگرچه  است  نگذاشته  برجای  ای 
ج 1375ملایری،   کتاب(، 2:  سراسر  می  :  اشاره  آن  جایگاه  به  موضوع،  تمهید  برای  »دل اما  مفهوم  شود. 

ایرانشهر«، برآمده از نگاه ایرانیان به جغرافیای جهان است که بر اصل »مرکز و پیرامون« استوار است؛ یعنی به 
ای مرکزی قائل است که پیرامون، در پیوند با آن پدید آمده است. چون »چهار باغ« ایرانی، »خونیرس هسته 

روبه  در  فراخکرت  دریاچه  گرفتن  قرار  با  روشن،  یا  پیرامونش، بامی«  در  اصلی  اقلیم  چهار  و  آن  روی 
؛ فرنبغ 24-11:  1347؛ همو  143-139:  1375ویج« آنجاست )بهار، های دیگر است و »ایران بخش اقلیم روشنی 
ای به گیتی رودان هم تکرار نگاهی اسطوره ایرانشهر« برای میان (.  بنابراین لقب »دل 169،  60:  1369دادگی،  

و هم تأکیدی بر اهمیت منطقه است. این نگاه از سوی خلفای عباسی به عاریت گرفته شد و بغداد را به عنوان 
از تیسفون ساختند ) »ام  -1:  1958؛مصطفی جواد و..    le Strange,1900: 1-46القرای مسلمین«، به تقلید 
است ) 46 پر بسامد  متون پهلوی  »ایرانشهر« در  مفهوم  اما عبارت MacKenzie, 1988: 534(. هرچند   ،) 

شود ( در این متون نیامده و عمدتاً در متون پس از بنای بغداد فراوان دیده می dil ī ērānšahrایرانشهر« )»دل 
( »دشت سوریان«  133: 1369) بندهش (. شاید تنها اشاره این باشد که  50-47: 2: ج 1375)محمدی ملایری، 

ایران  از  احیای مفهوم »دل ویج، بهترین سرزمین یاد می را بعد  ایرانشهر«، بر کند. گویا نویسندگان اسلامی با 
 اهمیت دوبارۀ عراق تأکید کردند.

از  نوشته  )نگاشته پس  خردادبه  ابن  نگاه 230های  به  اواخر سده سوم هجری(،  )نگاشته  رسته  ابن  و  ق.( 
ایرانشهر    ( آنچه دربارۀ   106-  104:  1892اند. ابن رسته ) ایرانی در فهم ایرانشهر و وصف دل آن نزدیك شده 

 
1. The Dīnkard and the Zoroastrians of Baghdad. 
2. Dang, Kayla.  
3. Transmitters, Texts, and Traditions: the Zoroastrian Priesthood Transmitters, Texts, and Traditions: 

the Zoroastrian Priesthood from the Sasanian to the Early Islamic Period 
4. ʿAlī and the Sons of Ādhurbādh: Zoroastrian Priestly Authority in the Early Islamic Era.  
5. On the concept of leadership and the office of Leader of the Zoroastrians (hu-dēnānpēšōbāy) in 

Abbasid Zoroastrianism. 
6. Magnusson, Andrew D. 
7. Zoroastrians in Early Islamic History Accommodation and Memory 
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(. این توصیف که در تاریخ سیستان نیز به  60:  1369آورده، همان توصیف بندهش است )فرنبغ دادگی،  
(، برمبنای متون جغرافیایی روزگار ساسانی است. ابن  26،  24-23:  1314آن اشاره شده )تاریخ سیستان،  

 (. 105- 104: 1892رسته، »آسورستان« را همچون دل درون سینۀ ایرانشهر می داند)ابن رسته، 
مفصل خردادبه   »دلابن  از  روایت  خردادبه،    ترین  )ابن  است  آورده  را   1(. 15-5:  1889ایرانشهر« 

رودان و توصیف این منطقه برمبنای تقسیمات دیوانی  جاهای ایرانی میان  اهمیت گزارش او در یادکرد نام
ها ایرانی است )قس.  طسوج تقسیم کرده که همۀ نام  60کوره و    12عصر ساسانی است. او »سواد« را به  

بندی دیوانی  بندی تقسیمات جغرافیایی عراق اسلامی، صورت(. بنابراین پیکره186:  1: ج1361مقدسی،  
 است.  ساسانی است که معرب شده

ایرانشهر« تیسفون قرار داشت که به سبب شش سده حضور ایرانیان، چه در کالبد شهری و    در »دل 
ایرانی در آنجا موج می ( دربارۀ 75  -74:  5: ج1987زد. گزارش یاقوت حموی )چه در نظام دهقانی، روح 

آن از  نوشتهمدائن،  به  که  میرو  ارجاع  بغداد  دربارۀ  کسروی«  مهبندار  بن  »یزدگرد  اهمیت  های  دهد، 
میویژه نسبت  اسکندر  به  را  تیسفون  بنای  او  دارد.  را  ای  مداین«  »ایوان  بنای  انوشیروان  خسرو  دهد؛ 

اردشیر   از ساسانیان،  بار  اقامت داشتند. همچنین، نخستین  آنجا  تا روزگار عمر در  و جانشینانش  گذاشت 
وساز در مدائن را آغاز کرد و پادشاهان بعدی شهری دیگر در کنار آن ساختند تا هفت شهر  بابکان ساخت

 (. 74 -73: 2: ج1378پدید آمد. اعراب، مجموع آنها را »مدائن« خواندند )قس. حافظ ابرو، 
در   روستایی«  »زندگی  نیز  و  مدائن  شهرهای  مجموعه  در  شهری«  »زندگی  سطح  دو  در  ایرانیان 

گانۀ مبتنی بر نظام دهقانی، نفوذ خود را  در عراق تثبیت کرده بودند. میشل مورونی  های شصتطسوج
(Morony, 1984:181-213اقلیتی حکمران برمی ایرانیان آنجا را  شمارد. همچنین، مطالعات  (، جمعیت 

میباستان نشان  بغداد  سازهشناسی  که  بسیار  دهد  ساسانیان  فرمانروایی  تحت  منطقه  آبیاری  نظام  و  ها 
)نك   بود  کرده  جغرافیAdams,1965: passimپیشرفت  و   )جیهانی،  (  مسلمان  ؛ 100:  1368نویسان 

( از پایایی آثار ساسانی تا سدۀ چهارم در این منطقه خبر  527:  1373؛ قزوینی،  169:  1: ج1361مقدسی،  
 رو شدند؟رودان چگونه با هم روبهدهند. براستی کیش زردشتی و اسلام در میانمی
 

 

رسته، از مفاهیمی همچون »دل ایرانشهر«، »آسورستان«، »سواد«  خردادبه و ابن ویژه ابن . مبنای پژوهش حاضر بر دریافت پیشینیان، به 1
ابن  است.  استوار  بیان می و »عراق«  که  خردادبه  را  ایران، سواد  پادشاهان  که  یا »قلب عراق«    12کند  ایرانشهر«  است، »دل  کوره 

رسته، سواد، آسورستان و دل ایرانشهر را یکسان پنداشته و حدود آن را از شمال، از  (. همچنین ابن 5:  1889خردادبه،  نامیدند )ابن می 
فرسخ، و نیز عرض آن را   125رودان در بصره و دهانه خلیج فارس در جنوب، به طول  روستای علث در نزدیکی موصل تا جزیره میان 

 (.104-103: 1892رسته، فرسخ ذکر کرده است )ابن   80از حلوان در شرق تا بادیه در غرب،  
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 بغداد

( و آثار منقول آن به تاراج  75: 5: ج  1986؛ یاقوت، 36-13:  1364ق. هجری گشوده شد )بلاذری،  16مدائن در 
امیه به دمشق، مدائن  رفت، اما با تمرکز خلفا بر دو کانون حکمرانی تازه تأسیس، بصره و کوفه، همچنین توجه بنی 

نخورده باقی ماند. یك سده بعد در بامداد عباسیان، تختگاه ساسانی مورد توجه قرار گرفت و منصور  همچنان دست 
:  2001؛ خطیب بغدادی، 60-55: 1364های مدائن ساخت )بلاذری، ق. بغداد را از بازیابی ویرانه  145دوانیقی در 

ایرانشهر آغاز شد. واکاوی نام بغداد نشان    سازی دل طور جدی سیاست عربی ( و به 33:  1362؛ مستوفی،  375:  1ج  
در  می  ایرانیان  حضور  از  نشانی  تا  ماند  بغداد  اما  بود،  برپا  آن  نام  خصوص  در  ستیزی  آغاز،  همان  از  که  دهد 
 تسمیه بغداد، آرای مختلفی نقل شده است: رودان باشد. درباره وجه میان 

دانند؛ از دو جز »بغ« به معنی خدا و »داد« به معنی آفرینش و  آثاری که بغداد را نامی ایرانی می ( الف
( از عبارت »بغداد داده 353:  1384)بندهش  شود.  دادن. این نگاه در متون کهن پهلوی و عربی دیده می

کار برده که اغلب منظور خدایان و  را به   bayاستفاده کرده است. لفظ (baγdād bayān dādخدایان« )
است  تفسیر  این  با  اول  اولویت  هم  اسلامی  متون  در  است.  بغداد  نام  در  »بغ«  آسمانی  معنی  بر  تأکید 

:  1378؛ حافظ ابرو،  368-364:  1: ج  2001؛ خطیب،  456:  1: ج  1986؛ یاقوت،  116:  1895)الخوارزمی،  
ریشهLe Strange, 1900: 10-11؛  53:  2ج   این  در  (.  ایرانی  رایج  گفتمان  از  برخاسته  شناسی، 
 های نخستین اسلامی است و از این حیث، از اعتبار علمی برخوردار است. رودان سدهمیان

کوشد برای لفظ ایرانی آن، معنای دیگری ب( نوعی توجیه و تفسیر در تطهیر نام بغداد وجود دارد که می 
پژوهشگران عراقی  چنانکه  است؛  ادامه یافته  نیز  امروز  به  تا  و  بنای شهر آغاز شد  از زمان  این تلاش  بیابد. 

)دوری،  کوشیده  کنند  منتسب  پیشاایرانی  مردمان  به  را  آن  »اعطی صنم« 3-2:  1387اند  را  بغداد  اعراب،   .)
(؛ معنایی که برای مسلمانان پذیرفتنی نبود. از 456:  1: ج  1986؛ یاقوت،  116:  1895ترجمه کردند )الخوارزمی،  

به صورت »باغ ها، دست ترین آن رو، توجیهات آغاز شد که رایج این  و قرائت آن  داد« بود. بردن در تلفظ واژه 
فردی به نام »دادویه« از کسری باغ یا بوستانی را پاداش گرفته و »باغ دادویه«   سپس داستانی برساختند که

بوده  دادویه«  به  پادشاه  بغ« یا »عطای  به معنای »عطای  بغداد  اینکه  یا  است؛  به »بغداد« بدل شده  بعدها 

 :Le Strange, 1900؛  330:  1349؛ ابوالفدا،  366-364:  1: ج  2001؛ خطیب،  456:  1: ج  1986)یاقوت،   است 

گفتند. همچنین آن را السلام« می السلام« نام نهاد، زیرا رودبار دجله را »وادی (. منصور، شهر را »مدینۀ 10-11
به الدنیا«، »سیدۀ »اُم  اما  »الزوراء« خواندند،  و  نام البلاد«  تغییر  و حتی  توجیهات  این  ماند. رغم  پابرجا  بغداد  ها، 

  1414رواد، امام مسجدالحرام )الجوزجانی،  کند: »نزد عبدالعزیز بن ابی موسی بن عبدالحمید نسایی روایت می 
بغداد که 261ق:   نگو  بغداد. عبدالعزیز گفت:  از  تو؟ گفت  از کجایی  بدو گفت:  بودم؛ مردی درآمد.  ( نشسته 

 (.456:  1: ج  1986»بغ«، صنم است و داد یعنی اعطی!  ولیکن بگو مدینه السلام )یاقوت،  
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به احیای  این روایت،  به  اسلامی نسبت  فقهای  بیانگر حساسیت  و  نشانگر فضای فکری مکه  خوبی 
بغدادی ) است. خطیب  بغداد،  نام  از جمله  ایرانی،  ابوالفدا،  366:  1: ج  2001مظاهر  ( 330:  1349؛ قس. 

همه، به نظر  سبب همین وجه اشتقاق، فقها از بردن نام بغداد کراهت داشتند با اینکند که بهیادآوری می
( در 116:  1895کردند. خوارزمی )داد« تعبیر میرسد ایرانیان خود برای بقای نام بغداد، آن را به »باغمی

ابن  العلوم مفاتیح »باغبر  توجیه  که  است  تاخته  بتدرستویه  هرگز  ایرانیان  و  است  نادرست  پرست  داد« 
ایرانیان هرگز بتنبوده است. چرا که  اند و »بغَ« به معنای  پرست نبودهاند و »بغ« معنی خدا و پروردگار 

درستویه این توجیه را در تقابل با نظرات اصمعی آورده که گویا  خدا و پروردگار است. نکته جالب آنکه ابن
 دانست.   بغداد را »اعطی صنم« می

اسلام   بر جهان  تسلط  و  ایرانیان  از  استقلال  به یادبود  بود که عباسیان  بغداد همچون طاق نصرتی 
ابومسلم در   افتادند. بغداد مکانی بود که    138بنیان نهادند؛ زیرا اندکی پس از قتل  ق، به فکر ساختن آن 
-266:  1988؛ دینوری،  365-364،  356:  2: ج  1366به تمام ممالك اسلامی دسترسی داشت )یعقوبی،  

میرا  ساسانی متمایز  268 از  تا  افکند  را پی  بغداد  بلکه کمی دورتر،  نکرد،  بازسازی  را  (. منصور مدائن 
 باشد، اما بغداد خود به میدان ستیز و سازش هویت ایرانی، عربی و اسلامی بدل شد.

جا که آن را شرعاً ناپسند شمرده و حکم  دومین چالش عباسیان، واکنش تند فقها به تأسیس بغداد بود؛ تا بدان 
( تاریخ بغداد  318-292:  1: ج 2001به کراهتِ اقامت و حتی جواز اقامه نماز و روزه در آن دادند. خطیب بغدادی ) 

کند. بنا بر گزارش او، فقها حکم کرده بودند: »إنَِّ بغَْدَادَ دَارُ غصَْبٍ لاَ تُشْترَىَ مَسَاکِنُهاَ  را با همین موضوع آغاز می 
هایش را خرید و فروش نکنید. حکم بود که فقط بنا قابل معامله  ولَاَ تُبَاعُ«؛ یعنی بغداد ملکی غصبی است، خانه 

گفتند بغداد جایگاه مومن نیست، و فقط همچون خوردن  (. آنان می 292است و زمین قابل فروش نیست )همان:  
(؛ زیرا پس از فتح سواد، فاتحان خواستار تقسیم اراضی آنجا بودند،  294مردار، به گاه ضرورت جایز است )همان:  

رو، فقها  اما عمر نپذیرفت و تصمیم گرفت املاک در دست  دهقانان ایرانی بماند تا جزیه و خراج بپردازند. از این 
(. بنابراین تا زمان پیدایش  305-297دانستند )همان:  های بغداد را غصبی  و خلاف حکم عمرمی تصرف زمین 

بغداد، نظام دهقانی ایرانیان در عراق فرو نپاشیده بود. اگر این فرض درست باشد، باید گفت سنت زردشتی در پناه  
عربی استوار بود، تشکیلات زرتشتی  -دهقانان ایرانی حفظ شده بود، اما پیدایش بغداد که بر تقویت هویت اسلامی 

 را به چالش کشید. 
ایرانیان در کرانه  از روزگار هخامنشی آغاز شد )بیانی،  گرچه فعالیت تمدنی  اما در  78-25:  1377های دجله   ،)

فرسخی مدائن بود. دیری و بازارگاهی داشت که سپاه  روزگار تازش اعراب، بغداد تنها دهی از ناحیه »بادرایا« در هفت 
ق. اطلاعی درباره آن در    145(. جز این، تا سال  8:  1364؛ بلاذری،  5:  1381خالد بن ولید آن را غارت کرد )یعقوبی،  

 . ( 20:  1958مصطفی جواد،    ;Morony, 1984: 181-213; Le Strange, 1900: 12دست نداریم ) 
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عباسیان، بغداد را به الگوی شهرهای مدور ایرانی ساختند. گفته شده »نوبخت«، منجم مجوسی مولی  
؛ حافظ ابرو، 375:  1: ج  2001(، طالع آن را گرفت )خطیب بغدادی،  333:  4: ج  1991منصور، )مسعودی،  

تر  ( از همه مفصل20-4:  1381های یعقوبی )های تاریخی، نوشته(. در میان گزارش57-54:  2: ج  1378
(. در  8وار همچون بغداد شناخته نشده است« )همان:  نویسد: »در تمام جهان، شهری دایرهوی می  است؛

ای از شهرهای مدور دوران ساسانی بود که با ابتکار برازه معمار بنا  دانیم شهر »گور«، نمونهحالی که می
مهندسان، ریاضی دانان و منجمان طراح بغداد، نوبخت،    (. از میان 138-137:  1363بلخی،  شده بود )ابن

 (.11 -10: 1381طبری و ابراهیم بن محمد فزاری ایرانی بودند )یعقوبی، 
شهر مدور بغداد چهار دروازه داشت: دروازه خراسان در شرق، دروازه بصره در جنوب، دروازه کوفه در  

هایی قرار داشت که براساس نام اقوام  ها، محله(. میان این دروازه8غرب و دروازه شام در شمال )همان:  
  دهد.ها، میزان حضور و نفوذ ایرانیان در شهر را نشان میگذاری شده بودند. نام و هویت محلهیا افراد نام

یاد   1هایی با عنوان »منازل پارسیان اصحاب شاه«برای نمونه، از »باب البصره« تا »باب الکوفه«، از محله
-13های »رباوه کرمانی« و مرکز »بزازان خراسان« نام برده شده است )همان:  همچنین از زمین شده است؛  

از آنجا تا دروازه خراسان در شرق، تراکم محلات (.  14 الشام، و نیز  الکوفه تا باب  در محدوده میان باب 
گزارشایرانی در  و  بود  بیشتر  )نشین  یعقوبی  می17-14های  مواجه  آنان  از  بیشتری  اسامی  با  شویم.  (، 

محله از  شام،  دروازه  غربی  شمال  در  این،  بر  ایرانی  افزون  دهقانان  )فرزندان  ابناء«  »دکان  نظیر  هایی 
 (.Le Strange, 1900: 14-15, 106-107, 128شده( و »مربعات فرس« یاد شده است )مسلمان

اگرچه گزارش یعقوبی بر وجود »بغداد منصوری« تأکید دارد، اما توسعه و شکوفایی اصلی این شهر در  
جواد،   )مصطفی  داد  رخ  دوم هجری  سده  یعقوبی،  106-42:  1958اواخر  که  20:  1381؛  زمانی  یعنی  (؛ 

دودمان پررنگنقش  ایرانی  احتمالاً  های  بغداد،  بر  دیلمیان  چیرگی  با  چهارم،  سده  در  همچنین  شد.  تر 
می ایرانیان  حضور  یافت.  فزونی  شهر  این  در  ایرانیان  نفوذ  و  حیات  حضور  ادامۀ  برای  فرصتی  توانست 

 تشکیلات زردشتی نیز باشد. 
گورستان خیزران در بغداد، پیش از بنای شهر، گورستان زردشتیان بود و »مقابر المجوس« نام داشت. 
نخستین بار دختر مهدی خلیفه و سپس خیزران همسر وی، در این مکان دفن شدند و و به همین دلیل  

(. این مقابر در شرق دجله قرار داشت و حتی  448: 1: ج 2001»مقابرخیزران« نام گرفت )خطیب بغدادی، 
(.  Le Strange, 1900: 191-193ابوحنیفه، امام حنفیان، نیز پیش از خیزران در همین ناحیه دفن شد )

دهد که جامعه زرتشتی در  ( و نشان می35:  1958این مکان همچنان در بغداد پابرجاست )مصطفی جواد،  
 اند.مناطق جنوبی بغداد منصوری، پیرامون باب بصره، حضور داشته

 

 . متن عربی: و هناک منازل الفرس أصحاب الشاه.1
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حضور  »درب  ردپای  به  را  ما  که  است  عباسی  بغدادِ  در  شهری  ساختار  عناصر  جمله  از  المجوس 
آور  سازد. با این حال، ساکنان این محله نه زرتشتی، بلکه مسلمانانی نامزرتشتیان در این شهر رهنمون می

بوده اسلامی  اهالی کویی در جانب غربی دجله، در مجاورت  اند. »دربدر علوم  برای  المجوسی« نسبتی 
بود )سمعانی،   (. De Jong, 2016: 229, 235 no. 19؛  147، ص  11: ج  1984مقبره معروف کرخی 

جواد،   )مصطفی  پابرجاست  هنوز  که  شیخ کرخی  پایین85-70: ص  1958مقبره  گورستان  (، کمی  از  تر 
، 4؛ ج  626و    369، ص  3: ج  2001خیزران یا همان »مقابر المجوس« پیشین قرار دارد. خطیب بغدادی ) 

المجوسی« ( از شش تن یاد کرده که به نسبت »درب314و    263، ص  12؛ ج  445، ص  5؛ ج  61ص  
داشته سدهاند؛ شخصیتشهرت  در  که همگی  سکونت  هایی  محله  این  در  پنجم هجری  و  چهارم  های 

ابوالخطاب عبدالصمد بن محمد درباند. بدینداشته   440-336المجوسی )سان، تا سده پنجم هجری که 
ابن جوار  در  )خطیب،  ق(  یافت  وفات  ج  2001شاذان  ص  12:  نام  14،  با  همچنان  محله  این   ،)

 شد. المجوس« شناخته می»درب 
المجوس« در کرخ و پیرامون آن، نیك سه مکان »منازل پارسیان«، »مقابر المجوس« و »درب   تأمل در نام 

دهندۀ تداوم تشکیلات و حضور اجتماعی زرتشتیان در عصر تأسیس بغداد است. حمدالل  خوبی نشان بنگریم، به 
 ( می 33:  1362مستوفی  نسبت  ذوالاکتاف  شاپور  به  را  کرخ  بنای   ) ( یاقوت  و  ج 1986دهد  از  447-448:  5:   )

آذر، از دهقانان بزرگ تیسفون تعلق داشت  این نهر به مه   1کند. »رستاق الفرََوسیج« و کرخ در کنار نهر رفیل یاد می 
او تا سده پنجم هجری جایگاه و منزلت   از اسلام آوردن، از خلیفه دوم لقب »رفیل« گرفت. فرزندان  که پس 

توان به فرزندان  (. افزون بر خاندان رفیل، می 320، ص 5: ج  1986اجتماعی خود را حفظ کردند )یاقوت حموی،  
بن زیاد، که در عقل و درایت با »وردان« )غلام    »البراذین المهرانیه« اشاره کرد؛ مهران، مولی و مشاور عبیدالل 

نویسد که مسیر  (. یعقوبی نیز در پایان سده سوم هجری می 208: 1988عمروعاص( قیاس شده است )دینوری،  
(؛ این  83:  1381گذرد )یعقوبی،  نشین در دو سوی شرقی و غربی دجله می های پارسی بغداد به مدائن، از میان قریه 

 گزارش، سندی دقیق بر استمرار حضور زرتشتیان در حومه بغداد است. 
رغم  این »رد پای مجوسیت« در کالبد بغداد نوبنیاد که اساساً برای محو آثار خسروان بنا شده بود، به

(،  204-202،  192-191،  181-179:  1399)  الخراجهای فقها، همچنان باقی ماند. ابویوسف در  حساسیت
های دینی ذمیان اختصاص داده است. طبق این احکام، در  بخشی را به احکام حفظ، تعمیر و ساخت سازه

این از  رو، نباید در بغداد عباسی  شهرهای نوبنیاد مسلمانان، ذمیان حق احدا  بنای دینی جدید نداشتند؛ 
 های خاموشان را داشت.های زرتشتی یا برجانتظار وجود آتشکده

 

( نیز در سده  527: 1373(. قزوینی)448:  5: ج1986اند )یاقوت،  . جالب اینکه کرخ را همواره شیعه نشین، آن هم شیعه امامیه، یاد کرده 1
 هفتم مدائن را دهی شیعه مذهب توصیف کرده است. 
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مذهبی محروم   سازه  ساخت  حق  از  ذمیان  آن  در  که  بود  اسلامی  شهری  بغداد  اگرچه  حال،  این  با 
بود.   پابرجا  همچنان  زرتشتیان  حضور  ضرورت  و  بود  ایرانی  آثار  از  آکنده  »ایرانشهر«  پهنه  اما  بودند، 

شهرکتیسفون مجموعه از  سازهای  با  )یاقوت حموی،  ها  بود  ایرانی  ج  1986های  و  75-74، ص  5:   )
ایوان مدائن، در آن پراکنده بودند. عباسیان بغداد را در تقابل با آن  کوشك های نجبای ساسانی، از جمله 

شهرهای   مصالح  اما  نشد،  تخریب  مدائن  ایوان  ایرانی،  وزرای  پادرمیانی  با  اگرچه  و  کردند  بنا  مجموعه 
)مستوفی،  هفت شد  بغداد  بنای  صرف  آن،  جیهانی،  45:  1362گانه  گزارش100:  1368؛  بعدی،  (.  های 

ویرانهضمن تأکید بر ویرانی و کم دهند. مقدسی های مدائن میرونقی، خبر از جریان زندگی در پیرامون 
کند که مدائن  داند، اما اشاره میتر از شهرهای مدائن میدر سده چهارم هجری، دهات خراسان را بزرگ

از سمت واسط در جنوب، همچنان آباد است و در شرق آن، اسبانبر، قبر سلمان و ایوان کسری قرار دارد  
ج  1361)مقدسی،   )169، ص  1:  هفتم هجری  سده  در  قزوینی  که  است  حالی  در  این   .)1373  :527  )

اندازه یك ده باقی مانده و ساکنان آن شیعهمی از مدائن تنها به  اند. بنابراین  مذهبآورد که در روزگار او، 
سازه دستاگر  دهیم،  قرار  مبنا  را  تاریخی  برای  های  مناسبی  زیستی  فضای  هجری  پنجم  سده  تا  کم 

( یعقوبی  گزارش  است.  داشته  وجود  زرتشتیان  پراکندگی  84:  1381حضور  و  بصره  به  مدائن  مسیر  از   )
ایرانی، همچون خاندان نوبخت در نزدیکی نعمانیه، سکونتگاه های اشراف در دیرعاقول  اشراف و دهقانان 

 و جرجرایا، و حضور آنان در واسط، همگی بر ادامه حیات اجتماعی زرتشتیان در عراق دلالت دارد.  

دهد که شمار مجوس در عراق بسیار  ها، مقدسی در سده چهارم گزارش مینظریبا وجود تمامی تنگ
)مقدسی،   ج1361است  بی174،  1:  تنوع  با  شهری  را  بغداد  نیز  مستوفی  حمدالل  ادیان  (.  و  اقوام  شمار 

(. افزون بر این، در برخی از منابع ادبی این عصر از »شراب المجوس«  35:  1362دانسته است )مستوفی،  
)یاقوت،   است  شده  آن می532،  2: ج1986یاد  بر  را  ما  شواهد  دقیق(. همین  واکاوی  پی  در  تا  تر  دارد 

 حضور زردشتیان در بغداد برآییم. 
 

 سازی عراق()عربی کشاکش با فرهنگ ایرانی در

این  از  داشت؛  را  مغلوبان  بر  سلطه  بسط  یا  اسلام  گسترش  داعیۀ  همواره  اسلامی  از  حکومت  وجهی  رو، 
معرفت رویارویی  ساحت  در  باید  را  »دیگری«  با  اسلام  جست های  تسلیم  شناختی  و  نبرد  پایان  کرد.  وجو 

مغلوب، سرآغاز ستیزهای کلامی با او بود. مقولۀ »مجوسیت«، پس از یهودیت و مسیحیت، ذهن مسلمانان  
به   نیز  پیامبر  شخص  برای  آن،  جایگاه  تعیین  مواجهات،  نخستین  همان  در  و  داشت  مشغول  خود  به  را 

)صنعانی،  مسئله بدل شد  تأمل  درخور  بلاذری،  71-68،  49،  6: ج1983ای  بغدادی،  29:  1364؛  ؛ خطیب 
و پیچیده 305-297،  1: ج 2001 بغرنج  ابعاد  با تسخیر پادشاهی ساسانی، موضوع »مجوس«  و   ای(.  یافت 
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»دل  تحولات  با  ناگسستنی  پیوندی  »مجوس«،  جایگاه  تثبیت  و  تعیین  گرفت.  خود  به  هویتی  صبغۀ 
شهر« داشت و در حقیقت، فتح »سواد« بود که ضرورت بازتعریف این مفهوم را پیش کشید. بنابراین  ایران

تسلط اعراب بر عراق را نباید صرفاً اشغالی سرزمینی انگاشت، بلکه تلاشی هوشمندانه برای دگرگونی در  
 هویتی کهن و دیرپا ذیل مفهوم »مجوسیت« بود. 

)حج قرآن  آیات  قرار  17بنابر  خداباوری  و  شرک  میان  مرز  در  و  مبهم  از مجوس،  مسلمانان  فهم   ،)
اعراب هم و  پیامبر  اما  دادهداشت،  او،  واژۀ مجوس در  عصر  بیشتری درباره مجوسان داشتند. وجود  های 

ارتباط بودند و پیامبر و جامعه اسلامی نسبت به  زبان عربی نشان می دهد که اعراب از دیرباز با آنان در 
 کیش ایرانی شناخت داشتند. 

بار، آنچه در سنت اسلامی، ملاک مواجهه با زردشتیان قرار گرفت، سیرۀ پیامبر در قبال آنان بود. نخستین 
)مقدسی،   بحرین«  با ساکنان »هجر  مسلمانان  رویارویی  مردم 104،  1: ج 1361در هنگام  با  پیامبر  بود که   )

این مجوس روبه  اهل کتاب بودند و نه یکسره مشرک؛ با  همه، پیامبر در رو شد. آنان نه به صراحت در زمرۀ 
ای را در پیش گرفت که در قبال یهودیان و مسیحیان داشت و به دریافت جزیه خصوص آنان نیز همان شیوه 

(. این حکم، هنگامی که مسلمانان »سواد« را Magnusson, 2023: 39-44؛ 73: 1976رضایت داد )القرشی، 
گشودند، اهمیتی بنیادین یافت. پذیرش زودهنگام اسلام از سوی ایرانیان زردشتی، امری نامحتمل بود و کشتار 
اقتصادی زیان بسیاری  نظر  از  ایرانی،  با حذف دهقانان  نبود؛ زیرا مسلمانان  ممکن  نیز  اتهام شرک  به  آنان 

عمر، با درک درست این وضعیت، در مقام استیصال پرسید: »ما أدری ما أصنع بهؤلاء؟«   1شدند. متحمل می 
اندیشی فراخواند. عبدالرحمن بن عوف، با استناد به سیرۀ نبوی ( و مشاورانش را به هم 130: 1979یوسف، )ابن 

؛ بلاذری، 71-68،  49،  6: ج 1983در قبال زردشتیان هجر، پیشنهاد اخذ جزیه از آنان را مطرح کرد )صنعانی،  
 (. 305-297،  1: ج 2001؛ خطیب بغدادی،  29:  1364

سو، و سنت تقسیم غنائم و املاک مغلوبان میان فاتحان از سوی دیگر، این  آسای عراق از یك فتح برق 
توقع را در میان لشکریان ایجاد کرده بود که خلیفه، »سواد« را همچون فرش بهارستان میان آنان تقسیم  

(. مقاومت عمر در برابر تقسیم اراضی، در  59:  1399یوسف،  یافت )ابن روز فزونی می کند؛ فشاری که روزبه 
کننده داشت. او  تلطیف نگاهِ مسلمانان به زردشتیان و تعریف جایگاه مجوس در سنت اسلامی، نقشی تعیین 

دید و وابستگی آنان به زمین را مانعی بزرگ در مسیر  نشین را برای کشاورزی مناسب نمی که اعراب بیابان
(، با این استدلال  29-28:  1364انگاشت )بلاذری،  تداوم فتوحات و عاملی برای ایجاد تنش میان قبایل می 

کشته بازماندگان  و  رزمندگان  معیشت  تأمین  برای  اسلامی  حکومت  پایدار  که  مالی  منابع  نیازمند  شدگان 
که مجوس در زمرۀ ذمیان   است، نظام زمینداری را به دهقانان ایرانی واگذاشت. این تصمیم، مستلزم آن بود

 

 (.50: 1979گوید کشاورزان را نکشید، مگر با شما به جنگ برخیزند )القرشی، عمر، خلیفه دوم، به تأکید می .1
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انگاشتند. تدبیر عمر که با تأیید )و به روایتی  می  اهل کتاب قرار گیرند، حال آنکه بسیاری آنان را مشرک
پیشنهاد( امام علی همراه بود، تداوم حضور زردشتیان کشاورز و وابسته به زمین را در عراق تضمین کرد.  
با   نیز  امام علی )ع(  یابند.  کتاب شباهت  اهل  به  نبوی چنان روایت شد که مجوس  راستا، سیرۀ  این  در 
تأکید بر اهل کتاب بودن آنان، یادآور شد که زردشتیان در پی انحرافی که در اثر اقدام یکی از پادشاهان  

:  2002پارس )ازدواج با محارم در مستی( پدید آمد، دین و کتاب خویش را به فراموشی سپردند )شافعی،  
-325، 180، 10؛ ج71-68،  49،  6: ج 1983؛ صنعانی،  571،  531،  429،  292،  9؛ ج389،  341،  246،  4ج

 (. 183-181، 108: 1399یوسف، ؛ ابن30-28: 1364؛ بلاذری، 367، 328
جزیه و  کتاب  اهل  شمار  در  اگرچه  مجوسان  اسلامی،  فقه  جایگاه  در  اما  گرفتند،  جای  پردازان 

ویژه در حوزۀ ازدواج و  که احکام تعاملی با آنان، بهشان تا حد مشرکان و کافران تنزل یافت؛ چناناجتماعی
)ابن چرخید  ممنوعیت  و  حرمت  مدار  بر  پنیر(،  مانند  لبنیات  برخی  )و  ذبایح  ، 108:  1399یوسف،  حلیت 

صنعانی،  181 ج1983؛  ج539،  4:  ج51،  6؛  یوسف  Magnusson, 2023: 55-72؛  178،  7؛  ابن   .)
ویژه مجوسان را  (، و نیز دیگر فقهای مسلمان، باید و نبایدهای ذمیان، به191-203،  179-181:  1399)

؛  402-401،  342،  264،  4؛ ج364،  2؛ ج71،  1: ج2002اند )شافعی،  در جامعۀ اسلامی شرح و بسط داده
(. این نظام حقوقی در واقع بسط همان تصمیم عمر و رهبران امت اسلامی در قبال مجوسیت  536،  7ج

منظور استمرار پرداخت جزیه و خراج اراضی »سواد«، در  بود: پذیرش مشروط آنان در زمرۀ اهل کتاب به
 شان تا سرحد کفار و مشرکان. عین تنزل شأن اجتماعی

این تصمیم کلان، اگرچه زردشتیان را تا سده چهارم به عنوان یکی از ذمیان عراق حفظ کرد)مقدسی، 
ج 1361 بر  59،  1:  جزیه  شامل  ذمیان  مالیات  یکی،  آورد:  فراهم  را  آنان  نابودی  زمینۀ  دلیل  دو  به  اما   ،)

  12و    24و    48بایست براساس سه طبقه غنی، متوسط و ضعیف به ترتیب  رأس که بنابر منابع فقهی می
می گرفته  )ابندرهم  )قدامه،  76:  1399یوسف،  شد  املاک  سالانۀ  خراج  نیز  و   )1370  :129-136  .)
محدودیت میدیگری،  قرار  الحاد«  و  »کفر  مرز  در  را  زردشتی  ذمیان  که  اجتماعی  سنگین  داد  های 

 1(. شك در اهل کتاب بودن یا نبودن آنان، Magnusson, 2023: 55-72؛ 204-179: 1399یوسف، )ابن
برای سخت معاش«،  گیریهمواره دستاویزی  است که در چنین بستری، »عقل  بود. طبیعی  بیشتر  های 

داشت. این تحول تدریجی ناشی  های بعدی، فرد را به تجدیدنظر در باورهای موروثی وامیویژه در نسلبه
 سازی عراق تبدیل شد. ای برای عربیاز ملاحظات اقتصادی، خود به یکی از عوامل زمینه

 

کنند، در جامعه اسلامی آزادند؟ او در جواب پرسد: چرا مجوسان که با محارم خود ازدواج میعمر بن عبدالعزیز از عدی بن ارطات می  .1
 (.51: 6: ج1983گفت: شرک آنها که گناهی بزرگتر از این است؟! این اجازه برای گرفتن جزیه از آنهاست )صنعانی، 
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تصمیم عمر، مبنای فقه اسلامی شد؛ چنانکه در سنت شیعی نیز پذیرفته شد و امام علی)ع( بر اهل کتاب 
اند که با آنان همچون اهل بودن زردشتیان صحه گذاشت. امام محمدباقر و امام جعفرصادق نیز سفارش کرده 

(. زردشتیان همواره مدعی بودند، دستخطی از امام Magnusson, 2023: 57, 63-67, 163کتاب رفتار شود ) 
، 2: ج 2017اند )صابی، علی)ع( دارند که براساس آن نباید مورد اذیت و آزار قرار گیرند و از پرداخت جزیه معاف 

ویژه داوری منصفانه امام علی)ع( نسبت به زردشتیان (. حمایت شیعیان،  به Dang, 2022a: 108-112؛  376
 (. 299،  10: ج 1983و دیگر ذمیان، مورد نقد فقهای سنی واقع شده است )صنعانی،  

از  فتح »سواد« و استمرارِ فتوحات در سرزمین های شرقی، سبب شد تا حجاز موقعیت سیاسی خود را 
دست داده و خلفا مرکز فرماندهی جنگ را به عراق منتقل کنند. آنها جنوب سواد را برگزیدند و دو شهر  

نیاز جبهه با  متناسب  و  دادند. بصره و کوفه در  بصره و کوفه را ساختند  توسعه  ایران،  های درون فلات 
:  1986؛ یاقوت،  162-161،  1: ج1361؛ مقدسی،  74-72:  1381زمان خلافت عمر ساخته شدند )یعقوبی،  

اقدام در عربی494-490،  440،  4؛ ج430،  1ج ساز در برابر  سازی عراق بود؛ عملی تمدن(. این نخستین 
ایرانشهر را  شهر مدائن« که بعدها با ساختن واسط، بغداد و سامرا به کمال رسید و چهرۀ تمدنی دل »هفت

 بینی اسلامی دگرگون ساخت.   مطابق جهان
عنوان چهارمین خلیفه در کوفه بود که در امتداد اقدامات فقهی و عمرانی عمر، این استقرار امام علی )ع( به 

سازی عراق را شتابی مضاعف بخشید؛ چنانکه با حضور و سپس شهادت آن حضرت، نیمۀ جنوبی روند عربی 
های شیعی که با ویژه ایرانیان در جنبش عراق تا به امروز به پایگاه علویان و شیعیان بدل شد. جذب موالی، به 

گسترده  ابعادی  حسین)ع(  امام  رویکردی شهادت  اتخاذ  به  را  ایرانی  موالی  و  ذمیان  کشاورزان،  یافت،  تری 
ایفا  ایرانیان نقشی برجسته  اسلامی متمایل ساخت. در قیام مختار،  منتقدانه نسبت به وضع موجود در جامعۀ 

عنوان یکی از ارکان اصلی  که دینوری از »ابناء العجم« کوفه که به »الحمراء« شهره بودند، به طوری کردند؛ به 
(. همچنین، رشد فکری 95، 1: ج 1371؛ محمدی ملایری، 212: 1988کند )دینوری، یاران مختار ثقفی یاد می 

جویی، زمینۀ جذب نخبگان و فرزانگان ایرانی ساکن تشیع در ساحت فقه، عرفان و کلام اسلامی با نگاه عدالت 
هایی چون نوبختیان و  در بصره و کوفه  و پیرامون آن را فراهم ساخت. سلمان فارسی، حسن بصری و دودمان 

 تبار عراق به تشیع است.   هایی از تمایل نخستین نخبگان ایرانی آلِ فرات و...، نمونه 
سال   تا  شام  بر  شان  تمرکز  و  اموی  دودمان  به  قدرت  انتقال  روند  132با  شتاب  افتادند،  فرو  که  ق. 

سازی عراق تا حدودی فرو کاست؛ زیرا عراق از مرکزیت سیاسی خلافت خارج شد و به میدان تنش  عربی 
اغلب علویان بودند، تبدیل   آنان که  اموی و مخالفان  شد. همین تنش میان مسلمانان، فرصتی  گماشتگان 

فراهم آورد تا ادامۀ حیات جامعۀ زردشتی در پناه دهقانان ایرانی ممکن شود. با این همه، اوضاع عراق عصر  
-66های علویان و شامیان برای همۀ ساکنان ناامن بود. این ناامنی در قیام مختار ) اموی، تحت تأثیر تنش
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)طبری،  67 ج 1375ق.(  و    3284،  8:  عراق  بر  یوسف  بن  حجاج  حکمرانی  دوران  در  سپس  و  بعد(  به 
ق. به اوج خود رسید. عبدالملك مروان به هنگامِ گماشتن حجاج بر  95-75های های شرق در سال سرزمین 

ها.ق، او را به اعمال خشونت و سرکوب عراقیان توصیه کرد و گفت: اهل کوفه را چنان    75عراق در سال  
خو لگدکوب کن که اهل بصره  زبون گردند. حجاج در کوفه، مردم عراق را ناساز، دو رو، نافرمان و زشت 

(. در  223،  2: ج 1366توصیف کرد و تا بود، در تنش با آنان کم نگذاشت و بسیاری از آنان را کشت )یعقوبی،  
 (.  297-296:  1365نتیجه، عراق چنان ویران شد که خراج آن به یك چهارم تنزل یافت )مسعودی،  

ق، شهر واسط را بنیان نهاد؛ شهری که در نیمه شرقی 83حجاج پس از پیروزی بر ابن اشعث در سال 
(. بنابر گزارش بلاذری  84:  1381؛ یعقوبی،  3740:  8، ج  1375آن، اشراف دهقان ساکن بودند )طبری،  

های مدائن بهره برد  (، حجاج برای کاخ و مسجدی که در آنجا ساخت، از مصالح ساختمان54، 51: 1364)
از جای برکند. اگرچه مردم آنجا معترض شدند، او وقعی ننهاد. همچنین، زمانی که  و دروازه های آنها را 
گرفتگی شد، حجاج از هرگونه اقدامی برای مهار آب یا کمك به دهقانان سر باز  های بطائح دچار آبزمین

ابن آنان  بود  معتقد  زیرا  کردهزد؛  یاری  را  دیواناشعث  و  دبیر  حال،  این  با  »زاداناند.  او،  پسر  سالار  فرخ 
 مسلمانی بود. کم زرتشتی تازهپیران«، گویا زرتشتی یا دست

ترین رویداد، تغییر زبان دیوان خراج »سواد« به عربی زای زمان حجاج، مهم در کنار فضای ناامن و تنش 
سال   حدود  تا  که  امری  دیوان 81بود؛  دست  در  روزگار ق. همچنان  سیاق  و  سبك  به  و  بود  ایرانی  سالاران 

داری، بستری بود که به حفظ جامعه زردشتی در عراق کمك سالاری در کنار زمین شد. دیوان ساسانی اداره می 
های میان او  و ابن اشعث کشته شد و شاگردش، »صالح بن فرخ، صاحب دیوان حجاج، در تنش کرد. زادان می 

عبدالرحمن«، مولای بنی تمیم که خود از ایرانیان سیستان بود، به دستور حجاج بن یوسف، دیوان را از پارسی 
فرخ او را نفرین کرد و گفت: »خدایت ریشه از جهان برکناد که ریشه به تازی برگرداند. مردانشاه، پسر زادان 

 (.443-442:  1366ندیم،  ؛ ابن 30-29:  1988؛ جهشیاری،  61-60:  1364پارسی برکندی« )بلاذری،  
ایرانیان   که  بودند  پدید آورده  را  با علویان، فضایی  بر ستیز  تمرکز  و  تفاخر عربی  بر  تأکید  با  امویان 
موالی،   برکشیدن  سیاست  عباسیان  که  بود  حالی  در  این  نداشتند؛  اعراب  با  درآمیختن  به  چندانی  تمایل 

ویژه ایرانیان را در پیش گرفتند. مشارکت گسترده عجمان در دولت عباسی، تمرکز جدی آنها بر عراق  به
عربی)به فرآیند  که  بودند  عواملی  جمله  از  کلامی،  مباحث  ترویج  نیز  و  بغداد(  بنیاد  »دل ویژه  سازی 

 ایرانشهر« را تکمیل کردند. 
های اسلامی  از فتح مدائن تا پیدایش عباسیان، اعراب در کنار مأموریت گسترش دین و تحمیل ارزش

اشخاص و اماکن از زبان عجمی به   بر مغلوبین،  فرآیند »تعریب« یعنی تغییر، تحریف و تطبیق اسامی 
از عوامل کلیدی در  سازی زبانی هویتعربی را سرسختانه دنبال کردند. تعریب یا عربی های غیر عربی، 
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، ج 1375عربی بود. محمدی ملایری )-تغییر چهره عراق عصر ساسانی و تبدیل آن به سرزمینی اسلامی
نام    15، ص  2 تغییر  بر  اعراب علاوه  است.  به دقت پژوهیده  را  ایرانشهر  تعریب در دل  بعد( موضوع  به 

شان(، بر تغییر نام  ایموالی و برگزیدن اسامی اسلامی برای آنان )با نادیده گرفتن پیشینه خانوادگی قبیله
که دل ایرانشهر را »سواد«، توسفون را »الطیسفون« یا »الطیسفونج« نامیدند ها نیز کوشیدند؛ چنانمکان

و هفت شهر آن را »مدائن« خواندند و با این تحریف و تعریب، هویت جغرافیایی آن را دگرگون ساختند  
 (. 349، 332: 1349؛ ابوالفدا، 75: 5، ج 1986)یاقوت، 
ق. تا سده سوم 16سازی عراق، نتیجه کشاکش اعراب مسلمان با ایرانیان از فتح مدائن در سال  عربی

سرایی شهرزاد ایرانی،  هجری بود؛ روزگاری که بغداد در اوج شکوفایی عربی خود قرار گرفت و با داستان
کم تا پایان سده چهارم  ها گذاشت. با این حال، جامعه زرتشتی در چنین بستری، دستپا به دنیای افسانه

 هجری، حضور خود را در دل ایرانشهر حفظ کرد. 
 

 موبدان در بغداد 

را در  Morony, 1984: 181-208مورونی ) است و آنان  ایرانیان »سواد«، نقشی حاکمیتی قائل  ( برای 
کسوت فرماندهان، مدیران، دیوانیان، دهقانان و ملاکان بزرگ، براساس نظام طبقاتی چهارگانۀ ساسانی،  

مالکان و طبقات فرودست تسلط داشتند. او معتقد است که  داند که بر خردهعاملان اصلی حکمرانی می
آتشکده حتی  اقلیت  این  نبودند.  عراق  ایرانیان  کل  نمایندۀ  و  بودند  حاکم  اقلیت  به  محدود   مجوسان 

استفاده می از آتشدان  و  قرار گرفته  کردند. دریافت وی، پیشنداشتند  پژوهشگران  فرض مطالعات دیگر 
( فقدان  Rezania, 2023: 25است  و  مکتوب  منابع  نابودی  از جمله  مختلف  دلایل  به  دریافت،  این   .)
فرضی منطقی در  تواند دریافتی دقیق و پیشطرفانه، نمیشناختی منظم، مستمر و بیهای باستانکاوش
 های تاریخی باشد.      پژوهش

تواند تنها به نجبای فرمانروا محدود بشود. هرچند در این  آفرین ایرانیان، نمی ششصد سال حضور حاکمیتی و تمدن 
وآمد »انیرانیان« نیز بوده است، اما هیچ دلیل متقنی برای محدود کردن  شش سده، درگاه پادشاهان ایران محل رفت 

حضور ایرانیان زردشتی به طبقۀ نجبا وجود ندارد. برخی شواهد دربارۀ جمعیت منطقه، پذیرش این فرض را دشوارتر  
گرفت و تأکید  ( مدعی است که خسرو پرویز هفتصد هزار هزار درهم مالیات می 164  -163:  1370کند. قدامه ) می 
ها از بین رفته و نه مردمش  چون نه زمین   کند این نواحی در نزد من همان است که در زمان کسری بوده است، می 

(، در روزگار عمر، جمعیت عجمان عراق با مهرهای آویخته بر  180:  1399اند. همچنین، بنابر گزارش ابویوسف ) هلاک شده 
هزار درهم  ی سوم، جزیۀ ذمیان بغداد دویست علاوه بر این، در سده هزار نفر برآورد شدند.    500گردن سرشماری شدند و  
است )قدامه،   است که مورونی ) 163:  1370ثبت شده  این در حالی   .)Morony, 1984: 191-208 است   ( مدعی 
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؛ با چنین استدلالی، اگر فرض او درست  نجبای زرتشتی در نخستین فرصت یا عراق را ترک کردند یا کشته شدند 
راستی پس از اسلام، دل ایرانشهر جایی  باشد، نباید هیچ حضوری از پیروان کیش بهی در آنجا سراغ گرفت. آیا به  

 برای پیروان »کیش بهی« نداشت؟  
( ضمن تأکید بر اهمیت بغداد و پژواک آن در ادبیات پهلوی،  de Jong, 2016: 229-232د. یونگ )

شده  سپرده  فراموشی  به  موجود،  تاریخی  متون  در  بغداد  زردشتیان  که  است  بارو  این  سخن  بر  این  اند. 
 ,Terribili, 2017; Dang, 2022a, 2022b; Rezaniaدرستی است، اما آنچه او و پژوهشگران بعدی )

2023; Magnusson, 2023سازی رخدادهایی بود که زردشتیان در  باره نگاشتند، عمدتاً برجسته( در این
آنها نقش داشتند، آنچه در اینجا در پی آن هستیم، تبیین بستری است که مناسبات زردشتیان و مسلمانان  

 در آن شکل گرفت. 
رو، از رنگ و بوی بغداد بنابر ملاحظات فقهی و برای نشان دادن استقلال عباسیان بنیاد نهاده شد؛ از این 

مجوسیت سخت پرهیز داشت. نامش را به هفت آب شستند، ولی تطهیر نشد و مدینه السلامش خواندند. با این 
 گذاشت.   کرد و این تغییرات بر توسعۀ بغداد تأثیر می ها بسته به هر خلیفه تغییر می همه، سیاست 
ق.( از تبار ایرانی بود و مادرش خیزران در »مقابرالمجوس« دفن شد، 193-170الرشید )حك:  هارون

ق. دودمان آنان را  188ی برمکیان بود، اما در سال  در ری زاده شد و در توس درگذشت. او اگرچه پرورده
این دوره، گزارش های صریحی از حضور موبدان زردشتی در دربار در دست نیست، هرچند  برانداخت. تا 

براندازی   و  طبرستان  اسپهبدان  مهار  در  همچنین  هارون  بودند.  مجوسیت  به  متهم  خود  برمکیان 
)یعقوبی،   کوشید  ج  1366»مسمغان«  بیانی،  430-436:  2،  ابن136-135:  1377؛  ؛ 114:  1349فقیه،  ؛ 

( نیز دستور داد تا مناسبات مالی و 26-23:  1399(. او به  فقهای مسلمان همچون ابویوسف )550: 1996
 روابط اجتماعی مسلمانان با »زیردستان« و »ذمیان« را تدوین کنند.  

از   او که  است.  اسلامی  ق، در  204تا    198روزگار مأمون سرآغاز  عصر طلایی سنت زردشتی روزگار 
-204خراسان حضور داشت، با گرایش به تشیع در تثبیت قدرت خویش کوشید، سپس بر بغداد چیره شد ) 

(  و آنان را به  5682: 13، ج  1375ق( و به معتزله گرایید و فضای فکری بغداد را رونق بخشید )طبری، 218
برگماشت )حلبی بالا  را  73:  1399مناصب  باور داشت و سختگیرانه آن  به خلق قرآن  از آنجا که مأمون   .)

دنبال کرد، طی فرمانی از شام، دستور داد تا همه فقها، قضات و محدثان را دربارۀ باور به مخلوق بودن یا  
ابن 207-195،  188:  7، ج  1879نبودن قرآن، بیازمایند )طبری،   او همچنین،  183-181:  1949طیفور،  ؛   .)

تأکید می  به مناظره داشت و بر آداب آن  )ابن علاقه وافری  ؛ طبری،  162،  47،  22-21:  1949طیفور،  کرد 
 نویسد که استاد او در مناظرات »اباالهذیل علاف« بود.  ( می 279: 1988(. دینوری ) 5685:  13، ج  1375
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سالارانی  مأمون پای موبدان زرتشتی را به تاریخ باز کرد؛ او وامدار خانوادۀ »سهل سرخسی« بود؛ دیوان 
:  2، ج  1366بودند )یعقوبی،   پروردۀ برمکیان بودند. فرزندان سهل نیز متهم به مجوسیت تبار که دست مجوس 
به مرو در سال  467 امام رضا )ع(  به ماجرای ورود  او،  از حضور موبدان در دربار  (. شاید نخستین گزارش 
گاه که مأمون دستور داد مجمعی از رهبران ادیان و فرق گوناگون با امام مناظره کنند. از  ق. بازگردد؛ آن 201

؛ مشکور،  168-154:  1،  1378بابویه،  کنندگان، »الهربذ الاکبر و اصحاب زردهشت« بودند )ابن جمله شرکت 
(؛ هرچند نام آن موبد در این گزارش نیامده است. همچنین، در دوران اقامت مأمون در بغداد  26-27: 1325

ابن طیفور ) 204-218) است.  اشاره شده  او  ( آورده  55-52:  1949ق( به حضور موبدان زردشتی در درگاه 
را  است که مأمون در مناظره  به تفصیل ثمرات عقل  نیز  او  و  از موبدی پرسید: »ثمره عقل چیست؟«  ای 

)قس:   درگاه  Rezania, 2023: 14برشمرد  در  موبد«  »موبدان  فعالیت  به  نیز  مسیحی،  متکلم  ابوقرُه،   .)
 (. Terribili, 2017: 401, no. 27مأمون اشاره کرده است )

رو، مشخص نیست آیا موبدی که در مرو دارند؛ از این منابع موجود، پرده از هویت دقیق این موبدان برنمی 
حضور می  بغداد  در  مأمون  مجالس  در  که  است  همان کسی  کرد،  مناظره  )ع(  رضا  امام  با با  خیر؟  یا  یافت 

»گجستۀ کند. در رسالۀ شدن این مسئله کمك می حال، سنت زرتشتی شواهدی در اختیار دارد که به روشن این 
ای در استخر پناه برد، دینی« از گرسنگی به آتشکده ( آمده است که »به 17-16: 1375)میرزای ناظر،  ابالیش«

دینان، »آذرفرنبغ فرخزادان«، اما او را نپذیرفتند. وی سپس به دربار مأمون در بغداد رهسپار شد تا با پیشوای به 
فرخزادان چون مناظره کند؛ مناظره  عبارت »آذرفرنبغ  انجامید.  به شکست آذرفرنبغ  ای که در حضور مأمون 

به  اما مقام، نام و جایگاه موبدی را مشخص   1دینان بود«،پیشوای  است،  از این رخداد  هرچند روایتی پسینی 
از  می  او را در بغداد تصدیق کرده 204کند که  ابالیش با آذر ق. به بعد، منابع عربی حضور  اند. بنابراین مناظرۀ 

بازۀ زمانی   دینان« یاد شده ق، باید صورت گرفته باشد. آذرفرنبغ با عنوان »پیشوای به 218تا    204فرنبغ در 
یا  »امام«  نظیر  اسلامی  عناوین  با  قیاس  یا  تقابل  در  احتمالًا  که  کهن  اجزایی  با  نو  ترکیبی  است؛ 

 (. Ankelesaria, 1969: II. 3; Rezania, 2023: 2-15»امیرالمؤمنین« ساخته شده است ) 
های فرسوده کیش بهی را در چالش با کلام اسلامی،  او زرتشتیان را به تاریخ اسلام وارد کرد و بنیان

عنوان  به به  آذرفرنبغ  ساخت.  استوار  »دینکرد«  سترگ  کتاب  تدوین  با  معتزله،  اساسی  پرسش  پنج  ویژه 
بینی ایرانی در همنشینی با ملل سامی خوش درخشید؛ چنان عقلانی و آگاه در دربار مامون  نماینده جهان

ظاهر شد که در سراسر عصر مجادلات کلامی، پیشوایان زردشتی همچنان به عنوان »موبدان حکیم و  
 (، در کانون توجه بودند.   Dang,  2022b: 279- 327دانا« )

 
1. Ādur farrōbay farroḵzādān čiyōn hu-dēnān pēšōbāy bud. 
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-129:  1376های تاریخی از این شخصیتِ تأثیرگذار و کلیدی بسیار اندک است )نك: تفضلی،  آگاهی 
مشکور،  130  ,Ankelesaria, 1969: II, 1-2; Dang, 2022b: 244-250; Rezania؛  13:  1325؛ 

ویژه دفترهای سوم تا پنجمِ  های منسوب به او، به نوشته   1حال، اگر مبنای داوری ما (. با این 18 :19-2023
شویم که به نیکی نبض  رو می های فلسفی و سیاستمداری خردمند روبه مردی با گرایش دینکرد باشد، با دین 

: ها  1384بیدی،  « )رضایی باغ روایت زمانه را در دست داشت. او اگرچه فقیه بود و رسالۀ استفتائاتش به نام » 
گرایانۀ پیشین  و(، الگوی سایر فقهای زرتشتی بود، اما فراتر از فقیهان انزواجو عمل کرد. وی سکوت سنت  -

-17:  1375)میرزای ناظر،    ماتیکان گجستۀ ابالیشرا شکست و با دیگر ملل و نحل وارد گفتگو شد. بنابر  
  142(، او در مناظرات خود رویکردهای فقهی و فلسفی را در هم آمیخت. همچنین اشارات او در فصل  43

گوهر روشنایی و تاریکی، نشانگر بینش عمیق فلسفی و شناخت    ( دربارۀ 537-526: 1399دینکرد )فضیلت، 
ای از  گفت و همچون بزرگانی چون بزرگمهر، مجموعه او از میرا  فلسفۀ یونانی بود. او حکیمانه سخن می 

 (. 118: 1371اندرزهای خردمندانه را از خود بر جای نهاد )متون پهلوی،  
میرا  فرخزادان  و  آذرفرنبغ  ارتدکس  زرتشتیان  میان  کشاکش  چندصدسالۀ  تجربۀ  و  ایرانی  خردِ  دار 

این با  بود.  ترسا  و  جهود  و  مانوی  خردمندانهجُدکیشان  گفتگوی  فضای  پرتو  همه،  در  مأمون  که  ای 
او بیآموزه بالندگی  بغداد پدیدآورد، در  نبود. بیهای کلام معتزلی در  تفاخر عربی و جزم  تأثیر  اگر  گمان 

 شد.       یافت، سکوت زردشتیان هرگز شکسته نمیاندیشی عصر اموی ادامه می
دینان در نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری از میان خاندان آذرباد مهراسپندان برگزیده بنابر سنتی کهن، پیشوای به 

درست می  را  ایرانشهر  زردشتیان  رهبری  همچنان  پساساسانی  دوران  در  آذرباد  فرزندان  شد. 
از Ankelesaria, 1969: II, 4-5داشتند)  امام علی)ع(، دستخطی  (. آنان مدعی بودند که در روزگار خلافت 

(. این Dang, 2022a: 108-112؛ 376: 2: ج 2017وی گرفته بودند تا از پرداخت جزیه معاف باشند )صابی، 
آید،  مردان زرتشتی« سخن به میان می خاندان بر جامعۀ زردشتی سیادتی موروثی داشتند و هرگاه در منابع از »دین 

است. آذرفرنبغ به سبب جایگاه پیشتازش در تعاملات میان جامعۀ زرتشتی و   این دودمان  اعضای  از  منظور یکی 
دم ساسانی در  سنگ آذرباد مهراسپندان در سپیده نفوذ تبدیل شد که تأثیری هم اسلام، به شخصیتی پرآوازه و صاحب 

المقدس، به  سنت زردشتی روزگار اسلامی بر جای گذاشت. او چنان مرجعیتی یافت که جوامع زرتشتی، حتی در  بیت 
می  رجوع  تفضلی،  وی  و  )آموزگار  می 27-26:  1386کردند  احترام  دیده  با  را  او  جانشینانش  و (.  نگریستند 

ادبیات   (. de Menasce, 1945: 58, 108, 116; 1958: 11دانستند ) تشکیلات خود را میرا  او می  محور 

 

( از اثری بنام سیرتنامه در ذکر اخبار و حکایات یاد کرده که حدا هودبن فرخزاد تالیف کرده بود. این نام ممکن  560:  1366. ابن ندیم )1
:  1376(. همچنین، کتاب آئین نامه او در دینکرد چهارم آمده است)تفضلی13:  1325است تحریف نام آذرفرنبغ فرخزادان باشد)مشکور

 د(.-: ج1384؛ برای فهرست و شرح آثار آذرفرنبغ فرخزاذان نك. رضایی باغ بیدی164-166
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 « پهلوی  هم دینکرد موجود  و  شاگردان  فرزندان،  میان  از  همگی  او،  از  پس  مردان  دین  و  است  آذرفرنبغ   »
پای پارسایی، خردمندی موبدانی« که کیاست سیاسی و دیانت را هم دودمانان وی بودند. دودمان بزرگ و »شاه 

 و درک عمیق متون دینی، در خود متجلی ساخته بودند.
روزگاری وجه مشترک آذرفرنبغ فرخزادان و مأمون، فهم فلسفی از دین و نگاه خردمندانه به هستی بود. هم 

بود؛ اثری که محور ادبیات زندپایۀ زردشتی به فارسی میانه    دینکرد«ای داشت و آن تولد » آن دو، پیامد خجسته 
ق. درگذشت و برادرش   218در روزگار اسلامی شد. با درگذشت آنان، این فضا به پریشانی گرایید. مأمون در  

 ق.( به خلافت رسید، اما از سرنوشت آذرفرنبغ اطلاع دقیقی در دست نیست.    227-218معتصم )حك.  

اگرچه به سبب باور خلیفه به موضوع »خلق قرآن«، معتزلیان همچنان قدرتمند    1در روزگار معتصم، 
ها بر ایرانیان مایل  گیریرسد فضای آزاداندیشی عصر مأمون به پایان رسید و سخت بودند، اما به نظر می

ق، بغداد را رها کرد و سامرا را بنا نهاد؛ اقدامی که یك  221به سنن باستانی فزونی یافت. معتصم در سال 
:  1377ق( رقم زد )بیانی،  289-279رونقی را برای بغداد تا روزگار معتضدبالل )حك:  سالۀ بیدورۀ پنجاه
: 1365قدرت، ترکان را جایگزین ایرانیان کرد. مسعودی )  (. همچنین، معتصم در ساختار موازنه143-148

 مکان او از بغداد به سامرا را فزونی شمار غلامان ترک دانسته است.( دلیل نقل339
ایران بود )یعقوبی،  زیستی مأمون و آذرفرنبغ را تهدید میآنچه میرا  هم کرد، رشد خرمیان در غرب 

ق، به رهبری بابك آغاز شد )طبری،  201(؛ جنبشی که از  337-336:  1365؛ مسعودی،  494:  2: ج 1366
(. موبدان زردشتی به دو دلیل: یکی انتساب خرمدینی به مزدکیان و دیگری، در پیش  5661: 13: ج 1375

گرفتن سیاست مدارا و انزوا برای حفظ دین؛ هیچگاه روی خوش به نومزدکیان نشان ندادند و کوشیدند  
(.  80-78، 70-68: 1399تمایز و تفاوت خود با آنان را به حاکمان مسلمان خاطرنشان سازند )نك: دالوند، 

این ازاینبا  شد؛  تعریف  مجوسیت  ذیل  در  نیز  آنان  عمومی  افکار  جنبش،  این  شدن  فراگیر  با  رو،  حال، 
به   بود، عصر سوءظن  مازندران  اسپهبدان  و  نومزدکیان  با  اوج درگیری  بود که عصر معتصم که  طبیعی 

 رهبران زردشتی ارتدکس باشد.        
ق.( برای اثبات اتهامات مازیار و افشین در سامرا برپا  226 -225های پایانی خلافت معتصم ) دادگاهی که در سال 

:  7: ج 1879،  9227-9226:   13: ج 1375شد، پرتوی بر موقعیت موبدان زردشتی بارگاه خلیفه انداخته است. طبری ) 
( آورده است که افشین و مازیار را در نزد خلیفه با موبدی روبرو کردند؛ همه علیه افشین گواهی دادند. یکی از  307-308

در پاسخ گفت: از پدرانم به ار  رسیده است و جنبه    2ها این بود که افشین کتاب کفرآمیز  و جواهرنشان داشت. اتهام 
متهم به   که شما در خانه خود دارید. موبد حاضر در مجلس، افشین را   نامه« »کلیله و دمنه« و »مزدک ادبی دارد، مثل 

 

 (.497: 2: ج1366. او احمد بن حنبل را بر سر این باور تازیانه زد)نك. یعقوبی1
 هایی از آثار مجوسان را یافتند. های چوبی و کتاب ها و پیکره ق که افشین را کشتند، در منزل او بت 226( گوید در  5950/ 14:  1375. طبری ) 2
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عمل به آداب مجوسیت همچون خوردن گوشت گوسفند خفه و ختنه نشدن کرد. افشین در پاسخ پرسید: »به من  
دست متوکل اسلام   گوید، در دین خویش معتمد است؟«. آن موبد مجوسی بود. بعد به بگوی این که این سخن می 

در پاسخ او گفتند: نه. او گفت: چگونه کسی که در دین خویش مورد اعتماد نیست، شهادتش    1آورد و همدم وی شد. 
را می پذیرید؟ بعد رو به موبد کرد و گفت: من راز خودم و رغبتم به عجم را با تو گفتم و تو فاش کردی، پس نه در  

 دین خویش معتمدی و نه بزرگوار در پیمان خویش! موبد به کنار رفت. 
-232اما موبدی که در آن روز در برابر افشین ایستاد، که بود؟ آذرفرنبغ فرخزادان یا جانشین وی؟ متوکل )خلافت:  

سالگی کشته    42سال داشت به خلافت رسید و در    26ق(، فرزند معتصم و برادرزادۀ مأمون، اندکی بعد در حالی که  247
ق برگزار شده باشد،  225(. اگر این دادگاه در سال  5998:  14: ج  1375؛ طبری،  522، 495:  2: ج  1366شد )یعقوبی،  

مردی  تواند آذرفرنبغ باشد؛ زیرا موبد روزگار مأمون دین گمان، آن موبد نمی ساله بود. بی   19متوکل در آن زمان جوانی  
(.  55-52:  1949طیفور،  نهاد )ابن شمرد و ارج می تنها زرتشتیان، بلکه خلیفه نیز او را محترم می مسن و جاافتاده بود که نه 

وسال متوکل باشد؛ این جوان باید به مقام پیشوایی رسیده باشد که  سن بایست جوانی هم بنابراین موبد دربار معتصم می 
از   ق. درگذشته یا بغداد را ترک کرده و  225مورد توجه دربار عباسی واقع شده است. شاید آذرفرنبغ فرخزادان پیش 

موبدی جوان جایگزین او شده باشد. عبارت »کان الموبذ مجوسیا« دلالت بر آن دارد که موبد مذکور هنوز مجوسی بوده  
و تغییر دین نداده، اما با مسلمانان ارتباط نزدیکی داشت و جامعه زردشتی نسبت به این نزدیکی خوشبین نبود و به او  

استناد به عبارت »أسلم بعد اعتماد نداشت. با این حال، او پیشوای رسمی به  « و تأکید بر قید »بعد«،  ... دینان بود. با 
 ق( رخ داده است.  247-232توان استنباط کرد که تغییر دین او پس از این واقعه، احتمالاً در دوران خلافت متوکل ) می 

آمیز به هویت این موبد جوان شده است. در میانۀ سدۀ سوم هجری )یا  در سنت زرتشتی، اشاراتی کوتاه و کنایه 
به  پیشوای  منوچهر،  کنایه یزدگردی(،  سرزنش  ضمن  زادسپرم،  به  دوم  نامۀ  در  ایران،  نظر  دینان  از  را  وی  آمیز، 

 2(: 123:  1403نویسد )منوچهر،  کند و چنین می بینی به »زرتشت، پسر آذرفرنبغ فرخزادان« تشبیه می خودبزرگ 

Zarduxšt ī Ādur Farnbag ka-š nasāgīhā winārd, az-iš Ādur Farnbag xwad 

kehīhīd. u-š be ō nibišt kū Musalmānān ka-šān āšnūd ēg-išān nēk passandīd, 

ud Rāzīgān passox nibišt kū agar –itān andar gūr-iz nihād hēd, ēg-išān weh-

iz passandīd hē. 

 

ای بود که به دست متوکل مسلمان شده بود و با وی  موبد مجوسی "( این جمله بدین صورت آمده است:  5927. در ترجمه پاینده )ص1
 ( آمده است: و کان الموبذ مجوسیا. أسلم  بعد علی ید المتوکل و نادمه. 7/307: 1879اما در متن عربی ) "کرد.همدمی می 

اندکی تفاوت ازجمله: فعل  2 با  قرائت و ترجمه عسکر بهرامی است.  براساس  آوانویسی و ترجمه این بند   .kasīhīd      راkehīhīd    از
 agar –itān andar بخوانیم. یا بهتر است که پاسخ اهالی ری را به این صورت قرائت کرد:   "کوچك "   kehمصدر جعلی بر مبنای 

gūr-iz nihād hēd .قس(Rezania, 2023: 20) 
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زردشت پسر آذرفرنبغ کش حکمی درباره نسا مردگان داد، ازش )از حکمش(، آذرفرنبغ خود کوچك  
ایشان را نیك پسند آید. و رازیان در پاسخ   شد و بدو )به زردشت( نوشت که مسلمانان اگر شنوند، پس 

 نوشتند که گرتان اندر گور نهادی، پس ایشان نیز بهتر پسندیدی. 
آید، آذرفرنبغ زمانی که پسرش، زردشت، نظرات نوینی دربارۀ دفن مردگان ابراز  چنانکه از متن بر می

سنت جامعۀ  شرمسار  و  بود  زنده  اینکرد،  با  شد.  زردشتی  بودند؛  گرای  دور  یکدیگر  از  پسر  و  پدر  حال، 
های اسلامی برحذر داشت.  کنایه از گرایش به سنتای به فرزندش نگاشت و او را بهچنانکه آذرفرنبغ نامه

رسد این رویداد در دوران جدایی  نظر میدرستی مشخص نیست، بهاگرچه زمان دقیق صدور این حکم به  
-215های پایانی عمرش )زمان با عزیمت مأمون از بغداد در سال آن دو رخ داده باشد. ممکن است هم

ق.( و سفر او به شام و مصر، آذرفرنبغ نیز فرزندش را در بغداد گذاشته و خود راهی فارس شده باشد 218
از شیراز برای او فرستاده باشد؛ ازاین این ماجرا را میو نامۀ مذکور را  های  توان در فاصلۀ سالرو، وقوع 

کرد؛  225تا    215 اشاره  بدان  افشین  که  است  واقعیتی  بر  ناظر  ری،  مردمان  تلخ  طعنۀ  کرد.  ارزیابی  ق. 
برنمی را  این موبد جوان  نوگرایی  نداشت. سخنان  اینکه جامعۀ زردشتی چندان  اعتمادی  به وی  و  تافت 

 ق. بوده است.   225افشین دلیل بر این است که حکم تعدیل و تغییر در دفن مردگان پیش از 
آیا باید همواره مؤمنانه با سنت هم  اما  ندارد،  نوا بود؟ یا زردشت آذرفرنبغ، در سنت زردشتی چهرۀ خوبی 

به  می  را  و زادسپرم  آذرفرنبغ  زرتشت  نوگرایانی چون  رسمیت توان  به  عنوان »صدایی دیگر« در بطن سنت 
صاحب  نوگرایان  این  وجود  شده شناخت؟  یاد  »آشموغ«  برچسب  با  همواره  که  گمنامانی  و  این نام  گواه  اند، 

است که مضمون  اسلامی، چرخشی مداوم میان دو قطب تاریخ به   واقعیت  ایران در تعامل با حاکمیت  دینان 
زیست؛ دو شهر بزرگ »حفظ یا حذف تمایزات« و »ستیز یا سازش« بوده است. زردشت در بغداد و یا سامرا می 

البلاد مسلمین که بنابر فقه اسلامی، مجوس حق ساختن سازه مذهبی در آن را نداشت. در چنین بستری، و ام 
می  آنجا  که  زردشتیانی  برای  مردگان  دفن  شیوۀ  و  بی مرگ  ازاین زیستند،  بود.  بزرگ  چالشی  اقدام گمان  رو، 

ارزش  با  متناسب  تعدیل شیوۀ دفن  در  نیز که مدتی در سرخس زردشت  زادسپرم  بود.  اسلامی طبیعی  های 
به  می  برادرش منوچهر زیست،  با  نگاهی متمایز  با محیطی متفاوت،  و مواجهه  مرکز  از  واسطۀ همین دوری 

های بغداد آمده بودند، شاید او ناچار بود برای حفظ زردشت نومزدکیان تا پشت دروازه  داشت. وانگهی، در زمانۀ 
 ها بکاهد.     تر شود تا از سوءظن دین، به خلیفه نزدیك 

)فصل    دینکرددر   به 420سوم  پیشوای  عنوان  به  زردشت  از  امید،  آذرباد  از  (،  خبر  و  کرده  یاد  دینان 
(. تأیید  1435: 1399دهد که بدو رسیده و باعث پراکندگی دینکرد شده است )فضیلت،  »گزندی شگفت« می 

اش با  نشینی توان در گزارش طبری مبنی بر مسلمان شدن او به دست متوکل عباسی و هم این خبر را می
واثق )حك.   با مرگ معتصم،   او را 344:  1365)  ق.( به خلافت رسید. مسعودی232-227خلیفه یافت.   )
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روی کرد. اگرچه  کند که در امر امتحان خلق در باور به مخلوق بودن قرآن زیادهپیرو سنت مأمون یاد می
از رابطۀ او با زرتشتیان نداریم، اما با پذیرش مودت میان زرتشت و متوکل )ولیعهد وقت(،   آگاهی دقیقی 

بهمی همچنان  نیز،  واثق  حکومت  سال  پنج  طول  در  او  که  کرد  استنباط  جامعۀ    توان  نمایندۀ  عنوان 
 زرتشتی در بغداد و سامرا حضور داشته است. 

سال طول کشید و توسط زیر دستانش کشته شد. روزگار او  14ق.(   247-232خلافت متوکل )حك.  
(.  346 -345: 1365ویژه آنکه دستور به منع امتحان خلق داد )مسعودیپایانی بر مجادلات کلامی بود، به

کند. با این  مثابۀ اتمام کار معتزله و پایان خردگرایی تعبیر می  ( این حکم را به599:  1394محمد ارکون )
ای  گیرانه(، اما سیاست سخت 192-191:  1366ندیم،  حال، متوکل همچنان همنشین دانشمندان بود )ابن

اند های او بر ایشان را ثبت کردهکه مورخان فهرستی از محدودیتدر قبال اهل ذمه در پیش گرفت؛ چنان
های  (. متوکل علاقه داشت چهره515،  2: ج  1366؛ یعقوبی،  6046،  6023-6019،  14: ج  1375)طبری،  

هاست؛  ربن طبری« یکی از این نمونهبنبرجستۀ علمی و مذهبی اهل ذمه را به اسلام دعوت کند؛ »علی
 (. 43-42، 35، 29، 16-15: 1973ربن طبری، او در آثار خود اشاراتی به زرتشتیان دارد )ابن

نشینی وی ( مبنی بر اسلام آوردن موبد به دست متوکل و هم 307،  7: ج  1879با استناد به اشارات طبری ) 
کند، همان توان نتیجه گرفت که »زیان شگرفی« که آذرباد امید در خاتمۀ دینکرد بدان اشاره می با خلیفه، می 

درهم  را  زرتشتی  جامعۀ  موقعیت  اقدام،  این  است.  فرخزادان،  آذرفرنبغ  پسر  زرتشت،  شدن  ریخت، مسلمان 
آید، زرتشت از روزگار معتصم سالاری آنان را پریشان ساخت و دینکرد را به تباهی کشاند. چنانکه برمی دیوان 

که  هنگامی  متوکل،  خلافت  دوران  در  و  بود  اسلام  به  تمایل  و  خویش  زرتشتی  باورهای  تعدیل  حال  در 
 گرا مصون ماند، اسلام آورد. موقعیتش تثبیت شد و از گزند احتمالی زرتشتیان سنت 

هیئت   در  وی  اسلامی،  سنت  در  اما  سپردند،  فراموشی  به  را  آشموغ  زردشت  زردشتی،  سنت  در  اگرچه 
صاحب  عنوان  دانشمندی  با  او  از  التصحیف  حدو   کتاب  نویسندۀ  شد.  ظاهر  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  در  نظر 

های ایران کند و از قول وی مطالبی دربارۀ خطوط و زبان »زرتشت بن آذرخور معروف به محمد المتوکلی« یاد می 
از او  68،  64:  1967باستان آورده است )حمزه اصفهانی،   (. یزدگرد بن مهبندار کسروی نیز دربارۀ آیین مهرگان 

)بیرونی،   است  کرده  ) 338:  1363روایت  حموی  یاقوتِ  ج  1986(.  معجم 279،  3:  در  »ذکر  (  عنوان  با  البلدان 
 زرتشت آذرخور و یعرف بمحمد المتوکلی«، مطالبی دربارۀ آسورستان از زبان او نقل کرده است. 

شان در محاق افتاد. آذرفرنبغ پسری  با تغییر کیش زردشت، موقعیت زردشتیان متزلزل شد و یك سده تاریخ 
در   که  داشت  روشن  نام  به  شده   شکندگمانیك دیگر  یاد  نیکی  به  او  ) از   (. de Menasce, 1945: 116است 

پدرش عنوان   برای  تنها  اشارۀ کوتاه،  اما در همان  برادر شد یا خیر،  او جایگزین  آیا  نیست که  مشخص 
 یاد شده است.  hufrawardکار رفته و از او با قید مرحوم یا دینان« به»پیشوای به
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ای که  ای از آشفتگی بود که تا پایان سدۀ سوم تداوم یافت؛ دورهق. سرآغاز دوره247قتل متوکل در  
از  ها و قتل یا خلع خلفا به دست زیردستان، بهویژگی آن کوتاهی عمر حکومت ویژه غلامان ترک، بود. 

  38سالگی به خلافت رسید و در  13ق.( که در  317  -295ق.( تا مقتدر )حك.  248  -247منتصر )حك.  
سالگی کشته شد، هشت تن به خلافت رسیدند که جز دو تن، بقیه همچون متوکل توسط غلامان ترک  

(. از زمان معتصم، ترکان جای ایرانیان را گرفتند؛ این  374-347:  1365خلع و به قتل رسیدند )مسعودی،  
ادامه یافت. مهتدی )حك.  روند تا پیدایش آل ق( تصمیم به مهار قدرت ترکان گرفت، اما  256-255بویه 

 (. 540-539، 2: ج 1366؛ یعقوبی، 6397-6379، 15: ج 1375غلامان شوریدند و او را کشتند )طبری، 
دیوان  و  نظامیان  نفوذ  کاهش  همچنین  و  بغداد  سکون  خلافت،  دربار  از  پریشانی  ایرانی  سالاران 

ق.( دست به اصلاح تقویم زد و  289-279ها، معتضد )حك های این دوره است. در کنار این پریشانی ویژگی 
را در    282در محرم   نوروز  به    11ق،  افتادن آن  و  قرار داد. علت آن بود که با پیش آمدن نوروز  حزیران 

(. با تغییر نوروز و تطبیق آن  51-50:  1404اردیبهشت در تقویم یزدگردی، امکان گرفتن خراج نبود )دالوند، 
در عربی  دیگری  گام  رومی،  ایرانی دیوانبا سال  کردن سنت  پاک  و  عراق  و  سازی  برداشته شد  آن  های 

دیوان بر  تنگ عرصه  ایرانی  بغداد  سالاران  مردم  و  یافت  شهرت  معتضدی«  »نوروز  به  نوروز  این  شد.  تر 
را جشن می  آن  ایرانی  نوروز  معتمد در  همانند  بغدادیان،  284گرفتند.  ولی  کرد؛  ممنوع  را  آن  برگزاری  ق. 

 (.   6673،  6659-6658:  15: ج 1375توجه به این ممنوعیت، در برگزاری آن افراط کردند )طبری  بی 
از سرانجام »محمد الموبذ« اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست پس از او، چه کسی نمایندگی  

جم در فارس و برادرش  رسمی زرتشتیان را بر عهده داشته است. بنابر سنت زردشتی، منوچهر پسر گشن
سنت منوچهر  بودند.  سیرجان  در  دارد:  زادسپرم  کتاب  دو  از  که مجموعه  دینی   دادستانو    هانامهگرا  ای 

به نیز کتابی  نوگرای وی  برادر  است. همچنین،  فقهی و کلامی  دارد    زادسپرم  هایگزیدهنام    استفتائات 
تفضلی،   سال  153  -145:  1376)نك.  خرداد  »ماه  تاریخ  منوچهر،  نامه  سومین  پایان  یزدگردی« 250(. 
الحجه  178:  1403است )منوچهر،   برابر ذی  تاریخ  این  است، یعنی  881اگوست  –ق./ جولای  267(.  م 

ق( در بغداد خلافت داشت. روزگار برآمدن صفاریان و اردوکشی یعقوب  279-256زمانی که معتمد )حك  
 (. 356-354: 1365زنج شیعیان نیز در همین زمان است )مسعودی، به بغداد و نیز قیام صاحب

ذکر می هانامه منوچهر در   کرمان  و  پارس  را  اقامتش  پدرش گشن ، محل  از  و  به  کند  شاپور،  پسر  جم 
(. وی  Rezania, 2023: 21-22؛ 170، 86،  61: 1403دینان« یاد کرده است )منوچهر، عنوان »پیشوای به 

بند   یکم )ص    7از فصل    4در  پهلوی:  86نامۀ  )به  با عنوان »مرحوم«  را  پدرش   ،)hufraward  خطاب )
جم پسر  دینان به گشن آید، پس از گزند زردشت، پیشوایی به کند که نشان از وفات وی دارد. آنچه برمی می 

مؤلف بندهش    ای کهنامه شاپور رسیده و مرکزیت آن به احتمال زیاد در فارس بوده، نه بغداد. بنابر شجره 
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دادگی،   )فرنبغ  است  گشن154-153:  1363آورده  پسر  (،  امید،  پسر  آذرباد،  فرزند  زادسپرم(  )پدر  جم 
فره پسر  گشناشوهشت،  پدرش  منوچهر  که  است  درحالی  این  است؛  شده  معرفی  فرزند  سروش  را  جم 

به گروهی  است.  کرده  معرفی  شجرهشاپور  تناقضات،  این  آمیختهنامهرغم  درهم  را  یادشده  اند  های 
(Ankelesaria, 1969: II, 1-2; Dang, 2022b: 244-250; Kanga, 1951: 198  برمبنای اگر   .)

(، آن ایام »روزگاری ناساز، بس دروج و پربیم«  61-55:  1403های منوچهر داوری کنیم )منوچهر،  نوشته
 برای زرتشتیان بوده است.  

پیدایش  ق، دربار عباسی دوره 334تا    289از سال   آن،  بارز  از پریشانی را سپری کرد که ویژگی  ای 
قرمطی بود.  کنشقرمطیان  بر  افزون  اصفهانی،  گری،  )حمزه  نظامی  جنبشی  196-186:  1346های   ،)
اندیشهعقیدتی بود که رگه از  از این رو، گزارشهایی  ایران باستان را در خود داشت؛  هایی مبنی بر  های 

رازی،   )مسکویه  است  دست  در  زرتشتیان  با  آنان  ج  1376پیوند  عبدالجبار،  86،  30،  5:  ج  1966؛   :1  ،
 . (13-10، 20: ج 1371اثیر، ؛ ابن382-377: 1365؛ مسعودی، 106-107

ها به جامعۀ زردشتیان بغداد نیز سرایت کرد. حدود سال  های عباسیان و قرمطیان، این نابسامانی در عصر تنش 
(. همزمان، در  85،  1: ج  1986ناگاه فروریخت )یاقوت، های باشکوه ساسانی، به  ق، کاخ سفید مدائن، از سازه   290

دینان بوده، به دستور  ق.(، یکی از موبدان زرتشتی که احتمالاً پیشوای به 329-322دوران خلافت راضی )حك.  
( این واقعه را ثبت کرده است. او  30-29:  1325؛ قس. مشکور،  98:  1365خلیفه در بغداد کشته شد. مسعودی ) 

ق، موبد زرتشتیان در جبال، عراق و سایر بلاد عجم، »انماذ بن اشوهشت« است؛ در  345نویسد که در سال  می 
ق، او را در بغداد به اتهام ارتباط با  325حالی که پیش از او، »اسفندیار بن آذرباد انمیذ« موبد بود که راضی سال 
 سلیمان بن حسن بن بهرام الجنابی، رهبر قرمطیان بحرین، به قتل رساند.   

این گزارش، منبعی ارزشمند درباره رهبران زردشتی است. حضور اسفندیار موبد در بغداد و کشته شدن او به  
عنوان رهبر زرتشتیان، امری محرز است؛ اما پرسش اصلی این است که پدرش، آذرباد پسر امید کیست؟ سنت  

(، او  420دینکرد )کتاب سوم، فصل    داند. بنا بر »انجامه« زرتشتی، »آذرباد امیدان« را آخرین ویراستار دینکرد می 
های پراکندۀ دینکرد را گردآوری  نوشته های ناشی از مسلمان شدن زرتشت، دست کسی است که پس از آشفتگی 

(. حال اگر پسر و جانشین de Menasce, 1958: 10-11؛ 1435: 1399هایی بدان افزود )فضیلت، کرد و بخش 
او را تنها موبد و رهبر شناخته ق. در بغداد کشته شده باشد، می 325او در سال   جم پسر  شدۀ پس از گشن توان 

ق. در فارس  280تا  250های جم و فرزندانش میان سال شاپور و فرزندانش، منوچهر و زادسپرم، دانست. اگر گشن 
ویراستار دینکرد( حدود سال  می  امیدان )آخرین  به 300زیستند، آذرباد  تدوین  ق. پیشوای  بوده و  بغداد  دینان در 

 نهایی دینکرد احتمالاً در همین زمان صورت گرفته است. 
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( مطالبی  327:  1363آذرباد امیدان، موبدی دانشمند بود و در متون اسلامی از او یاد شده است. ابوریحان بیرونی ) 
( در  179،  1: ج  1966کند. قاضی عبدالجبار ) دربارۀ علت هدیه دادن در نوروز از قول »آذرباد، موبد بغداد« نقل می 

، مطلبی را  خراج ( در کتاب 122:  1370سدۀ پنجم هجری، آرای او را به نقد کشیده است. همچنین، قدامه بن جعفر ) 
ق.(، با دوران پیشوایی اسفندیار  320-316کند که با توجه به زمان تألیف اثر ) از قول موبدی دربارۀ کیومر  نقل می 
 بن آذرباد امیدان در بغداد همخوانی دارد. 

از  موبد دیگری که مسعودی در گزارش است. او پس  او یاد کرده، امید پسر اشوهیشت  از  های خود 
روزگار مسعودی،  ق، هم 345دینان ایران و عراق رسید و تا  ق. به پیشوایی به325مرگ اسفندیار در سال  

ای از استفتائات فقهی و کلامی از امید اشوهیشت بر  روایتی یا مجموعه در قید حیات بود. در سنت زرتشتی،  
 :Safa‐Isfehani, 1980؛ 284-283: 1376جای مانده است که تاریخ دقیقی بر آن ثبت نشده است )تفضلی، 

passim .)1: ج 1986( و یاقوت حموی )22،  20:  1366ندیم )همچنین نویسندگان اسلامی، همچون ابن ،
 اند.(، به اقوال او استناد کرده425، 1: ج 1866؛ 430

الرحیم بویه را از بغداد  ق. که سلجوقیان ملك447ق. تا سال  334از ورود معزالدوله احمد به بغداد در  
بویه  (، فصل پایانی حضور زرتشتیان در بغداد سپری شد. عصر آل169-163:  1377بیرون راندند )بیانی،  

به سنت بازگشت  بغداد  که روزگار  و  فارس  بالندگی زرتشتیان در  و  برای رشد  است، فرصتی  ایرانی  های 
بویه به مقامات عالی (. در این عصر، نخبگان جامعۀ زرتشتی در قلمرو آل29-24: 1404پدید آورد )دالوند، 

( ، 568،  484،  343-342،  2؛ ج  592،  546،  541،  179،  176،  1: ج  2017دیوانی رسیدند. هلال صابی 
دیوان598 این  از  برخی  از  ابوسهل  (  ابوالفرج مجوسی،  همچون  دارند،  »المجوسی«  پسوند  که  سالاران 

 سعید بن فضل مجوسی و ابوسعد بهرام بن اردشیر مجوسی یاد کرده است.
ق. به 392فاذار مرزبان« است که در سال  سالاران، نامدارترین چهره، »ابومنصور یزدان از میان این دیوان 

او    (.22-11:  1400ق.( دیلمی رسید )دالوند،  403-388منصب مشرف دیوان جیش در سپاه بهاءالدوله )حك.  
او و  نامهالدوله در وساطتمورد اعتماد فرزندان عضدالدوله بود و صمصام ای خطاب به صاحب بن عباد، 

را از خادمان درگاه خود معرفی کرد )صابی،   او با  490-488،  2: ج  2017پدرش  (. در سنت زرتشتی، از 
)دالوند،   است  شده  یاد  ابومنصور«  »استاد  چنان  114:  1404عنوان  زرتشتی  موبدان  روزگار،  این  در   .)

دست ارائۀ  با  که  داشتند  به صمصاممنزلتی  )ع(  علی  امام  از  شدند خطی  معاف  جزیه  پرداخت  از  الدوله، 
ج  2017)صابی،   پیشDang, 2022a: 108-112؛  376،  2:  فرصت  از  آنان  همچنین  استفاده  (.  آمده 

 (. Madan, 1911: 946برداری کردند )ق.(، دینکرد را نسخه411-410یزدگردی ) 389کردند و در سال 
ترین رویداد برای زرتشتیان در بغداد دیلمی، اصلاح تقویم یزدگردی بود. تقویم یزدگردی که  اما مهم

گیری( بود، به علت نبود پادشاه حامی و ضعف تشکیلات  بار نیازمند »وهیزک« )کبیسهسال یك  120هر  
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سال   در  نوروز  آنکه  تا  بود  مانده  متوقف  )   375زرتشتی،  حمل  1006ق./397یزدگردی  برج  آغاز  به  م.( 
باره از پایان آبان به  رسید. در این زمان، نخبگان زرتشتی اقدام به اعمال وهیزک کردند و »پنجه« را یك

بزرگ توسط  اقدام  این  نمودند.  منتقل  اسفند  و  پایان  سروش«،  »فرنبغ  زرتشتی،  جامعۀ  رهبر  و  موبد 
فاذار مرزبان مدیریت شد. این رویداد در روایت فرنبغ سروش و متون نجومی سدۀ پنجم  ابومنصور یزدان

است )دالوند،   (. فرنبغ سروش واپسین رهبر زرتشتی است که  64-35:  1404هجری به بعد بازتاب یافته 
گیری ترکان سنی سلجوقی، تاریخ  شناسیم. با افول دودمان بویه و قدرتدر پایان سدۀ چهارم هجری می

 ( 210-183: 1402زرتشتیان ایران تا سدۀ نهم هجری در محاق فرو رفت )دالوند، 
 

 گیری نتیجه

می  آمد،  جستار  این  در  آنچه  »دل براساس  زردشتی،  جامعۀ  اسلام،  ورود  با  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
ایرانشهر« را ترک نکرد. دلیل این بقا، ساختار دهقانی حاکم بر نظام کشاورزی آنجا بود. خلیفۀ دوم دریافت اگر 

شوند و کار فتوحات متوقف ها را از دهقانان بگیرد و میان اعراب تقسیم کند، اعراب وابسته به زمین می زمین 

توان از ایشان اند، پس می گونه حل کرد: آنان به اهل کتاب شبیه رو، معمایِ »مجوس« را این این  خواهد شد؛ از 
ها کار کنند و خراج بپردازند؛ اما از نظر اجتماعی جایگاهی فروتر از اهل کتاب دارند جزیه گرفت تا بر روی زمین 

 و ازدواج با آنان یا خوردن گوشت و پنیرشان مجاز نیست. 

پیدایش  تا  زردشتی  جامعه  دوام  به  شد،  مجوس  به  مربوط  احکام  در  اسلامی  فقه  مبنای  که  حکم  این 
های خونین با موالی را فرو عباسیان و بنای بغداد کمك کرد. بغداد یادمان پیروزی عباسیان بود؛ آنان جنگ 

بدین  کشیدند.  پیش  را  فکری  ستیزهای  و  جامعۀ نشاندند  معتزله  شد.  عقیدتی  ستیزهای  میدان  بغداد  سان 
زردشتی را به عنوان یکی از ادیان کهن در بغداد به چالش کشید تا شاید به تکرار فتح مدائن، در آنجا تسلیم 
شوند. این گونه بود که موبدان زردشتی پای در تاریخ نهادند و سنت زردشتی روزگار اسلامی و میرا  فکری 

 . ویژه کلام معتزله، با وجود فراز و فرودهای زمانه تا پایان عصر بویه شکل دادند آن را در تعامل با اسلام، به 
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Today, the Arbaeen pilgrimage is regarded as the world’s largest 
annual religious gathering. Although various studies have examined 
its different dimensions, no previous research has investigated 
temporal trends in pilgrims’ social attitudes. Using a survey-based 
quantitative approach, this study examines four-year trends (2022–
2025) in the demographic characteristics and socio-religious 
attitudes of Iranian Arbaeen pilgrims. The statistical population 

consists of Iranian pilgrims participating in the Arbaeen Walk during 
this four-year period. Based on Cochran’s formula, the sample sizes 
were determined as 1,500, 2,150, 2,250, and 1,900 participants, 
respectively. Data were collected through a researcher-developed 
digital questionnaire and analyzed using descriptive statistics, trend 
analysis, and cross-tabulations. 
The findings indicate that the age structure of the pilgrims has 
become younger, while the proportion of single pilgrims has 
increased and the share of those participating in Arbaeen for the first 
time has declined. Across all four years, the most significant 
behavioral problem was excessive consumption and wastefulness. 
During the study period, support for the separation of religion and 
politics increased. At the same time, more frequent participation in 
the pilgrimage was associated with greater support for political Islam 
and complete adherence to religious authorities’ rulings. Moreover, 
opponents of political Islam reported higher levels of incomplete 
adherence. Overall, the Arbaeen pilgrimage is witnessing increased 
participation by younger people with diverse views on religion, 
politics, and religious authority, underscoring the need to guide the 
attitudinal shifts of the new generation and gradually strengthen 
educational and formative infrastructures. 
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 و رودمای شامار باه جهاان در ماذهبی سالانه اجتماع ترینبزرگ اربعین  رویپیاده  امروزه
 باا ایمطالعاه تااکنون اماا اناد،پرداخته آن مختلاف ابعاد بررسی به  گوناگون  هایپژوهش
 پاژوهش. است نگرفته صورت زائران« اجتماعی نگرش در زمانی تغییرات  »روند  بر  تمرکز
 تغییاارات رونااد بررساای هاادف بااا آماااری،-کماای رویکاارد و پیمایشاای روش بااا حاضاار
 زماانی باازه در اربعاین ایرانای زائاران اعتقاادی  -اجتماعی  هاینگرش  و  شناختیجمعیت
 ایرانای زائاران، پاژوهش آمااری ایان جامعاه. اسات شده انجام  1404تا    1401  چهارساله
 براسااس نموناه حجام. هساتند ماذکور زماانی  دوره  در  اربعین  رویپیاده  در  کنندهشرکت
 گیارینمونه روش به و تعیین  نفر  1900  و  2250  ،2150  ،1500  ترتیب  به  کوکران  فرمول
 گاردآوری ابازار. شاد گاردآوری اربعین  به  منتهی  روز  10  طی  کربلا  شهر  در  دسترس،  در
 از اساتفاده باا هااداده کاه اسات باوده( افازارنرم بستر در) ساختهمحقق  پرسشنامه،  هاداده
 نشاان هایافته .گرفتند قرار تحلیل مورد متقاطع جداول و روند تحلیل، توصیفی هایروش
 هاا«اولی»اربعین و افازایش مجارد زائران  و نرخ  شده  ترجوان  زائران  سنی  ساختار  دهدمی

 در  اساراف،  بررسای  ماورد  هایساال  تماامی  در  رفتاری  آسیب  ترینمهم.  اندیافته  کاهش
 سیاسات از دیان جادایی با  موافقت  میزان  بررسی،  مورد  هایسال  طی.  بوده است  مصرف
 سیاسای اسلام با موافقت نسبت تشرف، دفعات  افزایش  با  حال،درعین  ؛است  یافته  افزایش

 سیاسای، اسالام مخالفاان ایان، بار افزون. است افزایش به رو نیز  مراجع  از  کامل  تقلید  و
 رخ درحاال  اربعاین  در  آنچه  درمجموع،  .اندداده  نشان  را  کامل  تقلید  عدم  از  بالاتری  سطح
 و سیاسات دیان، هاایحوزه در نگرشای هاایتفاوت با  جوانان  حضور  افزایش  است،  دادن

 تحاولات هادایت دووجهای، شاامل  راهباردی  نیازمند  پدیده  این  مدیریت.  است  مرجعیت
 .است تدریجی تربیتی هایزیرساخت تقویت و جدید نسل نگرشی
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 مقدمه

د   ارت ی ز  فرهنگ  مرزها   ی تن س ناگس   ی وند ی پ   ، ی ن ی در  مقدس،  مکان  دارد.  تقدس  مفهوم  مکان   ی زمان   ی با    ی و 
سا   ی مشخص  از  را  آن  م   ر ی دارد که  جدا  وقوع    ، ی مذهب   ی ها ت ی حضور شخص   ، ی خ ی تار   ی رخدادها   . کند ی فضاها 

خاص   طور ید. به افزا ی به تقدس آنها م  ی ها، همگ مکان  ن ی در ا   ی و نذر و قربان  ها ن یی آ  ی کرامات و معجزات، برگزار 
)ع(  ن ی امام حس   ارت ی ز   ان، ی م   ن ی اند و در ا )ع( همواره کانون توجه و سفر بوده ن ی ائمه معصوم   ی ها ارتگاه ی ها و ز حرم 
شده    ل ی جهان تبد   ی اجتماع انسان   ن ی تر بزرگ به    ن« ی اربع   یی ما ی »راهپ   امروزه است.    افته ی   ژه ی و   ی گاه ی جا   ن ی در اربع 
   . آورد ی مختلف را گرد هم م   ان ی اد   ی اقوام و حت   ها، ت ی از مل   ی ا گسترده   ف ی که ط   ی داد ی است؛ رو 

رفتارهای    کیفیت  و  نوع کنندگان،  مشارکت  و تنوع  تعداد این پدیده ازمنظر  عظمت روزافزوننظر به  
این  کنندهشرکت  کنشگران  تقریباً  راهپیمایی  در  مدت    دانشی  هایحوزه  در  روزه(،  ده  تا  هفته  یك   )به 
و  قابل  مختلف آنچه  مطالعه  توجه  اما  ناکافی   عظیم  پدیده  این  مطالعه  زمینه  تاکنون  است،  شده،  انجام 
و   ب  یها لی تحل است  و ف ی توص   ترشیموجود  پژوهشرو  این  ازهستند.    یمقطع  ی  عمده  بخش    یها ، 
      :است  یشناخت دچار نقص روش لیحوزه، به دو دل ن یشده در ا انجام
در    راتیی روندها و تغ  واکاویو از    شده  انجام(  ی)مقطع  سالهكی  هایبررسی  در قالباغلب آنها   -1

   اند.غافل مانده طول زمان

جنبه  شتر ی ب -2 شاخص  یشناخت مردم  ای  یف ی ک ی  ها بر  سنجش  به  کمتر  و  داشته    ی هاتمرکز 
    .اندپرداخته ی«طول» کردی با رو یو اجتماع یاعتقاد ، یشناخت تی جمع

هزار نفر    50از حدود   ی ران ی شمار زائران ا   م ی که بدان   یابد می   ی شتر ی ب   ت ی حساس   ی زمان   شناختی روش   نقص   ن ی ا 
توام با حضور  ،  زائران   شمار   افزایش   این است.    ده ی رس   ر ی اخ   ی ها نفر در سال   ون ی ل ی م   7/ 3از    ش ی به ب   1390در سال 

است  جامعه  مختلف  منجر   اقشار  اجتماعی،  و  سیاسی  تغییرات  درکنار  انگ   تحول به    که  و  نگرش   ها، زه ی در  ها 
 «    اند؟ رخ داده   ی تحولات در چه جهت »   : است   این   ی پژوهش د ی کل ، پرسش  رو   این   خواهد شد. از زائران    ی رفتارها 

تا   1401  یدر بازه زمان  نیاربع  ییمای کننده در راهپ شرکت  یرانیزائران امقاله حاضر به بررسی نظرات  
اینمی   1404   حوزه   دو  در  را   زائران  نگرشی  تغییرات،  گیری نمونه  روش  از  استفاده  با  پژوهش  پردازد. 
  « اعتقادی-اجتماعی  هاینگرش»  و(  تشرف  تعداد،  تأهل  وضعیت،  سن)  «شناختیجمعیت  هایشاخص»
بنابراین   است.  داده  قرار  مطالعه  مورد(  دولت  دخالت  میزان  و،  سیاست  از  دین  جدایی،  مرجعیت  از  تبعیت)

 اهداف پژوهش عبارتند از: 

 .   یمورد بررس یهادر سال ین یحس ن ی زائران اربع  یشناخت تی جمع  راتیی روند تغ ی. بررس1

 . یمورد بررس یهاسال درزائران  ی و اعتقاد یدر نگرش اجتماع راتیی روند تغ ی. بررس2
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 پژوهش  ۀنیشیو پ  ینظر یمبان 

فرد عبارت    كی   ارتیدر عرف، ز  اما  است،  کسی  یا  چیزی  سوی   به  میل   و  قصد  یدر لغت به معنا  ارتیز
زیارت انجام  به بیان دیگر،  (.  1362)ابن فارس،  وی    با  گرفتن  انس  و  می تعظ  ،م یاست از آمدن به قصد تکر

عقیدتی باورهای  پایه  بر  دینی  مناسك  و  مذهبی  که    اعمال  جهان است  سایه  صورت  در  توحیدی  بینی 
،  خواهی آزادی با    نواییهم با تکیه بر باور فطری )   نیز  های غیرمسلمانبا حضور ملت حتی   که  امری  ؛گیردمی 

  ، رویامر زیارت و فرهنگ پیاده   بنابراینشود.  از مکتب سیدالشهدا( انجام می   برخاستهایستادگی و مقاومت  
و    یی طباطبا یقاض  یدعل ی س ،ی از منظر عرفان(.  1404دارد )مروت،   اجتماعی -سیاسی  و   معنوی -دو وجه دینی 
طباطبا مظ   دانند ی »کمال مطلق« م  ی به سو  ی وجود  ی را حرکت   ارت یز  یی، علامه  معصوم،  امام  آن    هرکه 
ا  از  در آن،    یو گرسنگ   یکه خستگ   شودی م  یتلق   یجمع   یشرع   یاضت یر  نی اربع  یرواده ی منظر، پ  نیاست. 

 (. 1399  ،ین ی است )پورام یوصال معنو  یروح برا  یسازو آماده   یاز »خود« نفسان  ییتمرکززدا  ی برا  یابزار
اجتماع  هینظر  براساس لاکمن،   یساخت  و  ع  ارتیز  1برگر  کنش   ی،ن ی در سطح  تکرار  واسطه    یهابه 

برا یدت ی )عق   نینماد  یجهان   ازمند ی ن،  شده   نهینهاد از  (.  1398بخش،  است )تاج   ی بخش ت ی و مشروع  هی توج  ی ( 
هویت بخشی، نمادسازی،    ازجمله های دینی با کارکردهای مختلف اجتماعی  زیارت یکی از آیین منظر دیگر،  

است اجتماعی  و  فرهنگی  تعامل  و  دورکیم، 1399)پورامینی،    تعاون  نظر  از  وجود    نید  2(.  امر  »مستلزم 
مقدم،   ی)جلال   ردی گی است که از آن باورها نشأت م   یمراسم و اعمال   یی باورها و برپا  ی افتگ یسازمان   ، ی«قدس 
استارک ،  همچنین(.  1379 و  د  3گلاک  سنجش  مدل  اعتقاد   ،ی نداریدر  د  ، یمناسک   ،یابعاد  و    ین یدانش 
 .  ردی گی قرار م   یدر بعُد مناسک   نی اربع یرواده ی اساس، پ نیکه بر ا  کنندی م  زیمتما یکدیگر ازرا  یتجرب 

اربعین،   از نظر  4زانتو ساما در ارتباط با  که    داده استنشان    5، هابرماس  «ی»کنش ارتباط  هی با استفاده 
قدرت   امی شده است که پ   لی تبد  می عظ  «یشی»کنش نما  كیکارآمد و    یاسی ابزار س   ك به یچگونه    نیاربع
این باورند مبنای بزرگداشت بخشی    .کندیرا به جهان مخابره م  عه ی و انسجام جامعه ش   جی بس از علما بر 

به همراه همسرش عطیه  خدا)ص(    رسول   ه انصاری یکی از اصحاب برجست للعبدا   ورود جابربن  ،این روز 
به کرب  این1397)درودیان،    ستلاعوفی  از  تشیع، مناسبترو،  (.  باورهای مذهب  و  فرهنگ  امام  در  های 

  «مذهبی  یابر رویداد»عنوان    و به  بوده ای  به ویژه اربعین از دیرباز دارای اهمیت و اعتبار ویژه(،  ع)حسین
 گردد: ارائه میآنها   نیتر انجام شده است که مهم ن ی در حوزه اربع  یمتعدد یهاپژوهش  .شودمی شناخته 

 
1. Berger, Luckmann 
2. Durkheim 
3. Glock , Stark 
4. Szanto 
5. Habermas 
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  اصلی   مضمون   سه ،  « عراق   در   ایرانی   زائران   زیسته   تجربه   و   ادراک »   عنوان   با   ای مطالعه   در (  1396)   زاده رضوی 
  جمعی   مناسك   عاطفی   برانگیزانندگی   و ،  معنا   مولد   مثابه   به   مقدس   رنج ،  مادی   امر   تعلیق   تجربه :  کرد   استخراج   را 

  جنبش »   را   اربعین   روی پیاده   1، تیلی   چارلز   نظریه   چارچوب   در   نیز (  1397)   آقایی   و   هشتجین غفاری .  زیارت 
  پژوهش   در (  1397)   بد .  است   متبلور   آن   در   تعهد   و   تعداد ،  وحدت ،  ارزشمندی   های مؤلفه   که   اند دانسته   « اجتماعی 
  را   ابررویداد   این  گیریشکل   های زمینه   و   بسترها ،  اربعین   روی پیاده   در   زائران   زیسته   تجربه   فهم   هدف   با   خود 

  این   در   مردم   گسترده   حضور   و   بوده   چندبعدی ،  اربعین   بسترساز   عوامل   که   است   رسیده   نتیجه   این   به   و   کرده   بررسی 
  و   اقتصادی -اجتماعی ،  اعتقادی -فرهنگی   های زمینه   بلکه ؛  نیست   واحد   عنصر   یك   معلول   صرفاً،  راهپیمایی 
  و   شراهی .  است   پدیده   این   بودن  فرد منحصربه   عامل ،  ها آن   تنوع   که  هستند   هایی مؤلفه   ترین مهم   از ،  ملی -سیاسی 

 ترینبزرگ   را   اربعین،  زائران   و   خادمان   رفتار   بررسی   با ،  شناختی مردم   پژوهشی   در (  1398)   کرمانی ذوالفقارزاده 
 کردند.   معرفی   جهان   در   نظیر بی   ای پدیده   و   انسانی   اجتماع 

  است  اجتماعی  ایپدیده،  اربعین  راهپیمایی   که  کنندمی  بیان (  1399)  روشنرحیمی  و  جعفری،  رحمتی
،  یعقوبی.  شودمی  اجتماعی  هایگروه  فرهنگی  جغرافیای   دوام  و   المللیبین  همبستگی  ارتقای  موجب  که

  به   باور  و   درونی  انگیزه  که  رسیدند  نتیجه   این  به  خود   پژوهش   در   نیز(  1400)  میرواحدی   و   پوراصلی
  را  نیاز   با  متناسب  و  منظم ،  داوطلبانه  خدمات  ارائه ،  شده  خدمت   ارزشمندی  درک   به  منجر  که (  ع)  بیت اهل
 است.  زده  رقم راهپیمایی این در

»  در عنوان  با  ظرفیتتحقیقی  حسینی؛  اربعین  راهپیمایی  پیمایش  چالشتحلیل  و  ها،  نمادها  ها، 
توسط  معانی انق  شورای «  فرهنگیلاعالی  و  پرسش  839  ،ب  ترکی  عربی،  فارسی،  زبان  چهار  به  نامه 

سا راهپیمایی  جریان  در  تکمیل  لاانگلیسی  عراق  کشور  در  اربعین  مقاله،  نه  این  نتایج  براساس  گردید. 
با این روش به خوبی قابل    یالمللی مانند تفاوت زبانی، دریافت خدمات اطلاعاتی و ارتباطهای بینچالش

های اجتماعی  دهند که چگونه این رویداد، شبکهها به طور ملموس نشان میداده. همچنین  ردیابی است
در  ( 1398، ایسپا ) مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (.  1400)غفاری هشتجین و  نورانی،   کند فراملی ایجاد می 

از   افراد با   1870مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی  از  سال نظرسنجی انجام داد. یکی از   15ی  لانفر 
پیاده  از شرکت در  زائران  این نظرسنجی هدف  مهم در  به  محورهای  نزدیك  بود که  اربعین  درصد   83روی 

پیاده  از شرکت در  اصلی  امام زائران هدف  زیارت  را  اربعین  دانسته   ( ع ) حسین  روی  اربعین  ایام  این اند در  . در 
نمونه  از  اطلاعات بدست آمده  نتایج  نزد  رانی ا   ی در چهار مرز خروج  گیری پیمایش  که  داد   83به    كی نشان 

اربع دانسته   ن ی اربع  امی )ع( در ا   ن ی امام حس   ارت ی خود را ز  ی درصد زائران، هدف اصل  ا   ی برا   ن ی اند و   یران یزائران 
چ  ش ی پ  هر  عرفان   ی معنو   ی ا ده ی پد  ز ی از  قاسمی    است.   ی و  و  )تحلیل  1399)   بیات  کیفی  پژوهشی  در   )

 
1. Charles Tilly 
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اربعین در رسانهگفتمان(،   تحلیل    فارسیBBC وب سایت    پوشش خبری  استرا  ها حاکی  . یافتهکرده 
اربعین به عنوان »نمایش قدرت شیعه« و »تهدید امنیتی« و از سوی    ،است: از یك سو دوگانۀ گفتمانی از

  به   صرفاً  انسانی  شکوفایی  1سلیگمن،   دیدگاه  . براساسشودای اجتماعی بازنمایی میبه عنوان پدیده  ، دیگر
  های مؤلفه  از  ایمجموعه  حاصل  بهزیستی  بلکه  شود،نمی  محدود  زندگی  از   رضایت  یا  شادی  احساس
  بر  جدید های یافته، راستا  همین در .(2011است )سلیگمن،  دستاورد و معنا روابط، درگیری، مثبت،  هیجان

  ای مطالعه  در (  1405)  همکاران  و  مولایی.  دارند  تأکید   اربعین   روی پیاده  اجتماعی   و  روانی   مثبت   پیامدهای 
  و   ذهن   آرامش »  همچون  هاییمؤلفه،  اربعین  رویپیاده  پیامدهای   بررسی  ضمن ،  کنندهشرکت  19  با  کیفی 
  شناسایی   مثبت  دستاوردهای  ترینمهم  عنوان  به  را   خدا   با  ارتباط  تعمیق  و  اجتماعی  روابط  تقویت،  «قلب
  با،  معنوی  و  جسمانی  تجربه  بر   افزون،  اربعین  رویپیاده  در  مشارکت  که   دهدمی  نشان   ها یافته  این.  کردند
 . است همراه زائران اجتماعی و روانی بهزیستی گوناگون ابعاد

  به   یك هیچ  و  بوده(  سالهیك)  مقطعی  های داده  بر   مبتنی   ها بررسی،  گفتهپیش  های پژوهش  تمام  در
  از   گیریبهره،  حاضر  پژوهش   تمایز  ترین مهم.  اندنپرداخته  زائران   نگرش  تغییرات  روند  طولی  تحلیل
و آن را از سایر مقالات و   ندارد  مشابه  مطالعات در  ای پیشینه  که است 1404 تا 1401 زمانی  بازه  هایداده

 کند. ها، مشابه متمایز میپژوهش
 

 شناسی روش 

در   اعتقادی  و  اجتماعی  نگرش  و  شناختی  جمعیت  تغییرات  روند  بررسی  به  حاضر  پژوهش  که  آنجا  از 
  کاربردی   هایپژوهش  زمره  در،  هدف  حسب  پردازد، برهای مورد بررسی میزائران اربعین حسینی در سال

سال می   جای  پیمایشی   و  کمی  مطالعات  دسته  در،  روش  حسب  بر  و در  بررسی،  گیرد.  مورد  ابعاد  های 
قرار  سنجش    مورد های متناسب  گویهبراساس    اجتماعی  و  ، دینی، فرهنگیالمللیبین سیاسی و  های  شاخص 
های اجتماعی  های مرتبط با حوزه شاخص صرفاً مطالب، در این مقالهو تنوع اما به دلیل گستردگی  اند،گرفته 

  مرجعیت،  از تبعیت  ایرانی، زائران رفتاری هایآسیب  تاهل،  وضعیت  اربعین، به  تشرف  و اعتقادی، شامل تعداد
  اند. تعیین مورد بررسی قرار گرفته  اربعین راهپیمایی در  دولت  دخالت میزان و سیاست  از دین جدایی به  اعتقاد

 را   آمده دست به   نتایج   بتوان   است تا   پژوهشی   هایطرح   اصلی   ارکان   از  صحیح   گیریو روش نمونه حجم نمونه  
داد. در این پژوهش، جامعه هدف شامل زائران ایرانی مشرف شده به راهپیمایی اربعین    تعمیم   آماری   جامعه   به 

هرسال، حجم    است. براساس اطلاعات دریافتی از تعداد زائران اربعین حسینی در  1404تا  1401های در سال 

 
1. Seligman. 
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ایرانی سال زائران  تعداد  به  استناد  با  و )جدول  جامعه آماری  تعیین  قبل  نمونه1های  براساس  ( حجم  ها 
 فرمول کوکران بدست آمد. 

 1404 تا  1401های آماری و نمونه در سال  ۀحجم جامع  :1جدول  

 1404 1403 1402 1401 سال

 3.700.000 3.622.000 4.050.000 3.300.000 حجم جامعه آماری

 1900 2250 2150 1500 حجم نمونه 

 
  مطالعات   بهینه در  نمونۀ  حجم  تعیین   رابطۀ  به   خود،  پرکاربرد  و  کلاسیك  معنای  در  کوکران  فرمول

  این . است  شده استوار نرمال  توزیع   و  مرکزی  حد  نظریۀ پایۀ  بر  که  دارد  اشاره 1نسبت  برآورد  با گیری نمونه

  مثلاً )  اطمینان   سطح  با   متناظر  بحرانی  نمرۀ    آن   در  که   شودمی  تعریف  صورت    به  فرمول
  فاصلۀ نیم  پهنای)  مجاز  خطای  حداکثر     و  جامعه،  در  صفت  نسبت  اولیۀ  برآورد    ،(%95  برای  1.96

با  جوامع  در.  است(  اطمینان به صورت    نهایی  نمونه  متناهی حجم  جامعه  تصحیح  ضریب  اعمال  محدود 

   (.1977، 2گردد )کوکران  جلوگیری مجاز ازحد بیش  برآورد از تا شودمی  تعدیل  

  در.  است  شده  گردآوری   «دسترس  در  گیری نمونه»  از  استفاده  با  و  میدانی  روش   به  پژوهش  هایداده
  های نمونه  از   اطلاعات  آوریجمع  به  نسبت،  اختصاصی  افزارینرم  کارگیریبه  با  پرسشگران ،  فرآیند  این 

گیری، شهر کربلای معلی و محدوده زمانی، قلمرو مکانی نمونه  کردند. باتوجه به محدودیت  اقدام  آماری 
زائران    10زمانی   که  است  این  امر  این  دلیل  شد.  تعیین  اربعین  روز  تا  حسینی  اربعین  از  پیش  روز 
شرایط،  مشرف از  مناسبی  شناخت  و  کرده  طی  را  کربلا  تا  نجف  مسیر  عموماً  معلی،  کربلای  به  شده 

 امکانات و نقاط قوت و ضعف آنها دارند.   
با  هر سال، جلساتی  پایایی پرسشنامه در  و  روایی  و    تشکیل  اساتید  و   خبرگان  حضور  برای سنجش 

قرار   تایید  مورد  پرسشنامه  روایی  میدانی،  آزمون  از  استفاده  با  بعد،  مرحله  در  شد.  حاصل  نظری  اشباع 
  تکمیل   را  پرسشنامه   محدودی  تعداد،  اصلی  گیرینمونه  آغاز  از  پیش  پرسشگران  که  صورت  گرفت. بدین 

در  اعمال  پرسشنامه  در  لازم  اصلاحات  و  شناسایی  ابهام  نکات  تا  کردند   با   هاداده  تحلیل،  نهایت  شود. 
 گرفت.  صورت متقاطع جداول و روند  تحلیل، توصیفی آمار طریق از و SPSS افزارنرم از  استفاده

 

 
1. Proportion 
2. Cochran 
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 های پژوهش یافته

 و  شناختیجمعیت  هایویژگی  از  تحلیلی   ابتدا ،  شدهگردآوری  هایداده  اساس  بر،  بخش  این  در
  و  اربعین  ایام  تقویمی  تغییرات  به  توجه  با،  زائران  سنی  ترکیب  بررسی  در.  شودمی  ارائه  مرتبط  هایشاخص
  نسبت  که  طوری به؛ است  یافته افزایش   وسالسنکم زائران   سهم، خانوادگی  سفرهای برای  شرایط تسهیل
 13.4 به 1401 سال در  درصد 9.6 از و کرده  تجربه  را  صعودی  روندی ، سال 19 تا 13 سنی بازۀ  در زائران 
  50  تا  36  و  35  تا  20  سنی  هایگروه  در  زائران   فراوانی،  حال  این  با.  است  رسیده  1404  سال  در  درصد
 است.  داده اختصاص خود  به سنی هایگروه  سایر با  مقایسه  در را  سهم بیشترین همچنان، سال
 

 تعداد زائران به تفکیك سن و سال  : نمودار 1شکل

 درصد  50.5  اند، از که تعداد زائرانی که برای مرتبه اول به سفر اربعین مشرف شده  است  حالی  در  این 
ها نسبت زائرانی  در این سال،  مقابل  است. در  یافته  کاهش  1404  سال  در  درصد  24.4  به  1401  سال  در

از   بیش  شده  4که  اربعین مشرف  سفر  به  یافتهبار  افزایش    در   تغییرات  این  علل  تبیین  است. جهتاند، 
  واکاوی   مورد  «تشرف  دفعات  تعداد»  و  «سن»  متغیر  دو  میان  همبستگی،  ادامه  در،  تشرف  دفعات  الگوی
 گیرد. می قرار
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 تعداد تشرف زائران به تفکیك سن و سال نمودار   :2شکل

سال، بیشترین تعداد کسانی بودند که برای اولین بار   35های سنی کمتر از  های مورد بررسی، در گروه در سال 
  به  مربوط  فراوانی  بیشترین ، بالا  به  سال   51  سنی  های گروه  در ، مقابل  بودند. در در راهپیمایی اربعین شرکت کرده  

 در   زائران   فراوانی   بیشترین ،  دیگر   عبارت به  اند. داشته   راهپیمایی را   این   در   حضور   بار   چهار   سابقۀ   که   است   زائرانی 
 سومین   تا   دومین   یا   بار نخستین   برای   که   دارد   اختصاص   کسانی   به ،  سال   20  زیر  افراد   ویژه به ،  پایین   سنی   های گروه 
،  نسل  این  فکری   اقتضائات  با  متناسب  فرهنگی  های برنامه  تدارک ،  یافته  این  به  توجه   با . اند داشته  تشرف  توفیق  بار 

 شود. می   محسوب   اربعین   راهپیمایی   فرهنگی   مدیریت   در   ناپذیر اجتناب   ضرورتی 
 

 1404 تا  1401های تعداد زائران به تفکیك سن و تعداد تشرف در سال  :2جدول  

  
1401 1402 

 و بالاتر  8   7تا  4   3تا  2 دفعه اول    7تا  4   3تا  2 دفعه اول 

 13زیر 
 0 0 0 2 0 1 4 تعداد

 %0 %0 %0 %100 %0 %20 %80 درصد 

تا   13
19 

 8 38 80 82 6 29 102 تعداد

 %4 %18 %38 %39 %4 %21 %74 درصد 

تا   20

35 

 59 142 250 227 64 143 251 تعداد

 %9 %21 %37 %33 %14 %31 %55 درصد 

به   51

 بالا

 62 117 121 78 104 89 83 تعداد

 %16 %31 %32 %21 %38 %32 %30 درصد 
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 1404 تا  1401های تعداد زائران به تفکیك سن و تعداد تشرف در سال  : 2جدول ادامۀ 

 1403 1404 
 و بالاتر  8   7تا  4   3تا  2 دفعه اول  و بالاتر  8   7تا  4   3تا  2 دفعه اول  

زیر 

13 

 1 9 10 9 4 6 11 15 تعداد 
 %3 %31 %34 %31 %11 %17 %31 %42 درصد

تا   13

19 

 17 57 92 88 13 62 91 92 تعداد 
 %7 %22 %36 %35 %5 %24 %35 %36 درصد

تا   20

35 

 63 189 211 179 109 208 302 178 تعداد 
 %10 %29 %33 %28 %14 %26 %38 %22 درصد

به   51

 بالا

 تعداد 
39 87 102 93 52 80 83 99 

 %32 %26 %25 %17 %29 %32 %27 %12 درصد 

 
است؛    افتهیبا سال قبل، کاهش    سهیاست که نسبت زائران متأهل در هر سال، در مقا   یدر حال  ن یا 
ا چنان از    نی که    نیاست. در ع  دهرسی   1404  سال  در  درصد  64٫5  به  1401  سال  در   درصد  74٫7نسبت 

از   زائران مجرد  نسبت    افته ی  شافزای  1404  سال  در  درصد  35٫5  به  1401  سال  در  درصد  25٫3حال، 
 .  شودیسال مربوط م 35 رینسبت زائران ز  ش یبه افزا ش، یافزا  نای  ۀعمد لی . دلاست
 

 
 هلین به تفکیك سال أنسبت مت نمودار  : 3 شکل
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 یرفتارها  ی بررس   نه، ی زم  ن یاز ابعاد مهم در ا   گر ید   ی ک یو تعداد تشرف زائران،    ی فرد   ی ها ی ژگ یعلاوه بر و 
ا   ی اجتماع  نما  را ی است؛ ز  ن ی اربع  ی رواده ی در پ  ی ران یزائران  زائر  ا   نده یهر  م به    ران یملت  هرگونه   رود ی شمار  و 

 . دهد ی ( ارائه م ی مجاز  یدر فضا   ژه یو )به   طلوب نام  ی ر یتصو  ، یران یاز فرهنگ ا  ی سوءرفتار آنان، به عنوان نماد
همواره اسراف  ، ی مورد بررس   ی ها سال  در  ن ی اربع   ی رو اده ی در مراسم پ ی ران ی رفتار نامطلوب زائران ا  نی ترمهم 

ا   ی ا ژه ی و  ی ها دارد آموزش   ی جا  بنابراین در مصرف بوده است؛   ارائه شود. در مرتبه بعد،   نه ی زم   ن یدر  به زائران 
مطرح   یجد  ی رفتار  بی آس  كی عنوان   به  ، هاعراقی   یدار و توقع نابجا از مهمان   نی اربع  یهابه ارزش   یتوجه ی ب 

 یدارند و با نشان دادن رفتار  ها عراقی   یدار طلبکارانه نسبت به مهمان  یاز زائران، رفتار  یکه بخش است. چنان 
در تضاد است.   نی اربع یرو اده ی امر با فلسفه پ  نیکه ا   شوندی موجب بروز مشاجرات و بحث م  ،ی احترام ی توأم با ب 
زائران    ی بررس  اجتماع   ی ن ی حس  ن ی اربعنگرش  مسائل  به  اعتقاد   ی نسبت  تغ  ی و   یهاسال   در آن    راتیی و روند 
 .زائران کمك خواهد کرد   یو اجتماع   ی اعتقاد یها ی ژگ ی، به شناخت و 1404تا    1401

 14041تا  1401های  های رفتاری زائران ایرانی در سال آسیب  :3جدول  

  
1402 1403 1404 

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 71.1 1350 36.5 1531 53.4 1091 مصرف   در اسراف 

   0.0  4.0 81 خدمات  سازی ایرانی 

   9.8 410 0.0 1 ها  عراقی  با  دعوا و  بحث

 15.0 284 21.7 909 13.8 282 اربعین  هایارزش  به  توجهیبی

 20.6 392 15.2 638 8.5 173 عراق  فرهنگ  به احترامیبی

 6.7 128 0.0  1.7 34 هاعراقی  میزبانی   تغییر

 21.4 407 0.0  12.0 246 ها عراقی  مهمانداری  از  نابجا  توقع

 15.9 302 7.9 333 3.5 72 عراقی  مواکب  به  تمایل  عدم

 

داشته    یدرخور توجه  راتیی تغ ،یمورد بررس   یهاسال  در «ی اسی به »اسلام س نی اعتقاد زائران اربع  زانی م
به  اجتماع   یا گونهاست؛  امور  اسلام در  با دخالت  مخالفان  نسبت    سال   در  درصد   16٫3از    ،ی اسی و س  ی که 
ا   افته ی   شافزای  1404  سال  در  درصد  26٫8  به  1402 که نسبت موافقان    استدهنده آن  امر نشان  نیاست. 

 . است افتهیکاهش  ادشدهی یهاسال   در  ،ین ی زائران حس انی در م ی اسی و س  یورود اسلام به شئون اجتماع 
 
 

 

گز  یبرخ.  1 ا  ی هانه یاز  در طراح  نی پاسخ  سال   بعضی  ۀ نامپرسش   ی سؤال  بررس  یهااز  به همحذف شده  یمورد  آن    ل، یدل   ن یاند؛  در 
 . نشده است دهی از زائران پرس  1401سؤال در سال   ن ی ثبت نشده است. ا هانه ی گز نی ا ی برا یها پاسخسال 
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 14041تا  1402های مورد اسلام سیاسی به تفکیك سال   نظرات درنمودار  : 4 شکل

هر   سال   ك ی در  بررس   ی ها از  تفک   زان ی م   ن ی شتر ی ب   ، ی مورد  با  س   ن ی د   ك ی موافقت  م   است ی از  زائران    ان ی در 
اهم  حائز  نکته  است.  شده  اکثر   ت ی مشاهده  که  است  برا   ی زائران   ت ی آن  پ   ن ی نخست   ی که  به    ن ی اربع   ی رو اده ی بار 

ا   35  ی سن   ی ها اند، در گروه مشرف شده  که زائران با تعداد تشرف    دهد ی امر نشان م   ن ی سال و کمتر قرار دارند. 
نسبت به اسلام   ی اند، شناخت )اعتقاد( کمتر حضور داشته  نی بار در سفر اربع  4از   ش ی که ب  ی کمتر، نسبت به زائران 

 . دارند   ی اس ی س 

 1404تا   1401های  ها به موضوع اسلام سیاسی به تفکیك تعداد تشرف در سال : پاسخ 4جدول  

1404 1403 1402 
 موافق  مخالف   

نظری  
 ندارم 

 موافق  مخالف 
نظری  
 ندارم 

 مخالف  موافق 
نظری  
 ندارم 

 تعداد 60 121 428 31 140 311 36 142 256
 دفعه اول 

 درصد  9.7 19.6 69.4 6.4 29.0 64.5 7.8 30.7 55.3

  3تا  2 تعداد 64 121 554 32 160 612 32 197 372
 درصد  8.5 16.2 74.0 4.0 19.9 76.1 5.3 32.3 61.1 بار 

  7تا  4 تعداد 35 69 412 20 105 499 24 106 388
 درصد  6.6 13.0 77.9 3.2 16.8 80.0 4.6 20.3 74.5 بار 

بار و   8 تعداد 14 35 176 13 55 303 11 62 224
 درصد  6.1 15.2 76.2 3.5 14.8 81.7 3.7 20.8 75.2 بالاتر 

 

 .نشده است دهیپرس 1401سؤال در سال  نیا. 1
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اعتقاد منظر  بررس  در  یاز  مورد  سال  ب   ،یسه  کرده  75از    ش ی همواره  اعلام  زائران  از  درصد  که  اند 
  برخی  در  آنها  از  درصد 17٫5(، تنها 1404مطالعه ) ی انیحال، در سال پا  نی . با ا کنندیم ی رویپ د ی مرجع تقل 

 .  کنندینم دی تقل  یطور کل به زنی درصد 4٫8و  کنندیمسائل به مرجع رجوع م
 

 
 14041تا   1402های نظرات درمورد تقلید از مراجع به تفکیك سال نمودار   :5شکل

تقل   یهاسال  در »عدم  نسبت  مطالعه،  مراجع«    دی مورد  برخ  د ی »تقل   ایاز  در  فقط  )رجوع    ی محدود 
نبود باور به   گر، ی د ان ی زائران بوده است. به ب ر یاز سا  ش ی ب  ،یاسی زائران مخالف اسلام س ان ی مسائل(« در م 

اجتماع شئون  در  اسلام  س  ی نقش  تما  یاسی و  بر  تقل  ل یجامعه،  به  م  دی افراد  است؛    رگذاریتأث  ت ی رجعاز 
 .کرده است دای کامل از مراجع نمود پ دی به تقل یبندیصورت کاهش پا  اعتقاد، به نی ا   فیکه تضع ی ا گونهبه

 

 

 است.پرسیده نشده 1401. این سؤال در سال 1
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 1ارتباط متقابل بین رجوع به مرجعیت و اعتقاد به اسلام سیاسی  :5  جدول

 

1402 1403 1404 
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م

نم 
ک

رم  
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ی 
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ق 
واف
م

 

 29 1031 180 39 1431 254 30 1279 262 تعداد

 %2/3 %83/1 %14/5 %2/3 %83/0 %14/7 %1/9 %81/4 %16/7 درصد سطری 

 %31/9 %71/8 %55/9 %43/8 %81/3 %59/3 %48/4 %79/7 %61/4 درصد ستونی 

ی
ب

ظر
ن

 

 9 63 29 10 55 29 9 97 67 تعداد

 %8/9 %62/4 %28/7 %10/6 %58/5 %30/9 %5/2 %55/7 %38/5 درصد سطری 

 %9/9 %4/4 %9/0 %11/2 %3/1 %6/8 %14/5 %6/0 %15/7 درصد ستونی 

ف 
خال
م

 

 53 342 113 40 275 145 23 226 98 تعداد

 %10/4 %67/3 %22/2 %8/7 %59/8 %31/5 %6/6 %64/9 %28/2 درصد سطری 

 %58/2 %23/8 %35/1 %44/9 %15/6 %33/9 %37/1 %14/1 %23/0 درصد ستونی 

 

  ، یمورد بررس یهاسال در دارد.   ری از مراجع تأث   دی تقل  زان ی بر م  زین ن ی تعداد دفعات تشرف به مراسم اربع 
است.    افتهی  شی افزا   کنندیم  دی طور کامل از مراجع تقلکه به  یتعداد دفعات تشرف، نسبت زائران  شیبا افزا

بوده    شتر ی اند، ب داشته  ی که دفعات تشرف کمتر  یزائران  انی در م  د،ی عدم تقل  ا یکامل    دی در مقابل، عدم تقل 
 .است
 

 

 ها نسبت به عنوان ستون است.ها نسبت به عنوان سطر و درصد ستونی، نسبت پاسخ منظور از درصد سطری، نسبت پاسخ   5. در جدول  1
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 1ارتباط متقابل بین رجوع به مرجعیت و تعداد تشرف به اربعین  :6جدول  

 تعداد تشرف 

1402 1403 1404 

مل 
 کا
ید
تقل

ی   
ض
 بع
در
ع 
جو
ر

ل 
سائ
م

ید  
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م 
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ض
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ل 
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م

ید  
تقل
م 
عد

 

 بار  1

 43 110 286 37 126 321 31 164 413 تعداد

درصد  
 سطری

66.9 % 26.6 % 5.0 % 66.3 % 26.0 % 7.6 % 61.8 % 23.8 % 9.3 % 

درصد  
 ستونی 

25.8 % 38.6 % 50.0 % 18.2 % 29.4 % 41.6 % 19.7 % 33.5 % 46.7 % 

  2بین 
  3تا 
 بار 

 31 117 457 31 167 608 17 151 572 تعداد

درصد  
 سطری

76.4 % 20.2 % 2.3 % 75.4 % 20.7 % 3.8 % 75.0 % 19.2 % 5.1 % 

درصد  
 ستونی 

35.7 % 35.5 % 27.4 % 34.5 % 38.9 % 34.8 % 31.5 % 35.7 % 33.7 % 

  4بین 
  7تا 
 بار 

 10 79 432 13 93 517 9 85 421 تعداد

درصد  
 سطری

79.6 % 16.1 % 1.7 % 83.0 % 14.9 % 2.1 % 82.9 % 15.2 % 1.9 % 

درصد  
 ستونی 

26.3 % 20.0 % 14.5 % 29.3 % 21.7 % 14.6 % 29.8 % 24.1 % 10.9 % 

حداقل  
 بار  8

 7 21 269 8 43 318 5 25 195 تعداد

درصد  
 سطری

84.4 % 10.8 % 2.2 % 86.2 % 11.7 % 2.2 % 90.3 % 7.0 % 2.3 % 

درصد  
 ستونی 

12.2 % 5.9 % 8.1 % 18.0 % 10.0 % 9.0 % 18.6 % 6.4 % 7.6 % 

 
اربع   یدولت در برگزار  می مداخله مستق   ب، ی آس  ك یاست که به عنوان    یی هاچالش  گریاز د   ن،ی مراسم 
عمدتاً با    ین ی حس   نیاربع  ی روادهی کننده در پحال، زائران شرکت  نی را به همراه دارد. با ا   یمشکلات متعدد

مردم  نی ا   یبرگزار صورت  به  پشت  یمراسم  با  )به  یبانی و  حوزه  ژهی ودولت  موافق  یرساخت ی ز  ی هادر   )
  درصد،   53٫5  بی به ترت  کرد ی رو  ن یموافقت با ا   زانی ، م1404و    1403،  1402  ی هاهستند؛ چنانکه در سال

 

 ها نسبت به عنوان ستون است.ها نسبت به عنوان سطر و درصد ستونی، نسبت پاسخ منظور از درصد سطری، نسبت پاسخ   5. در جدول  1
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بوده  69٫1  و  درصد 87٫3 به    برگزاری  موافق  زائران  از  درصد  5  از   کمتر   مقابل،  در.  است  درصد  مراسم 
 .هستند یصورت کاملاً دولت 

 
 14041تا  1402های  نظرات درمورد مداخله دولت در اربعین در سال  :7جدول  

 1402 1403 1404 

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد 

     33.2 697 مردم  مشارکت  با  دولتی

 2.7 51 4.1 93 4.2 88 دولتی  کاملاً 

 24.2 460 8.6 194 9.1 190 مردمی  کاملاً 

 69.1 1314 87.3 1970 53.5 1124 دولت  حمایت  با  مردمی 

 

  ، ین یحس  ن ی حضور در مراسم اربع   یو اعتقاد   یآن است که شناخت ابعاد اجتماع  انگری فوق ب   ی هاافتهی
  ر یانکارناپذ   یضرورت  زی زائران ن   یو تمدن  یاسی س  یها است که در کنار آن، مطالعه نگرش  یچندبعد  یامر
 .  دارد
 

 گیری نتیجه

اربعین،  شناسی و نگرشاین پژوهش با بررسی روند تغییرات جمعیت   روندی های زائران ایرانی راهپیمایی 
توان در چند محور کلیدی  ها را مییافتهمجموع دهد. مذهبی ارائه می از این پدیده عظیم اجتماعی یتحول

 تقسیم بندی و بررسی کرد. 

است؛ چنانتجربهتر و کمجوان  ی زائران در حال گذار به نسل   ی ت ی جمع   بی ترک   یکه سهم گروه سن تر 
  درصد   5/35به  درصد    3/25و نسبت مجردان از    افتهی  شیافزا   درصد  4/13به  درصد    6/9سال از   13-19

گروه همچنان    نی (، ا درصد 4/24به   درصد 5/50)از   هااولنی درصد اربع  ی است. با وجود کاهش کل  دهی رس
سن   شتری ب رده  ا   35  ریز  یدر  هستند.  تأک   افتهی  نی سال  تحق   یار ی بس  دی با  تحق   ،یف ی ک   قاتی از    قی مانند 

  ی جد  یروند، هشدار   ن ینسل جوان همسو است. ا  ی برا   ن ی اربع   ت ی (، بر جذاب1405و همکاران )  یی مولا
الگوهابه  ،یفرهنگ   انی متول  یبرا  که  است  ارتباطات  حوزه  در  خدمات  یآموزش  یخصوص    د یبا  یرسانو 
 شوند.  ی بازطراح دیو انتظارات نسل جد یشناخت روان ی هایژگی با و اسبمتن 

از  ) «موافقت با جدایی دین از سیاست»افزایش معنادار   ترین یافته،لشیچا  تحولات نگرشیدر حوزه  

که    ینگرش  است؛ تقلید  «تبعیت کامل از مراجع»کاهش موازی   ( و1404در  درصد    26.8به  درصد    16.3

 

 است.پرسیده نشده  1401این سؤال در سال  .1
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م جوان  انی در  ب  ترزائران  ایندارد  یشتری نمود  همسو  .  و  یکدست  تصویر  با  در    یینتایج،  که 

پایبندی عمیق به    بر  دی تأکبا    و (1401)  ایسپا  نظرسنجی  یها گزارشقبیل   از    های مقطعیپیمایش برخی

اربعین   این باشد که  ۀدهندتواند نشاناین تناقض ظاهری می  شود، تفاوت دارد.های عاشورا ارائه میارزش
مجذوب   قاً ی معنا که فرد ممکن است عم   نی بد؛  است  «کالای معنوی چندوجهی»برای بسیاری از زائران،  

کیفی تحقیقات  )چنانکه  باشد  اربعین  حماسه  و  اجتماعی  همبستگی  می  نیز  معنویت،  اما  نشان  دهند(، 
قرائت هم باشد.   هشدشخصی   یزمان،  داشته  قدرت  ساختار  و  دین  رابطه  ،  هاافتهی  نی ا همچنین  از 

تر  داند، پیچیدهارتباطی و نمایش قدرت شیعه می  یکه اربعین را کنش ( را 2018)  1ادوارد سزانتو  هایتحلیل

    نهفته است. دینی -های سیاسیتکثری از نگرش دهد در پس این نمایش یکدست،کند و نشان میمی
حوزه   آسیبثباتدر  و  رفتارو    پایدار هایها  و  آرمان  میان  فوقرغم  به شکاف  شاخص موارد  برخی   ،  

پایدار ها )حدود    .اندمانده همچنان  زائران  قاطع  زیرساختی  » مدل  ،(درصد  70اکثریت  با حمایت  مردمی 

می«  دولت ترجیح  مصرف   دهند. را  در  عنوان   نیز  اسراف  تمامترین  مهمبه  در  رفتاری  ها  سال  یآسیب 

است.  شده  ا  شناسایی  ماهیت  ی ت ی حما-یمردم  ی الگو  ن یترجیح  داوطلبانه» با  و  وقفی  در  «  اقتصاد  که 

اصلییعقوبی تحقیقاتی مانند بر آن تأکید   (1400و نورانی )  هشتجین  غفاری و (1400)پور و میرواحدی  ، 
است که  شده، همخوانی دارد.   این حقیقت  اگرچه در حال عبور از تحولات    ،اربعیناین یافته نشاندهندۀ 

  که . درحالیافزار مدیریتی )الگوی مشارکت( از ثبات برخوردار است( است، اما در سختافزاریی )نرمنگرش

اخلاقی مراسم و رفتار    ان ی شکاف عمیق م احترامی فرهنگی،هایی مانند اسراف و بیتداوم آسیب ادعای 

زائران از  بخشی  می عملی  نشان  ارائه  دهدرا  ضرورت  مهارتآموزش و  و  ملموس  فقط  ) محورهای  نه 
   .کندیبرجسته م شیاز پ  شیهای کلی( را بسخنرانی

  یمثبت و قدرتمند  یدهنده همبستگ پژوهش نشان  ی هاافتهی  ، یسازنهیاز منظر نقش تجربه در نهاد
پذ  ان ی م و  تشرف  دفعات  زائران   یسنت   ی هانگرش  رش یتعداد  بار    یاست.  چهار  مراسم    شتر ی ب  ا یکه  در 

از مراجع نشان م  دی و تقل  یاسی در پایبندی از اسلام س   ی شتری ب  دی تق   زانی اند، م شرکت کرده   دهند؛ یکامل 
اساس،    نی. بر اکندیم  دیی باورها را تأ  یری گ و تکرار مناسك در شکل  سته«ی»تجربه ز   ری امر، عمق تأث   نیا 

از    نیاربع نهاد  یت ی ترب  ندی فرآ  كی گذرا،    دادیرو  كیفراتر  ا   یجیتدر  ساز نهیو    دگاهید   جه،ی نت   نیاست. 
از    داند،یکمال مطلق م  یسو  به  یو حرکت  یعجم  یشرع  اضتیر  یرا نوع  نی( را که اربع1400)  ین یپورام

 .  کندیم تیتقو  یشناخت منظر جامعه

کهپژوهش حاضر نشان می در مجموع،   ن   ، اربعین  در میدان  دهد  تعامل   روی دو  نیروی  از یك سو،:  اند در 
نیروی   دیگر،  و از سوی   شودشده نمایندگی می های شخصی شدن جمعیت و ظهور نگرش که با جوان  تحول 

 
1. Szanto 
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  نی یابد. از ا های با سابقه تجلی میشدن باورها در نسلکه در ثبات الگوی مدیریت مردمی و نهادینه تداوم
جامعه    راتییدهنده تغو خروشان است که همزمان بازتاب  ا یپو  یبلکه حرکت   ستا، یا  ی ا دهینه پد  ن ی رو، اربع 

 گردد:  در همین ارتباط پیشنهادات زیر ارائه می گیرد.است و گاه بر آنها پیشی می ران یا 
آ   دهیپد  نیا   تیریمد .1 از    یدووجه  یکردی رو  ازمندی ن  نده،یدر    ی هایدگرگون  رشیپذ  سو،كیاست: 
  ت یتقو  گر، ید   یجذاب؛ و از سو   ی محتوا   دی و تول  نی نو  ی گفتمان  یفضا  جاد یا   ق ینسل جوان از طر   ینگرش
 ی. رفتار ی هامشارکت مکرر و ارائه آموزش  لی تسه قی از طر یجیتدر ی ت ی ترب  یهارساختیز

ا 2 طول  نی.  اجتماع  یبرا   یسرآغاز  ،یمطالعه  تحولات  مداوم  اعتقاد  یرصد  در    یو  آن  تکرار  است. 

  انسل جوان  ستهیجمله مطالعه تجربه ز   از ا  قی عم  یف یک  یها روش  یریکارگ  همراه با به  نده،یآ   یهاسال 
فهم   ی برا   یتر قی دق  راهشهنق   تواندیم   ، یرانی آنان با زائران ا   سهیمقا   یبرا   یرانیرای از زائران غ   یو نظرسنج

 . فراهم کند یا اجتماع یحماسه بزرگ معنو نی ا   ندهیآ
 

 قدردانی و سپاسگزاری 

از حمایت و معنونویسندگان مقاله  و پشتیبانی مادی  و  تحقیقات سیاست علمی کشور    ۀؤسسی م ها 

 .نمایندمراحل این پژوهش قدردانی می ۀ کلی  اجرای مرکز مطالعات اربعین در



 269  سلمانی بررسی روند تغییرات در نگرش اجتماعی زائران ایرانی اربعین.../ ناصر باقری مقدم و امیر حاج 

 

 منابع

، ص. 3ج. )تحقیق و تصحیح: عبدالسلام محمااد هااارون، .  معجم مقاییس اللغۀ(.  1362فارس بن زکریا، احمد )ابن
 (. قم: مکتب تبلیغات اسلامی.36

گیری های شااکل)بسااترها و زمینااه 1395روی اربعینِ سال  (. فهم تجربۀ زیستۀ زائران در پیاده1397)مرضیه    ،بد

   .48-39(,  68)15 ,باغ نظر رویداد اربعین(.ابََر

 در حسااینی اربعااین رویپیاااده بازنمایی: مجازی فضای در آئینی ارتباطات(. 1399) مرضیه قاسمی، و  قدسی  بیات،
 (.2)13 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه.  فارسی  سیبیبی سایتوب

 فصاالنامه. اساالام جهان همگرایی و  همبستگی  تقویت  در  آن  نقش  و   زیارت  دیپلماسی(.  1399. )محسن,  پورامینی
 .146-123(, 53)13 ،زیارت فرهنگ

 .78-53(, 50)13, زیارت فرهنگ فصلنامه.  معصومان زیارت هایحکمت  بررسی(.  1400)محمدباقر.  , پورامینی

 فرهنگاای تحقیقااات فصلنامه. جوان زائران زیارت کنش معنایابی و  اربعین رویپیاده(. 1398) .بخش، غلامرضا  تاج
 .168-145(,  2)13, ایران

 . توس  انتشارات .  دورکیم  دیدگاه   از  دین  شناختی جامعه   مطالعه : دورکیم  اندیشه  و  دین (.  1379. ) مسعود   مقدم،  جلالی 

 .65–56 ،(45)10 ،منظر علمی نشریه. حسینی اربعین رویپیاده رویداد معنوی منظر(.  1397. )محمدجواد درودیان،

(. تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای مطالعااه 1399. )حسن روشن، رحیمی کوثر و  سیده جعفری، رضا؛  رحمتی،

 .23-1(,  37)10 ,پژوهشنامه انقلاب اسلامی و جامعه موردی: راه پیمایی اربعین.

 آذر اربعااین رویپیاااده:  مطالعااه  مورد)  عراق  در  ایرانی  پیاده  زائران  زیسته  تجربه  و   ادراک(.  1396. )ندا  زاده،رضوی
 .631–595  ،(4)6  ،ایران در اجتماعی  تحقیقات  و   مطالعات(.  عراق  - 1393

: اربعااین در خادمااان رفتااار از زائران ادراک واکاوی(. 1398. )محمدمهدی کرمانی، ذوالفقارزاده  اسماعیل و   شراهی،
 .148–115  ،(1)26  ،(صادق نامه) ارتباطات و  دین. اربعین رویپیاده عظیم پدیده از شناختیمردم روایتی

 در هاااآن نقااش و  اربعااین روی پیاااده در ولایی هایمولفه  بررسی(.  1400. )نورانی، قاسم  زاهد و ,  هشجین  غفاری
 .348-323(, 2)10, اسلام  جهان سیاسی شناسیجامعه. اسلامی  نوین تمدن  تحقق

 ،سیاساای دانش. اجتماعی جنبش مثابه به حسینی اربعین رویپیاده(.  1397. )محمد  آقائی،  و   زاهد  هشجین،  غفاری
 .21–1 ،(27 پیاپی شماره  ،1)14

 گاازارش چیساات؟ اربعااین رویپیاااده از  زائااران  هدف(.  آذر  6  ،1398(. )ایسپا)  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز
 .حسینی اربعین رویپیاده  زائران از  نظرسنجی پژوهشی

 .560–529، (2)31، دین و ارتباطات ای.روی اربعین به مثابه هویت آستانه(. پیاده1404)  .رزو مروت، ب



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 270

 

روی طااولانی (. تااأثیر پیاااده1405اکباار. )دوساات، علیمولایی، خدیجه؛ دیناری، فاطمه؛ مشعوف، عصاامت؛ و حق
 (.3)9های علوم سلامت، گزارش اربعین بر سلامت زائران: یك مطالعه کیفی.

 -  عمااومی  خدمات  ارائه  فرآیند  و   هامؤلفه  بررسی(.  1400)  محمدرضا.  میرواحدی،  محمد و   پور،اصلی  علی؛  یعقوبی،
 .239–205 ،(91)24 ،بسیج راهبردی  مطالعات. علیّ نگاشت رویکرد بر مبتنی اربعین رویپیاده در نهادمردم

 

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques 3rd ed. John Wiley and Sons. New 

York, NY, 428. 

Seligman, M. E., & Flourish, P. (2011). A visionary new understanding of 

happiness and well-being. New York, 2025(25), 119. 
Szanto, E. (2018). Shia Islam in Practice. In M. Woodward & R. Lukens-Bull (Eds.), 

Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives. Springer. (321-340). 

 

Transliteration 

Bad, Marziyeh (2018). Understanding the Lived Experience of Pilgrims of 

Arba’een Walk in 2016 (The Contexts of the Arba’een Mega Event Formation). 

Bagh-e Nazar, 15(68), 39-48. [In Persian] 

Bayat, Qodsi & Ghasemi, Marziyeh (2020). Representation of ritual communications 

in cyberspace: A case study of Arbaeen Hosseini's walk on the BBC Persian 

Website. Iranian Journal of Cultural Research, 13(2). [In Persian] 

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques 3rd ed. John Wiley and Sons. New York, NY, 428. 

Doroudian, Mohammad Javad (2018). Spiritual Landscape Aspect of the Mourning 

Parade on the Fortieth Day after Imam Hussein’s Martyrdom. Manzar Scientific 

Journal, 10(45), 56–65. [In Persian] 

Ghaffari Hashjin, Zahed, & Aghaei, Mohammad. (2018). Arba'een Pilgrimage as a 

Social Movement. Political Knowledge, 14(1, Serial No. 27), 1–21. [In Persian] 

Ghaffari Hashjin, Zahed, & Nourani, Ghasem. (2021). Examining “Velayi” (Guardianship-

oriented) Components in the Arbaeen Pilgrimage and Their Role in Realizing the New 

Islamic Civilization. Political Sociology of the Islamic World, 10(2), 323–348. [In Persian]  

Ībn Fārīs b. Zakarīyyā, Aḥmad (1983). Mo‘ǰam Maqāyīs al-Loḡah. Edited by Abd al-Salam 

Mohammad Harun (Vol. 3, p. 36). Qom: Islamic Propagation Office. [In Persian] 

Iranian Students' Polling Agency (ISPA). (2019, November 27). What Is the 

Pilgrims' Goal in the Arbaeen Pilgrimage? Research Report on the Survey of 

Arbaeen Pilgrims. [In Persian] 

Jalali Moghaddam, Masoud (2000). Durkheim’s Religion and Thought: A Sociological 

Study of Religion from Durkheim’s Perspective. Tūs Publications. [In Persian] 



 271  سلمانی بررسی روند تغییرات در نگرش اجتماعی زائران ایرانی اربعین.../ ناصر باقری مقدم و امیر حاج 

 

Molaei, Khadijeh; Dinari, Fatemeh; Mashouf, Esmat; & Haghdoost, Ali-Akbar. 
(2026). The Impact of the Long Arbaeen Walk on Pilgrims' Health: A 

Qualitative Study Health Science Reports, 9(3). [In Persian] 

Morovat, Borzou. (2025). The Arbaeen Pilgrimage as a Liminal Identity. Religion 

and Communication, 31(2), 529–560. [In Persian] 

Pouramini, Mohammad Baqer (2021). An examination of the wisdom behind the 

pilgrimage to the Infallibles. Pilgrimage Culture Quarterly, 13(50), 53-78. [In Persian] 

Pouramini, Mohsen (2020). Pilgrimage diplomacy and its role in strengthening 

solidarity and convergence in the Islamic world. Pilgrimage Culture Quarterly, 

13(53), 123-146. [In Persian] 

Rahmati, Reza; Jafari, Seyyedeh Kowsar & Rahimi Roshan, Hassan (2020). The 
Impact of Geo Culture to Regional Order: Case Study: Shiite Geo Culture 

network. Journal of Islamic Revolution Studies, 10(37), 1–23. [In Persian] 

Razavizadeh, Neda. (2017). Iranian on-foot pilgrims' lived experience in Iraq. 

Social Studies and Research in Iran, 6(4), 595–631. [In Persian] 

Seligman, M. E., & Flourish, P. (2011). A visionary new understanding of 

happiness and well-being. New York, 2025(25), 119. 

Sharahi, Esmaeil, & Zolfagharzadeh Kermani, Mohammad Mehdi. (2019). An 

Analysis of Arbaeen Pilgrims' Perception of Servitors' Behavior; An 

Anthropological Account of the Colossal Arbaeen March. Religion and 

Communication (Nameh-ye Sadegh), 26(1), 115–148. [In Persian] 

Szanto, E. (2018). Shia Islam in Practice. In M. Woodward & R. Lukens-Bull (Eds.), 

Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives. Springer. (321-340) 

Tajbakhsh, Gholamreza (2019). Arbaeen walk and understanding the pilgrimage of 

the youth. Iranian Journal of Cultural Research, 13(2), 145-168. [In Persian] 

Yaghoobi, Elham; Aslipour, Hossein; & Mirvahedi, Saeed. (2021). Analyzing the 

components and process of providing non-governmental public services in 

Arbaeen walk based on the causal mapping approach. Strategic Studies of Basij, 

24(91), 205–239. [In Persian] 

 



 
 

The Formation, Development, and Physical Elements of the Sirjan 
(Saeedabad) Bazaar within the Spatial Context of the City from 

the Qajar Period to the Present 
 

Zeinab Afzali1 , Razeyeh Shoul Afsharzade2 , Sattar Khaledian3  
 

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology 
and Museum, Shiraz University of Arts, Shiraz, Iran (z.afzali@shirazartu.ac.ir) 
2. PhD Student in Islamic Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and 
Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran (r.afsharzadeh@ut.ac.ir)  
3. Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology and Museum, Shiraz 
University of Arts, Shiraz, Iran )s.khaledian@shirazartu.ac.ir) 
 

Article Info ABSTRACT  
 

Article type: 
Research Article  
 
 

 
Article history:  
Received: 09 August  2026 

Received in revised form: 
26 August 2026 
Accepted: 06 October 2026 
Published online: 21 October 2026 
 
 
 
Keywords: 
Sirjan Bazaar, 
Spatial Organization of the 
City, 

Physical Elements, 
Urban Transformations, 
Qajar Period 
 

 

The bazaar of Sirjan (Saeedabad), one of the most important 
economic centers in southeastern Iran, has undergone significant 
transformations since its formation, largely due to its strategic 
location. Given its prominent role as the backbone of the city, it is 
essential to examine its historical background, its transformations, 
and the factors driving those changes. This study investigates the 
processes of formation and development, the factors affecting 
transformations, and the role of the bazaar in the spatial organization 
of Sirjan. It addresses the following questions: What transformations 
has the Sirjan bazaar complex undergone? What factors have 
influenced these transformations? How can its role in the spatial 
organization of Sirjan be evaluated? The research employs a 
descriptive-analytical method, drawing on library research and field 
surveys (observation, interviews, and documentation). The findings 
indicate that the Sirjan bazaar has experienced diverse physical-
functional transformations across three historical periods (Qajar, 
Pahlavi, and contemporary). The city’s strategic location on 
commercial routes from the Persian Gulf to central and eastern Iran 
has been the most significant factor in the formation and prosperity 
of the bazaar. Featuring a checkerboard pattern and comprising 
commercial, religious, educational, and service elements, the bazaar 
has served not only as the economic hub but also as the center of 
socio-political transformations in the city. 
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  ها:واژهكليد 
باااازار سااایرجان، ساااازمان 
فضایی شهر، عناصر کالبدی، 
 .تحولات شهری، دورۀ قاجار

 

شرق ایران، از زماان عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی جنوببازار سیرجان )سعیدآباد(، به  
دلیل موقعیت راهبردی خود، تحولات زیادی را پشت سار گذاشاته   گیری تا امروز بهشکل

عنوان ستون فقرات شهر، بررسی پیشینه، تحولات و   است. با توجه به نقش برجستۀ آن به
گیری، توساعه و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی روناد شاکل

عوامل مؤثر بر تحولات و نقش بازار در سازمان فضایی شهر سیرجان است. ایان پاژوهش 
هاست: مجموعۀ بازار سیرجان چه تحولاتی داشته است؟ عوامل در پی پاسخ به این پرسش
اند؟ و نقش آن در سازمان فضایی شاهر سایرجان چگوناه قابال مؤثر بر این تحولات کدام

ای و تحلیلی و با تکیاه بار مطالعاات کتابخاناه  -ارزیابی است؟ رویکرد پژوهش، توصیفی  
های میدانی )مشاهده، مصااحبه و مساتندنگاری( انجاام شاده اسات. نتاایج نشاان بررسی
- دهد که بازار سیرجان در سه دورۀ تاریخی )قاجار، پهلوی و معاصر( تحولات کالبادیمی

های کارکردی متفاوتی را پشت سرگذاشته است. موقعیت راهبردی شاهر بار سار شااهراه 
گیری و روناق باازار باوده ترین عامل شکلفارس به مرکز و شرق ایران، مهمتجاری خلیج

است. بازار با ساختاری شطرنجی و متشکل از عناصر تجاری، مذهبی، آموزشی و خادماتی، 
 .سیاسی شهر بوده است - تنها هستۀ اقتصادی، بلکه کانون تحولات اجتماعینه

گیری، توسعه و عناصر کالبدی بازار سیرجان )ساعیدآباد( در بساتر فضاایی  شکل (.  1405)   ستار ،  خالدیان و    راضیه ،  افشارزاده شول ؛  زینب   ، افضلی   استناد:
 DOI: 10.22059/jhic.2026.420443.654673               .  303-272(،  1) 59  ، ی تمدن اسلام   خ ی پژوهشنامه تار .  شهر از دورۀ قاجار تا معاصر 
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 مقدمه

به  مجموعه   شهر  از  پیچیده،  نظامی  هم مثابۀ  عناصر  از  آن ای  به  یگانه  هویتی  که  گرفته  شکل  پیوند 
به  می  ایران  شهرهای  در  بازار  ساسانی،  دورۀ  از  فعالیت بخشند.  کانون  و  عنوان  اجتماعی  اقتصادی،  های 

ها جان بخشیده  داده و با گسترش از شارستان به ربض، به محله فرهنگی، ستون فقرات شهر را تشکیل می 
)حبیبی،   نه 34:  1375است  بازار  و  (.  سیاسی  تحولات  بر  تأثیرگذار  نهادی  بلکه  اقتصادی،  عنصری  تنها 

)اهری،   است  کرده  تضمین  را  شهری  حیات  تداوم  و  بوده  اسمعیلی 1380اجتماعی  عمرانی،  ؛  و  سنگری 
ایرانی16:  1387 شهرهای  در  به -(.  بازار  مهم   اسلامی،  کارکردی،  عنوان  هستۀ  و  شهری  فضای  ترین 
:  1373؛ اهلرز، 6: 1390داده است )ایراندوست و بهمنی، وری را در خود جای  مراتب بازرگانی و پیشه سلسله 
 .شهری ضرورت دارد -رو، توجه به این عنصر معماری(، ازاین30

هستۀ اولیه شهر سیرجان احتمالاً در دورۀ اشکانی در »محوطه شهر قدیم« شگل گرفته و در دورۀ ساسانی 
های اولیه اسلامی به عنوان پایتخت ایالت کرمان شناخته شده است، اما با حمله غزها در توسعه یافته و در سده 

سنگ جایگزین شهر قدیم شد و در دوره ایلخانی و قمری، از رونق افتاد و به تدریج قلعه هجری   6اواخر سدۀ  
سنگ پس از سه تیموری یکی از مهمترین شهرهای جنوب شرق بوده است، اما با حمله تیمور و تصرف قلعه 

اواخر سدۀ   بمید قمری، این مکان نیز اهمیت خود را به تدریج از دست داد و باغ هجری   9سال محاصره در 
ترین استقرار دشت سیرجان بوده است، اما در دورۀ سنگ شد. این محوطه در دورۀ صفوی مهم جایگزین قلعه 

آباد( به این بمید )توسط سعید کلانتر(، مرکزیت شهر سیرجان )سعید قاجار با آباد شدن روستایی در جنوب باغ 
ایالت در آمد. در نتیجه، شهر تاریخی سیرجان در دوران اسلامی چند بار  مکان منتقل شد و به صورت مرکز 

بمید و در نهایت به سعیدآباد )کریمیان، پوراحمد سنگ، از آنجا به باغ جا شده است: از سیرجان قدیم به قلعه جابه 
افضلی،   به  60ا 59:  1398و  نهاده شد،  بنیان  نام »سعیدآباد«  با  قاجار  که در دورۀ  این شهر  دلیل موقعیت (. 

(. 595:  1400شرق ایران تبدیل گردید )افضلی،  سرعت به یکی از مراکز مهم تجاری جنوب   راهبردی خود به 
 گیری تا امروز تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته است. بازار این شهر نیز از آغاز شکل 

نگاری دقیق تحولات،  ای جامع که به گاههای پراکنده در این زمینه، تاکنون مطالعهبا وجود پژوهش
بر شکل باشد، تحلیل عوامل مؤثر  بازار در سازمان فضایی شهر سیرجان پرداخته  ارزیابی نقش  و  گیری 

مسئلۀ اصلی پژوهش آن    .دهدانجام نشده است. این خلأ پژوهشی، مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر را شکل می
گیری و نگاری دقیق تحولات، عوامل مؤثر بر شکل است که با وجود اهمیت راهبردی و تاریخی بازار سیرجان، گاه 

درستی تبیین نشده است. بنابراین، هدف اصلی   توسعۀ آن و نقش این مجموعه در سازمان فضایی شهر معاصر به 
پرسش  به  پاسخگویی  پژوهش  شکل این  زمان  از  سیرجان  بازار  مجموعۀ  است:  زیر  چه های  امروز  تا  گیری 

تحولات   این  در  را  نقش  بیشترین  عواملی  چه  است؟  گذاشته  سر  پشت  را  این  داشتهتحولاتی  نقش  و  اند؟ 
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این پرسشمجموعه را در سازمان فضایی شهر سیرجان چگونه می ارزیابی کرد؟ پاسخگویی به  ها،  توان 
نیازمند شناخت عناصر کالبدی، بررسی روند تحولات و تحلیل عوامل تأثیرگذار است. این پژوهش از نظر  

بنیادی توصیفی-هدف،  رویکرد،  نظر  از  و  داده-کاربردی  گردآوری  است.  مطالعات  تحلیلی  روش  به  ها 
بررسیکتابخانه و  انجامای  میدانی  دادههای  تحلیل  روش  است.  بهشده  از  ها  استفاده  با  و  کیفی  صورت 

 .کالبدی بازار انجام شده است-تحلیل محتوای متون تاریخی و تحلیل فضایی
 

 پیشینة پژوهش 

پژوهش  به تاکنون  زمینه  این  فقدان مطالعات جامع در  و  انجام شده  بازار سیرجان  اندکی دربارۀ  وضوح   های 
است. عموم پژوهش  انجام مشهود  ارائۀ راهکارها و شده در قالب پروژه های  های احیاء و ساماندهی بوده و به 

این پژوهش  از جمله  توان به »طرح توسعه ها می پیشنهادهایی دربارۀ ساماندهی این بازار محدود شده است. 
است. ا ( اشاره کرد که رویکردی صرفاً اجرایی 1396بازار سیرجان« )مهندسین مشاور فرادزین،   مرمتی داشته 

وثوقی  ) همچنین  ) 1372رهبری  حاتمی   ،)1383 ( خیراندیش   ،)1384 ( افضلی  و  بافت 1398(  و  بازار  به  نیز   )
کرده  اشاره  سیرجان  شول تاریخی  این،  بر  علاوه  ) اند.  پایان 1395افشارزاده  در  کاروانسرای (  به  خود  نامۀ 

های یادشده اغلب به توصیف عناصر کالبدی یا ارائۀ آقاابراهیم پرداخته است. نکتۀ مهم این است که پژوهش 
های زمانی مند تحولات تاریخی، شناسایی دوره یك به تحلیل نظام اند و هیچ پیشنهادهای مرمتی بسنده کرده 

نگر و با تلفیق اند. پژوهش حاضر با رویکردی کل مختلف و ارزیابی نقش بازار در سازمان فضایی شهر نپرداخته 
 های تاریخی و مشاهدات میدانی، درصدد پر کردن این خلأ است.داده 
 

 جایگاه بازار در فضاهای شهری دورۀ قاجار 

صورت شود؛ زیرا ساختارهای تجاری آن به  در دوران اسلامی، بازار معیار اصالت شهرهای اسلامی معرفی می 
هم مجموعه  یکدست،  گرفته ای  جای  شهر  بافت  در  فشرده  و  به پیوسته  و  دگرگونی اند  ظاهری، رغم  های 
ای که وجود بازارهای (. به گونه Wirth, 1974: 207-208کنند ) های اصلی شهر اسلامی را تداعی می ویژگی 

دارد )حبیبی،   اسلامی  اقتصادی شهر  قدرت  از  مردم، نشان  و  از کالا  نقطۀ مرکزی  (.  48:  1375مملو  بازار، 
بهره  کانون  و  پیشه اقتصاد  و  فروش  و  خرید  با  که  بود  سرمایه  امور وری  راهبردی  مرکز  به  گسترده،  وری 

های (. این فضا علاوه بر کارکرد تجاری، فعالیت Bobek, 1959: 259اقتصادی، سیاسی و دینی تبدیل شد ) 
 (. 74:  1376داد )پوراحمد، مذهبی، قضایی، حکومتی و تفریحی را نیز در خود جای می 

تغییراتی شد. مبادلات   نیز دستخوش  بازار  اقتصادی و شهری، فضای  برخی تحولات  نتیجۀ  قاجار، در  از دورۀ 
ایرانی   اقتصادی بین ایران و سایر کشورها باعث ورود کالاهای خارجی شد و آسیب زیادی به تولیدکنندگان و کالاهای 
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ها،  ها در اطراف خیابان وارد آورد. از سوی دیگر، در نتیجۀ تغییرات فضاهای شهری با ساخت خیابان و ایجاد دکان 
ها، بازارها غالباً به فضاهایی  ها و فضاهای تجاری در خیابان گیری راسته بازارها تقریباً دچار رکود شدند و با شکل 
ها  پاشیدگی سنت (. در همین دوره، افول فرهنگی و از هم 27-26:  1380زاده،  قدیمی و تاریخی تبدیل شدند )سلطان 

عنوان قلب تپندۀ شهر باقی ماند و بسیاری از  نیز به انحطاط بیشتر فضای بازار دامن زد. با این وجود، بازار همواره به  
ای که  گونه (، به 82:  1376؛ پوراحمد،  27-26:  1380زاده،  بازارهای مهم ایران تا امروز فعال و پویا هستند )سلطان 

(. بنابراین شهرهای ایران  8-1: 1383مانده متعلق به دورۀ قاجار است )قیومی بیدهندی، بخش اعظم بازارهای باقی 
 از شهر سنتی اسلامی تبدیل شدند.   ای ویژه هایی بودند که به نمونه ه.ق، دربردارندۀ نشانه 1300پیش از سال  

 

 گیری و موقعیت جغرافیایی شهر سیرجان )سعیدآباد( و بازار آنشکل 

دلیل موقعیت ویژه، همواره محل تقاطع مسیرهای ارتباطی غرب )فارس(، شرق )بم، جیرفت، سیستان(،    سیرجان، به 
(. با فتح منطقه توسط  1؛ شکل 188: 1395افشارزاده، فارس( و شمال )کرمان، یزد( بوده است )شول جنوب )بنادر خلیج 

گذاری  زمان با رونق بندرعباس افزایش یافت. بنیان (، اهمیت سیرجان هم 253/ 9:  1339آقا محمدخان قاجار )هدایت،  
:  1376( نقطۀ عطفی بود. وزیری ) 595:  1400ه.ق، توسط میرزا سعید کلانتر )افضلی،    1211-1210»سعیدآباد« در  

کرمانی در  دهد. منشی ( از قرارگیری این روستا در چهارراه کرمان، فارس، بندرعباس و یزد و رونق سریع آن خبر می 258
خانۀ    40مغازه، دو سه بازار و کاروانسرا،    200-150خانوار،    400ه.ق، سعیدآباد را مرکز ولایت سیرجان با بیش از    1267
:  1391حسینیه معرفی کرد که تاجرانی از لار، فارس و کرمان در آن تجارت داشتند )   2مسجد و    3حمام،    4اعیانی،  

خانه، سه حمام و یك    400(، سیرجان را بزرگترین بلوک کرمان با  414:  1376(. »رسالۀ دهات کرمان« ) 245-246
ه.ق، سعیدآباد را   1291( از بازار آن نام برده است. وزیری در 283: 1381مغازه یاد کرده و گابریل )  60-50کاروانسرا با 
شده و آن را »دارالملك  های آن به بندرعباس و هند صادر می آباد ملایر دانست که پنبه آباد عراق و دولت بهتر از سلطان 

( به اهمیت راهبردی آن در مسیر  665-664/ 2:  1391؛  321:  1336(. سایکس ) 258-262:  1376سیرجان« خواند ) 
 آباد« نام برده است.  سرخ« و »سعادت های »خانه گاه ( از توقف 169:  2536سیاح ) بندرعباس اشاره کرده و حاج 
(، بر  326-319:  1380رهبری،  های کرمان، سیرجان و بندرعباس )وثوقی رو شدن جاده در اواخر قاجار، اتومبیل 

افضلی،   و  پوراحمد  )کریمیان،  داد  شکل  بازار  پیرامون  را  شهر  مرکزی  موقعیت، هستۀ  این  افزود.  شهر  اهمیت 
(. در دورۀ ناصری، کالاهایی چون قند، شکر، برنج، تنباکو و آبلیمو از این بازار توزیع شد و سیرجان  59-60: 1398

(. در دورۀ پهلوی، سعیدآباد دارای چهار  47-46:  1371پاریزی،  به مرکز انبار کالاهای منطقه تبدیل گشت )باستانی 
(. کاروانسراهای متعدد  253: 2535خیابان، دو بازار، چهار دبستان و یك بیمارستان بود )فرهنگ جغرافیایی ایران،  

 هاست. سرخ، گلوسفته، خرگور، باغین، پاریز( گواه تردد گستردۀ کاروان آباد، خانه آباد، سعادت )مکی 
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 معماری مجموعة بازار

شده تشکیل  سرا(  میدان،  تیمچه،  )کاروانسرا،  فرعی  عناصر  و  اصلی  راستۀ  از  ایران  سنتی  اند  بازارهای 
(. در شهرهای کوچك تنها یك راستۀ  7:  1383؛ قیومی بیدهندی،  76:  1402)شمس، پورجعفر و اسدپور،  

راسته بزرگ،  شهرهای  در  ولی  داشت،  وجود  آمدند  اصلی  پدید  آن  بر  عمود  یا  موازی  فرعی  های 
ارتباطی  شهر بود و فضاهای آموزشی،  (. بازار اصلی هر شهر، مهم66-63:  1380زاده،  )سلطان ترین راه 

شدند ی اندک ساخته میاداری و عمومی همچون مسجد جامع و مدرسه در کنار راستۀ اصلی یا با فاصله
 (. در ادامه به عناصر کالبدی بازار سیرجان پرداخته شده است.93-92)همان: 

 

 گیری و پراکندگی عناصر اصلی بازار سیرجان شکل 

تاریخ   قاجار، در  با قدمت  (. در 1384ثبت ملی شد )رهی،    13950به شمارۀ    9/11/1384بازار سیرجان 
: 1384ه.ش، جابری خیابان اصلی و یکی از بازارها )احتمالاً بازار نو( را ساخت )خیراندیش،    1314-1316

عباس معماریان مرمت شد و استاد رضا محمدی نیز از  ه.ش. توسط استاد غلام 1322هایی در (. بخش24
)مختاری،   بود  آن  معماران  امام1405جمله  خیابان  از  اصلی  ورودی  و (.  صادقی  بلوار  جنوب  به  خمینی 

خیابان   می  17غرب  ختم  راستهشهریور  شامل  بازار  این  حجرهشود.  فرعی،  و  اصلی  تیمچههای  ها،  ها، 
خدماتی است. با توجه به عناصر موجود در بازار سیرجان، فضاهای  -ها و عناصر مذهبیکاروانسراها، میدان

المنفعه جای داد که در  توان در چند گروه فضاهای تجاری، مذهبی، آموزشی و عاماصلی این بازار را می
 شود. ادامه به آنها پرداخته می

 

 فضاهای تجاری 

ها هستند که هر یك براساس جایگاه  ها و میدانها، کاروانسراها، تیمچهفضاهای تجاری بازار شامل راسته
سلسله در  ویژهخود  کارکرد  بازار،  فضایی  داشتهمراتب  )پوراحمد،  ای  و 113-112:  1376اند  ایراندوست  ؛ 

 (. 3و  2شود )شکل تجاری بازار سیرجان پرداخته می -(. در ادامه به فضاهای اقتصادی7: 1390بهمنی، 
 

 های بازار سیرجان الف( راسته 

بودهها شلوغراسته بازار  )پوراحمد،  ترین بخش  بازار سیرجان  (. راسته101:  1376اند  فرعی  و  اصلی  های 
 :اند ازعبارت
شرقی  .1 جهت  بلند،  سردری  با  کهنه:  جَرو،  -بازار  بازار  و  آقاابراهیم  کاروانسرای  شمال  غربی، 

 (. 4و  3های اکنون محل فروش خشکبار و ادویه است )شکل
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و به دلیل موازی .2 بودن با    بازار نو )بزازی(: موازی با راسته کهنه، ساخته شده در دورۀ پهلوی 
راستۀ کهنه، مجموعه را به »بازار دوقلو« معروف کرده است. قدمت آن براساس مصالح و نوع  

 (. 5و  3های شود )شکلسال برآورد می 100تا  80معماری، حدود 

پایین   .3 اصلی )قیصریه بازار جرَو:  بازار  از  به دلیل موقعیت قرارگیری، »جرَو   1یتر  «  2بازار( بوده و 
غربی و بین راستۀ کهنه و کاروانسرای آقاابراهیم واقع شده است  -نامیده شده که جهت آن شرقی

رسد از جمله  بزی تُند( و کوچکی ورودی، به نظر می (. با توجه به نوع طاق )شاخ 6و   3های )شکل 
ها به  سال پیش، اکثر مغازه   50تا    40های بازار باشد. طبق گفتۀ بازاریان در  ترین قسمت قدیمی 

 (. 7فروشی است )شکل های آن پارچه مشغول بوده، ولی اکنون، بیشتر مغازه  3دوزی شغل ملکی 

جنوبی که در گذشته صرفاً  -های جرَو، کهنه و نو با جهت شمالیبازار مسگری: در امتداد راسته  .4
به مسگری اختصاص داشت، اما اکنون تنها دو مغازۀ مسگری در آن باقی مانده است. معماری  

های کهنه و جَرو دارد  دار، نشان از ساخت متأخرتر نسبت به راستههای هلالی و تیزهآن با طاق
 (. 8و  3های )شکل

ای کوچك و باریك در سمت چپ بازار کهنه که در گذشته به ساخت  ها: راستهمالبازار کلاه .5
 (. 9و  3های ( )شکل209: 1384لبه و رنگرزی اختصاص داشت )خیراندیش، های بیکلاه

یهودی  .6 میبازار  متصل  جرَو  بازار  به  راهرویی  از طریق  دارابی(:  )عباس  نامها  به  و  های  شود 
 (.3( )شکل 1405گرها و بازار رحیمی شناخته شده است )مختاری، جهودا، بازار کاشی

نیم  : راسته4ها بازار علاف .7 باریك و طویل در جنوب میدان نخودبریزی که سطح آن  نسبتاً  ای 
مغازه دارای  گذشته  در  که  است  میدان  از  بلندتر  شیوهمتر  بازار    5کشیهای  به  اکنون  و  بود 

 (. 10و  3های فروشی مشهور است )شکلقاووت 

 

تارین در بازارهای قدیمی، قیصریه  به عنوان راسته بازاری که حاوی کالاهای گران قیمت و با ارزش بوده است و معمولاً در  امان  1.
 شده است.قسمت بازار و مراکز اقتصادی ساخته می

 های دیگر است و به همین دلیل جرَو نامیده شده است. تر از قسمت شود که سطح آن پایین . جرَ در گویش محلی سیرجان به جایی گفته می 2
ای و گاهی ابریشمی و کف کفش ملکی )شیوه( بود. چندین دکان در بازار ملِکی: نوعی کفش که رویه آن دستباف بود و نخ آن پنبه  3.

 (.121: 1384کشی مشغول بودند )خیراندیش، سیرجان به کار شیوه
فروشی گفته شده و در جای دیگر آمده است که علاف به کسی گویند که در قباال فروشی و برنج . علاف در فرهنگ معین، به علوفه4

 دهدگرفتن گندم به مردم آرد تحویل می
های گیوه و ملکی از آن دوزند و برای کف کفشهای کهنه را به صورت نوار در آورده و قطعه قطعه کرده، روی هم میشیوه: پارچه.  5

 (.210: 1384کنند و دارای مقاومت و دوام زیادی بوده است )خیراندیش، استفاده می
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کشی بوده  ای کوچك و غیرمستقیم که رابط دو میدان نخودبریزی و شیوهبازار آهنگری: راسته .8
 (.11و  3های فروشی اختصاص یافته است )شکلو اکنون به میوه

 یافتگی اقتصادی گذشته و تغییر مشاغل در دورۀ معاصر است. ها نشانگر تخصص درمجموع تنوع صنفی راسته 
 

 ها ب( میدان 

 :بازار سیرجان دارای دو میدان اصلی است
های  شکل در غرب مجموعه که یکی از ورودیمیدانی مستطیلی  کشی(:گری )شیوهمیدان کوزه .1

داری به میدان نخودبریزی راه  (. از طریق راهرو تنگ و پیچ12و  3های اصلی بازار است )شکل
های  یابد که در گذشته راسته بازار آهنگری بوده است. در گذشته، محل فروش کوزه و بافتهمی
 ای بوده است، ولی اکنون تغییر کاربری یافته است.  پنبه

غربی بازار که محل  ها(: میدانی کوچك و بدون سقف در جنوبمیدان نخودبریزی )خرمافروش .2
به محله )شکلاتصال آن  است  بوده  (. وجود ورودی کاروانسرا در  13و    3های  های مسکونی 

غرب آن و نزدیکی به کوچۀ محله، نشان از کاربرد بارانداز کالا دارد که اکنون به خرمافروشی  
 .مشهور است

 

 ها ها و تیمچه ج( کاروانسرا 

( از هفت  215:  1372رهبری )اند. وثوقیکاروانسراهای درون شهری جزو عناصر مهم مجموعه بازار بوده
لاریکاروان آقاابراهیم،  نام  سرای  نظام  کاروانسرای  و  سرهنگی  نبوی،  ابوالحسن  سید  تُخشید،  حاج  ها، 
 اند از:اند، عبارتبرد، اما کاروانسراهایی که اکنون در بازار باقی ماندهمی

از  دارد  کاروانسرای موحدی: در ضلع غربی میدان نخودبریزی قرار   .1 که در اواسط دورۀ قاجار و پیش 
ابعادی در حدود   بوده که  بزرگ  نسبتاً  است. بنایی  آقاابراهیم ساخته شده  متر    50×    60کاروانسرای 

داشته است. یکی از درهای ورودی این کاروانسرا از سمت میدان نخودبریزی، به مجموعه بازار راه 
 (. 14و    3های  داشته است. امروزه به جز سردر چیزی از این کاروانسرا باقی نمانده است )شکل 

آقاابراهیم: .2 تاریخ    کاروانسرای  ثبت شده    6770به شمارۀ    10/1381/ 10در  ملی  آثار  در فهرست 
)نصرآبادی،   مهم 1384است  و سالم (،  کاروانسرای درون ترین  است )شکل  ترین  شهری سیرجان 

گفته (.  3 مراسم براساس  اربعین،  ایام  در  و  است  بقیه خصوصی  و  وقفی  آن  دانگ  دو  تجار  های 
طبقه با دو ورودی متر و یك  70× 50(. ابعاد آن 77: 1384شود )خیراندیش، مذهبی در آن برگزار می 

(. حیاط  87  : 1395افشارزاده،  ی تُخشید( دارد )شول ی جرَو( و جنوب )به تیمچه از شمال )به راسته 
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اند. از راستۀ بازار جرَو، با گذر  ها از طریق رواقی به حیاط راه داشته متر و حجره  25× 15مرکزی آن 
می  راه  کاروانسرا  هشتی  به  ملایم،  نسبتاً  شیب  یك  این  از  از  و  بناست  شمالی  ورودی  که  یابد 

(. کتیبۀ  17و    16،  15( )شکل  224:  1398شده است )افضلی،  وآمد به بازار انجام می طریق، رفت 
به دورۀ مظفرالدین از بخشوده شدن مالیات   1322شاه ) سنگی هشتی، مربوط  است و  های  ه.ق( 

های  دهد )فرهنگ آبادی سنگین )قپانداری، سیورساتی، دلالی، راهداری( به مردم سیرجان خبر می 
(. این کتیبه، نشان از اهمیت تجاری شهر و فشار  149:  1372رهبری،  ؛ وثوقی 20:  1382کرمان،  

شول  و  حاتمی  نصرآبادی،  نظر  برخلاف  دارد.  بازرگانان  بر  )نصرآبادی،  مالیاتی  ؛  1384افشارزاده 
اند، با  ( که آن را صفوی با مرمت قاجار دانسته 4/128:  1383؛ حاتمی،  92:  1395افشارزاده،  شول 

ه.ق و معماری قاجاری، این بنا متعلق به دورۀ قاجار است   1210گذاری سیرجان در  توجه به بنیان 
همچنین  226:  1398)افضلی،   و  آن  داخلی  ساختار  و  فضایی  موقعیت  به  توجه  با  بنابراین   .)

های تجار با سابقه بازار سیرجان، این بنا کانون عمدۀ تمرکز تجار و بازرگانان شهر  براساس گفته
چون تهران،  های مختلف هم آمده که کالاهایی که سفارش این تجار بوده و از شهر به حساب می 

آمده، به این مکان آورده و  یزد، بندرعباس و از کشورهای هند و انگلیس از طریق خلیج فارس می 
می  قرار  تجار  اختیار  مبادرت  در  عمده  صورت  به  کالاها  فروش  و  خرید  به  نیز  آنها  و  گرفت 

ساختار  می  چگونگی  البته  که  داشتند  حجره  مکان  این  در  سیرجان  شهر  بزرگ  تجار  ورزیدند. 
ز اهمیت  ئبسیار حا   هاجتماعی و سازمان فضایی شهر در دورۀ قاجار و نقش این تجار در این دور 

)همان(. این   است  می از  را  آقاابراهیم  کاروانسرای  تجارت  رو،  شبکه  میان  فضایی  واسطۀ  توان 
 شهری بازار دانست. شهری و نظام توزیع درون برون 

از کاروانسرای آقاابراهیم،  کاروانسرای لاری .3 ها: کاروانسرای لاری در اواسط دورۀ قاجار و پیش 
توسط خواجه محمد لاری در قسمت جنوبی کاروانسرای آقاابراهیم ساخته شد. با توجه به حمل  

های شتر در قسمتی از آن، شترخانی نیز ساخته شده بود که  کالاها در آن زمان توسط کاروان
 (. 1405فروشی و صنایع دستی جای آن را گرفته است )مختاری، اکنون تعدادی مغازۀ پسته

تُخشید   1تیمچۀ  .4 است.    :2حاج  گرفته  قرار  آقاابراهیم  کاروانسرای  کنار  در  تُخشید  حاج  تیمچۀ 
بالای آن، وقف مدرسۀ علمیه مغازه  این کاروانسرا و طبقۀ  اطراف  ی حاج غلامرضا تُخشید  های 

از    (. با توجه به موقعیت این تیمچه که از یك طرف به کوچه و173: 1372رهبری، است )وثوقی 

 

قیمت،  ویژه کالاهای گران ی کالا، به تیم یا تیمچه به معنی کاروانسرای کوچك، با کالبدی سرپوشیده، فضای مناسبی برای عرضه  . 1
 (. 87-86: 1380زاده، تر از کاروانسراها بوده است )سلطان ها از نظر اقتصادی گران بوده است. به همین دلیل، فضای تیمچه 

 طبق گفته آقای مختاری نام درست تخَشید بوده است. . 2
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طرف دیگر به بازار راه دارد، این فضا همانند کاروانسرای آقاابراهیم، محلی برای تخلیۀ کالاهای  
 (. 18و    3های مختلف بازار بوده است )شکل  وارداتی از شهرهای همجوار و توزیع آن در قسمت 

این .5 حاضر    تیمچۀ حاج سرهنگی:  قرار داشته که در حال  تُخشید  حاج  تیمچۀ  تیمچه، روبروی 
 (. 3هیچ اثری از آن باقی نمانده است )شکل 

 

 فضاهای مذهبی 

نشینی مادیات و معنویات در بازارهای ایران، از طریق وجود مساجد و مدارس در دل بازار تجلی یافته  هم
(. مسجد جامع و بازار، دو عنصری که با تعامل متقابل در  12:  1399نامدار،  است )بحریه، طوفان و اکبری

قرار می یا در  مرکز شهر  و  اصلی شهر  مناسبی کنار شاهراه  بنای مسجد جامع در محل  گرفتند. معمولاً 
: 1376های اصلی دولتی جا داشت و در سوی دیگر آن بازارها قرار داشتند )پوراحمد، محل برخورد شاهراه

(. در بازارها به جز مسجد جامع، چندین مسجد کوچك و بزرگ دیگر نیز بود که به راستۀ اصلی یا  122
 (.  101بودند )همان:  های فرعی متصلراسته

 :در محدودۀ بازار سیرجان، سه مسجد وجود دارد
خان(: این مسجد وقفی در بخش شمالی بازار مسگری  مسجد جامع اعظم )مسجد حاج ملاحسین .1

  26× 21دار با ابعاد شبستانی ستون  (. 87: 1384 یراندیش،؛ خ169: 1372 ی رهبری،وثوق قرار دارد ) 
های مربعی همراه با تزیینات اسلیمی و  متر و سه در چوبی جناغی دارد. سردر این مسجد با کاشی 

های لاجوردی و سفید است، تزیین شده است  هایی از رنگ زرد در کنار رنگ ختایی که دارای رگه 
 (.  19و   3ها به وضوح نشان از تعلق آنها به دورۀ قاجار دارد )شکل  که نوع کاشی 

بازار کهنه که  مالمسجد کلاه .2 اولین راستۀ  امام جعفر صادق(: مسجدی کوچك در  ها )مسجد 
 (.9و  3گرفته شده است )شکل  هامالوجه تسمیه این مسجد از راسته بازار کلاه

امام .3 خمینی، مسجد سبز علی سابق و  مسجد سبز علی: روبروی سردر اصلی بازار و در خیابان 
روی بازار نو، درکوچۀ باریکی قرار داشت. مسجدی محقر  جامع امروز قرار دارد. این مسجد روبه

نماز این مسجد، شیخ علی مفیدی بود )خیراندیش،  دارای چند ساختمان گنبدی قدیمی که پیش
گفته، مشخص می88:  1384 این  بنای  ( و طبق  و  تغییرات زیادی داشته  این مسجد  شود که 

 کنونی آن جدید است. 
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 فضاهای آموزشی

و راسته بازار  بدنۀ  امتداد یا در جوار  بزرگ در  مدارس  احدا  میاغلب  اصلی شهر  )پوراحمد،  های  شدند 
که می124:  1376 آموزشی هستند  فضاهای  سیرجان،  بازار  عناصر مجموعه  و  بناها  جمله  از  از  (.  توان 

 مدرسه بدر نام برد: 
انتهای شمالی راستۀ  ه.ش( در محلۀ نارنج  1295مدرسه بدر: اولین مدرسۀ سیرجان ) .1 قلعه و در 

دیواربه و  مسگری  )وثوقیبازار  شد  ساخته  اعظم  مسجد  بنا  2-1:  1372رهبری،  دیوار  این   .)
)خیراندیش،   بود  حیاط  دو  و  بلند  سردری  باقی 42-41:  1384دارای  آن  از  اثری  اکنون  اما   ،)

 نمانده و مدرسۀ جدیدی به جای آن ساخته شده است.  

 

 المنفعه فضاهای خدماتی و عام

به گفتۀ بازاریان، در چند دهۀ پیش به جای راستۀ بازار    آب انبار بازار )راسته بازار کوچك رضا(: .1
 (.  3)شکل  انباری وجود داشته که کاملاً تخریب شده استکوچك رضا، آب

از بازاریان سیرجان حمامی ساخته بود که در مقابل  حاج غلامحسین  حمام عمومی:  .2 خان یکی 
از   قرار داشت، پس  که در زیرزمین  این حمام  قرار داشت.  بازار و جنوب مسجد حاج سبزعلی 

ساخت حماملوله و  آب  پارکینگ  کشی  و  مغازه  به  تبدیل  امروز  و  شد  متروکه  های خصوصی، 
 (.1405عمومی شده است )مختاری، 

 

 های مجموعه بازار ورودی 

خمینی، یك ورودی به بازار  این بازار حداقل ده ورودی اصلی و فرعی دارد. دو ورودی اصلی از خیابان امام 
از خیابان   از مهم   17جرَو، یك ورودی  اعظم،  از سمت مسجد  و ورودی شمالی  آنها هستند  شهریور  ترین 

  1عنصر کالبدی شناسایی شده است که در جدول    21(. مجموعۀ بازار سیرجان شامل  7،  6، 5، 4،  3)شکل  
 (. 1به تفکیك نام بنا، دورۀ ساخت، کاربری فعلی و وضعیت حفاظت و مالکیت ارائه شده است )جدول  
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 بازار سیرجان )سعیدآباد(  ۀ : عناصر کالبدی مجموع1جدول  

 
 

 گیری برخی بناهای مجموعه بازار سیرجاننقش نهاد وقف در شکل 

شکل در  وقف  کوچك نهاد  از  شهری،  فضاهای  حیات  تداوم  و  آب گیری  )مساجد،  عناصر  تا  ترین  انبارها( 
؛  51: 1393زاده،  ها )بازارها و کاروانسراها(، نقشی اساسی داشته است )کریمیان و مهدی ترین مجموعه بزرگ 

از طرفی دیگر، وقف نه 97:  1383شهابی،   از فضاها و عناصر باارزش شهرها  (.  تنها باعث ساخت بسیاری 
در   پایداری فضاهای شهری  و  ماندگاری  مذهبی، سبب  و  امور دینی  با  موقوفات  معنوی  پیوند  بلکه  بوده، 

(. همچنین طبق اصول نظام موقوفات، بسیاری  174: 1398باباکمال، طول زمان شده است )زارعی و حیدری 
اند، خود را محافظت و مرمت کرده و در  از فضاها و عناصر شهری از طریق درآمدهایی که بر آنها وقف شده 

مانده  باقی  معمور  ) نهایت  موقوفات،  Blunt, 1966:101اند  عواید  نوع مصارف  بیشترین  قاجار،  دورۀ  (. در 
ها برای  نامه درصد وقف   70شد و بیش از  مذهبی بود و به اجرای مراسم مذهبی، مانند عزاداری بها داده می 

یافت و مردم برای مراسم مذهبی اهمیت زیادی  ویژه امام حسین )ع( اختصاص می های مذهبی، به عزاداری 
(. بنابراین وقف نهادی مذهبی، اجتماعی و اقتصادی مهمی است که  407:  1387سامانی، قائل بودند )ریاحی 

شکل  سعید  در  حاج  میرزا  سعیدآباد،  بانی  است.  بوده  مؤثر  سیرجان  بازار  مجموعه  در  فضاها  برخی  گیری 
را وقف کرد که1227کلانتر، در سال   املاک خود  از  بهترین زمین  ه.ق، بسیاری  و  این موقوفات جزو  ها 
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ساخته خانه  سیرجان  اطراف  در  موقوفه  اراضی  روی  بر  نفر  هزاران  امروزه  است.  سیرجان  اند  املاک 
سیرجان می119-117:  1380رهبری،  )وثوقی بازار  مجموعه  وقفی  بناهای  از جمله  دانگ  (.  دو  به  توان 

حاج تیمچۀ  آقاابراهیم،  حجرهکاروانسرای  از  تعدادی  و  اعظم(  )مسجد  جامع  مسجد  بازار  تُخشید،  های 
 سیرجان اشاره کرد که همه وقف امام حسین )ع( هستند. 

 
 تحلیل و ارزیابی مجموعه بازار سیرجان  

اقتصادی، بلکه مجموعه ای چندعملکردی و اجتماعی  بازار در شهرهای سنتی ایران، نه یك پدیدۀ صرفاً 
ای  مثابۀ نمونه  (. بازار سیرجان نیز به1380زاده،  دهد )سلطاناست که ریخت شهر را تحت تأثیر قرار می

هایی شده است. در این بخش، عوامل مؤثر بر تحولات،  از این الگو، از زمان پیدایش دستخوش دگرگونی
 .شودشناسی وضع موجود ارزیابی میعناصر کالبدی و آسیب

 
 گیری بازار ترین عامل شکل مهم  ةمثاباقتصادی به  - عوامل جغرافیایی

( 1398های ارتباطی خلیج فارس به مرکز و شرق ایران )افضلی،  موقعیت راهبردی سیرجان بر سر شاهراه
گیری و تداوم حیات بازار بوده است. براساس مدل »مکان مرکزی«  دهنده به شکلترین عامل شتابمهم

ای و  منطقهدلیل قرارگیری در تقاطع مسیرهای تجاری درون  (، سیرجان بهChristaller, 1933کریستالر )
به  منطقهبرون عهده ای،  بر  را  مبادله  و  توزیع  کارکردهای  ولایت(،  )مرکز  دوم  در سطح  مرکزی  عنوان 

عنوان هستۀ فضایی این کارکردها، در امتداد محورهای اصلی ارتباطی گسترش یافت.  گرفت. بازار نیز به  
میداده نشان  میدانی  شرقیهای  محور  که  شمالی-دهد  محور  و  نو(  و  کهنه  )بازار  )بازار  -غربی  جنوبی 

علاف و  کاروانمسگری  تردد  تاریخی  مسیرهای  بر  دقیقاً  علیت  ها(  گواه  انطباق  این  است؛  منطبق  ها 
ها  ها و سازمان فضایی بازار است. برخلاف نگاه خطی که بازار را تنها معلول راهی راهمتقابل میان شبکه

عنوان »مقصد« و »مبدأ« مبادلات، در بازتولید مسیرهای    دهد که بازار نیز بهداند، شواهد نشان میمی
با بخش این مجموعه  و پیوستگی  مناسب  انتخاب مکان  است.  فعالی داشته  های مختلف  ارتباطی نقش 

بخشی سازمان فضایی شهر انجامید و بازار حلقۀ اتصال مسیرهای ارتباطی و  شهر، به یکپارچگی و وحدت
 دیگر عناصر شهری بود.  

 
 نگاری تحولات مجموعه بازار گاه

اندک  اما شواهد باستان منابع مکتوب دربارۀ تاریخ دقیق بنا  و کتیبه اند،  امکان بازسازی گاه شناختی  نگاری ای 
)اواسط    سالۀ برآوردشده براساس سنگ قبر شیخ عبدالحسین   200کنند. قدمت  نسبی را فراهم می  لحسائی 
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وکیلدوره سند  با  قاجار(  )ی  )رهی،    1286الملك  دارد  بنیان5-4:  1384ق( همخوانی  از  گذاری  (. پس 
  سعیدآباد توسط سعید خان کلانتر، سیرجان رونق گرفت و به مرکز ولایت سیرجان تبدیل شد و بازار به

)افضلی،   یافت  توسعه  شهر  قلب  گزارش1400عنوان  براساس   ،)( وزیری  منشی1376های  و  کرمانی  ( 
پایه1391) قاجار  دورۀ  در  اولیه  راسته(، هستۀ  پهلوی،  دورۀ  در  و  شد  افزوده  گذاری  آن  به  بناهایی  و  ها 

نو )ساخته با راستۀ  بودن راسته کهنه  نامگشت. موازی  سبب  »بازار دوقلو« شده ی دوره پهلوی(  گذاری 
ی  های متعدد در کالبد بازار قابل تشخیص است: دورۀ قاجار )هستهاست. نه یك تاریخ واحد، بلکه دوره

اولیه: بازار کهنه، بازار جرَو وکاروانسرای آقاابراهیم(، دورۀ پهلوی، )گسترش راسته بازار نو( و دورۀ معاصر  
بندی نشان  ها و مجموعه بازار را به همراه داشته است. این دورهکه الحاقات ناهمگون و تغییر چهره مغازه

چنددورهمی و  پویا  الگویی  سیرجان  بازار  شده دهد  موجب  یکپارچه  حفاظت  طرح  فقدان  اما  دارد،  ای 
 .وسازهای اخیر( به بافت اصیل آن آسیب بزنندویژه ساختتحولات معاصر )به

 
 ارزیابی عناصر کالبدی مجموعه بازار 

ترین دستاوردهای این پژوهش، شناسایی ساختار شطرنجی بازار سیرجان است. در اغلب بازارهای یکی از مهم 
اصلی 1375ای ساده رایج است )حبیبی،  ایرانی ساختار خطی یا شبکه  اما بازار سیرجان با داشتن دو راستۀ   ،)

 گذر، الگوی شطرنجی ناقص را پدید آورده است. جنوبی( و چندین میان -غربی و شمالی -عمود بر هم )شرقی 
الگو صرفاً ویژگی هندسی نیست، بلکه با ایجاد دسترسی  گوی جریان کالا، مشتری و های متقاطع، پاسخ این 

اصلی فعالیت  راستۀ  است.  دسترسی  قابل  دیگر  نقاط  از  آسانی  به  بازار  از  نقطه  هر  است.  بوده  صنفی  های 
اند. فضاهای اصلی بیشترین تراکم عبور و مرور را دارد و عناصر مذهبی و آموزشی در کنار مجموعه ساخته شده 

)راسته  تجاری  فضاهای  و علاف شامل  رحیمی  دارابی،  عباس  مسگرها،  )قیصریه(،  جرَو  و  نو  کهنه،  ها، های 
خرمافروش   کاروانسرای  میدان  غرب  مخروبه  کاروانسرای  و  تیمچه آقاابراهیم  حاج ها،  صدر،  و های  تُخشید 

ها و سبز علی(، مال گری(، فضاهای مذهبی )مساجد اعظم، کلاه های نخودبریزی و کوزه سرهنگی، میدان حاج 
)آب  و خدماتی  بدر(  )مدرسه  بخش ا آموزشی  بر  افزون  هستند.  حمام(  و  تخریب نبار  اطلاعات، های  فاقد  شدۀ 

های اصلی و کند. این بازار دارای ورودی ها، کاربری تجاری بازار را نمایان می وجود کاروانسرا، تیمچه و میدان 
وگنبدی با کاهگل و برخی ها طاق (. مصالح عمدتاً گل، خشت و آجر است؛ سقف 1فرعی زیادی است )جدول  

تز  ی گچ   یدکار ی سف  است؛ پنجره   نات یی دارند.  تعب   ییها ساده  آجر و خشت در سقف  که علاوه شده   ه ی از  بر اند 
 .کنند ی م   نی را تأم   یداخل   ی نور فضا   یی، با یز 
 
 



 1405 ، شمارة اول،نهم، دورة پنجاه و پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 286

 

 ها، محلات و عناصر شهری ارزیابی نقش بازار در سازمان فضایی شهر و در ارتباط با راه 

 دهی فضایی شهر از دورۀ قاجار تا معاصر بوده است. تنها یك هستۀ اقتصادی، بلکه عامل اصلی سازمان بازار سیرجان نه 
 

 عنوان ستون فقرات سازمان فضایی شهر  بازار به  الف(

ایرانی شهرهای  محور  -در  و  داشت  قرار  شهر  عملکردی  و  هندسی  مرکزیت  در  معمولاً  بازار  اسلامی، 
محله )سلطاناتصال  بود  اولیۀ  93-92:  1380زاده،  ها  هستۀ  در  بازار  مرکزی  موقعیت  سیرجان،  در   .)

راسته امتداد  و  آن  اطراف  در  مسکونی  شد محلات  باعث  براساس )سعیدآباد(  بگیرند.  شکل  اصلی    های 
منشی )گزارش  راسته246-245:  1391کرمانی  حول  قاجار  دورۀ  اواسط  در  شهر  اولیۀ  هستۀ  و  (،  ها 

راسته بلکه  کاروانسراها سازمان یافت.  تجاری،  فقط مسیرهای  نه  نو، جرَو، مسگری(  )کهنه،  اصلی  های 
 های شرقی، غربی، شمالی و جنوبی بودند.های اصلی شهر برای اتصال محلهشریان
 

 شهری شهری و درون های برون انطباق بازار با شبکة راه  ب(

از شبکۀ های میدانی و تطبیق با منابع تاریخی نشان می بررسی  دهد که سازمان فضایی بازار تابعی مستقیم 
روی های کهنه و نو( بر مسیر تاریخی کاروان غربی )شامل راسته -ای بوده است. محور شرقی های منطقه راه 

شرق ایران در دورۀ قاجار ترین شاهراه تجاری جنوب بندرعباس به کرمان و یزد منطبق است. این مسیر، مهم 
: 1371پاریزی،  شد )باستانی بود که از طریق آن کالاهایی همچون قند، شکر، برنج، تنباکو و آبلیمو توزیع می 

شده های ارتباطی فارس و بم متصل می ها( به راه های مسگری و علاف جنوبی )راسته -(. محور شمالی 46-47
عنوان  شهری بوده و خود نیز به های برون دهد سازمان فضایی بازار تابع  شبکۀ راه است. این انطباق نشان می 

)افضلی،   است  گذاشته  تأثیر  مسیرها  این  تثبیت  و  بازتولید  بر  توزیع،  قرارگیری 297-295:  1398گره   .)
)آقاابراهیم، لاری  تیمچه کاروانسراها  و  موحدی،  محورها، ها،  امتداد همین  در  سرهنگی(  و  تُخشید  حاج  های 

ای کلیدی از مسیر ای که هر کاروانسرا در نقطه گونه های تجاری دارد؛ به یابی براساس جریان نشان از سازمان 
 (.190-188:  1395افشارزاده،  ورود و خروج کالا قرار گرفته است )شول 

 
 ج( ارتباط بازار با محلات مسکونی: الگوی دسترسی و همجواری 

دهد دسترسی  قلعه، میدان کهنه و...( نشان می ی نارنج تحلیل فضایی محلات قدیمی سیرجان )مانند محله 
اصلی  بازار  مکان به  معیار  کوچه ترین  است.  بوده  به راسته گزینی محلات  از محلات  فرعی  بازار  های  های 
خصوصی و خصوصی( را تحقق مراتبی« )فضای عمومی به نیمه شدند که الگوی »دسترسی سلسله منتهی می 

است که   کردهورودی اصلی و فرعی، محلات مسکونی را به مجموعۀ بازار متصل می   10بخشیدند. حداقل  می 
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از پیوستگی فضایی بین بخش   گری( به های بازار )نخودبریزی و کوزه میدان   .های مختلف شهر دارد نشان 
ایستگاه  بین محله و بازار، نقش  را داشتند و محل تجمع  عنوان فضاهای مکث و تبادل  توزیع محلی  های 
 (. 210-209:  1384اند )خیراندیش،  ساکنان محلات برای تبادل اخبار و انجام معاملات کوچك بوده 

 
 نشینی کارکردهای مذهبی، آموزشی و خدماتی با بازار د( هم 

راسته  امتداد  در  یا  بازار  با  در همجواری  عمدتاً  کلیدی شهر  ساخته شده عناصر  الگوی  هایی  بازتاب  که  اند 
ایرانی  قرار می -شهرسازی  و معنویات« در کنار یکدیگر  است که در آن »مادیات  گرفتند )بحریه،  اسلامی 
مسجد جامع اعظم در انتهای راستۀ مسگری و مجاور مدرسۀ بدر قرار دارد.   (.1399نامدار،  طوفان و اکبری 

بازار در سازمان  از نقش  نشان  نقطه،  این  در  بدر  قرارگیری مسجد  مدرسۀ  دارد.  دهی فضای مذهبی شهر 
را در فضای شهری   اعظم ساخته شد تا پیوند علم و تجارت  )اولین مدرسۀ سیرجان(، در مجاورت مسجد 

(. این الگو با شهرهای سنتی ایران همخوانی دارد که در آن مدارس  42-41: 1384تثبیت کند )خیراندیش، 
از نزدیك با مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه آشنا شوند  علمیه در کنار بازارها ساخته می  شدند تا طلاب 

آب 124:  1376)پوراحمد،   و  عمومی  حمام  ورودی (.  نزدیکی  در  روزمره انبار  نیازهای  تأمین  نظامی    ها،  در 
 (. 232-230:  1380زاده،  یکپارچه و همچنین فضاهای همگانی برای تعاملات اجتماعی بودند )سلطان 

 
 ( تحولات سازمان فضایی در دورۀ معاصر و چندقطبی شدن شهر ه

خمینی( و مراکز خرید مدرن،  شهریور، امام   17های جدید )بلوار صادقی،  های اخیر، با احدا  خیابان در دهه 
توجهی بر نقش قطبی به چندقطبی گرایش یافته است. این تحول، تأثیرات قابل سازمان فضایی شهر از تك 

داده  کالبدی،  فرسودگی  وجود  با  است.  داشته  شهر  فضایی  سازمان  در  می بازار  نشان  میدانی  در  های  دهد 
راسته  در  عابران  تراکم  خرید،  اوج  تاب ساعات  مؤید  که  است  زیاد  بسیار  اصلی  بازار  های  آوری عملکردی 

به  یعنی  اقتصادی رغم تخریب است؛  کارکرد  داشته،  کالبدی که  این  -های  با  پابرجاست.  هنوز  آن  اجتماعی 
های تجاری  های اخیر شاهد پیدایش مراکز خرید مدرن و خیابان حال، سازمان فضایی شهر سیرجان در دهه 

قطبی سنتی را به سمت چندقطبی شدن سوق داده است. تحلیل تطبیقی  جدید بوده که الگوی فضایی تك 
از کل فعالیت نشان می  اگر چه تا حدودی در سال های خرده دهد که سهم بازار تاریخی  های  فروشی شهر 

بازار   نهایی،  ارزیابی  در  کسبه(.  با  مصاحبه  و  میدانی  مشاهدات  براساس  )برآورد  است  یافته  کاهش  اخیر 
 .چنان هستۀ تاریخی و هویتی شهر باقی مانده، اما هستۀ اصلی اقتصادی دیگر نیست سیرجان هم 
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 ( مدل مفهومی سازمان فضایی بازار و شهر سیرجان و

یافته  می براساس  ترسیم  سیرجان  شهر  و  بازار  فضایی  سازمان  برای  زیر  مفهومی  مدل  راه   :شود ها،  های  شبکۀ 

های  راسته  ←  ورودی اصلی و فرعی(   10های بازار )حداقل  ورودی  ←  بم( -فارس -یزد -کرمان -شهری )بندرعباس برون 

شرقی  )محور  شمالی -اصلی  و  به  -غربی  شریان جنوبی  کاروانسراها  میدان  ←  ارتباطی(  - تجاری   های عنوان  و  ها 
گره )به  بارانداز( عنوان  و  تبادل  دسترسی  کوچه  ←  های  الگوی  با  مسکونی  محلات  به  )منتهی  فرعی  های 

خدمات   ←  های معنایی و هویتی( عنوان لایه عناصر مذهبی و آموزشی )مساجد و مدارس به  ←  مراتبی( سلسله 
آب  )حمام،  میدان عمومی  می انبار،  نشان  مدل  این  روزمره(.  نیازهای  تأمین  برای  محلی  نه  های  بازار  دهد 

ای مجزا، بلکه عضو ارگانیك و محوری بدنۀ شهر بوده و هر تغییری در آن بر کل سیستم فضایی تأثیر  مجموعه 
دهنده« به  عنوان »عامل نظم  گذاشته است. سازمان فضایی شهر سیرجان، تابعی از ساختار بازار بوده و بازار به می 

های مشابه در بازار کرمان  فضاهای مسکونی، مذهبی، آموزشی و خدماتی عمل کرده است. این یافته، با پژوهش 
 .( همخوانی دارد 1387سنگری و عمرانی،  ( و تبریز )اسمعیلی 1376)پوراحمد،  

 
 ارزیابی نقش وقف در کارکردهای اجتماعی و مذهبی بازار سیرجان 

های مهم این پژوهش، شناسایی نقش بنیادین نهاد وقف در تداوم حیات اجتماعی و مذهبی  یکی از یافته
مالکی، عاملی برای انسجام اجتماعی،  -مجموعۀ بازار سیرجان است. وقف فراتر از یك سازوکار اقتصادی

شبکههویت و  بوده  فضایی  پایداری  و  مذهبی  و بخشی  )تجار  واقفان  میان  را  اجتماعی  روابط  از  ای 
بزرگان(، متولیان، کسبه و مردم عادی ایجاد کرده بود. بناهایی مانند کاروانسرای آقاابراهیم، تیمچۀ حاج  

بلکه محل اقتصادی یا عبادی،  فقط فضاهای  نه  اعظم،  اجتماعی،  تُخشید و مسجد  تعاملات  برای  هایی 
ایام  گردهمایی های صنفی و تبادل فرهنگی بودند. برگزاری مراسم مذهبی در کاروانسرای آقاابراهیم در 

دهد که وقف، کارکرد اقتصادی فضا را به فضایی چندعملکردی  (، نشان می77: 1384اربعین )خیراندیش، 
 (.  1آیینی تبدیل و به پایداری فضایی و تداوم حیات اجتماعی کمك کرد )جدول -با کارکرد اجتماعی

 

 شناسی مجموعه بازار آسیب 

اخیر دچار تحولات زیادی شده و چهرۀ آن تا حدودی عوض   بافت تاریخی بازار سیرجان طی پنج دهۀ 
)جدول   است  آسیب 1شده  و  (.  خصوصی  مالکیت  کاربری،  تغییر  بلکه  نیست،  فرسودگی  حاصل  تنها  ها 

مشاهدات میدانی و مصاحبه   اند.مداخلات بدون هماهنگی نیز در تضعیف یکپارچگی کالبدی آن مؤثر بوده
 دهد:دهد که دو گونه تعارض اصلی را نشان میبا کسبه، نشان می
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کالبدی .1 کوزه-تعارض  میدان  تبدیل  جمله  از  میدان  عملکردی:  به  منتهی  راهروی  و  گری 
فلز( که گسست   نامتجانس )آجر صنعتی، سیمان،  با مصالح  ناهمگون  به فضاهای  نخودبریزی 

 بصری و ساختاری از بافت تاریخی ایجاد کرده است. 
مالکیتی .2 بازسازی-تعارض  مغازهمرمتی:  توسط  غیراصولی  میرا   های  نظارت  بدون  دارها، 

های تخت وگلی و جایگزینی با سقفهای آجری و گنبدهای خشتفرهنگی که به تخریب طاق
 .کاذب انجامیده است

اساسی دارد، پیش از آنکه آسیببنابراین بازار سیرجان نیاز مبرمی به استحکام های  بخشی و مرمت 
 ناپذیر شود. وارده جبران

 

 گیری نتیجه

عملکردهای   با  شهری  پدیدۀ  یك  عنوان  به  )سعیدآباد(  سیرجان  بازار  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش 
راهبردی شکل گرفته و توسعه  -گوناگون، از دورۀ قاجار تاکنون تحت تأثیر شدید عامل موقعیت جغرافیایی
از تقدم  داند، یافتهیافته است. برخلاف تصور رایج که عوامل اقتصادی را در درجۀ اول می های ما حاکی 

مکان راهعامل  سر  بر  شهر  قرارگیری  نخست  یعنی  است؛  تجاری  عامل  بر  سپس  گزینی  ارتباطی،  های 
تاکنون منطقۀ تجارتی مهمی در مسیر    رونق تجارت را به دنبال داشته است؛ زیرا شهر سیرجان از گذشته

اقتصادی و تجاری بوده که در مسیر راه ایران  های خلیجشبکۀ مبادلات  فارس به مرکز و شرق و غرب 
  گیری سعیدآباد که امروز با نام سیرجان شناخته قرار داشته و همین ویژگی مهم باعث شده بعد از شکل

نیز شکلمی آن  بازار  شهر،  بنای  از  بعد  اندکی  مدت  و  یافته  رشد  سرعت  به  بنابراین  شود  است.  گرفته 
راه تجارت  تلاقی  داخلی،  تجارت  بر  علاوه  که  جایی  تا  شده،  سیرجان  بازار  شکوفایی  و  رونق  باعث  ها 

 شده است.  خارجی آن نیز رونق گرفته و محصولات این منطقه تا هند نیز صادر می
های شاخص  گرایی و مسقف بودن، واجد ویژگی از نظر کالبدی، بازار سیرجان با ساختار شطرنجی، درون 

)راسته  تجاری  از عناصر  این مجموعه  است.  ایرانی  تیمچه بازارهای  کاروانسراها،  )مساجد(،  ها،  مذهبی  ها(، 
انبار و حمام( تشکیل شده که در مجموع، یك کل واحد را پدید  ها، آب آموزشی )مدرسه( و خدماتی )میدان

(. ساخت این بازار در دورۀ قاجار آغاز شد، در دورۀ پهلوی با افزوده شدن راستۀ بازار نو  1اند )جدول  آورده 
گسترش یافت و در دورۀ معاصر با الحاقات ناهمگون مواجه شد. قرارگیری بازار در مرکز شهر و ارتباط آن با  

به  مجموعه  این  تا  شد  موجب  اصلی،  مهم   محورهای  شکل عنوان  عنصر  کند ترین  عمل  شهر    .دهندۀ 
راه  باعث تحولات مکانی  قرارگیری مجموعه بازار در مرکز  اهمیت اقتصادی آن،  ارتباطی و همچنین  های 

فضایی شهر بوده، های مختلف بوده است. مجموعه بازار در نسبت مستقیم به سازمان  مرکز شهر در دوره 
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عنصر شکل مهمترین  عنوان  به  شهر  مرکز  در  شدن  واقع  با  محورهای  زیرا  با  آن  ارتباط  و  شهر  دهندۀ 
ارتباطی و ارتباط بین محله های اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بازار  ها و فضاهای مسکونی، فعالیتاصلی 

فعالیت این  به  وابسته  کالبدی  عناصر  همراه  کاروانسرا به  همچون  و  ها  بافت  بر  مدارس  و  مساجد  ها، 
فضاهای شهری تأثیر گذاشته است. بنابراین سازمان فضایی شهر سیرجان، تابعی از ساختار بازار بوده و  

نهاد وقف   .دهنده« به فضاهای مسکونی، مذهبی و خدماتی عمل کرده استعنوان »عامل نظمبازار به  
تنها به  نیز با ایجاد بناهای شاخصی همچون کاروانسرای آقاابراهیم، تیمچۀ حاج تُخشید و مسجد اعظم، نه

آیین به  اقتصادی  کارکردهای  پیوند  با  بلکه  کرده،  بازار کمك  کالبدی  انسجام  ماندگاری  و  مذهبی  های 
ایفا نموده است. با این حال،  اجتماعی، نقش مهمی در پایداری و هویت بخشی به این مجموعۀ تاریخی 

به همچنان  بازار  تاب  امروزه  و  هویتی  مراکز  از  یکی  میعنوان  عمل  اقتصادی  نقش  آور  هرچند  کند، 
 انحصاری خود را در سازمان فضایی شهر از دست داده است.  

 
 قدردانی و سپاسگزاری 

ویژه مدیریت و معاونت پشتیبانی وقت، جناب آقای گهر سیرجان، به های شرکت معدنی و صنعتی گل از حمایت 
 .دکتر محمد حاتمی، صمیمانه سپاسگزاریم که بدون تأمین مالی و همکاری ایشان، این پژوهش ممکن نبود 

خاطر ارائه اطلاعات و تصاویر مستند، نهایت تشکر و قدردانی را داریم. همچنین از جناب آقای امیر مختاری به 
 .امید است همگی در خدمت به فرهنگ و تاریخ این سرزمین پایدار و موفق باشند 
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 ، تهران: درنا.اژدهای هفت سر(. 1371باستانی پاریزی، محمد ابراهیم )

(. بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار تبریز بااا تأکیااد 1399نامدار، شبنم )بحریه، پروشا؛ طوفان، سحر و اکبری
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